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رگ رت 4 


ال ه 


از این کتاب هزار نسخه در شر کت سپامی چاپخا نه فردوسی در سال 


۵ خورشدی به طبع رسید 


با بو های سفارت استانمو ل 


فپر ست معدر جات 


صفحه 
حر کت از تهران ۳ 
کر سیاسی ۳ 
روادید سارت اتلی ۷ 
کاخ سفادت ۸ 
سفیر کبیر واعضای سفادت ۱۱ 
وضه‌یت سفارت ددمدت مستشادی من ۱ 
آمدن مهاجرین ۱۳۳۳ قمری پاستا نبول ۲۷ 
عریضه ایرانیان بسفادت شاهنشاهی ۳ 
آمدن محمدءلیشاه باستا تمول ۳۸ 
آمدن سلطان احمدشاه باستا ثبول ۴6۷ 
داستان حای مر فا ۱۱۳۰۵ ۹۹ 
شارژ دافری من باد اول ۸۴ 
ارانات اسماتول واسای ۳ ۹۳ 
عده ایرانیان اناطولی وسور به ۹۸ 
دبستان و بیمادستان ایرانیان دراستا نبول ۱۰۳ 
عزا داری ایرانیان دد دهه عاشودا ‏ "۱ 
داستان گرفتن ایرانیان بخدمت نظام عثمانی ۱۲ 
بطر یق‌خا نه‌های‌یو نا نی وادمنی ۱۹۴ 
آخرین سلطان عثما نی و آخرین مراسم سلام ۱۹۶ 
موضوع وصلت بادشاه ایران باخا ندان سلطنتی عثمانی ۱۲۹ 
آ مدنعلیقلی‌خان انصادی مشاودا لمما لك به‌استا نبول ۱۳۲ 
ما لیات تمتع وزد وخودد باژاندادم عمانی ۱۳۰ 
احضاد کنسولگریهای ایران ۱۳۳ 
عز یمتشاودالممالك بروسیه ۱ 


5 جشن نوروز ۱۳۰۰ خورشیدی درسارت و صیده نودوزی مرحوم مبرزا حبیت 





تار یخچه قسطنطنیه 

طریقت مولوی و آئن‌سماع 

طر یقت بکناشی ددمما لك عثما نی و آدنا ودستان 
شیمیان وغلات شیعه دد آسیای صغیر 

قزل با شها 

نصیر با 

اهل حق 

خرفه شیف 

موسیقی عثمأ نی 

موزه‌های استا نبول 

ادبیات عنم نی 

پرچم عثمنی 

روزنامها ومجله فادسی استا نبول 

خاتمه‌کار حاجی میرزا فتحعلی اصفهانی 

جشن تو لد سلطان آحمد شاه ددسفادت 

آمدن مهاجرین روس به‌استا نبول 

استا نبول تحت اشغال متفقین و تشکیل حکومت ملی دداناطولی 
خانه خانم نجیب ملحمه 

یاد گادی از گذشتگان سفرای ایران 

سفادت مبرذا سیدجعغر خان مشب الدو له 

سفادت حاج مبرزاحسین خان سبهسالاد 

سفادت فوقا لعاده علاء الدوله امیر نظام 

سفادت حاجی‌محسن‌خان معین| لملك مشیر ا لدو له 
سفادت‌اسداله‌خان ناظما لدوله 

سثادت محمودخان علاء الملك 

سفادت میرزا رضاخان دانش ارفعالدو له 
سفادت محمودخان علامیر احتشام | لسلطنه 
اداده کشتی دانی ایران دد استا نبول 

تحدیه حدود ایران وعثمانی بدون دخالت سفادت شاهنشاهی 
بسته شدن ددسفارت 


حاجی هاشم بيك خدمتگذ‌ار وفادار سفادت 
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عکس گندنامه سیاسی 

عکس دوادید سفادت انگلیس 

کاخ سنارت استا نبول اذطرف خیابان با بعالی 

مننلره اسنا نبول اذپنجره طبقه دوم کاخ سفادت طرف ددیای‌مرمره 
ایشا اذطرف عمادت دیون عمومیه 

ایشا اذطرف سواحل آسیا 

ایضاازطرف ایا صوفیا 

منظره قصر دلمه باغچه ازطرف ددیا 

ایا ازطرف بسفر 

درب ورودی قصر دلمه باغچه از طرف‌ددیا 

هیئّت وزرای حکومت موقتی 

آوددن شمشیر اذ خزانه شاه مردان برای نظام|لسلطنه 
نظام السلطنه ومهاجرین درجلو موز عسکری 
محمدعلیشاه درجا ملیجه 

محمد‌علیشاه در جاملیجه 

سلطان احمدشاه درایستگاه داء‌آهن تفلیس 

ایا در تفلیس 

سلطان احمد شاه دد کشتی جنگی‌سرس 

استقبال کردن ایرانیان ازشاه ایران 

درا نتظار ]0 شاه 

سلطان احمد شاه در بیوك آطه 

شاه و بر ادرش سلطان محمود میرزا 

نصرةا لدو له واحتشام السلطنه درمهما نخانه اسبللاناد 
بیرون آمدن شاه اذقصر دلمه 

هیتّت سفادت ایران دراسکله دلمه باغچه 

پیاده شدن‌شاء از کشتی سلطنتی عثما نی موسوم به‌سو گود 
ودود شاه بقصر دلمه باغچه 

را ی ی یاهاج 


(6 


یس تتسد 


۱ تحت 


فرمان نشان عثمانی ۵ 
قص پیلدیز اند 
سفره خا نه‌کاخ بیلدیز ۶ 
بر نامه موسیقی ادکستر همایون 4 
بر نامه غذای دوذه‌همانی ۹ 
سلطان احمدشاه درسفادت ایران ۷۱ 
افسران ایرانی که مدادس نظام ۳ تمام کر ده | ند ۳/۳ 
وجوه ایرانیان درسفادت ۷ 
حاجی میرزا فتحعلی اصفها نی ۷۵ 
عکس گز ارش کار حاجی میرزا فتحعلی به نصرة| لدو له وزیر خادجه ۸۳ 
قصر دلمه باغچه ۱۱۸ 
تالار سالام قصس دلمه باغچه ۱۱۸ 
و لیعهد عثما نی عبدا لمجید افندی ۱۱ 
سفادت علیقلی ان اساری مشاور المما لك ۱ 
عکس نامه مشا ودا لمما لك به نگاد نده ۱۳۸ 
| بوالقاسم خان لاهوتی :۳ 
سرای‌بیلدیز ۱:۹ 
صود استا نبول اذبناهای بیزانس ۱۵۷ 
برج و بادوی استا نبول اذبناهای بیزانس ۱5۹ 
ایضا ۱۶۰ 
مبرذا حبیب اصنها نی متخلص بدستان ۳ 
جلبی نواده مولانا جلال‌الدین بلخی ۳ 
تردت مولانا جلال| لدین ۱+۵۹ 
درو ش مولوی درحال دص ۱۷۶ 
دراویش مولوی ددحال سماع ۱۷۲ 
ایضا ۱۷۵ 
جایگاه خرقه شریف ۱۹۲ 
پیراهن یوسف منّال ۱۹۳ 
موزه عنمانی ۱۹۸ 
طاق بستان کرما نشاه ۳۷۰ 
عکص سکهٌ خسرو پرویز ساسانی ۷۰۳ 
عکس سکه یزد گرد سوم ساسا نی ۷۰۳ 
عکس سندترك دعوای حاج میرذافتحعلی ۵ 


وحوه ایرانیان بمنأسبت حشن تو لد شاد درسنادت ۱۳۱ 





سفادت استانبول 


عکس کاخ سفادت ازطرف باغ 
کمیته معاو نت بروسهای مهاجر 
خانم عثمانی بایلددمه 

خانم عثما نی باچادشف 

سفادت میرذا جعفرخان مشیرالدوله 
سفادت حاجی مبرزا حسین‌خان مشبرالدو له 
سفادت فوقالعاده محمدرحیم‌خان علاء الدوله 

حسنعلی خان گروسی ) امبر نخلام 

حاجی محسن‌خان معین | لملث 

سفادت حاجی محسن‌خان مشیبرالدو له 

سفادت اسداله خان ناظم‌الدو له 

سفادت فوقالعاده ناصرالملك هنگام سفارت محمودخان علاء الملك 
سفادت محمود خان‌علا میراحتشام لسلطنه ۲ 
فرمان تبدیل تا ببیت‌سقراط آتیشیدس ۸۵ 
نبیل الدو له وعباس عبدا لبهاء ۲۵ 
حاجی ماشم بيك غلام بافی سفادت ۰ 






1 ۰ ٍ ۱ 2 

در نوروز ۱۲۹۲ خورشیدی يك روز برای تبر يك عید بمنزل سپهدار اعظم 
فتح‌ارخان مت امد نه میرز| کوچب ان" م‌خواهد 
شرفیاب شود . جوانی بلند بالا با چشمان آبی و موهای خرمائی روشن باتفاق دو نار 
9 از حوانان اف طلب گیلان وارد شدند و تقاضای مساعدت کردئد / سیمدار 
از من‌خواهش کرد که آ نپار | بمسو وستد اهل سوئدی رئیس اش ارات نظمبه تپران 
معرفی وتوصیه نماأیم » من‌هم‌چند چنین کردم. 

مسیو وستداهل قوا رد که هر سه نفر را با رتبه استواری بخدمت نظمیه 
رن عمر‌اعان مر زا کرجك خان فبول کردند ولی میرزا تقاضای رتبه 
افسری داشت چون مورد قبول وستداهل واقع نشد باهم بیرون آمدیم . بمد از آن 
تاریخاغلب ی هت ره همىشه درضمن صحبت از دخالت های 
اجانب در امور ابران بسیار ناراحت بود از مظالم ایشان وصدماتی که بأزادی‌طلبان 
زده بودند حکاترا منکرد . 

وقتی ازمن خواده ش نمود که تس سیپد ار اعظ م توسط کنم ماهی سیصدتومان 


باو فیک فد تا[شوب کنلان حاوماد با بد سیپدار توسط مرا ۳۳ تفرد و مك رو که 


از ماندن درتبران سار ناراحت شده دود ازمن خواهش کرد مت حفت جیمه و یلك 
هقت مر باو بدهم » درسبدم برای جد مبخواهی کفتت اک ۳ 5 ز تحار متیر تکنلان 


املا کی کل دارد ممخو اهد سر در ستی املا کش را ای رک خال‌دارم 


۳ 


۴ یادبود های ‏ 


بطرف شمال بروم . ایامی بود که من‌هرهفته ببازی‌چو گان مشغول بودم وچکمه‌های 


متعدد داشتم همان روز يك جفت چکمه ويك هفت‌تیر برونيك باو دادم خدا نگپدار 
گفتيم ورفت. 

چند ماه از او بخبر مائدم تا انکه در روزنامه ها بت 9 واسم 
میرزا کوجك خان بر سر زبانها افتاد هن تا مدتی تصور نمی کردم ٩‏ همان ۱۳3 
قدیم است. 

در اردمپشت ۱۲۹۸ که وثوق الدوله نا بمقاصدی هراار درار حطا ۳ 
در و م۳ استا نیولم نمود » فرمان مأموریتم را محمد حسن میرزا ولبعید 
اما کرده بود چونکه مرحوم سلطان احمدشاه برای برهبز از امضای قرارداد هائی 
که برعلیه مصالح ایران تنظیم ميشد بد بهانه‌هائی هر گز دست بقلم نمیبرد . چندی 
بمد زاه کنلان رات هه وف ار ۱ ۱۲ 
و من راه ویک برای رسمدن باستانمول نداشتم. سفارت ۳ مرا برای 
عبور ازقفقاز ویزا کرد ولی راه منجیل تابندر پهلوی بسته بود . 

پس از تحقیق همینکه دانستم میرزا کوچك خان همان رفیق قدیم است با 
اتومبیل بقزوین رفته در منزل رئیس پست که از دوستان قدیم من بود منزل کردم . 
با غدو لتخا نه شاه‌طم‌ماسب اول که شاه عباس بزرلك سفیر کبیر اسپانیا را درا نجاپذیرفت 
و نادرشاه مر کزفرما ندهی فرارداده بود» هنوزازبسن نرفته وعمارت محلل نادری هنوز 
بربا بود اما اسامی کوچه های زوین بسبب توقف طولانی قشون امپراطوری همه 
روسی شده بود . 

دو سه روز بعد يك نفر از طرف میرزا پیام سفر بخیر و سلام و تحنیت 
آورد و کفت عبور شما مانمی‌ندارد » من‌هم پراه افتادم ۰ کلنل استو کس وابسته نظامی 
ار ار ار را 





رفارت استا نبول 


قفقاز در دست نش بود . چند روزی درتفلیس برای دیدن | ثار ابرآن‌ما ندم. 
در باتوم اداره نظامتی انگلیس گذرنامه‌ام را بتاریخ ۳۰ ژوئن ۱۹۱۵ (۸ تیر ۱۲۹۸) 
برای وصول باستانبول که تحت اشغال متفقین بود ویزا کرد . با وجود اینکه هنوز 
مین‌های در بای سیاه را جمع نکرده بودند و هر لحظه بیم انفجار میرفت با کشتی 
مجارستانی موسوم به کیرالی حر کت کرده روز هفدهم تبر ماه ۱۲۹۹ به استانبول 
رسیدم . 

نظر با ینکه این گذر نامه سیاسی بچندین لحاظ صورت ار نی بندا, کرده 
لذا عین آنرا دراینجا نقل کردم ۰ 





رو 


اد ید 
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۸ یادبود ۳ 








در ۱۲۷۷ قمری که حاجی میرزا حسن‌خان(هشرالدو له سیسالار) 9 
وزیر مختاری باستانبول رفت تا چندسال برای محل سفارت دولت علبه خانه کرایه 
هن وهرساله از محله‌ای ,دمحلهٌ نکر میرفتند و عنما نما هر اره و2 دسسه می 
چبدند که 0 بسفارت ایران حانه احارءٌ ندهد لذا سفیر شاهنشاهی ایران مجبور 
بوده خانه را باسم شخص ثالث برای سفارت اجاره کند . انعر ضه میرزاحسین خان 
۱ احساسات عثمانبها ثسبت با بران است. 

بتار_یخ‌۵ ربیع‌الاول۱۲۸۲ 

قربان خا کپای مبار کت‌شوم خانه سلیمان پاشا را باس شخص 
الث برای سفارت اجاره کرده بودم شب که باحاجی میرزا صفا در کنار بوغاز بودم 
سفارت با تمام ائاثیه آن بانضمام اسبابهای خودم که بالغ بر دوازده هزار تومان بود 
همه سوخت عشمانمپا نه تنپا از سوختن طنطنه و عظمت سفارت ابران خوشحال 
شدند که همه‌جا تحر يك‌ودسیسه کردند که کسی سفقارت | بران‌خانه احاره ندهد و 
توی کوچه ها نتر گردان بمانیم اجازه بفرمائید برای دولت بك سفارتخانه بسازم 
که از اين رسوائی خلاص‌شويم. چا کر حسین 

ناصرا (دین شاء دستخط کرده 2 امتاز مخصوص دو لت ابران از قدیم‌الا بام 
برسایر دولاین است که در داخله سوراسلامبول سفارتخانه داشته باشد لپذادر داخل 
سور اسلامبول جای خوبی بخر یبد و سفارت را بدانجا نقل کنید . » 

در ربیع الاول ۱۲۸۳ میرزا حسین‌خان زمینی بمساحت ۲۸۳۰ ذرع مربع 


ریمکالر ست ‏ ادخ جوز لب 


باب( 9۰9۰ 9«۰«۰9۰9۰9ب9‌«پ‌«‌تتچاچ ‏ ح ح-ح-- ۳۳۳۳۰۰9 


دربپتر ین ومرغوبتر ین نقاط استانبول مر زوسن وپنجاه 
و هشت تومان خریداری نمود . دهین ود ب* تکار و 
توله و بعاری روز مىگذراند وقتیکه آنحارا بدولت ایران فروخت دولت عثمانی او 
را ازخدمت‌اخراج کرد ومدتی‌ازاستا نمول تبعبدش کردند که‌چر ازمین‌عشرف به‌با بعا لی 
را بك سفارت اجنبی فروخته است. درآ نسال سلطال عبدا لعز بزخان یکی ازمعماران 
کی به درما<ل ۱ سیانی بوقاز واقع‌است 
بات نبول آورده بود همینکه سرای ببگلربیگی تمام شد ساختن کاخ سفارت را باو 
دای دراه ۱۱ ی جرج است از قراد ذرعی ۷ لبره و دبع 
بول طلا مقاطعه دادند . دران نمان حز قصورساطنتی» عمارتی‌نبود که باکاخ سفارت 
ابران همد رش 

در ۱۳ قمری که مظفرالدین شاه باستانمول رفت قطعه زمینی در طرف 
شمال سعغارت در حدود دو هزار ذدع و ند با بر افتاده و متعلق باداره اوقاف بود 
مظفرالدین شاه به طرخان پاشای آ ای انش بود گنت اي زمین را برای 
ما بخر بد. اوهم سلطان‌حمید میل شاء‌را اطبار کرد. مطان فورارمن مر بور را بمبلخ 
بنجپزارلیره طلا از اوقاف خریده و بسفارت ابران داد مظفرا لدین‌شاه هم درعوضش پات 


تسییح مروار ید بسیار اءا ازمروار دهای نادری سلطان هدبه کرد ۰ 





مر اج ارت ۱ 


[قای سرغیر لمع واعضای مسفارت اس ولگ رکه 


ت‌ 


۳۳ 


آقای‌محمودخان احتشام لساطنه دسر محمد رحیم‌خان دو لو کشبکچی باشی- 
عل(ء الدو له - امبر نظام از بر ان وارادکان ابران است در محاسن و معاب هردو 
افراط کرده بود» کر ی النفس وسخی‌الطبع دود » | بران راباعلی‌درجه دوست مىداشت با 
تجر به و دنیا دید » نك محضر وخوش صحبت» زبرك وباهوش بود زبانپای فرانسه و 
۷ تن ۳ حرف مىزد و اران زمین را از هم بیترمشناخت» 
حافظه سار خوب داشت و از زمان ناصرا لدین شاه که قوللر آقاسی بود ۳ ادن زمان 
همه فراز و نشیب سیاست ابران را بخاطر داشت. 

ار تطرف در تفتین که همه همر مخصوص ان ابران بوده تدطو تس 
ات ۲ درساخته کاری بی نظیر بود» باعضای سقارت و کنسولخا نه در کارها راه نمبدآد 
با شحیت از او شا ی بودند و با هدر تفتین همه ۳ ازهم حدأ دا مىداشت که مبا دا 
علبه او روژی متفق شو ند ِ از مختصات او ادن تور در صحءت ها مطالب حدی و 
شوخی ۳ طوری #م آمیخته جرد که شخص بعد از مقارفت از او 9 از خود 
همیرسید حرفپائی را که شنیده کدام بت شوجحی و کدام رت حدی دوده است ۰ اغراق 
ومبا لغه ۳ لزوم درح<ر فا استعمال ان 3 

خلاصه احتشام السلطنه که درسال ۱۳۹ از سقارت بان یاستا تبول| مده و 
هشت سال‌بود که‌نما نشده‌دولت ایران دردر بارعهما نی بود» دو لا ی‌سلطان رشاد وسلطان 


محمل ششم باشخص | وخوش‌ساو کی کرده‌بود ند» با کمسته(اتحاد وترقی) که بش ازجنت 


0 


۹ 
۱ ۲ 


س۱ 
‌- ۹ 








‌ طبقه ددم بات که دربای مر مره و سواحل اس د ید ه می‌شود 


منظاره استانبول اذ پنجی 
تک ار ویتگاز کی و وند د 


ومشرف است به‌محله‌های غلطه و توبخا زه و 











منظره استا نبول از بجر ه طیعه ددم سارت سمت جئوت خر که مسحبلد ایاصوفیا 


دید ه هیشو د 


۱۴ یاد بود های ۱ 





جپا نی‌اول تاشکست‌عثما نی زمامدارمر کز خلافت بود روابط حسنه‌داشت واحترامش را 

سزا منظور میداشتند . 

بانویش ازطرف پدر آلمانی و از طرف مادر فرانسوی بود لکن در حجاب 
میزیست و از انظار نامحرم خود را بنهان می‌ساخت و از سفارت با چادر و چاقجور 
بیرون میرفت . 

همقطاران سفارت من یکی میرزا موسی‌خان معظم| لسلطنه دولت نایب‌دوم 
سفارت بود» مشارالیه که اهل‌تفرش‌وهمشپری میرزا سبدعبد له خان منشی‌باشی اتابك 
شاعر معروف بود از بچه گی در خانه او خدمت در محضر استاد شاعری 
۱ بعد اوو که بول شیخ سعدی علیه | لرحمه شج خار گکرفت 
پبشخدمت محمد ولیخان سپرسالار شده‌بود. درواقعه فرار اه بسفنارت روس 
اشان جزو مجاهدین راه مشروطیت بودند ولی روز حمعه که محمدعلی شاه سثارت 
پناهنده کردند ایشان از حانه برول اه ۱۱ ها فاد 
ایشان غرق آهن و فولاد موزر به کمر از خانه بیرون آمدند» باین جپت رفقا ایشان 
را مجاهد روزشنبه می‌نامیدند. چندی بعد با همان قطارهای فشنك که حمایل کرده 
بود بوزارت امور خارجه رفته نیابت سفارت استانبول را از آقای میرزا حسین خان 
معینالوزاء رئیس‌کابینه وزارتخارجه‌تقاضا نموده بود . با برهان‌های قاطعی که در دست 
و کمرداشت مشارالیه عضووزارتامورخارجه شده و باستا نمولآ مده‌بود. درمدت‌چنددن 
سال ۳ باین سمت ازدولت مواجب می گرفت نه‌درس‌خوانده بود نه فرانسه باد گرفته 
بود و ثه تر کی عنمانی فقط شعر می کت و کش 

همقطاران دیگر من میرزا حسنخان پیر نظر نایب سوم » محمد علیخان 
معدلا لساطنه | تاشه و مبرزا محسن کات ۳ بودند . میرزا حسنخان ببر نظر از 
شا کردان محترم مره ی ۱۳ نهفارسی باد گرفته بود و نه زبان‌خارجه 
فقط ازجامع عباسی‌چندین مسئله غامضه در نظر داشت واز استعمال کلماتی که اساس 


ریفارت استا نبول 


مر اه برآن گذارده شده ازقبیل «نبا لت‌مآب»» 
«روستان استظهاری » و «احترامات فائقه» خوددادی فداشت ‏ 

معدل| اساطنه ازشا گردانی بود که در سوئیس درد و بدون گرفتن 
دیپلم فراغت‌حاصل کرده 9 زبان فرانسه را بهتر ازمرزاحسنخان مىدانست 
ول درزبان فارساد اوععبس بود: هردوی این نورچشمان وقتی که داخل‌خدمت‌دولت 
شده بودند تاصحین «شفقشان نصیحت داش ۶ بودند که اصول ترقی و ترش 
دولت ابران دو زنگی کردن ددوغ کنتن جاسوسی کردن و بخودی و بیگانه خیانت 
کردن‌است چنا نکه گفتها ند دشمنان‌را دوست بر کن دوستان‌را پوستین این‌حوانان 
هم وصیت هن وم را کاملا رعایت ی 

میرزا محسن کاتب ی از ایرانسهاتی رت تا ور استانمول متولد شده 
ایرآن را هج ده وزیانی‌فارسی‌را بز حمت حرف‌هین د ولی مثل‌اغلب ازمآمورین‌محلی 
زبردست مپتران کار دیده باندازه کفایت ترست شده واصول نو کری ابران را خوب 
آموخته بود . 

ریا فلم اینجا زسید وسر پشکست» جنرال 
میرزا علی| کبرخان‌مفخم لسلطنه «کنسول حنرال‌بود»میرژآهر تضی‌خان فرهنك‌ترجمان 
المما اك وپس کنسول و مر کرت استانبول بود » علی پيك رگیس محاءقم 
تاف بك مدبر امور تذ کره احمدعلی بيك ترجمان ۰ 

بدواً باید بگوی که‌س کنسو لگری‌استا نبول ازهمه‌س رکنسولگری‌های دنیا 
معتبرتر بود چون وحن ور سر کنسول واشت تی*حاج مدا لملكت و ی 
ژنرال مفخم السلطنه و این مسئله محتاج بتوضیح است دراه ۱۲۹۷ شس که 
مشاور الممالك وزیر امور خارجه بسمت نما ندگی ابران در کنفرانس پادیس از 
استانبول عبور مارد مفخم السلطنه بادادن 3 بل ملاحظهٌ و از وزر خارجه 
حک سر کنسولگری اراد ول را#گرفت ۰ حم در آن ایام اعتلاء الملك کفیل وزارت 





خارجه معتمدالمااك پدر بحبی‌خان مشیرالدولهرا بافرمان‌همایون سر کنسول‌استا نبول ‏ 
و و روانه نمود . 

وقتیکه معتمد الملك وارد استانبول شد مقام را اشغال شده دید نزد سفیر 
بت رفت اشان فرمودند چند روزی صبر«کنت ا به بیذم نتیجه چطور می‌شود تا 
بپچاره هم چند ماه بلاتکلیف ما نده ازپودچه کنسولگری بنام مر کنسول‌ید کی‌حقوق 

رفت . 

اما مفخمالساطنه - چون در این کتاب مکرر بر مکرر باین اسم می رسیم 
لازم است که مشارالنه را وکا هوحقه هعرفی‌نمایم. ایشان‌برادر کهتر پرنس‌ارفعالدو له 
میباشندورم‌جا لس‌اروپائی‌اورا ژترال‌خطاب‌میکردند اعضای کنسولگری و اتباع ابران 
خان مطلق مسگفتند . 

آقای‌ژنرال کنسو لدرهیچ مکتب ومدرسه‌ای تحصیل نکرده‌حتی ازسواد فارنی 
بیبهره بود و مثل اخوی معظم‌شان طبع 2 0 . در ذی‌حجه ۱۳۱۹ در زمان 
سفارت ارفع لدو له مشارالیه به کنسولگری‌جده مأمورشد. در آن‌سالمرحوم‌حاج‌شیخ 
فضل ال مجتپد نوری باتفاق حسام‌الملك همدانی و عبدالنه‌خان سردار ار همدانی و 
حاج شیخ شیپور وهشتاد نفر ازمعاریف ومتمولین ابران عازم‌حج شده از راه قفقاز به 
باستبانبول آمده ازآنجا با کشتی بجده رفتند» درعرض راه‌جده بسکه معظمدنا گپان 
جمعی مردم نقا بدار برسرشان ربخته و مرچه در آن قافله بود بغارت بردند . حجاج 
ابرانی به پادشاه ابران و سلطان عثمانی و سفارت استانبول تلگرافات تظلم کردند و 
مش مت مد شکایت بردند و استراد اموالشان را مطالبه کردند . پس از تحقبقات و 
تفتیشات بسبارمعلوم شد که مفخم|لساطنه با راء‌زنان حجاز همدست شده وقرار گذارده 
بودند ثلث | نچه که از اموال ب-رانیان بغارت میبرند باو پدهند . حجاج شکایت ها 
بشاه وصدراءظم کردند» (۱) این‌خبرها که باستانبول رسید سفارت هرهفته دك دسته 
رفایت نامه درست کرده بشت نپار | ازامپار مجعول سیاه نموده بتپران فرستاد و برای 








و ار از یل فد ارونانکه سوال آسیا انمایات است 


۱۸ 


مفخم لسلطنه بپاس خدماتی که درجده کرده نثان وحمایل خواست . ۱ 
درشعبان ۱۳۲۶ امین لسلطان صدراءظم بسفارت تلگراف کرد « از فراری 
۳ مفخم السلطنه با راء زنان ححاز همدست بوده و با اطلاع او اموال 
حجاح ایران را غارت کرده ازد * ارفع الدوله در جواب تلگراف می کند که 
درضایت نامه‌ها را ملاحظه نفرمودید با آن قدر رضایت نامه بقین‌این حرف‌ها دروغ 












است . > 

در رمضان ۱۳۲۰ مدا ارفع الدو له برای برادرش بهاداش خدمات فوق 
تقاضای حمایل و نشان وخلعت و اضافه مواجب کرد . در ششم شوال ۰۳۲۰ امین - 
اساطان مینویسد « برای مق السلطنه که استد ی نشان درجه اول و حمایل سین 
کردم بودید این روز ها اقتضا ندارد زیرا روزی نیست که حجاج بحضور ملوکانه 
شکات نکنند . > 

بالاخره چون بشکایت‌های ارم ار اد نشد حاج شیخ فضل ال 
محتهد داوری بحضور مظفرا لد ین‌شاه برد وحاج شیخ‌شیپور درحضور شاه پیراهن باره 
کرد عمامه بر زمین زده و دادخواهی خواست ۰ در ذیقعده ۱۳۷۲۶ شاه دستخط کرد 
5 مفخم | لساطنه را بجده نفرستند و برای محا کمه به تپران احشارشکنند : 
دراوایل ۱ مفخم اساطنه به‌تپران رفت و در خانه امین لسلطان بست نشست از 
همان پولهای حلال که در خدمتکذاری حجاج بدست آورده بود مابه‌ها رفته بدون 
پرسش ومحا کمه مرخص شده با نشان تیر وخورشیه درچه اول و را ۱ 
دجب ۱۳۲۱ باستانپول مراجعت کرو . (۱) بپمان شانی که سه بار دیگر در زمان 
سفارت ارفع الدوله به نهج مذ کور بجده رفت و بعد از هر سفری در استانبول 
کاروانسراهای شش دانك وعمارت پنح‌طبقه بنام فروزه خریده با بروی ای و رس 

درسال ۱۳۰۲ خورشدی که ارفعالدوله ازطرف ابران درجامعه ملل‌تما بنده 


///(«_ص«.(_---۰۰ب۰٩۹٩۹ذة۰ة۰۰«ص«ب9صص‎ 


)۱ برو نده های ستارت استا نبول ی 


ون ید « ور سفر ی که بامظفرالدین شاه پاریس بود.م 
این برادد رم ملازمین شاه غذا هی خورد شاهزادم 
عین| (دو له صدر اعظم و رس ملازمین غدغن کرده بو که اشخاص خارج در سر هیز 
ملازمین حاضر نشوند من به برادرم گنتم که اص برای صرفه است پول ناهارت را من 
میدهم» هرروز بول ناهار و شامش اس ی درفت وباز در سر سفره ملتزمین غذا 
می‌خورد» خبال کردم ساره کر بجون پراش بلط بونمان خوراك خر بد م که دیگر 
با ملازمین غذا نخورد مهر و را رف وت ویاز ثر آن سفرء غذا خورده از این 
و تر در سفر ها برایش بلیط درحه اول هی خریدم که رو بروی مردم 
وین 2 استگاه بلط درجه اول را میفروخت و بلیط درجه 
سوم مبخر ید ۰ ۴ 

بعلاوه ای 0 فوق افای یرال ععق غرهبی تالف قلوب داشت۰ 
باه ۴5۸ از ابرانی و اجنبی که سلام عليك مینمود نظر بمذاق آن شخص از دلبرآن 
ونوخطان شپر باو معرفی نموده و قصر فیروز» ۲ ارسان مدرد ااکمان نتارم از 
مپاحر نی که باستانمول آمدند کسی ناشد که قصر فیروزه دامع ما متعلق بپا نشناسد» 
انیا یه در حست وزراء با در ءحلس شورای ملی از او طرفداری‌میکردند» هنوز 
خمار شبهای فصرفیروزه بودند یکی‌از مپاجرین که بس‌ازمراجعت با بران نابب‌رئیس 
مجلس‌شورای ملی شد میگفت که دراین سفرمپاجرت از س‌شراب ساموس خوددمم و 
درقصر فیروژه ی (۱) 

تصور نرود که مخارج‌شبپای طرب‌را باآن صفات ی که ارفع الدوله از برادرش 
م ی گفت آقای ژنرال می‌داد ؟ خر - کنسولخانه ُش نف فراش داشت هر .ك از 
آنپا ازنلکه روزانه خودش اهارخان را میداد و شبها هم شام خان بعهده معاشرآن 
قصر فیروژه بود . 


۰ حصم 
خان جر کر شتا درحسش مود و همه بیاده راه مىرفت و مر ر همسشد 


)۱ سآموسش کی ازجزایر بو نان 0۵ دریای اژه است که شراب معرودف دارد ۰ 
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ودودی فصر 


دو لمه با 


غجه 


ازساحل دریای مرمره 


و ۱3۳ 


| 





سفادت استانبول 

ببس 
که اول هرماه پنج غروش درجببش‌می گذاشت تا آخرماء از آن پنج ۳ 
نشده بود و از راه دش بینی و احتباط سایق ب-رای خودش هم تذ کره عثمانی و هم 
و و روس گر فله ودر حیب میار کش تن کره‌های مز بود ضمیمه کارت و یز بت جنرال 

و اد 

1 بك و تاثب بيك پسران میرزا احمد خان خوثی مسلحت‌گذارهستند. 
بدرشان مدت چپل سال از زمان سارت مرزا سدجه‌فرخان مشیرالدو له عضو سقارت 
استانبول بود و چندین مرتبه مصلحتگذاد شده در زمان سفارت شیخ محسن خان 
مشرا لدو له وفات عافت وذر قبرستان ابرانیان استا نمول مدفون گردید رن 
مرحوم سی‌وینج سال‌است که علی‌الاستمر ار در کنسولخانه هوش انبارند و دفترتذ کره 
وجفت و کلك کنسولشا نه رابهتر ازفرد مالباتی مستوفیان بران‌بلدند دداین ی 
روساء سازش داشته ودر خوردن تن ردام فوی سبفت از همه 
هموطنان عز یز ربوده اند . محمد علی ببكث پیر وفرتوت و بی‌نوادت با این طرار ها 
راهی‌مبرودونانی‌می‌خورد. اما آقای‌اعتضا دالمله‌ىر زامر تضی‌خان‌فر هنت تر حمان | لمما لك 


مش‌ورند واحتیاج بمع‌رفی دار ند . 








۳۳ باد بود های 





وضعیت سفار ث در مدت مستشار ی مق 





از ورود من باستانبول تااحضار احتشامالسلطنه فر یب هفت‌ماه‌طول کشید در 
7 مدت از دولت عثمانی فقط اسمی باقی مانده بود کار ها همه در سفارتخانه‌های 
مین آنپا احتشام‌السلطنه را طرفدار آلمان ورفیق عثمانی ها 
هی داش ۱۳ روابطشان باسفارت ایران در کمال سردی بود . وانگپی دابره امور 
سفارت پس‌از حدا شدن عراق وححاز ویمن و نجد و شامات خبلی تنك شده بود و از 
امپراطوری عثمانی جز اناطولی‌چیزی باقی نمانده ودر آنجا هم بسبب توسعه تبلیغات 
ملىون دی حرف بایعالی را نمی‌شندلد . 
آمد وشد درسفارت خیلی خصوصی بود گاهی همسایه‌ها برای خوردن قبوه 
باحوال پرسی می|مدند دا بعصی از تحار ورش کسنه ایران برای روز مبادا و هه 
کلاء‌برداری‌جدیداظبار اخلاص‌عسکردند باباقی‌ما ند گان مهاجرین برای ایشکه ببینند 
کلغذی باسمشان رسبده سری سفارتخانه ممزدند . 

از انجائیکه در میان ایرانیها و عدمانیها معروف بود که سفارت و سران 
مراحرین در مدت حنك عایدات مختلف سرشار داشته‌انه لذا از اول تا خر مجلس 
صحبت آزفقر وافلاس بود و بحدی درثبوت این مسئله اصرار داشتند که حقیقت برای 
هرپیطرفی اسباب خیال ميشد خصوصا وقتی که نظام السلطنه بسفارت می آمد صحبت 
کوش کردنی‌بود جون رئس و ۵ ۱۱۳ وعثمانی کرورها بول گرفته 
بود ممخواست دالدامنی خودرا تحویل بدهد و بطوری اظپار افلاس‌مبکرد که دل‌سنك 

3 ۱ 


برفارت استانبول 
7 از دوره ناصر | لد ین‌شاه تاهم| کنون مسن ۳ مات زره 
بوده باد کار هردو دوده وت ثیرات مکتب کهنه و و را درخودجمع کرده بود» ازدوره 
کپنه حس اقتدار واستبداد واز دورهٌ نو سوء ظن بی‌پابان در ایشان باعلی درجه بود. 
نه‌این اس ت که | دن‌دوصفت را بنظرعیت جوئید کر رد باشم که بکوقتی‌هم! گر این 
1 مذموم بوده‌اند متأسفانه برای کال ار وزی نا من قه ات9 درگ 
راستی و درستی اک رحت براسته که سوء ظن سر سزاواز سل است ؛ 3 انتخاب 
احتشام لسلطنه برای سفارت استانبول این هردو 7 
شمرده می‌شد. 
وقتیکه (انجمن سعاوت | مسرانیان استانبول) مستقیماً هو یلیم 
آلمان تلکراف میکرد اه ی هس 
و خان والدء مر کزتجار ابرانی باشخاص لقب میدادند وسر کنسول 9 
ااکر بك آدم ار رم ی ات صورت ظاهر هم از 
مبان رفته وکارهای بات تتر « تحان و 
اما این‌سوءظن فوقالعاده احتشاما لساطنه بکارهای‌اداری يك نتیجه نامطلوب 
ای ای ارت اطمتان فداشت. تمام اقوبفط رسب 
وزارت مالیه ایام شاه شپید بود که رک موف هد می ام ریت ۱ 
وه زارت «بدست هیچکدام از اعضاء نمیرسید مار سفارت 
در اطاق خودش زبان تر کی میآموخت و اسناد تار یخی جمع میکرد » نایب دوم 
کف نایب‌سوم که برای ریاست دفتر سفاوت ازتبران آمنه بود هن گز 
بآرزوی خود رسد و احتشامالسلطنه راضی نمی‌شد که تین های‌سفرت ردیر 
هم به‌پیند و بآقای پبر نظر بنظر حاسوس نگاه مینمود» معدل السلطنه میهوت و 
کیج نشته تماشا میکرد » و و سمل موی کته دار خودش هنتظر 
صید مگس است انتظار شکار میکشید يث ساعت مد ازظیر افای سفیر کبیر 


با ندرول 







می‌رفت واحزاء هم‌متفرق هی کرد تفتکت سه‌ساعت بعدازظپر دو باره 
تکه تعکهنی ۲ ۱ 
عصرها یعد از تعطیل کنسولخانه مقضم السلطته و ترجمان المعالكت بسفارت " 
میآمدند قدری دراطاق من توقف می کردند بعد هر یك تنهابحضور سفیر می‌رفتند. 1 
من از صحبت های ایشان و قرائنی که از طرفین در دست داشتم دریافت میکروم که 
مفخم لسلطنه عموماً پیش سفر شکایت از ترجمان‌الممالك میکند که موی دماغ شده 
بی‌جپت همه را بزحمت انداخته هر روز با در کنش عمر و زید میکند و هیچ سم 
نمی‌توان سا کنش کرد . 
حرف ترجمان الممالك این بود که من ویس کنسول هستم بی اطلاع من 
باید ند کره واوه شور وی و۱۳ را من‌هم باید امضا کنم ومپر سر کنسولگری 
باید در دست من باشد وچون رئیس صندوق‌هستم باید در دفتر کنسولگری حقتفتیش 
داشته باشم که به‌بینم بعرایض وتصد بقنامه‌ها وفراغ معاملات‌واوامرمحا کم وغیره تمبر 
چسا نده شود . 


سم 


اقای سفیر کبیر دون اینکه از عابدات هوائی توقعی داشته باشد بی‌میل 
نبود که هميشه يك نفر مدعی دربرابر مثخم السلطنه باشف که اقلا جمع عابدات‌هوائی 
وتو م۱۳ و مفخم‌السلطنه ابنطور بیمه علی کلابی‌نز نداین بو د که هر روژ 
عصر تر جمانالمما لك بك‌پرو نده .زر می آوردسفارت که پر بود از تقلبات کنسولگری 
که مفخما لسلطنه بیمدستی علی بيك وئائب بيكانجام داده بوو : 

ال نک کرد که ان موعد تجدیدش چندین سال گذشته و بدون دریافت 
جر بمه قانونی تذ کر ه تازه داده‌اند . 

ب - وکالتنامه‌های جعلی که کنسولگری ازطرفاتبا ع ساخته ودرغیاب] نها 
املالشان را فروخته ووجوه در یافتی را بجیب زده‌است . 

پ - باتباع مسلمه روس که بدون احازء دولت ابران تذ کره ایرانی 


دادم اف . 


سفارت استانبول 


۳ 

ات - اتبا ع‌مسلمه ابران که ددون اجازه‌تر ك تا بعیت‌ایران نموده تبعه عثما نی 
با تبعه اتالیا شدها ند . 
موقته ممادر کرده بووند کنسولگری آنبا را بل کوافته وتشووش فروخته و قیمتش وا 
بجب زده ات۷ 

ج ‏ طلب مدعی و از مدعسی علیه لیره طلا گرفته و بمدعی للره کاغذ 
داده ات 

ح از ورثه‌فلان تبعه وجهی‌در یافت داشته تر که متوفی‌را به‌تحریر نیأورد» 
وسم دولت 45717 با بد باالعاق تممر در یافت شود بامال نموده اس 

خ 2 برای صدیق‌هو.ب فلان قدر پول تمبر دریافت کرده و صف آن مبلغ 
تمیر چساً نده اس . 

جح تصد بقناأمه ازدواج وطلاق را کت بی‌تممرصادر کرده‌است وقس علسپنا 
و9 

تصور نشود که خود ترجمان! لمما لك این تقلبات زا کشف کرده بود * خیر 
آسطور نبود علی مات وتاف‌بيك که | بن‌تقلیات رایشت‌هم انداخته بو دند جون مفخم- 
السلطنه سهم فابلی بپشان نمی‌داد و وشان ترجمان آاممالات را وال حیل وت ده 


ار ازمقخم| لسلطنه چبزی درا مد محید] سپمی با نبا داده شود . 

ولی‌مفخم لسلطنه چون عمده ات و زاسحی داشت که همشه ان متوسل 
می‌شد و نحات می‌دافت با ین حرفیا اعتتایی هاگ عقىده‌اش ان بود که در ارات 
هرمقامی وهررتبه‌ای‌رامی‌توان با بول‌بدست[ وردمیگفت تا«ن پول‌می‌دهم وتااولیای دولت 
رشوه می گیر ند همبتطور سرکار می‌مانم واز هیج‌چیزهم با ندارم اس منت 
| یندفعه‌هشتم بو که یه ول بمامور بت وسد» آ بروی دولت را برده و خانه اتباع 


را خراب کرده بود . 





۳۹ بادبود 





یکی ازعقاید آقای سفیر کبیر این بود که برای دوام در مأموریت بایستی ۴ 
اعضای ز بردست واتباع دولت همیشه باهم درنزاع باشند و نسبت بهیکدیگر ضد بت 
کنند باین لحاظ دقت‌کامل داشت که مابین‌اعضای سفارت هميشه کدورت باشد وما بین 
ایرانبهای بازار ضدیت طوری باشد که همه بجان هم بیفتند . مثلا ا گر هی شنید که 
دربیرون سفارت دو نفر از اعضاء پا هم گردش کردهاند فوری بخیال می افتاد با اگر 
فلان حاجی درخانه خورش بجمعی داهار میداد فوری مشوش می‌شد و در تمام مرااکز 
ابرانیها جاسوس داشت. 

باوجود | نکه عقیده شخصمن هر گز این روش را نیسندردده وهمیشه باایر 
حقه‌بازبپا مخالفت داشتام ولی‌برای‌استا نبول وایرانیپایآ نجا هنوز دررجحان عقیده 
خود برعقده احتشام| اسلطنه‌هرددم. 

تنها نامدای که در این مدت توسط پست شهری بمن رسید باضای جواد 
طباطبائی بود که از احتشام الساطنه شکایت بسیار کرده بود پس از تحقیق معلوم شد 
نویسنده نامه معروف به سید جواد بيك اصفپانی است سالهای دراز دراغلب شپرهای 
آناطولی ایب کنسول افتخاری بوده ودلالی و تجارت میکر. را ۱ 
مدت چهار ماه احتشام السلطنه او را کفیل سر کنسولگری استانبول کرده و در موقع 
5۳ بایان ارمنی مسائلی اتفاق افتاده که احتشام السلطنه از کنسولگری 
خارچش کرده و دبگر اورا نمی‌پذبرفته و امروز بامید رجوح شغلی بمستشار سفارت 
تهدید و شکایت والتماس میکند . 


.ارت استا نبول 


۳ ۰ 


واقعه مپاجرت ی روز ۴ خورشدی ) و حکومت موقنی 
ابران و رکرمانشاه وبفداد و کمیته دفاع رن مهار معست و عفی 
بااسناد ومدارك را 2 ود 
اینا فقط می‌خواهم برای اشخاص یکه سابقه موضوع را بیخا طر ندار ند فا ند در 
بدهم وسپس نظریات خودم دا ورمدت توقف مپاجرین وراسلامپول بنویسم: (۱) 

بمداژ اعلان حنك جهانی ۱۹۱۸-۱۹۱۴ ابراني‌ها که بسبب معاهده ۱۹۶۷ 
از متفقین رنجده خاطر بودند ِا بطرف متحد ین متما بل شد ند ,رک کی تبلیغات 
آلمان و عثمانی فوی‌تر و دامنه عملبات مبلغین‌شان وسیع تر شد هر یكث از آنبا 
حدا گانه سعی داشتند که احزاب بارلمانی را با خود همراء کنند و چنین اظپاد 
مي‌داشتند که می‌خواهند باابران عرد نامه دفاعی وحمله‌ای بسند ند و ابران را داخل 
حنك کنند. (۲) 

مسئله تحاوزات حسین رئوف که کرت بش امن وسنحا پی‌ها با او جنك 
خونین کردند دمو کراتها از عثما نیها کر بط رف لهان رعبت نمودند و 
باشونمان لما نی‌درتپر ان تشکیل کمیته ار معاهد‌موعود را بانجام برسانند 
وسپس بمتحدین ملحق‌شوند . 

روسپا آزشنیدن این اخبار فوراً از قروین قشون بکرج آوردند این عمل 


(۱) تاریخ روابط سیاسی ایران وعثما نی لیف خان‌ملك ساسانی ددسه جلد. 
69 ب‌صفحه‌های یعد رجوع کنید ۰ 





۳۸ ى یاد بود ها 





موجب شد که در روز های دوم و سوم محرم جمعی از دمو کراتها بطرف قم حر کت 
کرد ند وروز چپارم محرم‌همه و کلای دمو کرات و بك قسمت از و کلای اعتدال‌بقم 
رفتند . دمو کرأت‌ها بدستور شونمان کمیته دفاع ملی در آنجا تشکیل دادند واز قم . 
اختلاف و کشمکش مابین دمو کرانپا واعتدالیون شروع شد . 1 

آلمالها مایل بودمد که مرحوم سلطان احمد شاه از تپران حر کت کند و 
بمهاجرین بپیوندد ولی عتمانی‌ها دراین کار مردد و گیج بودند زیرا از بکطرف تصور 
میکردند که | گر شاء از تپران حر کت کند عنان اختیارش یکسره بدست آلمانرا 
خواهد افتاد وا گر درتپران بماند ممکن است روسپا تپران را .اشغال کنند وابران‌را 
برعلیه عثمانی بجنك بکشا نند. 

بالاخره تبلیغات آلمان موّثرتر واقع کردیده و قرار براین شد که شاء روز 
هقتم محرم ۱۳۳۳ بطرف قم واصفهان حر کت کند . سفرای متفقین که دبدند آمدن 
قشون روس بکرج تولید مشکلات جدید نمود و ممکن است بحر کت شاء از تهران 
منجر شود روزششم محرم بدربار ابران رفته همه گونه وعده مساعدت داده واطمینان 
دادند که قشون روس پا بتخت را اشغال‌نخواهد کرد لذا حر کت شاه از تبران موقوف 
شد ودولت ابران اعلان بیطرفی داد . 

روسپا ازطرف قزوین ورباط کریم بقم حمله کردند که طرفداران آ لمان و 
عثمانی را پرا کنده کنند . مپاجرین که عبارت ازو کلای مجلس شورای‌ملی وعده‌ای 
از وحوه ملت و چند فوج ژاندارم و چند دسته از مجاهدین بودند بطرف اصفپان 
عقب شسترّد . 

مقارن همان ابام کنت‌کانتیس اتاشه نظامی آلمان در بروجرد بارضاقلیخان 
مافی نظامالسلطنه که والی لرستان بود داخل مذا کره و بند و بست کردینه و قرار 
,گذاشتتدا که نظامالسلطنه بفوربت درلرستان قوائی‌تجپیز کرده و بطرف کرما نشاه‌برود» 


بخودش‌ماهی پنجپز ار تومان و برای هرسواری ماهیانه بیست تومان حقوق بدهند و از 


ره ی هام ۱۷۹ ۳ 





وه 


و 





علیه برای زظام| لسلطنه 


آوددن شمشیر اذخزانه اسدال الغالب علی‌بن | بیطالب سلماله 





۳ 


.۳ یاد بود های 





بعد از | نکه روسپا بطرف اصفهان حر کت کردند مپاجرین بطرف لرستان 
رهسپارشده وبا نظاما لسلطنه بکرمانشاه رفتند در آن موقع جمعیت دور نظام | لسلطنه 
قریب پنجهزار نفر بود . 

در درمانشاه بدستور د کتر راسل وز برمختار جدیدا لمان دك هیکت مقننه 
ويك هیئّت مجریه تشکیل‌شد. هیئت مقننه مر کب بود ازو کلای اعتدال ودمو کرات 
وهسبت مجربه درتحت رباست شخص نظام‌الساطنه مر کب ازچندنفر و کلای‌دمو کرات 
واعتذال‌تشکیل کردد. 

بسیب کمی قوای [(مان در کرما نشاه و زیادی قوای عثمانی و دریافت بول 
ازعنمانیپا و نزديك بودن بسرحدات عراق نظام لسلطنه ازاینجا بطرف عثما نها تما دل 
حاصل کرد و در تحت فرمان‌هیشت عسکربه که به رباست سرهناث علی احسان برك و 
عبدالحمید خان سردار مقتدر تشکیل شد اسم نظام‌السلطنه را رئیس حکومت موقتی 
ایران گذاشتند واوهم همینطور امضا مبکرد ۳ 

ببس از کری نشاه همه محارج این جمعیت دا آلمانها هدادند در کر ماتفاه 
پیشترمخارج را عتما نها متحمل می‌شد ند ی همه آقاءان در برابر صندوق وخزانه 
اجنبی بکسان نبودنه و مبتوان آنبارا بچپار دسته تقسی‌نمود : یك دسته از آلمانبا 
بول م راه9۳ » يك دسته ازعثمانی‌ها » يك دسته هم فقط برای خدمت بایران باین 
عهاجرت تن‌در داده از کیسه فتوت خود خرج کرده درما ند کان قافله راهم دست‌کیر ی 
متسد دید مثل‌مرحوم حاجی‌محمدتقی شاهرودی که از تجار درجه اول ابران بود در 
کرمانشاه و بغداد اعتبار بسیار داشت وی‌دارائی‌خودرا دراین‌سفر انفاق کرد ودرموقع 
عقب‌نشینی مرحوم شد ودر پشت قلعهٌ سیاه موصل مدفون کردید . اما دستة چپارم 
آقابانی بودند که بنام دفاع از وطن مهاجرت کرده ودر حقیفت مامور جاسوس اج 
بودند هم آزمتفقین پول می گرفتند هم آزمتحدین وپس‌ازه‌راجعت بایران همکی‌مصدر 
کارهای بزرك شده واز این‌خدمت بوطن سرمایه‌ها اندوختند. 


باری دز اول اسفتد ۱۷۵۹۳۴ کر دای ۰ | اس آ ۲ 


ارت استاتنول 
برس سس هی سس 





ام لك اردلان ت 


۱ از داست بچپ نشسته : ۱- حسین ادیب| لسلطنه سمیعی ۲-حاجی عءز 
۰ ۳ | حمدمختار با شا دیس موذه عسگر به رت رضاقلی‌خان زظام | لساطنه مافی 0 حاجی 
هن محمدعلی خان کلوپ 


شیخ‌محمدحسین استردادآ بادی + آقای خونسادی ۷ 
جعفرخان بسن نظام | لسلطنه 


استاده ازراست بچپ : اول یمن لملك سوم اعتما دحضُود ینجم 


ششم ضیا؛ | لسلطان هفتم فوزی بيك نهم محمدعلی‌خان بسن نظام | لسلطنه دهم سردادسیف 






۳۳ آیادبو ۱ 
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اردوی عثمانی بامپاجر ین ومجاهدین و افواح ژاندارم از کرما نشاه بقصرشیرین عقب 
نشستند . عثمانی‌ها بخانقین رفتند» عده متمر کز درقصرشیرین به ۱۵ هزار لفر بال . 
وتا بقرار ذبل : ژا ندارم پنجپزار» سواران عشابر ولرستان پنجپزار نفر» و کلای 
مجلس,علمای دینی وسابر مپاجرین پنجپزار نفر . 

پنجم اسفند روسها کرما نشاه را تصرف کردند ۱۵ اسفید بکرند رسیدند ۱۸ 
آسفند روس‌ها پسرخه دیزه ومپاجرین بخانقین رسدند. 

درقهرشیرین افسران ایرانی حوزه‌ای تشکیل داده و برضد نقشهٌ جنگی و 
تعبیه آلمان‌ها اعتراش کردند و حرفشان این بود که آلمان‌ها جز کشیدن قوای روس 
بداخله ایران مقصود دیگری ندارند زیرا که از ساوه تاقصرشیرین همه‌جا بایرانبان 
فرمان عقب‌نشینی دادند وچه بسا موقع‌خویی‌در دست قوای ابرانی بود که می‌توانستند 
ازیشآمدن قشون روس جلو گیری کنند ولی] لمانها اجازه نداده وحکم عقب‌نشینی 
می‌دادند . برای کوتاه نمودن این‌اعتراضات هیثت نظامیان آ لمانی همه افسران زبان 
دراز را بیر کول تست ۳ 

۴ اردسپشت ۱۲۹۵ روس‌ها قصرشمر دن‌را گرفته‌وع۶؟ ارد ممشت مپاحر ین 
و ارد بغداد شد‌ند. توقف‌در بغداد بر طول کشیددر دهم‌تبر ماه ۵ انوریاشا 
به‌بغداد آمد در دازالامارء بشرف مهماجرین ومجاهدین دك مهمانی مفصل داد و برای 
سردسته‌ها هدابای خوب آورد ازقبیل تفناك ودوربین ومداد طلا وساعت های سالیانه 
1 وغیره پسازمهما نی ودر بافت هدایا کشمکش مابین دمو کرات و اعتدال تاحدی 
رفع شد . 

نظام لسلطنه در بغدادبانورپاشا وزیرجناك عثمانی کفت که بایدهمه ایرانیان 
خالك عثمانی را تحت سلاح آورد و به بغداد فرستاد انوریاشا هم باسم انحاد اسالام 
حکم کرد همه ایرانی‌های استا نمول را گرفتده ودر ( مال‌تبه ) (۱) مشق داده ومسلح 
کردند. ازمتمولین بتوسط خودابرانی‌هایکارچاق کن استنبولمبالغ زاف بدلعگری 


(۱) مال‌تبه درساحل سا د ‏ ااا ۱۳۱ 





م‌ 
۳ 


۳۳ 


بسح 


سفارت استابول 


مسجت 
کرفته وآ نپارا رها کردند ودیگران را بجبهه عراق وسوربه بردند وبکشتن دأدند . 


شدا کت بغداد همان ابرانی‌هائی‌را که بدل‌عسگری داده ورها شده بودند دوباره 
زبربرچمکشیدند و بحبپه‌ها بردند واز هیچکدام خبری باز ننامد ۰ (۱) 

۳ ۷۵۵ که قشون‌روس به‌سب انقلاب روسیه قصرشیرین و "رد 
و کرمانشاه را تخل کرده بطرف قزوین عقب زشستند نظام السلطنه ومهاجرین درششم 
رد واد دوباره بکرما نشاه مراجعت کرده آنجا را مرکز حکومت موقتی قرار دأدند 
9 هشت‌هاه آنحا بودند تا در بیستم فرورددن ۱۲۵۶ که غداد بدست انکلستها 
ایا, عیکی بر کننه شدنن . نظاع السلطته و پنجاه تفر "اروتخود مپاجر ین از طریق 
حلب باستانبول روانه و بقیه باوطان خود مراجعت کردند . 

نظام | لسلطنه بعد از ورود باستا مول با وحود سذارت خانه و حطور سفیر 
کبیر نما ننده رسمی دولت شاهنشاهی ایران بازهم خودش را رئیس حکومت موقنی 
ار 

از آمدن مپاحرین باستانبول کر هت دود 3 
۸ ) قربب يك سال ونیم طولکشید بعضی از آقابان مپاجرین به‌بران رفتند و 
تیعید در استانبول ماندند نظام السلطنه همانطور خودش را رئیس حکومت موقتی و 
فرمانده قواش ابران میدانست عثمانی ها هم حقوق ی که برای مپاجرین معین کرده 
بودند می‌برداختند . 

بعد از معاهده برست لستوفسك که درا تا دوکر از استقلال اىران بعمل 
هل است ۱ 

نظام السلطنه تشکر نامه‌ای در روزنامه های استامبول داد طبع کردند که 
رکسحکوهت موقتی وفرما نده قوای ایران ازعثمانی‌ها تشکر میکند احتشام‌الملطنه 
نزد خلمل بك وزبر خارجه رفته این رفتار نظام | لسلطفه را تکدیر کرده و کفته نود 


(۱) بصفحات بعد رجو ع کنید ۰ 





۳۴ یادبود های 
پادشاه ابران در تپران نشسته و من هم نماینده رسمی او حستم رئیس حکومت هوقتی 
0 شما با بد ان سمت را اساسا تک و ۳ خلبل ببك گفته ود خودتان 
قدی ‏ ۱ 

لذا قا بان مهپاحر دن‌در ۲ ۲ربیع‌الاول۱۳۳۷ مطایق۱۵دیماه ۷ خورشدی 


تکذبت نامه بل را نوشتند : 


مقام هنیع سفارت کبر ای دو لت‌علیه ابر ان 


درغا لب روزنامحات محلی استا نبول مورخه ۷ کانون ثانی ۴ مطابق ۲۳ 
دبیع الاول ۱۳۳۶ شرحی بامضای اژ انس ملی دیده شد که راجع است باظپارات 
تشکر آمیز حضرت آقای نظامالسلطنه از موافقته و مساعدت دولت علیه عثمانی در 
حفظ استقلال وتمامیت ملکی دولت علیه ابران . مندرجات این مشروحه ومخصوصا 
ببا نات حضرت اشرف آقای طلعت پاشا صدراعظم وحضرت آقای انور پاشا ناظرحرببه 
و حضرت آقای خلیل بك ناظر عدلیه و کل نظارت جلیله امور خارجهٌ دولت علیه 
عثمانیه در مقابل تشکرات حضرت آقای نظام لساطنه فی‌الحقیقه احساسات صمیمانه 
عموم ابرانیان مهاجر را تکمیل نموده و موجب مزید تشکرات صادقانه همه کرد ید 
و کافه شکر اند عموم ایرانیان بوده است که از ز بان حضرت آقای نظامالسلطنه جریان 
بافته است واین‌حسن موافقتاسلام پرستانه اولیای دولت علیه عثمانیه بحفظ استقلال 
و تمامیت ملکی دولت علیه ابران قابل هر گونه تقدیمه وستایش وتشکراست . فقط 
بك نکته دراین‌موقم بنظر مهاجرین قابل ملاحظه می‌آید وآن درج عبارت (هیثت 
ملیه و حکومت موفت رئس و فوای ملیه کما ندانی نظام| لسلطنه حضرتلری ) است 
که کوبا بر آژاس ملی پوشیده است زیرا قیام ابرانیان مپاجر از جریانات دوساله 
و از بدو حر کت از طیران نظر پمدافعه «صا لح مملکتی و بذام نامی اعلبحضرت قوی 
شو کت اقدس شا هنشاهی سلطان احمد شاه خلداله ملکه وسلطنته بوده وهمىشه‌خودرا 


ر 


سفارت استانیول ۳ 


و و تخد 


۳ مطیم سیاست دولت مر کزی ابران میداشته‌اند وا گر در داخله ایران با دد 
ورخارج هیثت رت وتو وتجون ذاشته! با بر معلحت وقت ویشرفت مقاصد 
اتاسن‌وسنامتی بوده است والبته بعداز ترك داخله ابران وبرهم خوردن اوضاع نروژه 
اکر مقتضیاتی‌هم دربر داشت الطبیعه از بین رفته و امروز موضوع حکومت موفنی 
‌ا رباست قوای ملی با عناوین 9 وحود ومصداقی ندارد وا گر سیاستی‌است همان 
ساست مر کزی دولت ایر ان وبالاستحقاق عابد بسفارت کبری دولت است بنابراین 
از حضرت اشرف ارت بای 5۳ 4 مظپر شخص مقدس شاهنشاهی و نما ده محترم 
دولت ابران هستید استدعا می‌شود که بپرعورت مقتضی‌میدانه این نكنة را بمقامات 
مقتضه خاطر نان و از اثرات مترتبة باین سوء تفاهم که الته حضرت آفای 
نظام| لساطنه « هم که ؛ بك وقتی موضوع رباست قوای ملی بوده اند بدان رضا نخواهند 
و در قرما ند . 
ایام جلالت مستدام باد عموم مهاجر ین ابرانی 
محمدحسین استر | بادی. حاج‌میرز | علیمحمد دولتآ بادی . سردار شجاع. 
میرزا سلیمان خان مبکده . امیرناصر خلج . سدحسی نکزازی ۰ ابوالقاسم خان 
بختباری. مشارالدولهحکمت . قوام‌العلماء . نظم| لسلطنه حکیمی . سیدجلیل‌اردبیلی. 
ناصر الاسلام گیلانی علنقی امبر خبزی ۰ابوالقاس عارف ,. حاجی شرف الملك . 
شیخ محمدحسن خوانساری . حاجی فطنالملك . بقاء الماك سمیعی . میرزا محمد 
علیخان ترست . ماژو صادق سالارنظام . سرهنک الهقلی . ادب السلطنه سمیعی 
محمدعلی کلوپ ۰ سلطان اول ملأث‌زاده . عبدالباقی رخا . ظییردفتر همدانی. باود 
رن سل‌اسی ۰ رفیع بوالقاسم . خال‌اوغلی ۰ اسمعیل تفناك" محمد 
حسن همدانی . علی‌اصفر همدانی . علی‌اصغر همدانی . سیدمحمد صادق طباطبائی . 
سدمحود رضا مساوات . سلطان اول مصطفی چلبارچی . نایب اول نمازی . سلطان 
حسین ۳۱ ژاندامری . نابب‌اسمعیلی. علینقی خلج . محمدحسن تلگرافچی‌همدان . 


میرزا کریم خان رشتی . میرزا آقاخان عصرانقلاب . سیدعبدا لرحمن عراقی . 


۳۶ یادبود های 





پس‌ازامضای متار که جنک در مود روس| کنبر۱۹۱۵ که متفقین استانمول 
را اشغال کردند نظام| لسلطنه‌از ترس| ینکه‌مباداخا نه‌اش‌را تفتیش کنند تفنگهائی‌را که 
انور باشا هدبه کرده با وز ررناست حکوهت موقتی ایران توس وه بود سفارت 
فرستاد احتشامالسلطنه هم ازقبولآ نها استنکاف کرد بالاخره شبانه تفنگپای ذبقیمت 
۳ بدر بای‌مرمر ر یختند. اتومبیلش راهم‌قشون‌اشغال کننداستا نبول‌برای هارشال‌فر انسه 
دسپره فرما نده کل قوای متفقین مصادره کرد . 

دراین‌ابام است که میرزا ابوالقاسم عارف قزوینی قصیده خطاب به‌سلیمان 
نظبف را ساخته است . 
ز من بگو به سلیمان نظیف تیره ضمیر که‌ای‌برون‌توچون‌شیرواندرون‌چون‌قیر 
بروت رز ,کرد شود واولنا معا( چون کرد تردشو خر ار روم ۱۳۱۸۹۶ 


نظام سلطنت ار خوشتن بترك فروخت خری‌خر بدخری پشت دش‌وچشم ضر بر 
تورا جسارت توهین بدولت ایران نبود اینپمه بی عرضه گرنبود سفیر(۱) 


واین ترانه را نیز در مابه شهناز در انجمن مپاجرین خوانده است . 


چه‌شورها که من بباز شاهناز میکنم در شکادت از حپان بشاه باز میکنم 
حپان در ازغم دل‌از صدای ساز مییکنم 

زمن مپرس‌چونی دلی‌چوکاسةٌ خونی ز اشك‌پرس که افشا نمود راز درونی 

| گرچه جان ازاین سفر بدون دردسر اگر بدز برم من بشه خبر برم من 


چه پرده های نبرنك زشان ببار گاه شه درم من 





(۱) سلیمان نظیف اذ اکراد دیاد بکر بود که دد ایام امیراطوری عثما نی از 
ادبا و رجال آن مملکت محسوب ميشد چون دد قصيدء پایران وایرانیان حمله‌کرده بود 
عارف قزوینی این قصیده را که چهل دسه بیت است درجواب او ساخته‌است . دیوان عارف 
چاپ بر لین‌صفحه ۲ قصاید وصفحه ‏ ۳تصنیف‌ها. این‌تصنیف واین‌قصیده حاکی تأثیرات 


هم از اد حمالی نت ای 2 


۲ تیب 


سفادت استا ول ۳۷ 


ولیز هیر زاده عفقی همدانی هم شکاترای خودرا از این مپاحرت در دبوانش 

منعکس کرده است ۰ 

عم فوزی بك که از طرف انور پاشا آ جودان نظامی نظام السلطنه تعیین 
کردیده ودر ابران تغییر اسم داده علی‌فوژی شدء بود برای تطیر گناههای کبیرة که 
از هرفسل ۹ شده بود در حاقه درو شان و طاار 9 صحت اشان از 
ند عمال خارجی و طمع‌کاران داخلی عثمانی ۱( تبااد کر 
کر نمی کرت واینقدر الا میگفت نا کف بدهان می‌آورد وبرزمین می‌افناد ‏ 

نظامالسلطنه که هرماهه پنجهزار تومان برای خودش وسیصد و هفتاد و پنج 
هزار تومان برای مصارف با نزده هزار ال از 
بمسرف نمی‌رساند وراطاقی زندکانی‌مبکرد که فقط يك گلیم پاره افناده بود وبقدری 
ازافلاس دم‌میزد که دل‌سنک بحالش کباب می‌شد . 

اما مپاجرین محترم هر کدام که پا انگلیسپا سروسری داشتند به تهران 


رفته و فورا مصدر کار شد ند و زد نمت‌شان فقط خدمت با بران بود بی دول و 


لمان وعتمانی مت و نصفش را هم 


بی‌تکلیف با در استانبول پرسه میزدند وبادرغربت بدرود حبات گفتند. 


بعش یسب 





۳۸ یادبود هاگ 





آمدن محمد علشاه باستائیو ل 





در اسفند ۱۳۵۹۷ کته ولتت اتحاد جماهیر شوروی عدسه را تعترفدا کرو 
محمدعایشاه که س‌از خلع ازسلطنت ایران در انشا بار کی عا لی‌خر بده ودر عمارتی 
شاهانه زند کی عمکرد با ملکه جهان مادر ساطان احمدشاه و دو پسر و ی دختر و 
بیست و سه تفر از ملازمین هرچه اسباب سبك وزن کین قمت دا ۱ 
برداشته به يك کشتی تجارتی فرانسوی سوار شده فراراً باستا نبول آمدند . کشتی 
مزبوژ ظزفیت زار نفر مسافر پیشتر نداشت ولی عده فراریان اودسا که بکشتی 
سوار شده بودند قرب به چپار هزار نثر می‌شد و محمد علیشاء با همه ملازمین در 
مدت چپار شبا نه روز در توی راهرو ها و روی بار های خودشان کرسته و تشنه 
نشسته نود ند. 

کشتی مزیور که باستانبولرسید انگلیسها در دهنه دربای‌ساه مرانه) ۰ 1۳ 
شاید عده‌ای بالشو ىك در جزو مسافر ین فراری باشد کشتی را توقیف کردند » محمد 
علىشاه دك کار تی سقارت نوشته‌توسط مك مالاح‌فرستاده و نوشته بود « اودسا با لشو یکی 
شد من وهمراهانم با يك کشتی فرانسوی فرار کردیم چپارروز است در دریا بی‌قوت 
وغذا مانده‌ايم حالا که کشتی بدهنه بسفر رسیده انگلیسیها بخیال اينکه مبادا دراین 
کشتی پالشو ی با ۱۳ اسلامبول شود شما از سفارت انکلیس اجازه 
و مارا بدا ند یباده بشویم . » 


سفارت اک ۱۳ شد كت قاق مو توری باغواص‌سفارت وپرچمایران 
برای خاده لا دن محمد علسشاه 9 مالاژ مانه ال ار پا 1۱2 








محمد‌علیشاه در چاملیچه 
از داست بچپ ِ مت حان‌ملك شاسانی ۳ ۳ 9 سلطان محمود ما 


3 ال شاه ی تک نبا باخان صاحبجمع 


کی ان وهنراها نش را بساحلآوردند. کتر ی وحنرال خا با بوف که 
امپراطور روس بسمت و کتری و آجودانی مامور خدمت محمد علیشاه کزده بود با 
خانم‌ها یشان نیز جزو ملاژمین بودنث " 

تما بل ملکه حپان و خانم‌های دایز براین شده بود که در منزلی دربست 
ابرانی‌وار نزول نما ند که کسی مزاحمشان نشود وآزاد باشند چون‌چنین‌جائی‌حاضر 
مود اهنیا نی کی از نجاد بدبستان ابرائیان ؟ ای احات هرت کف حوضو 
فواره و آب جاری بود تیدا ما شکب هم مد وتیل ت1۵ وی سار ونیا 
گذاشت فورا ۳ اهای اسناف انزانی که ااکثر اهل آذربا بجان بودند بلند 
شد بجرم اشکه محمد علیشاه مجلس ملی را به‌توپ سته با مشروطه طلبان مخا لفت 





ت ۳ 
۳۴۰ بادبود هاق 


مت حبص۱ 


ال ۱ شجا ع لدو له وامثال او را بسر آنها مسلط نموده بتوقف او در مدرسه ابرانیان 
اعتراض کردند ۰ 

فردای | نروز سفارت در زوزنامه های استاتبول برای تهیه م۱ ۱ ۳ 
واردین اعلان داد شخصی موسوم پافمد اوفی بای پوتفاررت را برای انجام این 
موضوع خودرا معرفی‌نه‌ود پساز معارفه معلوشد پدرش اسقفهانی ماددار برا دب ۱ 
خودش در هندوستان متولد شده‌در استانبول بزر کگ شده » ترعة عثمانی. صاحب امتیاز 
روزنامه شمس‌است وفادسی وعربی وتر کی واتکلیسی ودندی حرف میزند. 

بمقول دص ادیبالمما لك فراهانی : +و جما لش +و تر کی فعالش 
چو روی خصا اش چو هندی کلامش . واظپار نمود که خانه‌ای در ببوك آطه واقع در 
در بای مرهره سراغ دارد که دارای تمام صفاتی است که در روزنامه اعلان شده‌است. 
اسان محمد‌علیشاه به پیو | طه رفتدد وخانه مز بور را پسند‌بده ویجز یزه مد کور 2 
3 و توفیق بك راهم بسمت مترجمی وا تش بباری باماهی بکصدلبره ترك استخدام 
نمودند. این‌اسم را بخاطر داشته شید ۲ دوبازه یاو و ۶ 

ورود عبر مترقه شاه سایق ابران باستا نمول حنی شپری که بست هزار نفر 
9 ایسرانی داشت خصوصا در هزگام اشغال فوای اجنبی باعث مذا کسراتی مابین 
سفارتخانه های متفقین شد» و تصمیم گرفتند که باشان احازه توقف در استا نمول 
ندهفد وایشان‌را پایطالیا باسویس بفرستند ولی بعدازچند جلسه مذا کره وآمدوشد 
هم توقف دراستا بمول وهم مسافرت باروپا را اجازه دادند فقط ایشان رابرای همیشه 
از ورود بلندن ویار.س ممنوع داشتند. 

خافه وبامی‌را که توفی ات ور ۱ برای محمدعلیشاه اجاره کرد متعلق 
هر از تا رال ی ۱۳ خودش دا انکلیسپا پس از بستن پارلمان 
به جزیره"هالت تنعید ٩۱‏ رو بودند و خانم زیبا و دلربایش در استانبول پذیراکی 
هفته کی داشت . 


محمد علیشاه بلافاصله ۳ همه خا نواده وهمراهان بمنزل تازه اافترن جمدی 


سفادت استانبول ۳ 


8 ات هاگ 


مد مر خوم سلطات احمدشاه بایافبول وین مهس 
اسبلاناد واقع مر (رد: 

محمد علیشاه تا[ نزمان بامن خیلی رسما نه رد همینکه تقرب 
مرا بمرحوم سلطان احمدشاه ومحبت‌های اودا نسیت بمن‌ملاحظه کرد از دریکا نکی 
ومالطفت درآ مدهو بعدازحر کث پسرتاجدارش ازاستا نیول‌اغلب‌روزها با برای‌مارقات من 
بسفارت می|مد وبا مرا به بیوگآ طه دعوت‌مبکرد .کم کم زهستان بش‌امد و مدوشد 
با کفتی از بولاطه باستانبول کار آسانی نبود خسوصا در روزهای بارانی و طوفانی 
که تلاطم دربای مرمره دربای مازندران را بخاطر میآ ورد. شاه سا بق وملکه جهان 
تصمیم گرفتند و استا دول شرالی بیدا کدند و زمستان را وحتا شیر لا 
لذا برای بیدا کرد منزل مناسبی بروزنامه های محلی اعلان دأدند حواب اعلانبا 
بطول انجامید . 

بك روز بدون مدمه با همه ملازمین سفارت دا منزل کنند 
من هم طبقه سوم سفارت را که منزلگاه خودم بود در اختبارشان گذاردم و خودم دد 
اطاق‌های بذیرائی تقارت مترل کردم . چند روز بعد قصر مجلل وباشکوهی در کنار 
سفر» بت . متعای بنکی ازخواهران ساطان عبدالحمید بماهی‌هزار لیره تركك 
اجاره کردند » ولی ات را رگ نم ی گفتند . من هرروز منتظر و1۳5۳ بقصر 
خد بجه‌ساطان تقلمکان کنند ور بخت وباش و آمد وشد بیست‌سی‌ثفر مهمان ناخوانده 
,رفارت خاعمه پذیرد ولی از نقل واتتفال خبری فبود 2 
چرا بمنزل جد ید نمیرو ند معلوم شد تقویم حاجی نجم| لدوله چندین روز بشت سرهم 
قمر درعقرب وتحت الشعا ع نوشته‌است . 

همینکه بقصر خدیجه سلطان رفتند آمر فرمودند که هرجمعه را من دد 
خدمتشان ناهار صرف کنم من هم برای اینکه احترام پدر ومادر شاه را منظور بدارم 
اطاعت میک-ردم هو روحم هه ناهار به بيك میرفتم . دفعه اول مرحوم خانبابا خان 


صاحیجمع رس تشر فات مرا باطاق خصوصی محمد علیشاه راهنمائی کرد. شاه وسط 





چا ملیچه 


از راست بچب : 


نشسته سلطال محمود هیر زا دوم محمد علیشاه 
خانبا با خان صاحبجمع حاجی مهدیخان مقدم خان‌ملك ساسانی 


استاد ‌ 





اطاق استاده دود «من‌صند لی بان داد و باهم نشستیم صاحبجمع جند دفقه دست سینه 


ستاو و بعد هر خص‌شد. 
دریكت طرف اطاق کنار دبوار میزبزرگ تحریر بود که روش قر یب پنجاه 


جلد کتات باحلدهای بسبار ز سا همه بت اندازه و مك و و مرت جمده شده نود 


سفادت استانبول ۳1۷ 
9 99 ح 15 
م که از اول عمر عاشق کنایم» .که همه زند کانیمرا بااو بسربردهام» من که‌هرچه 
دارم از این اوراق ساء چایی وخطی است» من که برای مطالعه مك کتاب از شپری 
بشبری و از مملکتی پسملکتی او یرنه چیری در دا کشت 
و کارم دواین سوق بحنون کشیده از دیدن این کتابها بفاصله دو سه مر و اینکه تِ 
توانمآ نبا را بردارم ناز کنم وییوسم وبکشام واحوالی بپرسم سخت عصبانی شدم ولی 
بزوری بخود بازآمدم وصحهت را ادامه دادم؛ دیگر روی‌شاه سابق‌ایران بامن بازشده 
ود واز هردری‌سخن‌می گفنیم حتی‌جسا رت را باین بایه رساننده بودم که از توپ‌ستن 
بلس و اکشته شدن مرزا علی‌اصغرخان امین الساطان وبا ز گت به گمش‌نبه وغیره 
جستّه جسته پحرفش بیارم ۰ 

روی‌همرفته شام سا یقابران آدم بدقلب بدنفسی نبود اک ازعام و دانش ره 
کافی داشت هر گر مرتکب توپ بستن بمجلی و این زنب لابغفر نمی‌شد» این مرد دد 
جوانی بسلطنت رسیده بود وتا نوقت معاشرتش فقط باامثال رحیم‌خان چلییا نلو باشا 
پسال بهودی وك مشت چاپلوس متملق ازهمه‌جا بیخبر بود وچون طبیعه مثل بچه‌ها 
زود دنج وساده‌لوح بود از دسسه و تحر بکات خدلی عصبانی می‌شد. رب از تحر کات 
داخلی که براو خلیگران آمده بود موضوع دسسه های مسعود میرزا ظل السلطان 
و تس ار بزنانآ زرد م ی کنت ملك‌المتکلهمین که ازژمان شاء‌شپید جاسوس 
انگلسی‌ها و جیره‌خوار تلل السلطان بود و برای رسیدن ظل السلطان بمقام ساطنت 
سدحمالالدین اسدآ بادی را برانگیخت واورا باین‌منظور به‌پطرز بوغ فرستادند بعد 
از مردن بدرم باز هم از این تقشه دست نکشدند و از کر تحر دك و دسیسه 
خودداری نمبکرد بك روز ملك المتکلمین در باغ‌بپارستان بالای منبر خطابه رفته و 
فرباد کرده بود محمدعلیشاء فلان فلان شده فرار کرد وابران جمپوری شد من ار 
وروت سای شنم واکیته اینتن آزادی خواهان قلایی مزدوز را در دل کسرفتم 
همین که روس ها فپمبدند هن از کار کنان ال ها رنجدهام بش 


دأمن زدند . 


۰ب« 
م بادبود های 


اماامین السلطان درمراجعت ازسفر حجاز در فرنگستان وارد فراموشخانه 
شده وادم انگلیسها شده بود من از اینکار بی‌خبر بودم و باصرار او را بایران 
آوردم همینکه مساكث اورا فهمیدم باز خیال قتل اورا نداشتم اما پسعایت سعدالدو له؛ 
وسوسه‌های فرمانفرما, سردار | کرم‌همدانی وموقرالسلطنه ودسیسه‌های اجانب بقتل‌او 
تصمیم گرفتم : 

امس گت ۲۱ ملك‌منصور میرزا شعا عالسلطنه بود وغیره وغیره. 
خلاصه من پس از چندین‌هفته درضمن ناهار و گردش‌های چاملیچه وسواحلآسا از 
فراز ونشیب استبدادصغیر اطلاعاتی حاصل کرده بودم اما عنوز ازمحتو بات‌این کتاب 
های دلربای روی میز بیخبر بودم. 

هردفعه که ازقصر ببك از راه خشکی با دریا بسفارت برمیگشتم در عرض 
راء فکرم پیش آن کتابپا بود با خود می کفتم بقینا تواریخ ابران را بزبان مختلف 
جمع آوری کرده وهمه را_یکنواخت جلد کرده‌است» اما بزودی میکفتم اک به‌عظمت 
ایران جاویدان پی‌برده‌بود هر کز ابنطور بی کدار بآب‌نمیزد» باز باخود می کفتم‌شابد 
بك دوره‌ای ازتاریخ انقلابات اجتماعی با شرح احوال بزر گان دنبااست» سپس‌خبال 
می‌گردم شاید دواوین شعرای پی‌مثل وما نند زبان فارسی است. 

خلاصه همیشه دلم پیش آن معشوقه‌های مستوره بود ونمی‌دا نستم کی بگشادن 
چهره‌شان موفق خواهم‌شد » هر دفعه که وارد آن اطاق می‌شدم آ نها مرتب و متین و 
باوقار بمن‌چشمك میزدند ولی روی خودرا نمی گشادند و دل من در هوای صحبت 
۳1 كت ذره شده بود . 

بك روز که عید فطر به‌جمعه افتاده بود ومن‌برای تبر رك عبد وصرف‌ناهار 
به‌صر بسك رفته بودم و با محمد علشاه دو بدو در همان اطاق معهود نشسته بودرم و 
حتتِ میکردیم پس از صرف چای و شیرینی خانباباخان صاحبجمع وارد شده تعظیم 
نمود وءرض کرد قربان (قلعه‌باسین حاضر است) محمدعلیشاه بلند شده گفت ببخشید 
من اول‌هرماه باهمه اهل‌حانه حتمد کت بوژالست؟ سرا تا تا ۱۳۳۱ 





سفادت استانبول 9 


درمیرویم شما باشید من الان می‌آم. همینکه من تنها شدم دیوانهوار بطرف کتابها 
رفتم‌اولی»دومی» سومی‌راتا | خر باعجله‌تمام از کرومسحان از همه رتش بای 
بود راجع بساختن موشك وفشفشه وآفتاب مپتاب وپاچه‌خیزك وغیره من‌آزاین احوال 
چنان ملالتی سراپای وجودم را فرااکرفت که جلو پنجره مشرف به بسفر آمده روی 
صندلی راحتی مثل‌فا نوس تاشدم . 

مثاروز درمبان صحبت‌حرف آزدوره نیا بت‌ساطنت اصر لماك‌همدانی بمیان 
آمد‌سحمدعلنشاه کت رس را سا س ازتاگذاری سلطان احمدشاه مدت نیابت 
سلطنتش تمام‌شده بود ارعای بکسال حقوق کرد چون فاقد حق‌فا نونی بود دولت ابرآن 
وافت کرد آنوقت لارد کرژن وزبر خارجه اک را واسطه کرد و با اصرار 
اما رات ابران ۱۵۶ هزار تومان‌پول‌زور گرفت(۱). 

تا مدوم کفت وفتیکه کنیکچی باشی زا بامنار- 
الدوله فرستادم ناصرالماك را بگیرند و بحضور بیاورند با چادر و چافچور و پیچه 
می‌خو است فرار کند درحال بااین قیافه در کالسگه گذاشتندش وبحضور آوردند . من 
خنده‌ام گرفت . عکاس‌خواستم که پیش ازآنکه طناب بکردش بیندازند عکسی‌بااین 
قیافه بردارد؛ عکاس‌مشفول برداشتنعکس‌بود که چرچیل ازطرف وزیرمختار انگلیس 
آمد و گت که ناصرالملك‌دارای بان ولتت کلیس است مرخصش بفرما ید 
پاروپا برود . 

نوسنده این سطور ازشاه مخلوع استدعا کردم بك قطعه ازآن عکس بمن 

)۱( داستان ادعای ناصر الملك برای حقوق یکساله اذ این قراد است که 5 
قانون ذکرشده بودکه سلطان احمدشاه درسن هیجده سالگی تاجگذادی نماید ولی تعیین 
نکرده بود که دد اول هیجده یا آخر هیجدمین‌سال. سلطان احمدشاه دد۲۷ شبانع ۱۳۱ 
قمری متولد شده بود ودر ۲۷ شبان ۱۳۳۲ تاجگذادی‌کرد . ناصرالملك که بادو پا دفته 


بود حقوق مدت نیابت سلطنت خودش دا تا آخر سال هیجدهم که دد ایران نبود مطالبه 


می‌کرد ۰ 
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(۱) مختارالدوله سیدا بو تراب‌خان کاشی‌منشی حضورمحمدعلیشاه بود وخاه ر | 

مدت سلطنت محمدعلیشاه دا برشتةٌ تحرير کشیده ودر آنجا داقعه گرفتن ناصر ال لك دا ب 
جادر وجاخچود مشروحا نوشته بود . همیشه دد اددسا داستا نبول وسان‌دمو بامحمدعلیعا 


۹۰ فح(صفثدةف۰ح۰حذط۵۱۰ .۰ب 5 


4 


سارت استانبول ی 
" تسس مت 2 


آمدن سلطان |حمد شاه باستاثیول 





بعدازامضای معاهده‌معروف ۱۹۱۹ میالادی در روز دنحشنبه۲۱ مرداد ۱۳۹۸ 


خورشدی‌تلگرافی‌ازشاهز اده‌فیروزمیرزانصرةالدو له وز برامورخارجه سفارت‌رسید که 
امروز اعلیحضرت همایوتی از راه استانبول باروپا عزیمت فرمودند . 
احتشامالسلطنه ازاین تلگر اف خبلي مشوش‌شدو بخبال‌افتاد که | گرتحبیب 





۲ 
۲ بل بعد از امضای معاهده معرودف ۱ مر‌حوم سلطان اش نان را از را قدماذ و 

۱ استا نبول بلندن بردند 
۱ وقتیکه اذ بادکوبه به باتوم عبود می‌کردند از هنوذ درتحت اشغال انگلسها . بود و دد 


ایشتگاه داه‌آهن ملس کادد اسکاتلندی برای بادشاه ابران سلام میزد 


۸1 
8 
۱ 


2 





قفقاز به تحت اشفال قوای انگلیس در زمان مسافرت مرحوم سلطان احمدشاه بارویا 
شاه ددایستگاه داء آهن‌تفلیس. نصر:ةا(سلطنه و نصرةا لدوله وشهابالدو له ومحمدحسن‌میرزا 
و کلذل ویگهام انگلیسی دداین‌عکس دیده میشو ند 





قلوب همه میسر نشود اقلا معتمدالملك را امدوار واز سبدجواد ۳ بكك دلجوئی کرده 
باشد. اول فرستاده عقب معتمدالملك که « تا کی‌صبرمیکنی چرا نمیروی کد ۱۱۳ 
سر صندلیت بنشینی » آن سمچاره هم فرستاد از بازار سماور 
شیرینی گرفتند و اباع را خبر کردند که کنسول جنرال حقیقی امروز جلوس 
حواهت درد ار ۳ ما سلطنه‌بهدایائی که برای‌روسای وزاریتا ۱ 
مستظهر بود معتمدا لملك را که فرمان همایونی‌در دست‌داشت بکنسولگری زاء نداد . 
بکساعت ۱ الملات ویر ۱ کان امک مفخم| لسلطنه در کنسو لخانه 


رابسته ومراتهدید کرده‌است. سفیر کبیرهم که در بر بررشوه‌خواریهای تپران کاری از 
دسنش در تا هر ار کی ی که ها ها ی 7۳۱۱ 






ی 


تب 


--ً 


ِ بك‌اصفها نی که خبر آمدل شام را باستا نمول شسده بود شروع 
















رهپس از کرت پساد داد که سب 
مرو تقبلر کش رام یبا بد ودرهمه‌حا اورا مبرزا سبدجوادخان 





۱ ان اول سنارت کنر| معرفی کنند واز شاه لقب منبع له لعلنه پراش 
بکیرن . (۱) 
۲ از سثارت انگلیس اطلاع تاو رو ۲۶ |مرداد۸ ۱۳۵ شاه 
با کفتی چنگی انگلیس موسوم به (سرس)وارد استا نبول خواهدشد. احتشام | لسلطنه 
ازسفارت‌انگلیس‌تقاضا کرد که يك قایق‌موتوری باختارسفارت ایران پگذارند که تا 
رهنه بغازاعضای سفارت‌و کنسو لخا نه باستقمال‌برو ندا نپاهم تقاضای‌سفارت را دذ برفتند. 
فورا ستارت آیران ترئیب ورود شاه‌را با بابمالی و ریاست تشر بفات‌سلطنتی 
دید بازوجودی که مسافر تشان غیر رسمی اشت قصر دلمه باغچه را 
لا ی ندارنه رت تاه رز بوگ اطه نز دی منزل معحمد 
علیشاه باشد . 
در روزم‌وعود اعضای سفارت و کنسو لخا نه درمعست | قای‌سقیر ودوسر کنسول 
حقمقی‌وقلا بی باستقبال رفتیم اخدای کشتی (سرس) که‌قایق‌موتوری سفارت‌انگلیسرا با 
برچم ابران دید کشتی را نگاه داشته ماهم‌در وهنه بغاز ازقایق بکشتی سرس رفتیم . 
مفخم السلطنه برای اظهار خوش خدمتی دایره‌ای کشیده و از اتباع ایران 
پولی‌جمم کرده ود و کفتی بخار بزرگهاز اداره کشتی رانی عثمانی کرایه کرده قریب 
دوهرار تفر ابرانی با موزيك وهای وهوی در کشتی نشانده وباستقبال‌فرستاده بود ۰ 
ای ایشا اشمان کفتی جنگ ی که ازباتوم سوار شده بود یکسره به 
ببوكآطه رفته بدواً از بدر و مادرش که درآ نجا سکنا اختیار کرده بودند» بعد از ده 
.۳ 


(۱) این لب را سالهای دداز اوانس‌خان ترجمان اول سفادت داشت . 


8۰ یادبود های 





بالای عرشه کشتی جنکی سرس که ملتزمین دکاب دیده میشوند 

از راست بچپ : نصرةالده له وذیر خارجه شاهزاده نصرءا لسلطنه محمدحسین‌میرذا فیروز 
پشت‌سرشاه حکیم | لدو له شهابا لدوله کلنل ویکهام معتمد الملك احتشام السلطنه 

( عکس کارمو لف ) 





سال‌مفارفت؛ دیدن اثر وه وسیس درمپما نخا نه اسیالاناد منزل مود . ساعتی بعد مرا یه 
اطای خصوصی حوس اه ۱ ( روبروی معین‌الماك و کلنل ویکایم با 
من ازسیاست صحبت نکن) من که از جزئیات فرارداد ۱۹۱۵ اطلاعی‌نداشتم وضعیت 


سم 


رات 3 () 


۱ - معین الملك شناسنامه‌اش غلامعلی فتوحی آهل آذد با یجان سس حاجی قوام 
نوکر میرزا علی اصفر خان اتايك از شاگردان و بر کشید گان. ناصرالملك همدانی ؛ 
لقّب سابتش قوام العداله و شنلش منشی وذادت کشور بود . وفتیکه ناصر الملك 
نایب السلطنه شد او دا بسمت منشی گری پدرباد آورد و در موقع انعتاد معاهده ۱۹۱5 
منشی حصود شاه بود . 





0 





0 1 دا 
1 سه ۲ 


انبان استاتبول برای استقبال شاه با کشتی بخاد بدهه دریای سیاه میرو ند 


ای 





و شسه ۲۷مرداد داماد فرید باشا صدراعظم عثما نی ازطرف اعلیحضرت 
سلطان محمد ششم به بسو لآ طه| مده وخوش‌آم دگفت. ترجمان های‌اول‌سفار تخانههای 
اجنبی هم ازطرف سفرا به ببوكآطه مار کی کفنند. 

روزنُجشنبه۲۱۸مر داد کشتی مخصوص‌سلطان‌موسوم به(سو کودلی) بهبیوك | طه 
آمده اعلیحضرت همایونی و ملاژمین را بقصر دلمه باغچه برد ۰ درساحل قصر وزیر 
دربار وآ جودان‌باشی سلطان ورئیس تشر بفات‌سلطنتی مقدم‌شاه را پذیره شده باملازمین 
و اعضای سارت در اتومبیل های سلطنتی نشسته به‌قصر بلدیز رفنیم ۰ دم در سرأی 
بك بپادران از فوج ارطغرل سللام دادند ۰ از پله‌های قص رکه بالا رفتیم سلطان محمد 
ششم وسط سرسرا از شاه استقبال کرد پس از طی تعارفات و خوش‌آمد در یکی از 


ح: 





اعضای سر کنسولگر ی استا نبول دراسار امن اه 


اطاقها صرف قیوه و ۱ ۳ به‌تالار بزرگ پلدیز آمدند . درك طرف‌تالار 
داماد فر ددیاشا صدراعظم باشیخ الاسللام ورئس‌محلس اعىان و هفت‌نفر وززای عنمانی 
استاده‌بون‌ند. درطرف دا ۱ وز یردر بار وسایر دربار بان و آجودانباشی و باورهای 
سلطان ومنشی‌ها ومترجمین حطوربودند. درسمت دیگرتالارهم همر اهان‌شاه واعضای 
سفارت ااسستاده دو د ند 

پس‌از ورود به‌تالار اعلیحضرت سلطان شروع کرد بمعرفی کرادن,عنمانسا و 
اعلمحطرت هما دو نی هم بسرتمب همه دست‌داد ند سیس بادشاه ار له همر اهان‌خودشان 
را سلطان معرفي فرموده سلطان هم بهمه دست داد آنوقت همه رفتیم سر ناهار. در سر 


‌ همز ۱۳/2 نفرقرار گرفتدد. در و سرط مب زسلطان محمد ششم و ردو «روی انشا والاحضرت 











بازر گانان ایرانی استا نبول درا نتظاد آمدن شاه 





عبدا لمجید افندی و لبعید عم نی نشسته بود . در طرف دست راست محمد ششم اول 
ساطان احمد شاه نشسته بود دوم داماد فر ددیاشا صدراعظم سوم شاهزاده شپاب آلدو له 
رئس تشر بذات سلطنتی ابران. 

درطرف دست چب سلطان اول شاهزاده نصرة | لسلطنه عموی شاه نشسته بود 
دوم مطفی‌صب ری افندی‌شیخ الاسلام سوم شاهزاده محمدحسین‌میرزا فیروزا جودانباشی 
بادشاه ابران. 

در طرف راست ولبعهد عتمانی اول‌شاهزاده نصرةا لدو له روز وزیر آمور 
خارحه نشسته بود دوم مصطفی عاصم افندی رس مجلس اعبان سوم پنده نگارنده 


اس سطور ء در طرف دست چب ولیعید اول احتشام | لسلطنه نشسته بود دوم سلیمان 





ااشضمان شاه وسلطان محمود میر زا برادرش 


شفی شا ود ۳ عثمانی سوم میرزا سید جوادخان طباطبائی اصفهانی که شرح 
حالش 7 

جون‌سلطان بر بالتی کب رف میزد و شاه ابران ازان زبان بپره‌ای‌نداشت 
لنا در مدت صرف ناهار مترجم مخصوص سلطان در پشت سر هردو تاجدار استاده و 
فرها بشات شاه را که بز بان فرانسه بود برای سلطان ترجمه میکرد . اما والاحضرت 
ولیعهد عثمانی‌چون بزبان فرانسه آشنا بود بلاواسطه با شاه صحبت می‌نمود . 

سقف سفره‌خانه بلدیز بی‌انداژه قشنک واز روی سقف عمارت چپل ستون 
اصفهان ساخته باطلا و لاجورد تذهیب شده بود کلیه ظروف سر میز از زر خالص بود 
ها ها ما کول و دسته موسیقی همایون در تمام عدت ناهار بنواختن نواهای آشنا 


مشغول بودند . 


سفارت استانبول 
:1 5 ۲۲۲۳۶ 





نصرةا لدو له فیروذ هر را وزذ یر آمود خادجه ومحمودخانعلامیر احتشام| لسلطنه کف کنر 
ایران در استانبول درمهما نخا نه اسبلاناد وافم در بیوكآطه 


ت 





بعد از صرف تاهار بهتالار بزرگگ آ مدیم شاه و سلطان با چندتن از خواص 
برای صرف قپوه باطاق کوچکی که رکنار تالار بود رفتند دک ان هم در تالاد 
بزرگ مشغول نوشدن قپوه و کشیدن ستاو شداتد بس از صرف قروه اعلبحضرت 
(5 ۱( ۶ قطمه و همه هر به برلبان بود باعلیحضرت 
هما بونی دأدند . شاهزادگان نصرة | لسلطنه و نصرة الدو له درجه اول عثمانی مرصع 
دادند باحتشام‌السلطنه یك‌قطعه نشان‌افتخارمرصع دادند بسا برین‌هم هر کدام پتناسب 
مقامی که داشتت نقان عبمانتی توت وا نیز با ا لفات نشان درحه دوم عمانی 


مش در ند : 





هنگام پیاده شدن تا در بیو لك اطه 


احتشام| لسلطنه وصاحب‌جمع ومختار الدو له دداین عکیق دیده میشو ند 


اعلبحضرت همایونی در همان مجلس باعلیحضرت سلطان نشان درحه اول 
تاج کیان و بوالاحضرت ولیمهد عثمانی نشان درجه دوم تاج کیان دادند و وعدء 
فرمودند که برای وزراء و درباریان موشطی,سفایتا متیر از سل فا سر مر 
فرما ند . 

سلطان‌تا وسط سرسرا مشایعت کرد» شاه‌باملا ز مین بقصر دلمه‌باغچه مراجعت 
نمودند فوراً ولبعید عثمانی در اایک تنسن ها من و بس از صرف چای بمنزل 
خود عودت نمود بس از آن سلطان ببازدید شاه آمد و پس از صرف چای و قهوه 


سرای تلد یز مراجعت کردند ۰ آن وقت شاه ۵ بازد ید و لعید راکش ودراز کشت از 


سفارت استانبول 





۱ 


مر‌حوم سلطان اه در ایوان مهما نخا نه اسبلاناد در بیوك آ طه 
در این‌عکس اذچپ براست‌خان ملك‌ساسانی را و هدایت‌اله مشاد 


دیده میشو ند 





سرای ولبعید باهمان مراسم که آمده بودند بکشتی سو گودلی سوار شده به بوكاطه 
مراجعت کردند. 

شاه روز حمعه ۹ امرداد در مپما نخا نه اسبلاناد توف فرموده ابرانی‌های 
ناراضی سا کن استا نبول دسته دسته با نجا رفته بشاهزاده نصرةالدوله وزیر امورخارجه 
از اوضاع شکایتها کردند ۲ 

شکایتپاشان همه از این ود که احتشام|لساطنه میدانی برای تقلب و کلاه- 
برداری بایشان نمیداد. نظامالسلطنه برای شرفیا بی در بو طه منزل کرده‌بود لیکن 


بجپاتی هنوز بحضور همایونی قبول‌نشده بود ۰ 





بیردن آمدن شاء اذقصر دلمه‌باغچه برای دفتن بقصر یلدیز 
درانن عکس نصرء الدوله د محمدحسین میرزا و خان‌ملك ساسانی‌دیده میشو ند 





روزشنبه سی‌ام مرداد شاه برای ناهار سفارتخانه ابران‌آمد سفارت راآن‌ین 
بسته ومنتظر ورود شاه بودئد, تزديك ظهر سفارث مقر شآورویی را ۰ 
را گردش فرموده ازخرابی بنا و اندراس مبلها وخشکی باغچه سفارت اظهار تعجب 
فرمودند سپس ۳۰ نفر ازشا کردان ایرانی که ازمدارس نظام استانبول فار غ‌التحصیل 
شده‌بودند بحضور آ مدند پس از آن‌تجارایر آن و کدخداباناصنافایرانی‌شرفیاب شدند. 

بعد ازضرف ناهار زنرال فرانسه دسپره فرمانده قشون فرانسه که درآ نوقت 
وش کل فوای اشغالی متفقین در استائبول بود با تمام هيثت ستاد آرتش متفقین که 
مر کب از»۷ نفر افسر ارشد بود بحضور آمدیک: 


۵ ب 





سفادت استانبول 


اه یس تاه 


1 
3 


3 


3 
1 
1 


ورود مرحوم سلطان‌احمدشاه بقصر یلدیز دد جلو ممدوح يك دیس تشریفات در باد 





دراین هنگام به نصرة الدوله خبر دادند که حاجی میرزا فتحعلی اصفهانی 
می‌خواهد خووش‌را درسالون سفارت حضورشاه وافسران متفقین آ تش بزند نصرةالدو له 
تعجیل بیرون آمدحاج میرزا فتحعلی که ریش وسبیل وابروانش ازشدت پیری سپید 
شده بود لباس سر تا پا سفید پوشیده سر شيشه پنزین را دارد باز مبکند بدون تأمل 
حاجی فتحعلی را عل کرده شیشه زین دا از دستش گرفته بمن داد من‌هم مشارالیه 
را باطاق دفتر آوردم نصرةالدوله هم افسران متفقین که رفتند | نجاآمد حاجی میرزا 
فتحعلی گفت ۴ سال‌قبل که از استانبول بمشهد رفتم پنج فابر يك و بك اسکله در کنار 
مرمره داشتم وقتی که مراجعت کردم آنبا را مفخم السلطنه بااسناد جعلی غارت کرده 


ر‌ فروخته است عرجه سفارت تظلم کردم امروز و فردا کردند بر شان و ماس شدم 





دراسکله قصر دامه‌باغچه وزیر ددباد وژنرال آجودان سلطان باتفاق احتشام| لسلطنه 
و اعسای سفادت و سر کنسولگری منتظر مشریف فرمائی شاه میباشند 
از جپ براست : محمدعلی معدل السلطنه ترجمان الممالك حسن پیر نظر 
مفخما لسلطنه احتشام| لسلطنه وزیر درباد عثمانی آجودان‌باشی سلطان سید‌جوادخان 
معتمدا (ملك 


چاره حز این ند بدم که خودم ۳ ورسقارت | تش بر نم فصرخا دوه ٩‏ را هی و۱ 
کرد هر فب‌ ار یداع ات لت بپمن و ترجمان الممالك و غیره که شکاستپای 
جات مرا فتجعل رسد ۰ ۲۰۲ ودر ظرف ۹ ساعت گزارش خودشان را بدهتد 


ار که دادتل سا درحای خودش‌خواهم‌نوشت. 





پیاده شدن مر حوم سلطان شاه از کشتی سلطنتیعنما نی‌موسوم به (سو کودلی) در اگنله 
قصر دلمه باغچه 
احتشام‌السلطنه فیروز میرزا نصرةالدولةٌ شهاب‌الدوله محمد حسین میرزا 





پس زمر خص‌شدن‌هیثت‌ستاد ارتش‌متفقین‌مون‌سنیور دو لجی نما بنده‌پاپ اعظم 
شرفیاب شد بعد ازآن پطریق بزرگ بونان وبطریق ارمنی و ميشته بپود که عثمانی‌ها 
خاخام باشی می گویند شرفیاب شدند . 

طرفعصر شاه بااتومبیل درشپر گردش کرده ببعضی بناهای تار بخی وموزه‌ها 
رفته نزديك غروب نوش مه مراحعت کردئد ۰ 

همان روز هت رسند کی بعرا بض‌حاجی‌مبرزا فتحعلی به‌تفتیش کنسولخا نه 
مشغول شدند ازاعمال مفخم السلطنه و تقلباتی که کرده بود گزارشی‌تنظیم کرده بنظر 


شاهزاده وز در امور خارحه رسا شد زد از ومد عجب ر تقلماتی ود 9 در موضو ۶ 
2 8 3 1 5 





ورود شاه به‌قصر دلمه باغچه 


کارخا نجات حاجی مز بور کرده بود چون این مسئله بدرازا کشیده و بالاخره در دوره 

دوم شارژدافری من‌ختم شد خوانند گان را بآن قسمت حیرت‌انگیز حوالت‌می‌نمایم . 
درقبال کزارش تفتیش کنسو لخانه و ثبوت تقلبات مفخم السلطنه نصرةالدو له 

حکم انفصال ابدمشارالهرا ازخدمت دولت‌صادر کرده وبوزارت آمورخارجه صر بح 

تلگراف کردند و بمعتمد الملك امرشد که با بران معاودت نمابد و ترجمان الممالك 

کفیل جنرال کنسولگری شد. (۱) 

2 ا میهد همایونی نامه‌احضار وا ندیه سنران 


۳ 


(۱) درصفحه‌های بعد ی مرا دید جطود هفخم السلطنه باذهم کنسول 
زنرال استا نبول شده وسیس بمأمودیت بالکان رفت .۰ 


سارت استانبول 





داماد فر یدباشا صدد اعظم سلطان محمدششم وحیدالدین 


سس 


اعلبحضرت سلطان محمدششم امضا فرموده بمامور ست‌احتشام | سلطته حازم4 دادند از 
هما نروز (و سسنده ان سطور ۳ سمت شارزژدافری ۲ رنبه ور در مختاری ِ بعا لی 
معرفی کردند ۰ 

نظام! لساطنه هرچه‌خواست حضورشاه شرفاب‌شود نك برفتند بالاخره درروز 
اخرجون سو سط شاهزاده وز بر آمور خارحه ی لا هی تقدیم کرد تقصی راتش را 
عفو واحازه فرمو دند با بران مراجعت کند 0 


وود روم از ت مت بارو با بنده و باندرون احصارفرموده معد‌مات معاهده 


بت رت 
۱ و بادراتی که در نتجه‌ان معا هده شوم برایشان حاصل شده وصمما که در 
9 ۹ ان ح 
دنما له ان ادا در فمد بود ند در حطور محمد‌عللشاه شرج دادند انوقت من در بافت 


کردم که چرا و ئوقا لدو له 7 با اصر ار تمام باس نمول برتاب کرده است ۳ 


تا لحمله راون بکشنبه هشتم شهر ور ۱۲۹۸ اعلیحضرت پادشاه ایران با 


ی یادبود های 


همان کشتی جنگی سرس که از باتوم آمده بودند عزیمت لندن فرمودند و در 
اسکله ببوكاطه يك طغرا دستخط نشان قدس باحتفام السلطنه مرحمت فرموده وسوار 
کی مد نف 
مدت بیست روز احتشامالسلطنه دست وپای‌خودرا جمع کرده‌اسب ودرشگه 
و اساب و اثاشه را فروخته بعد از هشت سال توقف در استانبول روز ۳۰ شپر یور 
۸ باتفاق نظام السلطنه مفلس فی‌امان‌اله راء اروپا را پیش گرفتند . مفخم السلطنه 
هم پشت سر ملازمین شاه بپاریس رفت که بلکه فیروز میرزا را در آ نجا راضی کند 
حکم انفصال ابد را پس بگیرد و دوباره او را بجنرال کنسولگری استانبول 
ار ۲ 


4-۷ 
فرمان نشان عثمانی که دد دوذ مهمانی از طرف سلطان محمدشثم بعنوان خان‌ملك 
ساسانی اد شده است ۰ 
نظر باینکه بعد از انتراض امیراطودی عثمانی وخلافت‌مسلمین نه اذطغرای سلطان 
و نه از نان خلافت نه از القاب سلطنتی و نه از خط تعلیق ۱ ثری بجا نمانده لذا ۶ مان 

ی ار وتا را ری ار رن 
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را ره و : 


ْ 
ٍِ 








۶ یادبود های 


حاج میرزا تععلی اصفافی 





که روز پذیرائّی سلطاناحمدشاه درسفارت ابران مبخواست خودش را در 
حضورشاه و کلیه افسران آرتش متفقن| تش بزند پسر حاجی میر زا صادق اصفپانی و 
نواد حاجی‌هاشم اصفهانی است که درسال ۱۲۷۱ قمری دراصفهان بدنیاآمده پدرش 
مدتی در تهران تجارت مپمی داشته و با دربار ناصرالدین شاه طرف معامله بوده است. 
درهمان ایام غلام سیاهی خانه‌زاد داشته است بشرنام مبلغ گزافی‌وجه نقد باومىدهد 
که پبرد باصفهان بشیر آقا پولپارا برداشته فرار میکند و میرود بمصر مشغول تجارت 
میشود . حاجی میرزاصادق که نتوانسته طلب‌هایش‌را از درباد وصول کند ورشکست 
شده وفوت میشود وپسرش میرزافتحعلی بشا گردی دکان بزازی می‌رود . 

باث روز تجار اصفهانی مقیم مصر بهاصفهان میئویسند که بشیر سیاه فوت 
کرده بکصدهزار لیره ان‌کلیسی پول‌داشته ودروصت مها ۱ ۵ ۰ ۱۱۱۱ 
حاجی مبرزاصادق بسر حاجی هاشم‌مقاره‌ای هستم و هرچه دارم متعلق باولاد اوست. 
بوصول این خبر میرزا فتحعلی برای دریافت بکصدهزار لیره باستانبول ومصر میرود 
اما تا او پرسد بعداز دستیردهای کونسولخانه‌ها وسفارت چیز قابلی بدستش نمیآید و 
با همان مبلغ جزئی دراستانبول و بلغارستان و سایرشهرهای با لکان مشغول تجارت 
میشود. درمدت پنجاه سال با کد یمین و عرق جبین چندین کار خانه درمبحله بدی‌قله 
احداث مننما ید . 

حاج مزبور درسال اول جنگ جپانی بعزم زبارت مشپد مقدس امام رضا 
عازم ابران مشود موقم مراجعت سب جنگ راه مسدود بوده در ابران مبماند در 








سفره‌خا ند فص بیلدیز 


۸ باد بود هاق 


وحیدالدین محمد 


سرا ماود هت موسبق,سی بروغرامی 


ارو هر تور (هیرید) منداسون 

ابر ان رقصی کرو 

رابسودی اوریانتال راده‌لا 

مي‌جوره والمی پودلینغ 

زفاف مارشی ءندلسی‌زون 
+۰ انته‌زی فارمن بزه 
۷ ماوند شرقی (ر کوزل قز صالنجتده) عارف يك 
۸ ارزو ۵رسته ورباح 
٩‏ ارستارل حیایی والس بوهان اشتراووس 
۰ اس فه فان با ۳ هوقان 


ساد یز سرای : 





بر نامه موسیفی ادعس همایون 


سفادت استانبول ج 
ی 


لقمه لورهءق 


صنوق قوزی اف 


دورلو 
غار نتورلی سلچ 
عنبر بو یلاو 
عشیی کشکول 
دوندورمه 


و وت رام 


بلدیز سرای هابوی : صباح : ۲۱ اغستوس ۲۲۶ 





صودت غذاهای دوز مهمانی شاه ددسرای بیلدیز 


۷۰ یادبود های 








غیبت‌او مفخم| لسلطنه شپرت دهد که حاجی میرزا فتحعلی درایران فوت کرده و با 
دسسه و همدستی‌و کلاء عدلمه و روسای‌ثست اسناد ومحضر رسمی‌استا نمول کارخانحات 
حاجی میرزا فتحعلی را میفروشند وبجیب میزنند . 

نظر با بن‌کهدنبا له‌این قضیه به‌رسوائی‌وخبا نت‌و بسته‌شدن سفارتو کونسو نا نه 
کشیده شد لپذا عین گزارشی را که اینجانب دراینموضوع بوزارت امور خارجه داده 
است عننا درج میئما ید . 


۶ جمادی‌الاولی ۱۳۳۹ مطابق 2 بپمن ۱۲۹۹ 


مقام منیع وزارت جلیله امور خارجه 


حاحی‌میرزا فتحعلی اصفپانی مکی از تجار درجه اول استا نمول قبل از جنگ 
بمن| لمللی‌در محله بدی‌قله دارای کارخا تجات: بل‌بود : کارخانه دباغی - قا لی‌شوری 
شیرینی پزی - ریسمان ریسی - قلم کارسازی - اتو کشی فالی - رنگ‌رزی درسال 
اول‌جنک بعزم زیارت مشپد مقدس امام وضا تلام‌اله عله ب ار ها ۱ 
برادرش حاجی محمدا براهيم وا گذار کرده و برخی را اجاره داده عازم ایران شد . 
حاج میرزا فتحعلی‌درسال ۱۳۲۵ براینازعه‌ای که‌راجع باملاكگ خودشان 
واقعه درمحله‌اسکدار داشته آرتین قبصربان تبعه عثمانی و کبل عدله ومشاورحقوق 
جنرال کوضسو لگری ابران‌را یکساله بمبلغ‌چهل ليره طلا و کیل کرده بود ومقاوله‌نامه 
4 پیست لیره طلاقبلا و بیست لیره بعداز ختم دعوی بدهد . پس‌ازختم محا کمه 
محکمه اسکدار اعلامیه صادر کرده و درآن اعلامبه مضمون و کالتنامه حاجی‌میرزا 
فتحعلی‌را درتج کرده وضنا قند نموده است که موعد این واکالشاه با 2 ۱3۳ 
چندی بعد از عزدمت حاحی‌میرزافتحعلی بابران حاج محمدا بر اهیم برادرش 
دراستانبول مرحوم‌مسشود و انتشار مىدهند که حاجی‌میرزا فتحعلی هم درتپران وفات 
بافته‌است .۱رتین‌قیصر بان سایق الذ کر بخبال‌دست‌بردی باموال حاحی فتحعلی می‌افتد» 
بدوا نزد توفیق بيك رئیس اجرای‌عدلبه میرود وفتکو ها حاحی‌مبرزا فتحعلی دراینجا 





مرحوم سلطان یداه درسنادت ابران احتشام | لسلطنه خس مقدم عرض میکند 





مبلغي‌مقروض‌است میخواهیم‌املااورا بفروشیمو قروضش‌را بدهيم رئیس اجرا سئوال 
از مبلیغ روش حاجي فتحعلي و از اجاره املا کش مینما ید و در جواب بهفیمریان 
مک ند در صوزنیکه اجاره املا حاجی فتحعلی کفاف پرداخت فروضش را میدهد 
فروش‌املالك قانونا جایزنبست‌وانگپی‌شما بچه سمت در کارهای حاجی‌فتحعلی‌مداخله 
مبکنید» آیا و کالتنامه از او در دست داربد . قصربان در جواب اقرار میکند که 
و کالتی ازاو در دست‌ندارد . همینکه قیصریان ازینجا مابوس میشود بخیال همدستی 
با کونسولگری وسفارت کبرای ایران می‌آفند . 

درآ نیام یعنی‌سال۱۳۳۴ قمری‌علی| کبرخان مفخم السلطنه جنرال کونسول 


نوده وآقای محمود خان احتشاما لسلطنه فلقر # کین ابران بوده ند : ار قصر بان 





شا در سفادت اير ان 





بامشورت‌سر کنسولدولت علیه به‌مضمون و کالتنامه سال ۱۳۲۵ و کالتنامه‌ای ازطرف 
حاجی میرزا فتحعلی مینورسد بهمان تاریخ و درآ نجا دزضمن تمام اختبارات متصوره 
که برای خودش ن کرمبکند از | تحمله خروج املالاحاج میرزا فتحعلی را از توقیف 
نیز ذ کر مینماید . 

و انامه زور ۸ پىجوحه امضای جاجی میرزافتحعای را نداشته به 
کونسولگری ابران میبرد و از کونسو لخانه سوادی مصدق میگیرد که کوثا اصل 
و کالتنامه را در کو سولکری ضبط کرده‌اند لذا سواد این و کالتنامه جعلی را سند 


فرار مند‌هد , 





شا 


۰ درسفادت ابران سل 


از دیدن 


موزه 


گ‌ِ 
۰ 
ح 


بردش در 


فه 


استا 





وزن 
۷۴ بادبود های 
ح تا 
ازان تار بخ سواد مصدق کونسولگری ار الا سعف ار قبصر بان مشود 
همان سوادمصدق‌را به( کا تب‌عدل ) بعمی‌محطررسمی میبرد تقلب دوم درا نجا میشود : 








قانوناً کاتب عدل باستی سند را ضبط مینموده متنش را در دفتر قید و اخرش امضا 
می وه ونتو اف مصدق بدست فیصریان میداده اما کاتب عدل برخلاف قا نون اصل را 
ضبط نکرده فقط در دفتر قید نموده ولی‌بدون‌امضا و حاشیه سندرا تصدیق نموده‌است 
آنوقت فیصربان پاسند مز بور برای فروش کارخانجات حاجی میرزا فتحعلی ( بدفتر 
خافانی) منی‌اداره کل‌ثبتاسناد و املااستا مول‌مراجعه میکند که بمبلخ هفده‌هزار 
لره کاغذی عثمانی بهآ لتی‌بارماقیان ارهنی تبعه ابران بفروشند . 

رئیس‌دفتر خاقانیءادل‌بيك عضو مجلس اعیان ووزیر داخله ساب از آشنابان 
حاجی میرزا فتحعلیو از معاملات او باخبر بوده همینکه چشمش با ین‌جمله می‌افتد- 
خروح املاك حاجی میرزافتحعلی از توقیف - بسیار تعجب میکند چون مدان که 
املاكحاجی‌فتحعلی درآن تاریخ در توقیف نبوده‌اند ولی برای اطمینان بدفاتر مقىده 
مر احعه مب و تشیت عقیده مینما ند . 

چون و کالتنامه مزبور بنظر رئیس دفتر خاقانی جعلی می‌آبد اعتنائی 
بمعاملاتش نمیکند ومدتی بمسامحه میگذراندا نوقت‌ازطرف کوسو 5 ۶ ابران کار 
زقس و مینمابند.عادل‌بيك نزدآ قای‌احتشامالسلطنه‌می آ بد ومرگو بده 
ازطرف‌قو نسو لگر یابران برای‌فروشاملاحاجی‌میرزا فتحعلی اصفها نی‌در دفترخاقالی 
اقدامات‌مرکنندو کا لتنامه‌ای که سوادمصدق آن‌دردست‌قیصر بان است مساماجعلی است . 

اولا املاك حاجی فتحعلی درآن تاریخ توقیف نبوده که برای خروج‌آن به 
قصر بان و کالت داده شود . 

انیا مطابق قانون عثمانی پیش ازسه سال نمیتوان و کالتنامه عمومی بکسی 
داد وحاجی فتحعلی تا پنج سال بعه از تاریخ این و کالتنامه در استانبول بوده چرا 
تجدید نکردء وانگپی چپارسال‌است که از اینجا رفته‌چرا دراینمدت قیصریان تقبثی 


نکرده‌است ۰ 





حاجی میرزا فتحعلی مقاره‌ای اصفها نی 





ور ووازوسال قبل‌برای کرفتنمالیات‌ارطرف دولت عثمانی کارخا نجات 


حاجی‌فتحعلی را ده‌هزار لیره طالا قیمت گذاردها ند و ده سال ان ور ارما لبات 


۷۶ یادبود های" 


ِ_ِآ# 





وصول میکنند | کرایین املاباین‌قيمت نمی‌ارزید _بقینا حاجی فتحعلیاءتراممیکرو 
حالا که قیمت اماال بالمضاعف‌شده میخواهند همان کار خا نجات را درهفده هزارلیره 
کاغذ بعنی‌سه‌هزار لبره طلا بفروشند واین مسلم‌است که تقلباتی در این‌معامله هست 
چون شما نماینده دولتابران هستید خوب‌است‌از این معاهله جلو گیری نمائید . 
عادل بيك میگوید پس‌از این حرفپا آقای سفیر کبیر درجواب من کفت ( این کارها 
راجع به کواسو لخانه است سفارت دخالت دمب‌کزن 0 

باری با وجودتعقیب کردن کونسولگریوبیاءتنائی سفارت بازهم عادل‌يك 
رئیس و ۳ امر اجرای معامله را نمیدهد . آرتین‌قیصربان بتوسط 
۳ ام بادی‌افندی مشاور حقوق وزارت‌خارجه عثما نی بوزیر امور خارجه عرض‌حال 
میدهد که برای يك معاعله رسمی که تصدیق کونسولگر ی ابران را دارد دفترخاقانی 
مسامحه میکند و باعث‌خسارت‌ما شده‌است. از وزارت خارجه امر بدفتر خاقانی صادر 
میکنند که درصور ترکه کونسولکریابر ان رسماً تصدیق کرده است قانوتاً ید معامله 
را تمام کنید . 

دداین بین,یکی ازهستاجر ین‌جاجی‌فتحعلی ازمسثله مسبوق میشود وبع یه 
بدفترخاقا نی‌میفررستد که‌حاجی‌رزا فتحعلی مرحوم‌شده‌است دو باره‌دفترخاقا نی معامله 
را تاخیر می‌اندازد. قیصربان هم فورا به کونسولکریابران مراجعه میکند وسندی 
مک ۱ حاجی‌میرزافتحعلی درقدحات‌است - درصورتیکهدر آن| یام شک جنگ 
وسائل‌مخا بره‌وهکاتبهبا ای آن بپیچوجه‌میسر نبوده‌است-] نوقت‌دفتر خاقا ني مشفول معا مله 
فروش کارخا نجات حاجی فتحعلی میشود بهآ لتی پارمافیان در هفده‌هزارلیره » دراین 
بین مستاجرین کارخانحات از معامله خبردار میشوند يك عریضه بدفتر خاقاني ويك 
عریضه هم بسفارت کبری‌مبدهند که خودشان کارخا نه‌هارا درسی‌هزار لبره خر یدارند 
ولی در آخر همین راپورت ملاحظه خواهیدفرمود که بچه جهة عرایضآ نها بلاجواب 
مانده اشت . 


بالاخره دفتر خافانی کاخانه‌های فوق را در هفقده هزار لبره کاغذی‌عثمانی 


لح 


۱ 4 
ی ات 


‌‌‌‌‌ سح 


لتی‌بارماقبان میفروشد « 

بمداز ختم معامله میبایستی قیصریان میرفته ور دفتر خاقانی اقرار میکرده 
که‌این املاك را بر هفده هزارلیره کاغذی فروخته‌ام ولی خورش نرفته ويك آرمنی 
را و کیل کرده اوهم دیگری‌را و کیل نموده وشخص سومي رفته و اقرار کرده است. 
و اک وش بات اقرار میرفته مجبور میشده ه اصل و کالتنامه را نشان بدهد 
و لی‌مطا بق‌قا نون عشما نی‌رفته است درمحکمه‌شر عا زآ نجا نوشته | ند که بموجب, کالتنامه 
که قصربان از حاجی میرزا فتحعلی دردست دارد فلان کس را و کیل میکند که 
برود در دفترخافا نی اقرار کند و باین ترتیب آن اشکال را هم رفع کرده است . 

ی ماه بعد از خت معامله حاجی میرزافتحعلی وارد اتانبول میشود به- 
کارخا نجات میرودا نپارا در دست غیر می‌بیند برای تحقیقات بسفارت کبری میآ ید 
آقای احتشامال-لطنه بکلی ازمعامله اظهار بیخبری‌میکند . مفخم| لسلطنه بطور مبمم 
وعده‌اصلاح میدهد درصورتیکه حاجی‌میرزافتحعلی‌را با داشتن ثروت معتنی به آزهستی 
ساقط کرده پنج ماه وعده امروز و فردا میدهد تا موکب اعلیحضرت سلطان احمد 
شاء باستانبول وارد مشود روزیکه بسفارت تشر یف فرها میشدندحاجی‌میرزا فتحعلی با 
رك ششه بنزین بسفارت میآ ید که خوددا درسفارتآتش بزند با قای احتشامالسلطنه 
خبر میدهند حاج فتحعلی را باطاق میبرد و با قرآن کریم قسم‌میخورد که این کاررا 
اصلاح خواهد کرد . شاهزاده نصرةا لدو له وزیرامورخارجه بآ قای‌علیا کبرخان بپمن 
که‌از بونان‌برای استقبال اعلبحضر ت‌باستا نیو آمده بود امر میفرمایند که دراین‌مسئله 
تحقیقات نموده گزارش بدهد مشارألیه هم در جنرال کونسولگری استانبول مجلسی 
تشکیل و تقلباتی که در آین معامله شده در رابورتی مشروح تیه تن . سواد 
رایورت مز بور را با سواد امربه وز بر آمورخارجه دد حاشه‌آن لذا تقدیم مسدارد. 
نصرةالدو له هم مفخم السلطنه را از جن-رال کونسولی معزول و از خدمت دولت برای 
همیشه منفصل مینما ید . 


جنانجه خاطر اولبای محترم وزارت امور خارحه4 مستحضر است هنگام 


"» تیر تیم 
1۳ 


۷۸ یادبود های ‏ 
- ۰ج 
تشر یف فرماتی اعل محصضرت باستا نمول استعفای|قای احتشام| لسلطنه ول شده اىشان از 


استانبول حر کت کرده و بوعده‌هائی که بحا< ی میرزا فتحعلی برای اصلاح اموراتش 
شده بود وفا نشد . 

چندی مسئله‌مسکوت ماند تا آفای علیقلی‌خان مشاورالممالك بسمت سفر 
کبیری اذپار س وارد استانبول شد.. 

بعدازحکم انفصالدائم مفخم‌السلطنه ازخدمت دولت جنرال کوسولی برای 
اوسا وان تعیین نشده بود چندی بعد از ورود سفیر کمیر میرزا محمدعلی‌خان احتشام 
همایونی نایب اول سفارت لندن را ازتهران جنرال کونسول استاتول تن در ۱ 
ارشان‌هم روز پا نردهم رمضان وارد استا ئبول شدند . 





با وجود اننکه دول اروپا برای مامورینی که بخارجه میفرستند تعلیمات 
مخصوصی دارند که اصول سیاست ها و شعب مختلف ومهم سیاسی و تجارتی واجتماعی 
را با نها تعلیم هی معذلك میان مامورین اروبائی همه‌شان در تمام این شعب 
ی و کمتردیده میشود که مامورین سیاسی‌را بکارهای‌تجارتی بکمارنه 
با پاالعکس اما در ابران که دولت هیچکس‌را برای هیچ‌کاری تربیت نمیکند همه 
را برمه مامور.سی میفرستد و منطق ان مسئله شاید بنظر دولت این است که چون 
هبچکس لباقت هیچ‌کاری ندارد لهذا برای دولت علیا لسویه‌است که فلان شخص‌مامور 
سیاسی باشد باتجارتی وانگپی عادت جاربه مملکت براین‌است که برای دم کار بیدا 
ی نه برای کار آدم ۰ 

آقای احتشام همایون که سالپا در سفارتخانپای ابران ثبابت کرده دو سه 
زان ناد کرفته و و صحبت و معاشرت رسمی اروبائی آموخته بود تناسش 
بررای‌نبا بت ومستشاری و‌سفار تا وه حِِ بیشترا زاین بود که‌داخل‌خدمت کونسو لگری 
شود خصواضا که و کر ۶ استانبول» آ نهم پس‌از سالها توقف‌در اروپاء اما چون منطق 

لت غیراز منطق‌های عادی است ایشان را باستانبول فرستادند. 
پس از چندروز معلوم‌شد که جنرال کونسول جدید بپیچوجه اطلاعات اداری 


۳ 


رتمارت استانبول ۷۹ 
امتح یت 


و فضائی و محا کماتی ندارد و درتمام کارها درمی‌ما ند مشاورالمما لك هم برای انکه 
بمبرزا سیدجواد خان منیع| لرلطنه که» بدون‌حک‌وفرمان ۰ پی‌جیره ومواجب‌خود را 
تب او وت جمان اول‌سفارت‌مید نست‌عا یدای برس نداورا مستشار تزا کوانمو تتگری 
قرارداد. مشارالیه هرروز بکونسولخانه میرفت و دوبروی احتشام هما یون در سريك 
میز می‌نشست. هروقت کاغذی پیش جنرال کوسول می‌آوردند میداد بدست مستشار 
اما از آ نحاشکه مناسفا نه مستشارهم از کار عاری ود سار مطا لعه‌ومداقه بسیان» کاغذ 
ره ستادند بدفتر درا نجاهم به تقلید ادارات مر کزی وزارت امور خارجه می - 
سر ند ندش توی کشوی مبز س از چند و ازآن بیراهن‌های اداری به‌تتش 
می‌پوشا ندند وبپلوی رفقای بیشمارش می‌خوابا ندند . 

درهمین آیام بان (() عر بشیوزی امسفارت فتاه 
سواد حکم وزیر امور خارجه را که ناردام ضمیمه کرده بود . 
خودش هم آمد اند اگر سفارت با کونسولخانه کاغذی بدست من بدهد که 
بان مشاور حقوق کونسولگری 


ات ات من در محا کی عثمانی حقوق خودم ۳ از او خواهم گرفت ۰ من گفتم با 


اینو کا تصامد را مفخم السلطته مم دسنی آزرتن قصر 


وجودانکه بحقانیت شما وساخته کاری این و کالتنامه بقین دارم وخودم هم‌بوزارت 
امورخارحه در این باب کزارش رسمی داده‌ام معنلك با این روش و پیشنهاد موافقت 
ندارم زیرا| گرچنین کاغذی به‌محکمه اف رفت! بروی‌دولت ابران مبر بزوچونکه 
و رال توسولکری است که بآن و کالتنامه جعلی اعتبار داده است لهذا 
واه تفت رکه و عاا مر ان و کالتنامه حعلی‌ساخته نه‌شخص 
مفخم السلطنه و دولت ایران محکوم خواهد شد . پس‌اعتبارات کو نسولگری وسفارت 
و دولت ابران ضاییع مىشود و این حمله را هم اضافه کردم که چون این اختلاف » 
بسن چندنفر ابا عایران‌است‌حالا که‌سفیر کبیر حد بل آمه» با بد درسفارت میا 
تحت رباست خودش تشتکیل داده و هرچه حکم شمه اد محری,کند : 








۸ یادبود هاق 

حاج میرزا فتحعلی کفت با این ریش سفید التماس میکنم که این پیشنهاد 
زا بسفیر بکنی»تمام دارائی من رفتهو بخاك سیاه نشسته‌ام وبا داشتن چند کرور تمول 
آمروز بچه‌هايم نان ندارندا گر بمن رحم نمیکنی با نپا ترحم کن؛ من بیشترازهفتاد 
سال عمر کرده‌ام وپنجاه‌سال‌است که درخالك عثمانی با سقارت و کوندو لخانه ومحکمه 
هاش سر و کار دارم و همه‌را بپتر ازشما می‌شناسم مفخم | لسلطنه باز تقدیمی مبدهد 





وحق بطرف اوست . 

من گنتم همه این اظپارات تورا تصددیق دارم ولی | گرسفیر کبیر عقیدمر| 
بپرسد همان است که بیان کردم. حاج میرزا فتحعلی رفت پیش سفیر و ازخوش بختی 
او سفیرهم عقیده مرا سوال نکرد احتشام همایون را احضار نموده و گفت کاغذی را 
که حاجی میرزا فتحعلی میخواهد با امضای‌خود ومپر رسمی جنرال کونسو لگری به 
مشارالیه بدهید. احتشام‌هما بون‌هم بامیرزا سیدجوادخان رفتند کو نسولخانه تصدبقنامه 
ذبل را نوشته بحاحی میرزافتحعلی دادند . 


ترجمه علم وخبر 


نمره ۴۷۵/۵ حنرال و ابران در اسلامبول تصدیق مینماید و 
شپادت مبدهد که و کالتنامه‌ای را که راجع بحاحی مبرزا فتحعلی تاحر در ۰ کانون 
اول ۱۳۲۵ به‌تمرء ۱۴۲ صادر شده است در دفتر حترال قرو عم ۱۳ 
شت رسمی ندارد . 

اوقاتیکه حاج میرزا فتحعلی در ابران بوده و با او مخابره ممکن نميشده 
و ازحیات ومماتش معلوماتی دردست نبوده آرتین قیصربان و کیل دعاوی که ادعای 
و کالت ازحاج مزبور مبکرده در تاریخ ۳۰ مارت ۱۳۲۵ تصدیقنامه به نمره ۱۴۰۶ 
ازجنرال قوسولکری ابران کرفته که حلاف مت اس ۱۳۱ 
آرتین قیصر یان مشاور حقوق جنرال کونسولگری بوده به اغفال این و کالتنامه را 
+ تب داده و تصد‌شنامه را 6 فته است ول و الا و ۱۱۳۱ 


سفادت استانبول ۸۱ 


یکن میباشد . بتادیع ۲ شوال ۱۳۳۸ مطابق ۵ حزیران ۱۳۴۶ جنرال قونسول 
ابران محمد علی 


مپر : جنرال فونسولگری دولت علیه ابران در استانبول 


حاجی میرزا فتحعلی‌هم فوراًبك و کیل زبروستی گرفنه و ب‌محکمه‌سالحه 
استانمول عر بضه داد تتجهرا ۳ خواهیم وید که مفخم لسلطنهرا مبخواستند با نشان 
وحما بل بران بز ندان عشمانی بیر ند ۰ 

تصد قنامه‌مز بوررا ازمحکمه بدا یت‌استا نبول‌برای‌تصدیق هکره 
| بران‌به با با لی‌فرستادندنتیجه این‌شد که هر کاغذی که‌امضای علی| کبر مفخ السلطنه 
را داشت بابمالی ردمیکرد وتمام معاملات تاپعیت » خرید و فروش املاك » معالات 
حقوقی و ت رکه متوفیات همه معوق ما نده و هر روز خسارت کلی متوجه اتباع شد» و 
آ بروی همه برباد رفت . 

ره نات تشفانی که در این معامله پیش آمده از اینقرار است : 

اولا خرنده کارخا نجات حاجی فتحعلی[ نی بارماقیان تبعه له ار ان 15 
سی‌سال متوالیمطایق ثبت دفاتر جنرال کونسولگری استانبول تذکره ایرانسی گرفته 
ادعای تبعیت اطرش کرده در نتیجه تحقیقات معلوم شد که بدستیاری مفخم| لسلطنه 
جنرال کونسولایران قبل‌از متار که‌جنك ان دشي گرفته» معلوم‌است بنده فوراً 
بسفارت احطالما که ور آن قسمت اطرش مداخله میکرد اعتراض کرده و تبعه ایران 
بودن اورا ثابت کردم د 

ان نی بارمافیان‌اظهار داشته که | گرچه قیمت کارخانجات در قبا له هفده 
هزار لیر قید شده ولی کارخانجات مزبور برای مشارالیه بیست و نه هزار و پانصد 
لبره تمام شده‌است و دوازده هزار وپا نصد لبره علاوه بر قباله را بموجب صورت ذیل 


برداخته است : 


۱- برای سفارت ابران دو هزار وبا نصدلیره . ۷- مفخم‌السلطنه دو هزار و 


۸۲ ۱ بادبود های 





پانصد لبره ۳- آرتین قیصریان دو هزار و پانصد لبرء ۴ - غیاث‌الدین افندی کاتب 
عدل بکهزار لیره ۵ - اجزای‌دفتر خاقانی»اداره کل ثبت ورئیس محضررسمی دوهزاز 
لیره ۶- ابراهام بادی‌يك مشاورحقوق وزارت خارجه عثما نی بکپزار وبانصدلیرء ۷- 
اجزای‌جنرال قونسونگری ایران پانصدلیره . 

ععحالتاً محا کمه حاجی میرزافتحعلی تااینجا کشيده ومعلوم نیست تا کیها 
کشیده‌شود وچه‌رسوائی‌هایدیگردرپس پرده‌منتظر جلوء گری‌باشند. درخاتمه نمیتوانم 
از بیان تأسف خودداری کنم که يك‌چنین مسئله‌مهمی را باپیش بینی از عواقب وخیم 
ان در۱۶ محرم ۳۹ تلگرافا که تحت نمره ۲ بوزارت جلبله رایورت کردم گو-ا 
کان‌لم سکن بنداشته‌اند . 


خان ملك ساسانی 
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رن آقابان علی| کبرخان بهمن و ترجمان‌المما (ك فرهنگگ که ازطرف شاهز اده 
نصر | لدو له وزیرامودخادجه ما موز ین بعرض‌حال حاجی مسا فتحعلی بود ند 


تاه یادبود های 


شارژدافری من پار اول 





کاش ی دوران شارژدافری مرا دبگری مینوشتی و این بار از دوش من 
بر مبدآشتی اک نی ۳9 بودی که رشته وقاییع از دست نرفتی براستی که هر گز 
متع‌رض نمیشدمی زرا 3 من برای نوشتن این دوره سخت درمحذورم چطور بنو سم 
که حمل بغرض شخصی نشود ۰ ازخودم چه‌بگویم که بخودپسندی نماند » ازهمکاران 
چه بنوسم که اسیاب کلدشان نشود » از وزارت امور خارجه چه پنکارم 5 خل 
بدنما نباشد . 
دریغ‌اینجاست که دو باراین‌مقام را احراز کرده وباید این‌محذورات را دوبار 
طی کنم و دردوقسمت این کاب ازخویشتن حرف بزنم‌اما چون ازانتشاراین باد بورها 
هیچ مقصودی جزخدمت بایران و عبرت ایرانیان ندارم فقط برای این مقصود مقدس 
باجسارت تمام قلم بدست گرفته‌ام شاید که همه ملاحظات را کنار گذاشته وحقیقت‌را 
بی‌بر وا بنو سم . ار دفا ترسفارت و جستجوی تار بخی هم میپنان وروت کارا ۰ 
ابران بهترین مصدق وحکم خواهند بود . 
نظر با ننکه تاریخ روابط ساسی ابران و عثمانی را از اول ۳ تا ۳ 
سلطنت ال عثمانی که ششصد وپنجاه سال طول کشیده درسه جلد نوشته‌ام دراین کتاب 
فقط یاد بودهای خودم رابرشته تحربرمی کشم. | گرچه این خاطرات بطورمستقيم‌جزو 
روابط سیاسی محسوب نمیشوند اما چون باروابط مز بوربستگی مخصوص دارند و از 
تاریخ سفارت ایران در استانبول جدائی ناپذبر ند و برای روشن کردن وقایع گذشته 
بیفابده نخواهند بود . لذا ازاحوال داخلی سفارت و کنسولخانه شروع کرده و سپس 


باوضاع دیگرمیپردازم ه 





سفارت استانبول 5 


بعدازحر کت آقای احتشام | اسلطنه از بازد ید سفارت‌خانه وترتنب دفترخانه 
شروع کردم. وقتسکه حاجی میرزاحسنخان سیضالار سفارتخانه را ساخت يك‌چشمه 
آب جاری به پا نصدلیره طلا برأی سفارت خرید هنوزآب را بسفارتخانه نیاورده بود 
که دورء مأموربتش خانمه یافته به‌تپران رفت.. حاچشیخ محسن‌خان معین الملاث ب 
مصارف سیارچندین صدزرع لوله آهنی کشیده وچشمةٌ مزبور را بسفارت آورد و آب 
پیوسته جاری بود کم کم بواسطه طول‌زمان لوله‌های مزبور شکسته و آب‌بندآ مده‌بود 
بدین واسطه باغ سفارت‌یکسره لمیزدع مانده ودرختها خشك‌وازهرجادود برمیخاست 
من دادم فوری راء‌آب را تعمیر نموده لوله کشی کامل کرده باغبان ماهر آورده و در 
مدت قلبلی باغچه رارشك ببشت کردم و همینکه مو قح رختناری رسید درختهای 
کمیاب ومیوه‌های مرغوب کاشته وشاسته زستن گاه خدای باغش نمودم. 

اما بنای سذارت که دولت هرساله مبلغی برای تعسرش می‌داد از زمان 
پریده» کچ‌ها ربخته کاغذ اطاقیا پاره شده» برق گیر وا گون گردیده » سفالهای بام 
شکسته طوریکه بعداز هراندك بارانی سقف‌ها چکه مسکرد تعمیر تمام بنا که ازعهده 


سفارت ارفعآلدو له با بطظرف ول تعمررا نداده بودند لذا خرابه افتّاده‌بوده رنک‌ینا 


من بیرون بود اما همین‌قدر شد که پشت‌بام هاراتعمیر کردم که سقف‌ها پائین نیایند. 

9 از کشفیاتی که در هنگامتعمیرات‌شد درب‌یکی ازز برزمینهای‌سفارت 
را که باز کردند تاسقف خا کرو به وزبالهبود که ماههاوسا لها اتبار کرده بودندو بقدری 
زیاد بو که صدها لیره برای بیرون بردنش‌میخواستند عاقبت خلبل خوئی که خدای 
ارابه‌چان ابرانی در استانیول برای خاطرسفارت چپل لیر هگرفته و چندین روز از 
سفارت خا کروبه رون مببرد . اززبرزباله ها يك نیمکت وسه صندلی ازمبل‌هاثی 
کهممینالملك ازوینهآورده بودببرونآ مد که ازسالبان دراز درز بر خا کرو به‌هاما نده 
بودند. چون‌همه مبلهای‌سفارت تعمیرلازم‌داشت! نهارا هم‌دادم باهمه انعر در ند 

قالی ىك پارچه تالار پذبرائی سفارت‌کار خراسان که ۷ متر در۲ ۱متر است 


تمامش بید خورده و گوشه‌ها یش را که وت ری کر فتیع ازهم مبر بخت » جنددن هفته 


" 


۸۰ یادبود های 
سح سب سس 

استاداان وف کر "لین اویش کاو کر دتتامق ام وت : 

اما مسئله چراغ وروشنائی سفارت آزهمه عجیب‌تر بود در زمانی که سفارت 
ساخته شد مرحوم سپپسالار در همه تالارها چهل‌چراغ های شمعی بضنت دکر ده بود در 
در زمان معین الملك که روشنی گاز در استانبول معمول شد بهمه اطاقها چراغ کاز 
1 بودند و تا با دوره سلطان‌حمید روشنی سفارت منحصر هک بود چونکه 
سلطان ازقوای کهر بائی هبترسید . 

بعداز مشروطیت عثما نی که چراغ الکتربت دراساول دایر ی ۱۳۳ 
ان سا چراغ نیفتاده بود چنانچه در نیمه شب اگر کسی محتاج میشد که 
بطبقه پذبرائی سفارت برود بایستی باشمعدان و چراغ نفتی داخل شود و برای دید و 
بازدبدهای رسمی میبایستی درجلوسفیر يك تقویم رسمی باتعبین طلوع وغروب آفتاب 
می بود که از روی آن ساعت هاگ پذیراشیی رااهمین نندو الا تار یی شب رسوا 
بار می‌آورد . 

کاحی اتفاق می‌افتاد که بعضی دوستان و با همسایه‌ها بطور یکانکی نزديك 
غروب بی‌خبر وارد می شدند و سفیر هم فرصت فرار بدست نیاورده بود پس از صرف 
سر سفیر همواره بساعتش ثگاه میکرد و خمیازه مبکشد .۰ خوش بشتانه 
پنجره های طرف جنوب سفارت مشرف بجامع ایاصوفیه و پنجره های طرف مشرقش 
دربای مرمره و محله‌های غلطه و توپخانه و اسکدار تا بیکلربیگی وقندبللی زیر با 
ذارته و در زن باعت اعکس سرخی مغرب بخانه ها و درخت ها و گنبد ها مبپوت 
ی وشعله‌های کوچكت چراغ‌هائی که‌ازهرطرفدر آب‌مرمرء میمکش مشش وا زدمی ۳ 
۱ 

باوجودایتکها بن‌منظرهءهای دار بادفیقه‌ای‌چندهواس مهمان‌ها رابرت مسکرد 
آها بزوی ازوم‌روشی آکر ون چراغاحساس‌ميشد بالاخرء بساعت نگاه کردن وخممازه 
ون پی‌دربی خانه‌خدا باینمجلس بی‌ضا خاتمه مداد . 


برای خاتمه دادن با دن‌رسوائی‌ها کشدن برق ۳ درسفارت بمناقصه گذاردم 


رفارت استانبول ات 
مب 5 دوهز ار وی نصد لبره دد 

همه بنای سفارت روشناثی لکتر يك کشیدند و در چپل چرآغهای و دیوار کوب‌ها و 
سرسرها با نصد و پنجاه‌شعله | لکتر مك نص‌نمودند » نه‌این‌است که آقایاحتشام| لسلطنه 
این خشکی‌های باغ وخرایی‌های ناوتار یکی‌هاراحس نمیکرد بلکه شاید هم خیلی 
از ان وضست ۳ داشت اما چون کپنه کار بود و متصدبان امور وزارت آمود 
ی و می‌دانست برای بکشاهی که مصارف 
نما ید باید صد دینار تمارف و عکلف وسوغات بدهد و چنذاین سال با کفش"چدنی و 
عسایآهنی‌عقب عمال‌دو لت بدود تا آن بکشاهی‌را وصول کند لهذا به‌تمام‌آن دسوائیها 
تن در داده بود . 

اما م که نازه‌چرخ بودم بايك قلبی مملو از خدستگذاری» بآن ابرانی که 
می‌پرسنیدم وبرای حفظ آبروی دولنی که نمایندهاش بودم و جلوکیری از اندام آن 
خانه‌ای که برای بلند کردن نام ابران ساخته‌شده بود» قر به دوان کازرون ارث بدرم 
را فروختم و عزاران لیره صرف این تعمیرات کردم ااکنون بکه بگویم که ۲۵ سال 
برای وصولل | نها دوبدم وزارت خارجه و وزارت مالیه اسناد خرج و صورت حساب 
های مرا ار رن وزاره +4 بآن وزارتخانه فرستادند و پس 
کرفتند و دوباره فرستادند که مر جوم جتدا لججسین(حرا 
بمداز ۲۵سال وقتی که وزپرمالیه شد طلب‌های مرا برداخت ولی باچه‌تفاوت‌فاحش که 
ا ی لبره پیش آمده بود ۰ 

اما احوال دفترسفارت بپتراز باقی‌چیزها نبود. درا بام‌جنگ داردانل که هر 
روز منتظر بودنه کشتی های متفقین از بغاز داردانل گذشته و استانمول دا بمباران 
کنند احتشام| سلطنه دفاتر واسناد را توی صندوقبا ریخته و در یکی از زیرزمین 
گذاشته بود. من دفترها وپرو نده‌ها را برون آوردهکاغذهائی که رطوبت کشده بودند 
ات ده مه رز نم نمودء و ترتیب متحیح درآوروم,جنانکه بأسانی توانستم همه 
کاغذ‌هاو نوشتجات را مطالعه کرده وسابقه کارهارا بدست بیاورم لسکن بعدها دریافتم که 


ِ» 
۸4۸ یادبود های 
چرب حتت مج ایب ۳۳۳ 


در این مسئله هم حق بااحتشامالسلطنه بوده که دفاتر و اسناو تا زر ی ۳ 
نمی اورده اقلا صندوفپا از نپیب وغارت مامور ۲ مصون می‌ما ندند تا 2 های 
بهتری این دستهای خیانت‌کار از اداره کرون امور مملکت کوتاه می شد آن وقت 
کاغذها را از کوشه‌‌ای خاموشی بیرون‌می کشدند. چنات‌که دفاتر وپرونده ها را در 
زمان‌سفارت و کاء الملك فروغی با نکارا برد ند وبكك قسمت ازاسناد مهمه راجع بجزا یر 
بحرین مفقود شد. 

حالا به بینیم که کار های سفارت و جریان آن از چه قرار بود : روزی که 
نصرة الدوله از استاتبول در رکاب اعلیحضرت همایونی بسمت اروپا حر کت مرکرد 
از دستورالعمل هائی که بمن کاوامکی ای ود که او تشر بفات با بعالی صورتی 
بخواهم که بمدعوین ناهار قصر بلدیز و سایر محترهین عثمانی که بحضور همایونی 
معرفی‌شده| ندنشان| بران‌داده شود وصورتی بمن‌سپردند که درمقابل‌آن ازدولت عثمانی 
هم برای وزرای ایران وملازمن خدمت اعلحضرت هما یو نی واعضای سفارت و بعضی 
از رسای ادارات تپران نشان تقاضا شود . چون صورت مزبور حاوی شصت اسم بود 
مخصوصا خاطر نشان کروند صورتی را هم که عثمانیها میدهند ازاین عده تجاوز نکن 
وبمن اجازه دادند که هروقت بابعالی صورت را فرستاد من آنرا تصویب کنم و بتهران 
بنوسم که فرامین] نا را صادر کرده ونشان هارا ارسال دارید . 

من‌هم در هفته اول مأموریتم مراتب را بوزارتخارجه عثمانی اظهار داشتم 
فورا بابعا لی صورت اشخاصی‌را که لازم است باعظای نشان ابران مفتخر شوند فرستاد 
من هم بموجب دستورالعمل وزبر امورخارجه آن صودت بابالی را ضود زر ۳۳ 
ضیلتا صورت اسامی ایرانیانی را هم که دولت عثمانی با نها نشان خواهد داد مطابق 
همان صورتی که نصرةالدوله داده بود به بایعالی دادم آ نپاهم بطوری که قرارشده‌بود 
عین آن دا تصویب نموده وسفارت فرستادند ۰ من فوری بوزارت امور خارجه تهران 
اطلاع داده وتقاضا نمودم که نشانها وفرامین آنبا را تیه نموده باستا نبول بفرستند که 
بتوسط بابعالی بصاحبان آنا داده شود و نشانهائی که دولت عثمانی بابرانی ها داده 


۸۹ 


اب یسب 


سقارت استانبول 
است با فرمان هایآ نبا در بافت رده وبا بران برستم . 

اما چون دوسه نفرازمد بران‌وزارت خارحه 1 درجه‌نشانی که با یشان 
۵ شده بود ناراضی بود ری چون اسم شوهر دخترخاله‌اش دد آن صورت نبود 
و توش برایآآنکه خواهر زاو شوهر نهنه‌اش بی‌نصیب شده بود رل ناخوش داشته 
الا بمن‌جواب ندادند وهرچه بابعالی برای نشانها بادآوری کرد ومن تلگراف کردم 
بجائی نرسید : 

بفرموده بادشاه ابران که حضورا درهمان وا لت بپمه وزراء و 
امرای عثمانی نشان وعده کرده بود دو سه نقر احزای بفیود وزارت خارحه اعتنا 
نکرده و برای غرض شخصی به آ بروی بادشاه ابران و هیئت وولت و سفارت کبرای 
فاهنشاهی ابران پشت پا زدند ودو سال بعد ا وگ کت شاه که من هنوز دراستانبول 
بودم نه فرمانی صاوز شذ و نه تشانی ارسال کردند بعد مر که حای 
خود دارد . 

حالا آمدیم برس رکارهای کنسولخانه : وقتی که معتمدا لملك و مفخمالسلطنه 
ف ازجنرال کنسولگری منفصل‌شدند نصرةالدوله وزیر آمور خارجه دستور داد که 
بانصدلیره ازصندوق‌تذ کرء بمعتمدالملك خر ج‌مراجعت با بران‌بدهند ی 
دراین کشمکش تمام وجوه صندوق ارف کرده و عابدات آینده راهم پیش خود 
نموده ومفخم| لسلطنه سه‌ماه مواجب خودش‌را پیشکی برداشته‌بود وبکشاهی درصندوق 
تذ کره باقی نما نده بود بانصد لبره خرج راه معتمدالملك را ازصندوق تر که متوفات 
دادئد . 

( توضیح] نکه‌ایرانیهائی که ورخاله عثما نی‌وفات‌میکردند وبازما نهک نشان 
درا بران بودند ت رکه نپا دنو کر بپای ابران س‌از دست‌بردهای محلی جمع- 
آوری کرده باستا نبول‌میفر ستاوند, این وجوء در صندوی جنرال کنسولگری استانبول 
می‌ما ند تاوراث متوفی آزابران بیابند وس ازاثبات ورائت صدی‌دو حقوقدولتی‌راداده 


وت رکه متوفی‌را ور بافت‌دار ند 6 


۹۰ یادبود های 
سح مس ۱ 


بامید اتید اداره محاسبات وزارت‌امورخارحه خرح‌مراجعت معتمدا لملكث 





رادررخواست صادز خواهه فرهاو کمسرول تنطر و توا لمات تصویب‌خواهد نمود وخزانه 
دولت این مبلن را خواهد پرداخت*۵۰ لیره که متعلق بچندین وارث ودرصندوق‌جنرال 
کشولریهاا وس بابران‌برود. من‌هم بلافاصله مراسله‌ای 
بوزار تخارجه نوشته وتقاضا کردم که خرج سفر معتمدالملاك را بترنیت معموله اداری 
از خزانه دولت دریافت کرده و بسفارت استانبول بفرستند که در صندوق امانات 
کار + 

ماشاعا له ! چشم بد دور ! اعضای محترم محاسبات‌مسئله رادر له نفرموده بس 
از چپارماه حواب نوشتند که «پا نصدلیره خرج سفرمتعمدا لملك‌جزو عابدات صندوق 
مس وب رس و۳ 

عایدات کدام صندق ؟ این وجه که مالیات دولت نبوده مال ورثه متوفبات 
بود که ۲۰ نفر باصد سفارشنامه, ورائت‌نامه وشهادتنامهآ مدند استا نبول‌عقب حقوقشان. 
دول و جزو عایدات صندوق محسوب شد؟ 

شاید قصد او لیای امور این بوده از آن بیچاره‌هائی که از تعدبات حکام و 
۳ ابران برای تحصیل قوت لابموت پناهنده بخاك عثمانی شده در | نحا از 
بی‌صاحبیو بی‌سر پررستی به‌نا گوارتر ینوضعیز ند گی کرده؛ هر گزروی‌زن‌وفرزندند‌یده 
در رنج‌وشور بختی‌مرده» معلوم‌نیست کجامدفون‌شده وفقط چندلیره برای‌خویشان فقیر 
خود باقی گذارده‌اند .سفارت استا نبول از طرف وزارت امور خارجه ازروحآن بینوایان 
ناکام تشکر کند وازطرف دولت علیه ابران بکویدآفرین برفتوت شما | گر پول‌شماها 
نبود جنرال کنسول ید کی من از گرسنگی در استانبول میمرد وپول مراجعت بایران 
نداشت . ۱ کرچه وزارت امور خارجه ابران هر گز نفهمید که شما ها کیجا زیت کی 
رن چه کسب و کاری داشتبد چگونه سر بازی اجنبی رفتید و در کدام جبپه و 
برای کی جنک کردید و کجا کشته شدید وکا شما را زیرخاك کردند ولی بدبپی 





سفادت استاول ۱ 
قبول خواهید فرمود. 

و دز ۵ حال اکر دولت هم چنین تشکراتی میکرد بیتفیربود چون 
بازمات نان عقب ارث آمده وهرروز مطالبه حقوقشان را مسکردند تک ازکارهای 
سفارت این بود که با ید هر روز حواب وراث را بدهد. 

ی دیگر از کارهای خیرت‌انگیز وزارت امور خارجه رفتاری بود که دد 
این هنگام معظم| سلطنه عملت کودانت مشارالله که ناب سوم سفارت بود در زمان 
جنک بابران دفته ورحتاین؟ اب29 نایب دومی مراجعت مینمود وزارت آمود 
خارجه بتاریخ ۲ صفر ۱۳۷۲۸ شرحی باین مضمون به وولو افای 
معظم | لسلطنه ناب دوم سفارت چندی بمرخصی بتبران آمده بودند این‌ادام باستا نبول 
مراحعت مینما ید لازم است مشاراله را دراین مأموریت منصوب داسته و خدمات 
مقتضیه را رجوع نماشد » . 

از عجایب این بود که بتوسط مظفر خان وافی آتاشه سفارت که اوهم باتفاق 
معظم | لسلطنه ازتبران حر کت کرده بود وزارتخارجه يك نامه بتاریخ۲۲ صفر۱۳۲۸ 
درتحت شماره ۲۰۷۲ ععنوان سفارت ارسال‌داشته ود آ نجا نوشته بود « حقوق تایب 
دوم سذارت تاصدور حکم لا کی داسته شود *: 

معظم ات و مطه خان سس ال ورود پاستانبول بسفارتآمده تعلیقه های 
وزارتخانه را رسانیدند من بدون‌ملاحظه معظم لسلطند الا ده و گفتم بااین نامه 
توقف شما در استابول ببهوده است» آو هم بعداژ سه روز دوباره بطرف ابران روانه 
شد . ایامی بود که آقای سید ضیاء الدین‌طباطبائی برای « روشن کردن سیاست دولت 
علیه با دولت سوبت وجماهیر قفقازبه » درباد کوبه بود معظم‌السلطنه بایشان متوسل 
ست ‏ مشارالبه در 0 وزارت امورخارحه توسط کردند وزارتخانه هم سفارت 
تلگراف کرد که « معظم الساطنه نایب دوم سفارت است و حقوقش را هم مرتب 


برسانید ۰» با این تلگراف معظم السلطنه پاستا نمول مراجعت نمود و هر روز مطالبه 
حقوق کر 


۹۳ یادبود های 
سر ۳۳| 


از نجائی که‌کارهای‌کار گذاران دیوانایران بکارهایدیوان‌شاخدار مي‌ما ند 
اندفعه ازآ نطرف افتادند مثلاینکه حقوق سفارت را پیشکی فرستاده بودند و توی 
صندوق حاضر و آماده بود که هر ماهه به معظم | لس‌لطنه انیا حقوق برداخته شود . 
۳ بود که دولت بکشاهی دول رسانده بود نه‌تنپا مصارف تعمیرات را من داده 
بودم بلکه ماهی دویست وبیست تومان حقوق نو کرهای سفارت ( غواص و پیشخدمت 
وسرایدار و باغبان و دربان ) را از جیبم میدادم باضافه پول مخابرات تلسکرافی که 
هرماهه مبلغ کزافی ميشد ازجیبم میپرداختم و۲۵سال قبوض‌تلگراف هند و اروبا در 
دست من مانده بود ) تامرحوم عبدالحسین هژّیر پرداخت . 

تا معمول بود که حقوق نو کر ها را از عایدات تذ کره و 
مبپرداختند چنانکه قبلا یدیم عابدات صندوق تذ کره در کشمکش‌های کنسولشانه 
مصرف شده و ۱۵۰۰ تومان هم کسر آوزده بود نو کر ها هم نمیتوانستند مثل روسا 
جاودانه‌صبر کنند و به‌بینتد وزار تخانه‌های تهران کی‌ازپول سیر میشو ند که‌پس ما نده‌اش 
را برای‌سفارتخانپا بفرستند وا کر یکماه حقوق بو کر هاکم تیار وه فتنق: 
دراین احوال آبا مقصود علکران وزار تخارجه غیر ازاین بود که برای من دعاکو و 
تناخوان درست کنند ؛ 


سفادت استانبول ط 
سا 


(یرانیان استانبول و آسیای صذیر 





عد آنپائ ی که ابرانیالاصل‌اند دراستانبول بیشمار است زبرا ازقدیماا یام 
باخودشان مهاجرت کرده ند وبا هروقت که سلاطین وسرداران عثمانی در کردستان و 
آذربا بجان‌وقفقاز بهرستبرد زدها ند جمعی‌را برضا با بهزوره‌مراء‌خود ورده ودراستا نبول 
سا دادءاند : 

درسال ٩۲۰‏ قمری سلطان سلیم‌تمام امالی تبر یز را کوچانیده و یخالاعتمانی 
و وئز چقدر ازاعیان وبزر گان در دنبا له اختلافات داخلی وبا برای مقاصدشخصی 

۲ خودشان ایران راترك کرده‌اند . چنانکه امب رگان که از طرف شاه صفی والی 

ابروان بود با سلطان مراد چپارم سازش کرده قلعه ایروان را بخیانت تسلیم او 
کرد وبا کسان و بستگانش در رکاب سلطان باستانبول مهاچرت نموده در قصری که 
سلطان در کنار پغاز بسفر مابین بویاجی کوی وبك باو داد سکونت اختیار کرد وآن 
محل بنام اومعروف شد که هم | کنون بامیر گان موسوم‌است. 

از سل‌خاندانپای قدیم ابران هنوز درهمین زمان هم جماعتی مصدر کار ند 
ومقامات عا لبه دارند از آان‌حمله است حدری‌زاده ابراهیم افندی که ازخا ندان‌صفوی 
و نسش بشیخ حیدرجد شاه اسمعیل‌میرسد» مشارالیه درایام مأموریت من شیخ‌الاسلام 
عثمانی بود با خلقی کرریم بانواع کمالات آراسته ببوسته خترخواه ایبران زمین بوده و 
هیچگاه ازساعدت باابرانیان دریغ اس زر (۱) 


00 حیددی زاده بعداذ انقراض امپراتودی علمافنی به بغداد رفتّه و در آ نج 
پمضویت مجلس اعیان عراق انتخاب شد و پسرش بسمت سفیر کبیری در ایام امیر فیصل 
بایران امد 








همچنین است مصطفی ذهنی‌پاشا با بان زاده والی‌سا بق‌حجاز که از ابرانان 
سلیمانیه‌است‌مشارالیه نیزاز دوستداران‌ابران وبا کبرسنی که‌داره هنوزول و جات ,20 
بهابران زمین است . 

مبان‌آزاد گانی که شجره خودرا حفظ کرده| ند عدٌ زیادی ایرانیالاصل‌اند 
و تعجب اینجاست که پیش‌وران و پیسوادا نی‌چند در بازار استا نبول دیده میشوند که نام 
ونشان نبا کان ار حودرا اردست لاو اند 

ما نه‌همه اینها امروزتبعه‌عثما نی‌اند واغلیشان هم عثمانی‌مآب شده داخل 
دراحزاب سیاسی کردیده وبعضی‌ها از بیخ عثما نی‌شده‌اند مثل اسمعیل حقی با بان زاده 
پسر مصطفی خهنی پاشا که چندین بار وزیر معارف شده و از ارکان کمته اتحاد و" 
ترقی بود . 

اما ایرانبانی که هنوز تبعه ابران باقی مانده‌اند از دفاتر کنسولخانه که 
هرساله برای‌روسای‌خا نواده‌هافر یب چپارهزار تذ کره‌صادر مینما بدشاید عده‌شان‌قر یب 
۶ هزار نفر باشد . | کثر این عده یعنی هشتاد درصد اهل آذربا بجان‌اند اغلیشان 
از تبریز و خوی و سلماس و شبستر و ممقان آمده اند . بعد از آذربا‌جانی ها 
اصفپانی‌ها می|یند و پس از آنبا از تبرانی و قزوینی و خراسانی و کاشانی‌ها هم 
جماعتی هستند . 

ابرانبان استا نبول داخل هر گونه بازر گانتی وپیشه شده از هیچ کاری رو 
گردان نیستند . تجارت قالی ایران اغلب پدست آنان و تجار معتبر هم درمیانشان 
سار است . 

بعد از قالی فروشان کتاب فروشان و کاغذ فروشان میآ ند که هم عده‌شان 
بسیار وهم صاحب روت ومعتبراند. حاج میرزا فتحعلی اصفپانی که اسمش مکرر در 
این کتاب گذشته و بازهم خواهدا مد دارای‌کارخا نجات دباغی و صا بون پزی و قلمکار 


سازی ورنکگرزی وقا لی‌شوری وحلوایزی وغبره بود که سالیا چندین هک ۱۱۹ 
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دح 


۹ تاش ور وسشگاه اومشفوّل کار بودند هبه این‌کارخانجات را شخصا دایر کرده و هم 
ک ۷۳ 
در میان کسبه بازار بعضی پیشهوری‌ها متحصر بایرانیان است : سیکارفرو : 
وچائي فروشوقوهچی‌ودرشگهچیو کاری‌چی بهترشانایرانیاندوهرصنفی کدخداثی 
دارد که دراستا نبول کهیا میگویند 
باوجودا ینکه بلیسعتما نی‌دد دوره زمامداری‌اتحادیون بهکلاء | برانی‌بدیار 
تحقیرمبکرده ودک که کالاه ساه بس داشت در هر موقع به‌معان‌بری چند آزارش 
میدادند معپذابیفتز ایرانبان‌استانبول کلاه گذارند مکرا ناف یکهادزخهازت 
دور دست تك وتنها افتاده وازخودنمائی برهیزدارند . 
»_ رازن اقا احلآن فان سایان 
۱ دراز است که در آ نجا با کنند نه‌تنرا ده عتمانسها نزويك نشده بلکه هرچه بیشتر در 
استانمول مانده‌اند از رفتار عثمانیها بیشتر رنجیده ودورتر رفته‌انه وشگفت اینجاست 
که اهالی اصفپان وعراق بیفتر از آذربا بجانی‌ها باعتمانی‌ها میجوشند : 
اما ابرانان ی که زن عثمافی گرفته‌انه عموماً از طالع خودشان ناراضی‌آند 
اختلافات دینید کنههای‌دبرینه چنان کودال بیپا ینیمیانآنپا حف کرده که همیشه 
تست ببکدیگر بیگانه‌اند لهذا | کثرشان پس‌از چددی زنها را طلاق داده وبکلی‌از 
کرده بشیمان شده‌اند اما بعضی که ست‌غنصر بوده با برای علاقه که فرزندان داشته 
در بند افتاده‌اند کم کم باشخصیت خودرا از ات 5اده مان مات شده وبا در راه گم 
کردنند» اما بچه‌هائی که ازمادر عثما نی وبدر اف بوجودا مده] ند بموحب مقررأت 
(فا نون منع ازدواج) که دولت استانمول در سال ۱۲۸۶ وضع کرده علمانبان انان را 
وه اد مسا این»نچه ها هر کدام که در دامن مادر عثمانی بزرگ شده 
۹ وایران راهم ندیده‌اند چندان بوی ابرائبت ازشان نمی" بد ویقینا درنسل دوم أزبیخ 


عثم‌ا نی خواهند شد . 


(۱) صفحه‌های ۷۰-۰۰ مراجعه شود . 








۹۹ یادبود های 

سس 
درابامی که من‌تازه باستا نبول رفته بودم خیال‌میکردم این‌قا نون‌منع ازدواج 

برای ابران مصر است ودر کوشش بودم بوسائلی آن فانون ۳ مسوخ ومتروكگ نمام : 





بعدها پتدریج ابام با دقت درمسئله دريافتم که | گر این قانون روزی برای ما زبان 
داشته امروز مفید است زیرا که مضرت این قائون برای ابران بیشتر دد بیالثبر ین 
بود چونکه مهاجرین ابران بعراق اغلب اهل اصفپان وشیراز بودند وچنانکه دیدیم 
زنهاثی که درآ نجامیگرفند اغلب ایرانیالاصل‌بودند وا کر از بومیان‌هم زن‌مگرفتند 
باز شخصیت خودشان بمراتب قوی تر از شخصیت بومیان بود لهذا اطفالشان بخوی 
حفط ایرانیت مبکردند و بدیختی اینجا بود که با این‌احساسات مجبور بودند تبعه 
عثمانی باشند . 

اما دراستانمول که مهاجر ین ابرانی اغلب اهل آذربامجان‌اند مسئله غیراز 
عراق عرب وزنهای استانبول‌هم غیراز زنهای بین‌النهرین‌اند . خوشبختانه عدوآ نبائی 
دزن عتمای رف خیلی جزئی است و احساسات دینی تا حدی از این مطلب 
جاو کی کت دم است . پس باعتقاد من پس از فراق عراق وشامات» ازامپراطوری 
عثمانی»ابن قانون را که عثما نبان بضررابران‌وضع کرده‌اند امروز برای ابر ان‌سودمند 
شده است. 

وقتسکه عثما نیان این قا نون را باجرا گذاشتند . هرچه معین‌الملك اعتراض 
رد جواب دادنک در اه خودمان برای وضع و فوانین‌مختارم 
وا کنون صلاح‌ملت‌را دراین می‌بينيم که ازوصلت باابرانیان پرهیز کنند. »عن‌الملك 
هم برای ممانعت از ازدواج بین ابرانی وعثمانی اعتراض نمیکرد پلکه برای تابعیت 
اطفالی که از آن ازدواج بعمل میآبند اعتراض مینمود . در واقع روح قانون نع 
ازدواج که عثما نی ها وضع کردند با قانونی را که اخیرا ممالك متحده امریکا برای 
جلو گبری از ازدیاد نفوز ژاپون در امریکا وضع کرده‌اند تقریبا مکی است منتپی 
امر یکائیان بیشتراز عثما نها حفظ ظاهر کرده کمتر خشونت بکار برده و نخواسته‌اند که 


زاپونیها را بزور تبعه امریکا کنند ولی باوجود این ملاحظات برای این تحقبری که 


ی 
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ور 
تا زارت هد یکی از آزادگاش دد جلو سفارت امریکا خود کشی کرد و دد 


دل ملت و دولت ژابون هم کینه های تلخ تولید نمود ۰ اما در ایسران قانون منع 
ازرواج‌نشنیده ونفهمیده وسمچیده ۳ 

اکنون که عثمانیها نظر بآرزو های دبرینه و خیالات اتحاد تورانی اهالی 
آنربا یجان را از فانون عنع ازدواج میم داز ند و برای انکه آنپا با زنان 
عتما نی ازدواح کنند برخلاف سابق تسپیلاتی هم قال‌شده ند لپذا لازم‌است که دولت 
ابران ومجلس شورای ملی بهمان نار ( حفظط منافع داخلی ) قانونی بگذراننه که 
| براننان را از ازرواج باعثه‌انیان منع‌نما ند وبرای یاف کنند گان نبزمجازات‌هائی 
قرار وهند ازقبیل نفی و ضبط اموال و بطلان حقوق توارث وغیره غیره» عثمانی‌ها «م 
ازاین قانون بپیچوجه حق رنجش تخواهند داشت چون این همان کاری است که آنپا 
پنجاه سال قبل با ابران کرده‌اند . همان سکه‌ای را که بنجاه سال پیش قرض داده ند 
حالاس‌شان میدهیم که گفتها ند چیزی که عوض و ( ۳ 

فقوت صورتی که در دفترسفارت استا نبول بدست آوردم در سال ۱۳۰۵ 
هجری قمری زمان سفارت حاج شیخ محدن خان معین الماك عده ابرانبان تذ کره 


ی شا ۱ ناطولی مطا ق صورت بل فرب ده‌هزار و هشنصد ن#ر بوده‌است. 


گر آزضر ۵۵ نفر 
ببرامون ازهیر .۸ 
۳ ۳۰ ا ‏ « 
آنقره ۳۵۰ ‌ 
الم ۲۰۰ , 
آدانه 9۴ :» 
شام وا 9 
حلب تاش ث » 
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۹۸ یادبود هاق 
طرابوژان مت 
ارضروم اش » 
بایز ید عه ‏ :۱ 
وان ت ‏ ۱ 
بیر وت ۵۵ 1 
عسن تاب ۶ ۱ 
مرعش ۳۸ 2 
آدالیا ۵ث : 
اورفه ۸۱ 2 
آطه باراژ ۱۹۴ , 
گو نبه ۷ 
هررسین ۷۱۲۹ 2 

جمع ۸۱۰۰ « 


و آمروز مطابق تحقبقاتی که در مدت مأموریتم اد یو ااز 
کرده‌ام عده‌شان موحب صورت رهز دوهزار وک ویا نزده نفر آفیتت اوحود اکه 


# ۱ اخبر بمراتب سشتر از سایق مپاحرت آکردطاند عده‌شان پنج تر در 


۳ 


عده اير انیان ۲ ناطو لی و سوریه درسال ۱۳۳۸ 


ازمسر ۱ نعر 


اسکشپر ۳۹ 


سم 
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۱ ددین ۳ نقر 
هعنسا ۵۰ 2 
جمع ۱۸۳۳۳ نفر 


پس این ایرانیپا چه شدند ؟ ۰۲ ! با از ظلم وجور مأمورین دولت علیه 
تذ کره اجنبی گرفته‌اند با باموافقت نظر مامورین آنها را بخدمت عسکری عثمانی 
برده و در جنگهای سوریه و بن‌النپرین به کشتن داده‌انه وبا آنکه باقی مانده مثل 
علی پاپاغانلی و عبد العلی خوئی هم‌کاران و همقطاران مفخم السلطنه آنپا را معدوم 
ی 

حالا به بینیم داستان ان دو نفر جرد بوده‌است : 

در محله پشکطاش یکنفر ابرانی موسوم به علی پاپا غانلی (۱) دکان معتبر 
توتون فروش داشت قریب ۵۰ سال از عمرش رفته بود و سی سال بود که در استانبول 
توتون فروشی میکرد هیچوقت متأهل نشده وهرشب در دکانش‌میخوابید . چون نزديك 
سرای سلطان بود باسا کنین | نجا معاملات داشت و هر کس مبدانست که ژنان سرای 
جواهر پیش‌او کرو میگذارند درمیان مردم معروف بود که سرما یهاش کزاف وجواعر 
بسیار درصندوق به گرو گان دارد. 

در اواخرمحرم ۱۳۳۹ يك صبح کاهی شنیده شد که شبانه علی توتون‌فروش 
را در دکانش کشته‌اند مفخم لسلطنه هم مطابق معمول از کنسولخانه ترجمان و قواص 
فرستاد صندوقش‌را بکنسولخانه آورده ودکانش را مپروموم کردند . 

اکرچه علی وارث مستقیمی نداشت,ولی چون مسکفتنیر که ور ۱ ۱۳۲ 
ورثه دارد قرارشد يك روز در کنسولخانه چند نفری ازمعتمدین بنشینند وصندوقش 
را باز کنندوصورت بردارند وقتمکه‌سر‌صندوق رفتند درب صندوقآهنی‌را که دراطاق 

جال ۱ ۳ دافتند وحز بکمشت ت کاغن باره چبزی ندبدند اما دکان 


0۳ 1 94 های ار پاباغان ۳ وجون ۳ 
ددجلو دکانش یک قمس‌طوطی فد ان مترد تا ۱۳۳۱ 
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«۹ 7 


کار بای بر کش و درشکه‌ها رجا 





3 ِا 0" 1 ِ- 
ر دش ی سواری باچندین جب 


شا بای يك قبومخانه سا کن بود الادش منحصر یپسر 


اخیر و مخصوصا در مدت اشغال قشون متفقین از با ر کشی‌محمولات نظامی ۲۰۰ هزار 
لیره سرما به جمع کرده است . شبی دد اواخر ربیم‌الاول يك ساعت از نیمه شب رفته 
اتومبیلی از جل و قپومخانه عبورکنان بمنزل عبدالعلی بمبی پرتاب کسرد . پسر 
عبدالعلی که با پدر در توی یك اطاق خواییده بود سلامت ماند ولی خود عبدالعلی 
سخت مجروح شده دم مردن ورحنور جمع ی گفته بو که قاتل علی پاباغانلی ومن هر 
دو مفخم لسلطنه است . 
خلیل‌خوئ یکه دراستا نیو لکدخدای‌کار بچی‌هاست بسرعبدالعلی را سفارت 
آورد سفارت هم تتوسط پلیس متفقین اقدامات کرد وتحقیقات بسبارنمود وجماعتی را 
توقیف اکروند ورتمامبازجوئی‌هاانگشت مفخمالسلطنهرا درقتل ین‌دو نفر دبدند ومعلوم 
شد چون عبدالعلی ازترتیب قتل پاپاغنلی وهمدستی مفخم السلطنه در آن واقعه مسبوق 
بوره یکی برای پنپان ماندن راز قتل علی باپاغانلی و دیگری برای خوردن اموال 
عبدالعلی ابی‌جنایات را مرتکب شده است . 
شور بخت ابرانی!! هرجا که از وست جور وس فراز میکند اوهم بدنبالش 
میرود اکر در ایران است با مجاهد غارتش میکند یاحا کم دارائیش دا زیر چوب 


میکیرد » با ورعدلیه برایش بابوش میدوزند» اکر برای خلاص‌شدن ازاین‌ظلم های 





رل 
گونا کون بعمالك اجنبی میرود نوقت کرفناز دهت‌نایب کنسول و کنشول وس کنو 
واه 9 و صندوق و احرای سفارت وغبره 
بلکه جانش هم روی مال میرود . 
پس چرا بااین دجم ,بممالب خافچه مها رت مکنید و بعه عار .۱۰ 
چرا سرتاسرمملکت بی‌سکنه نما ند چرا ایران زوال نداشته باشد آیا کسی میداند که 
در این صد ساله چند صد حزا نفر از ابران مپاجرت کرده‌اند . 


یادبود های 


می‌شود نه تنها مالش‌را هیبر ند 


ی( 


سفارت استانبول یز 


درستان‌و بیمارستان وم ارستان ابر اثبان دراستایول 


۱۱ 


دستان | برانبان‌را دد سال۱۳۰۱ قمری حاج شیخج محسن‌خان معین | لملك 
تاسس آثرده وی رت ورخان بلتایر در اطاقکرابه کردند واطفال ابرانی‌را برای 
اینکه زبان فارسی بیاموزند رون تال تناو ۱۳۰۲ دز عدرعهویروی 
آقارجشمه,خانه‌ای کرابد کر ود تن را تجابر دند» چندسا لی‌درآ نجا بود ورباستش 
باحاج رضاقلی خراسانی بود که‌شخصا بازرکان ولی‌به‌تعلیم اطفال ابرانی عشق‌داشت. 
بعداز آنکه این عمارت حالیه بیمارستان را خر بدند دستان‌را بآ نجا نقل کردند . 

در ۸ که عمارت مز بود روا رای بسمارستان تخصص دأدند دستان ۳ 
بیخا نه حاجی‌میرزا حسن خان خبیرالملك بردند که در نز دیکی میدان با یز ید درمحله 
امین بك وافع اس 

دستان فرب وال ور تسا نود :که خانه مر دور درسال۱۳۲۷ ی 


رد يك‌خا نه کرا به کردند کال ونیم‌هم‌مدرسه نحا 
بود تا خانه طیباز را که درمحله دژدار به وافع است از ثلث حاحی حسن حواهری 
کاشانی مقتول مخصوصا برای مدرسه خر ده و درسال ۱۳۹ وشمان‌3ا رآ نا بردند. 

وقسکه‌دستان مز دور افتتاح شد سی نفر شا کرد داشت که بدو طبقه تقسیم 
شده و در دو اطاق درس‌مییخوا ندند کم کم‌هم‌عده شا گردها زبادشد و هم بطبقات افزوده 
گردید چنانکه زمانی که درخا نه حاجی‌میرزا حسن‌خان بود عده شا کردان شترا 


صد نثر و,هشت کلاسض داشت دران ایام زبان‌های فارسی وعربی و فرانسه و تاریخ و 










۱۰۴ یادبود: 


نع 


مس سییر 


جغرافیا و حساب وهندسه و جبر و مقابله تدریس میکردند و جزء مدارس متوسطه 








محسوبتر مش پ: 

مرحوم‌میرزا حبیباصفهانی متخاص بدستان و احمد فیض‌افندی معل‌فارسی 
مکتب سلطانی درا تیحا ادیبات فاری درس یداد ند و مسیو ویزنتال صاحب فرهذگن 
فراسه و تر کی معلم زبان فرانسه‌بود . 

مصارف و مخارج دبستان را اصولا شا کردها میپرداختند وسالیانه یکی دو 
بار هم درسفارت کذسرت‌داده ميشد وعایداتش‌را بدپستان میدادند. هميشه بث‌انجمنی 
با اطلاع سفارت برای‌اداره کردن دبستان انتخاب میکردند که کلبه امور باا نها بود. 

اما این روزها ! برای نمودن احوال دبستان ایراذنیان این چند سطررا از 
بادداشتای‌روزا نخودم واممیگیرم. 

حور ارس ۱۱ سال ۱۳۳۵ قمری بود دبستان ایرانیان فقط ,كث کلاس 
داشت که‌چپارده‌شا گرد درا نجا عمه جزو میخواندند . اين اطفال پینوا در استانبول 
متولد شده وهیچکدام فارسی نمیدانند مأبین خودشان‌هم تر کی حرف میزنند . ناظم 
و معلم دبستان يك درویش مولوی‌است که روزی چند ساعت بخیال خودش نی میزند 
واشعارمثنوی‌میخوانداطفالا یرا نی‌همه‌بمدارس‌محلی‌هیر وند زبان‌فارسی که نمی موزند 
سهل‌است در تحت تاثیر طّت تهلیغاتی عشما نبان از ارات سا ۳ اچران درار 
وا 

ساختمان مدرسه اطاق‌بسیار دارد وهمه آ نبا خالی و بلا مانع‌است؛ متولیان 
ملت» کدخدایان اصناف‌وسران او باشابرانی هرشب که‌ازرفتن بخانه خودشان‌معذورند 
شب‌را با جمیع لوازم‌طرب درمدرسه مقدسه‌میگذرانند وسمز_گاهان هنوز شمعایستاده 
وشاهدخفته وفقیر مولوی مست‌ومخمور درهوای مفرح‌استا نبول درجاو منظره بی‌ما نشد 
سواحل مرمره‌نی مبزند که نورچشمان وطن بدستان می |[ ند . » 


رهارت استانبول ۳۹ 


8 تسه 


بدیپی است با این احوال جز چند نفر فقیر و بی‌بضاعت همه بچه‌شان را 


به‌دارس اروبائی 3 مکاتب عنمانی میفوستد و اصول تعلیمات اختراعی اتحاد وترفبون 


که به معلمین تزدیق شده بگوش بچه‌ها میکشند . 
پیمادستادستان‌ایر انیان استا نبول 


1 ۰ ری قمری ایرانبان استانبول وه هزار لبره طلا جمع کرده 
و خانه تور ری جامع اباصوفیه باسم حسنبه خر ید ند چرار سال بعد 
مرحوم میرزأشفیع امین‌التجار اصفهانی ازطرف ابرانیان آن خانه را به عبودأفندی 
فر وخته و ازیول نجا عمارت حالیه بیمارستان را که درجنب میدان سلطان احمددد 
اوچ محله‌سی وافع‌است از مصطفی باشا نامی‌خر یده و دستان را بدانحا نقل کردند. 
تاسال ۱۳۱۸ که مظفرالدین‌شاه باستانبو ل آمد ان نج بود. درآ نوقت چون شاه 
فرمورند که! کر ابرانیان يك بیمارستان تاسیس کنند سالی‌با نصد تومان اعانه خوانند 
وافلیتا اث ان اتود وادبلعان را بخانه‌حاج میرزاحسن‌خان 
خبیرالملك بردند . 

مظفرالدین شاه دوسال اعانه مز بود را مرحمت کردند بعد چون دد تبران 
مخارج لازم‌تری برای سو کلی‌های دربادی پیش امد ط تا نه بسمارستان‌را 
نفرستادند . از نوقت‌تا کنون انحمن‌خیر به ایرانیان از اینجا وا نا اعا ن‌جمع آآوری 
کرده و يك طوری بیمارستان را می‌چرخاند وعجالتاً چپل تختخواب دارد : 

در ایام پیش از جنگ حبا نی که‌خواهران ترك دنبای اطر بشی آ نجارا آدازه 
مرکردند بسیار مزتب بود حالیه از دونق تیان ا دول پیجا | 
ببر شکلی هست | برومندا نه ات اند انا سندیی نقر طبیب پونانی و ازعنی 


داشت | کنون دو نفر طبیب بونانی دارد ۰ 


۱۰۹ یادبود های 





مز ازستان ایر انیاناستا نبول 


درسال ۱۲۹۰ قمری که حاج شیخ محسن خان «مین‌الملك تازه پاستائبول 
آمده بود ابرانیان | نسا چول دویهم گذاشتند بنج دوم و یم زمین ( هر دونم هزار و 
فص زدع است ) باسم حاجی عبدالکر یم دیلمقانی برای غسالخانه و فبرستان 
خر بداند. بعد از آن درسال ۱۳۰۰ نیز برای توسعه مزارستان‌چپل دو دونم‌دیگرپاس 
واسیل سواج اوغلی تبعه بونان دربالای غسالشانه زمین خریدند چونکه بایر انیا 
ذهین نمی‌فر و ختند . درچندین جای قبا له مزبور مراتب دوستی وهم کیشی ابرانی و 
عمّمانی کاملا مشهود است ازا نحمله درجائی که تحدید حدود زمین مز بور شرح داده 
میشود محضررسمی میتودشد حدی به قرستان آعيي ها وحدی به فرست ۱ 


ات 
رم اهر بو تاربال ۵ باسم واسیل سواج‌اوغلی بود و ابرانیپا درآنسا 
رفتگان,ا بخاكمیسپردندور آ ن‌سا لو اسیلز مین‌هارا بحاجی‌میرزاشفیع امین التجاروا گذار 
کرد چونکه اصاد پول ۰ ۳ حاجی میرزاشفیم از صندوق ابرانیپا داده بود . 
وو و تک و بونان هممعامله را تصدیق کرد لیکن قبلازاختنام قباله واسیل وفات‌نمود 
وهمانوفت جنك‌بالکان پیشآعد نظر بایشکه ورثه واسیل دریونان بودند ولازم بود که 
همه نپا و کالت ناه بدهنن و بواسطه جنک اینکار ممکن نمیشد مسئله همینطورمعوق 
ماند تا | نکه ادارهاوقاف استائیو ل بخیال‌خبط قبرستان ابرانیان افتاد . با وجوداین‌که 
درنزد تمام فرق اسلامی نبش قبر حراماست اداره مزبور در اواخر جنک پاسماینکه 
این زمینهامحلول است(۱)۱ نهارا بيك تفر احاره داد که درا نجا زراعت کند اجاره‌دار 


۲۳ دادث وفات میکند اداده اوقافاورا محلول نامیدءودادائی 
اودا یط مینماید . 












و ان خوا ند موچب ی ۳ 
مان يكفرمسانلازماست‌و نیز متولیب ید تمسین گرده 


۱ د پرای ب 
#۹« ۳۳ 
و تن وتان شل ار ثبت شود اکنون کلیه 
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۳ 


۱۰۸ یادبود های 


سسست مت سس سب ات 





عز اداری ابر اثبان استانیو ل در [یاغ هحر م 





چنا نچه‌درجای دیگرهم نوشتهام قبل‌از حاجی میرزا حسین‌خان تم 
ومرحوم‌حاجی‌میرزا صفا ابرانبان استا نبول جرثت‌اینکه در ایام عاشورا علنا عزاداری 
تن تداشتند اقتدارمیرزا حسین‌خان با نبا اجازه داد که در استانبول‌هم مثل ایران 
مجالس روضه‌خوانی برپادارند. اما در آن ایام قمه‌زدن معمول نبود . در دوره‌های یمن 
که خواستند بعزاداری وسعتی بدهند قمه زدن را هم معمول داشتند باین ترتیب که 
از اول محرم در خان والده (۱) چادری عظیم پر با نموده شب‌ها روضه میخواندند و 
دسته‌های سینه زن با علم و مشعل مد وشد میکردند و در شب عاشورا #دات رز 
آفتاب کفن دوشیده و قمه مبزدند . 

معلوم است درشهر استانبول» دروازه اروپا و آسیاء که‌از همه مالك دنبا در 
اینجا جمع‌اند این ترتیب عزاداری اسباب تماشا بود حتی از اغلب‌جاهای دور دست 
برای این نمایش قمه زدن باستانبول میآمدند که عزاداری"ایر‌انیپارا را بر و 
بعادات مردم مشرق زمین افسوس کنند و این‌مسئله برای متجددین ابرانیان سا کن 
استانبول بسی نا گوار بود وسخت ناراضی بودند . 

تا اوابل جنک جهانی اول تر تیب عزاداری په‌نحج مذ کور بود در آن ایام 
باس جمع‌آوری اسلحه قمه‌های اپرانیپا را ضبط کردند وءهتحددین از این مسئله 
خوشحال شدند . درتمام مدت حنگ فقط روضه‌خوانی معمول بود و قمه زدن موقوف 
(۱) بخان والده مر کر ااقن تاو( ۱۳۲۱ 





سفارت استانبول نا 


ت و همهخال در دنه بکلی‌متروگ شده است اما اشتباه مسکردند هما نطور مکه 
بر اتر ات بای دستدت بهقاصد شخصی باآرزوهای سیاسی بعضی اشخاص در خانه‌ها 
و تکابا باسم عزاداری‌مردم را چمع میکنند و احساسات مذهبی مردم را وسیله استفاده 
دنبوی خود قرار مبدهند ابراننان استانبول هم از همان سرچشمه اب مبخوردند : 
مت امسالین عزاداری گویا : برعلده هن بیش‌بینی شده بود با وجود اینکه ایراننان 
باالطبع از قمه زدن منصرف بودند چند نفری از اعضا ,کونسولخا نه که مبخواستند از 
روزهای بدبختی و بی‌سر و سامانی عشمانسها استفاده کرده و بدست پلیس متفقمن برای 
1 نپا دابوش بدوزند وینده را بدردسر بمندار ند دست کار شدند چون من‌ازاین خبالات 
فاسد جاو گیری‌مکردم کوششه. ردند که‌هرجه زودتر مرا دست بسر کرده وازموقع 
استفاده نما ند . 

اشخاص معلوم الحال جمعی از سردسته اصناف وا جمع کرده روضه مفصلی 
خوانده از بی کسی اسللام نالیده و ما بلانا عبا وقبا وعده کردند که پساط قمدزدن 
را فراهم نی وا ای ان عقىده که تجار معتبر ابرانی بودند هیتنتی تشک 
داده سفارتآمدند ۹ | رانان لو کوی شود . من درجواب گفتم این 
مرئله مر بوط سفارتاو کوسولگرای نیشتت, عاداث هفهبی از ار 
است.بادارء بلس تلفون کنم مواظت کنند عدم انتظاماتی رخ ندهد ۰ 

روذ هم محرم ازسفار تخا نهای آجنبی‌پیوسته سفارت ابران تلفن کردند که 
-واهش دارم و ای ما جا مین کنید . سابفه اینکروا تحفیق کرد 
معلوم شد سفرای سایق ایران در شیءعاشورأ درخان والدة برای سفا رتخا نبای آجنبی 
حا معین م5 رده اند که قمه زدن را خوبی به بنند . دراین بین بشخدمت ۳ ۸ 
نایب سفارت امر یکا کارخیلی لازمی دارد گفتم باید پس ازطی تعارفات گفت : 

- ابرانی‌ها امشب کجا سرشان را می‌شکنند؟ 

ت نمیدانم ۱ 


ی گرا نشکا ۳ بی‌اطلاع سفارت مد ۰ 





۳ بادبود های 





بلی چون این عادت مذهبی و خصوصی است دخلی بسفارت ندارد . 

- عجب | چطور ممکن است بك ملتی در مملکت اجنبی خون خووش را 
بی‌اطلاع سفار تش بر یزد ! 

- بلی در مملکت ایران اینطور است و نظاثر بسیار هم دارد . 

زنگ‌تلفن متصل‌صدا هر وازسفار تخانه‌ها سئوال مسکردند من 
ایرانبپا کجا جمع‌میشوند . .یکی میگفت کجا سرشان میتراشند . یکی میگف تکبجا 
کفن میپوشند . یکی میگفت کجا سرشان را می‌شکنند ۰ یکی میگفت از کسدام 
کوچه عبور میکنند . 

آن هموطنانی‌هم که دز را روشن کرو بودند متصل دامن مبزدند و 
نما ند گان فریقین‌را بسفارت میفرستادند . نمابنده دستةٌ قمهزنها می آمد که شنیدهایم 
قدغن فرمودها د قمه نز نند ٩‏ 

- خیر بمن هیچ مربوط نیست هر که میخواهد قمه بز ند مختار است . او 
که بیرون‌میرفت نما بنده وستهٌ مخالف می امد که آخر جلو گبری فرمودید باخیر؟ 

- بمن مر بوط نیست . 

بالاخره ازپس نه‌ایند کان آمده و تلفن کردند به تنککآهدم ۰ رکس بلس 
محله بازار را احضار کرده مسئله‌را باوحالی کردم و گفتم که سفارت موافقت‌ومخالفتی 
در اشاب ندارد فقط بك دسته بلس بخان والده بفرستید که فریقین به-م نز نند و 
اغتفاش نشود : 

چون شب عاشورا بود سفارت‌را زودتر تعطیل کرده و بيرون‌رفتيم. یکی از 
اعضای قوسولشاته که شووش اصتافیزا به مه وون ترش دز تفر ۱ 
ایجاد اغتشاش و زد وخورد چند دقبقه قبل ازموعد قمه زدن بسفارت آمده و با تلفون 
سفار تخانه به‌رئس بلیس یازا هر والده‌مواظب بود ازطرف من تلفون کرده‌بود 
که حداً ازقمه زدنا برائنپا همانست کند. چون مستلهوا من بر ۱ 


بودم اوهم فرب نخورده و.گفته بود که برای این همانعت از طرف سارت امر ی 


تم 
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۱ 
لازم‌است. لبذا خبالاني را که در کونسولخانه بافته بودند همه باطل شد ابرانمها هم 


حماعتی قمه زدند و جماعنی نزرند و متفرق شدند ۰ 

5 رای[ نروژ رئیس پلیس بازار بسفارت آم دکه دش چنین‌تلفونی ازسفارت 
رسید ومن اینطور جواب دادم من یب نموده از دربان وال کروم دیشب دد فلان 
ناف کت بسفارت آمف کفت مفخم| ل-لطنه من فوری احضارش کرده و ملامنش کردم 
اه هتکن بود از این خیانتکاری حاصل شود پرهیز نکردهبود. 

مراب را بوزارت خارجه نوشته و تسش ۳ خواستم اما وزارتخانه مثل 
همیشه‌بلاجواب گذاشت و شاید اولیای اموراز عدم موفقیت ایشان هم تسف خورد ند 


و سواد مراسله مراهم برای ایشان فرستادند . 


۱۲۳ یادبود های 





داستان گر فتن ایرانیان پعدمت نظام عثمانی 





هر رئیس ادارهشرقی سفارت انکلین ور اس ول که با ۳ 
دوستی داشت در کارهای سفارت ایران نهات مساعدت مرعی مبداشت ۰ پمناست این 
روابط حسنه روزیاقای شوخ استانه ممقانی بسفارتمد که خبال رفتن بایران دارد 
ولی‌چونداء عراق‌وفففازهر دو در دست اف کلسپاست برای قرو ۲ ۱۳ 
ات ۳۳ آب‌باس باو داده‌اند لذا تقاضا دارد که‌پتوسط پنده این‌روادین 
فد شود . 

من نزد مستر رایان رفتم مشارا له آزشنیدن ان اسم جاخورد و درسید شما 
اورا درست می‌شناسید کفتم پیش‌ا زآمدن باستا نپول ایشان را نمی‌شناختم گفت آبا از 
کارهائی که در ایام جنکک جهائی کرده است مستحضر ید ؟ 

پلند شد کتاب ( کی کیست) 6 هذ ۱70 باز نمود وبرای من‌ترجمه 
کرد « شبخ‌اسدانه ممقا نی ازهمکاران کمیته اتحاد و ترقی و رابط ماینکمیته مزبور 
و سفارت ابر آن بود بدلالی او در۱۹۱۵ ایرانیان را پخدمت نظامی عسکری عثمانی 
تا چپهل‌وپنج لیره طلا دادند مرخص شدند . در۱۹۱۶ در روزنامه 
های استانبول اعلان کردند که ابرانیان ازببست سال الی ۷۵ سال باید برای خذمت 
نظامی‌حاضر شو ند؛ در استانیول و اناطاولی پنج هزار نفر و در عراق قریب چپل هزار 


نفر خدمت ع کی بردند و بجبپه‌های سور ده و عراق فرستاد ند ۰ 


سس 


سارت استانبول .1 


باوجوداین‌سوا بو‌مستررا بان توسطمر اقبول کردهورفتن| بشان‌ر بایان اجازهداد: 
مر و ها انقراراست: وقسکه‌فشون‌روی 
۳ کروکیژنرال باراتف در اردی بهشت ۲۹۵ اقسرشرین را گرفت وحکوعت موفنی 
به بغداد عقب نشنن ی تخت ز کرد انورداشا وزیر حنگعتمانی به‌بغداد رفت نظام| لسلطنه 
با نورباشا گفت که با بد همه بر انبان‌خالعتما نی‌را تحت سلاحآورد و به بغداد فرستاد 
| نور پاشا هم باسم اتحاد اسلام حکم کرد همه | یرانیان استانبول را بگیرند . بدون 
مقدمه درتا بستان ۵ بی‌خبر ابرانیان را گرفته و بمیدان گردآودی سیاه فرستأدند 
حم 6 در وکان نشسته بودند فرصت نادند که دکان‌را به‌بند ند همینطور اسیابپا و 
ما لاشحاره ور دکان:ر بخته آنها ,را , کشیدند و به باسگاه بردند وهمهرا پساده روانه 
مال‌تپه کردند. هر کس پول رادخلاص‌شد و بقیهرا بجبهه سوریه فرستادند بعدازا نکه 
انگلسپا بغداد را تصرف کردند همان برانبهائی‌هم که پول داده و خلاص شده بودند 
دوباره زیر برچم‌عثما نی کشمد‌ند و بهجیبه عرأق‌بردند با کشته شدند ویا ۳ 


حان سیردند (۱) . 


)۱ دیوان میرزاده عشقی جأپ‌سیهر ۱ 








۱۴ یادبود هاق 


بطر یق خاژه برثانی و آرثی 





پطریق بزرگ بونانی که اسمش یوآخیم افندی بود پس‌از اینکه متفقین 
استا نبول را اشغال کردند دست از آستبن در آورده پرچم قدیم امپراطوری بیزانس که 
روی متن زرد یك‌عقات سیاه دوسر درحال برواز بود بالای بطر یق‌خانه باهتزاز درآورد 
و بیرق کوچکتری بمانر نگ ونشان‌بالای اتومبیل خودش میزد » بونا نبهای استانمول 
هم مثل رئیس روحانی خود دست‌از آستین در آوردند وهرروز به بهانه‌ای مزاحم‌تر کها 
ميشدند که يك زن با دختر یونانی درخانهآ نبا باسارت مانده است با فلان دختر را 
در ناحیه بونانی‌نشین باشای حکمران بزور بحرم سرای خود وزاآورده است با این 
بپانه‌ها بخانه اشخاص میر بختند زن و ا دختر را بزور می کشسدرول و هر چه ۳ 
التماس ممکردند که ار ان شوهر عثمانی بچه‌داریم و زند کی مارا برهم نز نید بخرج 
نمیرفت و | کر دختر مورد نظر درخانه کسی غیراز اتباع عثمانی بود پطريق و و کلاء 
۳ پاسفارتخانه مر بوطه داخل‌مذا کره میشدند ودردسر میدادند. از[ نجمله علی آقا 
تبریزی یاك جوان میوه فروش با يكك دختر بونانی ازدواج کرده بود از بطریق خانه 
با سفارت وارد مذا کره شدند پس‌از مذا کرات بسیار قرارشد باحضور نماینده پطریق 
خانه‌درسذارت رسید گی شود و درصورت رضایت‌دختر دست‌ازاینکار بردارند.درحلسه 
رسد کی‌دخترداظپار داشت که بمیل و رضای خود ازدواج کرده وشوهرش را دوست 
مبداردتیر بطر بق خانه که سنگت خورد فرستاد دختررا دزدبدند و بخانه يك نفر 
بونانی بردند وچادر ازسرش‌برداشتند وهرزه کیپا کردند من‌هم‌چندنفر از اتباع ابران 
را باتفاق قواصهای سفارت فرستادم و دختررا بزور کشیدند و دست شوهرش دادم . 
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وقتیکه دوات بونان ازمبررا تصرف کرد و ویزلوس دئیس دولت یونان‌شد 
دیگر بونانیهای استانبول هرآرزوتی واشتند انجام دادند و شمر جلودارشان نمیشد. 

درهمال اگم بطر یق بزرگی بوآخیم افندی بدرود هت همه هیئت 
سفرا را بالباس تمام رسمی برای تشبیع و عرض احترام به‌بطریق خانه وقوت کر دند 
من‌هم بمراسم مذ کور رفتم در يك روأق بطر بق خانه منبر بلند هفت بله ؟ذارده‌بودند 
رو بروی ورب بو ترك ترك درست کرده بودند که هر یکی از آن‌جای 
یك تفر بود همه هیثت سفرا که‌حاضر شدند و هر کس بحای خود قرار گرفت رك نفر 
اسقف‌با لاس رسمی‌بالای مثبر رفت وچند دقنقه حرف زد » سپس دونفر بچه‌های شمع 
پدست که در دو طرف منبر ایستاده بودند شروع بآواز خواندن کردند و بی شباهت 
بمجالس ختم نود که در ابران مرسوم است بعد از آن تمام حبزار تا مقداری راه 
جناژه را مشایعت کردند . 

اما وضیت ما با پطریق خانه ارمنی غیراز این بود مپاجرین و انصار که 
باستانمولآمدند چندین دختر آرمنی را بدون رضایت پدر ومادشان غر زده و بایران 
کشده‌بود ند نما بنده‌پطر یق‌خا ندو اولمای‌دخترها هرروز سفارت‌میآمدندتقاضای‌مراجعت 
دادن دخترشان‌را میذم‌ودند ایشا نامه مىدآدند وحواب مطا لمه مسکردند . هرك 
ازاین دخترها دريك کوشه ابران پهناور افتاده‌بود مپاحرین که مرتکب این عمل‌شده 
پوری تاشا نامه داشتده له محل سکناشان معلوم بود نه ادارات ایران بخود زخمت 
تحقیق میدادند اینهم یکی ازجمله درد سرها و کرفتاری‌هائی‌بود که آمدن مپاجرین 
باستا نمول برای سفارت بحاد کرده نود . 


(۹ 


۱۶ یادبود های 





خرین سلطان عشمانی و آخرین مراسم سلام 





آخرین مر اسم سلام رسمی در روز دهم ذی ححه ۱۳۳۲ بمناست عبداضحی 
تفر ازطرف وزارت دربار آزهءن دعوت کرده بودند. ساام در قصر دلمهباغچه 
بود که از بناهای سلطان عبدالمجید خان است و در موقسع اامنان سلطان احمد شاه 
مکرر اسمش بمیان آمد. تمام پیرون قصر با مرمر سفید و درونش پانواع نقاشی ها و 
تزئین ها مزین‌است» وسعت تالار سلام این فصر شاید سی‌وپنج متر در سی‌متراست که 
دوش‌را طاقی بسن استادانه ومحتشمانه زده‌اند معماری بنا و نقاشی‌های درون‌آن به 
فصور قرون گذشته فلورانس شاهت دارد و ارتفاع سقف تالارشاید ست هیر است اوه 
چپل چراغ‌های بلور صدشاخه اون ات 

در دوطرف تالار شش هفت متر از زمین بالاتر غرفه هائئی ساخته شده که 
مخصوص هبثت سفرای خارجه‌است. اجزای تشریفات‌مرا بیکی از غرفه‌ها که روبروی 
تخت سلطان بود راهنمائی کردند . 

درصدر تالار دوبروی در ورودی سلطان‌وحدالدبن محمد ششم روی ىث 
نیمکت زرین با اس نظام نشسته بود در طرف راستش هشت نفر از شاهزاد کان آل 
عتّمان بترتیب سن استاده بودند و درطرف دست چپش صدر اعظم با هیثت وزراء 
استاده بودند بپلوی صدر اعظم وزیردرپارایستاده وبند شمشیر خلیفه وامیرالمومنین 
در دسش بود . کلیه افسران ری و مامورین کشوری و اعضای مجلس اعیان و 


سایر ور ان ۳۳ از در رو برو که زیر غرفه من دود وارد ممشدند و تا حلو 


۱۱۷ 
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یی سلطان راست میرفتند درا نجا لشگر بان سلام نظامی میدادند و کشوریان تمنی 
میکردند (۱) سپس بدست راست خود می‌پیچيدند و بد شمشیر را می‌بوسیدند و از 
وری له درا تزدیکی بود بیرون میرفتند . این بوسیدن بند شمشیر علامت بیعت با 
خلیفه بود ۰ 

افسران لشکر ماه ور نک کشووت که تماما گذشتند شیخ‌الاسلام وارد شد 
در عقبش‌قاضی عسکر استانبول و جنه ان تخت قبر ی "بوولد عقب 
سر آنها بطریق بزرگی یونانی باچند استف وعطران می‌آمدند ۰ بمداز نها پطریق 
ارمنی با اساقفه دیگر و عقب‌همهآ نها هیشته بپردیان بود. کلیه این روسای روحانی 
حامه سیاه در برداشتند مکر شخ‌الاسلام که سرتاپا شمه 
سلام نوروزی خسرو نوشیروان وخسرو پرویز را ار دمن دریای 389و حضور 
مر بدمو بدان بالماسپای سرتابا اسپید از خاطر م گذشتند ۱ 

خلاصه لباسپای در دوز وهسگی ام بانشان و خما بل ود 
همینکه شیخ‌الاسلام از دود پیدا شد سلطان از روی نیمکت بسانت ار نت 
نزدیك رسدندا نوقث تبر یکات‌همه‌را بکی‌بءداز ویگری‌استاده یذ برفت اما روحانبون 
برای خروج ازتالار بطرف بند شمشیر نرفته بدست چپ خود یجید و او ات۸ 
دران حارج نش باه اقتاد و سالام بهم ورد : 

در تمام مدت سللام که شاید بشتر از نیم‌ساعت طول تن موررات 


نظأمی در غرفه‌های اطراف می‌نواختند . 


)۱ آتمنی کنغده درحال تعظیم دست‌داست خودرا به زمان خاك بوس بطر ف‌ذمین 
می‌بر د ۰ 








تالاد سلام قصر 


دلمه با 


42-۶ 
۷ 





نمای خادج قصر 


دلمه با 


غجه 
2 





2 


۱۹۸ 


یاد 


بود های 
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بعداز خائمه حنگگ ی جپانی اول اشکست عثمانی و ازدست رفتن سوربه و 
لینان وعراق وحجاز و بهءن ومصر و اشفال استا نپول از ط رف فشون متفقین خانواده 
ساطتتی عنماف فا امپراطودی را به بدترین شکلی مشاهده کردند توافت برای 
رادار ۱۱۱۳۰۱ بخسال سلطنت با تاجداران مسلمان افتادند . والاحضرت 
عبدالمجید و نی بود زا بنده شبات اروبا سیار نگران شده من 

غیر هستقیم باحتشام| لساطنه گوشزد ؟ رده بود که میل دازد یکی از دختران خانواده 

ساطنتی را بازدواج عرحوم‌سلطان احمدشاه در آودد» احتثام السلطنه هم محرمانه ب 

تپران‌مذا کرء کرده بورجوابداده‌بودند که‌موضوع |[ مدن‌شاه باستا نمول‌مسکوت بما ند. 

وقتکه ساطان احمد شاه پاستانبول آمد» والاحضرت اسمعیلحقی بيك پسر 

کامل باشا صدراعظم معروف عثمانی و داما دسلطان‌محمدششم که‌از دوستان من‌بودچون 

نزده و محرمیت مرا با مرحوم سلطان آاحمد‌شاه شنیده بود این موضوع را با من 
درمیان گذاشت . برای شاء این سه شاهزاده خانم را ررنظ رگرفته بودند . 

ان بت وال حضرت سیف ال ین افندی پسرمرحوم‌سلطان 
#صي عبدالعز یز خان تولد ۲۲ رمضان ۰۱۳۲۲ 

شکر به سلطان بنت‌مرحوم بوسفعزالدین افندی و لیعود متوفی پسرهر جوم 


سلطان عبدالعز بزخان تولد زی قعده ۱۳۲۲ 


۷۱۳۰ یادبود های 
تس ۳1 


در به سلطان بت والاحضرت ضاءا لدین افندی پسر سلطان رشادخان 
ولادت ۱۳۲۲ 

با والاحضرت مشارالیه چندین بار ور | ین باب صجحت در و های 
دختران خانواده سلطنت را نشان دادند . رك روزهم والاحضوت عبدا لمجید افندی 
ولبعهد عثمانی‌مرا احضار نمود ودراین باب و نتایج آن مذا کر بسیار کردیم بالاخره 
مرحوم سلطان احمدشاه با این وصلت موافقت کردند وقرارشد شرابط شاهزاده‌خان‌ها 
را بشنویم . شرابط مشارالیهما ازاینقرار بود : 

۱ - روی من سلطان احمدشاه زن دک کرو هو 

۲ - ملده ابران باشم . 

۳- اخشار طلاق بامن باشد . 

۴- شاه ز نبای دسکرشی که دارد طلاق بدهد . 

ساطان | حمدشاه مرحوم سه‌شرظ اول را قبول کرد ولی از قبول شرطچپارم 


الب ۵ ورز دد و 9 بهمسن حا خاتمه بافت و شا از استانبول بارو با درو 1 








والاحضرت بدا لمجید افند‌ی و ایعهد ح نی 


۱۱۱ 


۱۳۳ یادبود های 


جح 


| مدن مشاور المما لك باستائیو ل 





در حمادی‌الاول ۸ پبهمن ۱۲۹۸ شاهزاده نصرةا لدوله وزیر امور خارجه 
از پاریس بمن تلکراف کرد که رو خیال دارد مشاورالمالاك‌را در استا نبول سقیر 
کر ۱ بابعالی برای مشارالیه پذیرش بخواهید . 

در آن ایام علیرضا باشا صدراعظم و مسطفی رشید پاشا وزیر امور خارجه 
عتمانی بود من بهبابا فا و ۱ برای مشاورالمما لك پذبرش 
خواسم . سه هفته طول کشید و جوایی نیامد بك روز مسیو لدو ترجمان اول سفارت 
فرانسه بسفارت ابرانآمد وت 

- به بخشید يك سئوالی دارم که خارج از وظفهٌ من است ولی نظر سابقه 
دوستی که با شم در میان است امید عفو دارم» آبا برای مشاورالممالت بذسبرش 
خواستها ید ؟ 

- گفتم رت سه هفته قبل خواسته‌ام . 

- چه حواب دادند ٩‏ 

هنوز هیچ . 

- اظپار داشت که از وزارت امور خارحه پاریس بسفارت فرانسه استانبول 
نوشته اند که | کر با بعالی در دادن پذیرش‌تعلل دارد ما اقدامات لازمه بنمایم وهرطور 
هست پدبرش مک 





سثارت علیقلی خان انساری مشاودالمما لك 

خان دا نایب سفادت سح هترزا سید‌جوادخان اصفها نی ۰۰۰ 
مشاوداله‌ما لكك_دگیس تشر یفات در باد-دگیس تشر یفات وزارتخادجه - معظم | لسلطنه‌دو لت 
ایستاده از داست بچپ : محمدعلی قواص سفادت - حسُن مقدم اتاشه - میرذامحسن کاتب 


ترکی - حاجی‌هاشم بيك غلام باشی سفادت - مظفر خان مافی اتاشه 


نفسته ار راست بچپ : عبد له 





که‌رولت عشمانی بمشاورالمما لك بذبرش مدهد وماموربت اورا باستا نبول فول هسکند 
بر من هم فوری بشاهز ادء نصرةالدوله مراتب را تلگراف کردم ۰ 
روز بازدهم‌جمادی ال نبه۱۳۳۸ مطا بق۱۳ اسفند۱۲۵۹۵ آقای مشاورالممالك 


علیقلی خان انصاری ازطرف دزبای سیاه باستائبول آمد . نظر بعادت معمول آزطرف 


۱۳۴ یادبود های 





و باتباع ابران‌خبر دادند که تا کذار دریا باستقبال‌سفیر کمیر بروند . من 
هم با اعضای سفارتو کونسو لا نه به اسکله سر که‌چی رفتیم و با سفیر بسفارت|مدیم. 
بعداز چندروزمنزلگاه خودم‌را از سفارت به(مودا) که یکی ازمحلات آسیائیاستا نبول 
است ثقل کردم و امشان را را را گذاشتم ۱ 

روز ۱۵ اسفند مشاورالمما لك به ملاقات صا لح پاشا صدراعظم عنمانی رفته 
برای تقدریم نامه بادشاه ابران تشرف بحضور سلطان را تقاضا نمود . 

احوال دوات عثما نی‌چنا نچه سا بقاً دیدیم خصوصاً در این ایام خیلی پیچیده 
و تاريك بود کم کم قوای ملی در اناطولی قوت گرفته و علنا با ارزو و امال مر 
مخالفت میکرد. در‌حلس مبعوثان‌استا نبول هم طرفداران فوای ملی زیاد شده بی‌برده 
رفتار ممغقین را انتقاد ۳ و همد‌حا ابراز مقاومت مینمودند . با وحود انکه 
شرت داست دول اشفا ص۱۳۰ دربارا برملیون اناطولی سته‌اند انجمن‌های سری 
مرن اس ومر ای ۱ ۳ عمانیپا درهموقع اشغال قشون اجنبی پنهان کرده بودند 
هرروزوهر شب بوسائل‌مختلف از استا نبول وسواحل‌ارو پا پنپانی بهاناطو لی‌حمل‌میکرد ند 
و در تمام شهر استانبول هرچه مرد و جوان کاری و جنگی بسود با سیای صغیر 
میگریزا ندند : 

دولت اسا نو( ۱۹ با هر دوطرف کج‌داد و هریز زاء میرفت دیکر بکلی 
بی‌قدرت شده بود. هواخواهان فوای ملی‌تملیغات برضد مدَفقین را بجائئی رسانبدند 
که درشهر استا نبول‌هم که تحت اشغال لشکر و بودبیم‌همه‌قسم انقلاب مبرفت . 

روز ۲۸ اسفند دو کشتی‌زره پوش انکلیسی‌هنکام‌طلو عآ قتاب جلوی بلغلطه 
آمده توبهای آژدر اوبار خودرا بطرف شهر دراز کردند؛ کشتی های جنکی دیگرهم 
از دهنه دربای سیاه ا وسط عومره تویب زا بطرف شور و و ۱ ۱ 
سواحل سا و اروپا را قطع کردند» درهماناحوال يك دسته سر بازان متفقین مجلس 
مبعوثان‌را تصرف کرده و کلا دا توقیف‌نموده وبکشتی‌های جنکی بردند. بك دسته 


قشون دک اجنبی وزارت حنگی و سر بازخا نه‌های مىدان با یز ید را متصرف شرده 


سفارت استانبول س 





باقي‌ما نده صاحب منصبان عثمانی را توقیف کرده و بکشتی‌ها فرستادند . دسته دیگر 
دارالفنون و دانشگاه را متصرف داشجوبان‌ها موق کزدکد و درشم یآ ها 
ی مظنون بطرفداری ملمون سراغ داشتند است ی کون و همه را بجز یره 
مالت فرستادند . 

ی است با این‌وقابم کا بینه صالح پاشا ساقطشد و رفتن مشاورالمما لك 
بحضور سلطانلاعلی| لتعبین‌ها ند. ایندقعه هم سفارت فرانسه میان داری کرد وهما نطظور 
که برای دریافت‌بذبرش ازعتما نها جدیت نموده بود حالاهم‌برای رفتن مشاور بحضور 
سلطان حبد بلیغ کرد 

روز ۱٩‏ اسفند ۱۲۹۸ خورشیدی مسیو لدو بسفارت ابران آمده گفت : 
با وجود این وقایع فوق‌العاده امروز بر ترتیبی بود مسئله تشرف مشاورالما لك را 
بحنورساطان انجام داده و بروز نوزدهم مارس ۸ حمادی‌الاخر فراردادهابم. دداین 
بین از با بعالی 793 

ازطرف سفارت ابران فوراً سواد اعتبار نامه مشاورالممالك را بانضمام سواد 
نطقی را که در حضور سلطان خواهد کرد برای ترحمه و اطلاع از مضمون آن به 
با بعالی فرستادیم و نیز صورت اعضاء سفارت را که بحضور میروند با رتبه و مقام هر 
,ك برای اداره تشر غات وزارتخارجه فرستاده شد . 

روز ۲۹ حمادی‌الاخر اول فروددن ۹۹ سه ساعت عدازظپر از سرای 
تاسان ار کالکنه سلطنتی هش نم سوار از کارد همایون همراء آنبا,بود 
بسفارت کبرای ال ان وردنت 7 و اعضاء سفارت با لماس تمام رسمی‌حاضر بودند. 

در کالسکه اول که شش اسبه بود رئیس‌تشر یغات با بعا لی با مشاورالمما لك 
نشستندد ر کالسکه دوم که چپار اسمه‌بودمن باتفاق معاون تشر بغات نشستیم»ور کا 
های سوم و چپارم که دو اسبه بورند اعضای سفارت نشستند . 

چپار کالسکه زرین سلطنتی با کالسکه چی ها وسواران کارد همایون که 


روی لماسپای سرخ و کبودشان کلا سون دوزی شده دود درآفتاب بپاری | هد اد 


۱۳۹ 








از راه تربت سلطان محمود بدیوان بولی و ایاصوفیه و پل‌غلطه وتوبخانه و قندبللی و 
بشکطاش بطرف سرای یبلدیز رهسیار بودند و این منظره بخصوص پس‌از واقعه بسست 
وهشتم‌اسفند که دو روز بیشتر نگذشته‌بودبرای بینند گان بسی شگفتآور و جلب‌توجه 
کرده بود مستوان گفت که افراد عا برین سبیل خودرا سم کرده ومتحیرانه از خود 
مییرسنددن | کر سارت عثمانی هنوز برجاست بس وافعه روز پیست وهشتم چه بود 
و اکر برنجای لت این ۱۳ 

مثل این بود که این را کسی باور نمیکرد چون جمعی از مردمان محترم 
مدتی همراه کالسکه ها میآمدند ومتعدانه نگاه میکردند و از همه جالب دقت‌تر 
چپار نفر از سپاهان هندوستان که‌از علامت وستاره‌هاشان از اهل پنجاب بودند وقتی 
ای میا رت ببرونآ مدیم چشمشان بما افتاد و از همانجا تا سرای ببلدیز که 
بشتر از بك فرسنگذراه است همراه کا لسکه‌های ما می‌دو بدند و درهرقدم باچشمان 
پر از شادي و شلفت طرف ها ۱ 7 

بر درشردای اسله ماود ارطغرل سلام زد با کالسکه داخل قصر شدیم 
توی سرسرا رئیس تشریفات دربار بما خوشآمد گفت در دوطرف سرسرا که به تالار 
پذ‌برائی سلطان مىرفت طرف دست راست وزیر دربار بامنشی‌ها و مترجمین حضور و 
سایر درباریان صف کشیده بودند پس ازا نکه رسم معارفه پعملآمد سه چپار دقبقه 
ابستادم آنوقت رئیس تشریفات خبردار گفته درتالار پذبرائی را باز نمودند سفیر 
و نامه پادشاه ایران را در دستش بود با اعضای سفارت وارد تالار شدیم همه 
بعادت ایرانی کرنش کردیم. اعلیحضرت سلطان محمد ششم که‌لباس نظامی در برداشت 
سربا بوده صفابداك وز بر خارجه کاسسنه سایق که تا تعبین‌هیکت وزراء جدید کار هکره 
بشت سر سلطان استاده بود . 


مشاورا (مما لك نطقی بفارسی ایراد و ده و نامه بادشاه اشرار را تقدم‌داشت 


سفارت استانبول نف 
تا ح-_----۱۳ 


ساطان هم نامه را گر رن نز نی برد تمد وفت 
مشاور اعنای‌سفارترا بکان‌یکان معرفی کرد سلطان هم بهمه اظپار لطف نمودا نوقت 
مرخصی وه رون آمدیم . س از سرون آمدن ما را باطاق دشگر برد ند 
ره ور دوطرف در تالار پذیرائی سلطان استاده بودند برای پذیره ما 
آمدند #من تصونن قبوه‌وچاأی وشیر بنی وشربت بومه‌خدا نگپدار گفته هما نطوریکه 
ام بودم سفارت خانه بر کشتیم ه 

روز دوم فروردین ٩‏ «شاورالممالك بدیدن سفرای کبار رفته و برای هر 
مك کارت گذاشت و دعوت بان مسنون چاب؟کرده بای ورژاهعضار و 
اعضاء سفارتخانه‌ها و وزراء عثمانی و اعضا» محلس سنا ومامورادن تشوژی فرستاد: 

» علبقلی خان انصاری مشاورالمما لك ی ابران که نامه اعتبار خود 
را بحضور اعلیحضرت سلطان تقدیم داشته در روز ببستم مارس ۱۹۲۰ دد کاخ سفارت 
بذبرائی مبکند 6 

روزمذ کور در سفره‌خانه سفارت شیر بنی و ستنی و چای تپیه کرده همه 
اعضای سفارتلماس رسمی دوشبده بات شفیز کبعرا درتالارسفارت استاده ازواردن 
بذیرائی مه کردند . 

تثر سا از دوست نفر عثمانی که دعوت کرده بودن فواصهای سفارت پیشتر 
ازصد نفر دمدا نکرده بودند و روی بقبه با کتها که وایس|وردند نوشته‌شده بود : فرآد 
1 9 ی اسر تباااات ادن معلوم نست کجا ره است 7 
۲ صالح باشا و وزراء هیئت سابق که بو رو رال عمانی هه 
رد بر بودند . 
درهمان هفته سلطان محمد ششم داماد فر بدباشا را که شوهر خواهرش بود 


ش‌ صدراعظم کرد وزارت امورخارجه‌راهم خود داماد فر د باشا شول نمود. مطابق‌فوانین 


تن 
۱۳۸ بادبود هاق 











جاربه وفتی سفیر کبیری بمحل ماموریتش وارد میشود پیش‌از تقدریم اعتبانامه‌اش به 
پادشاه با رئیس جمپوری بدوا میرود رئیس‌الوزراء و وزیر خارجه را ملاقات مرکند 
و برای تقدیم اعتبار نامه بار میخواهد پسازتقديم اعتبارنامه | گرهیات وزراء تغمبر 
رد هرواکس وزیر خارحه شد بیمه سفار تخانه ها برای ععرفی خودش کارت 
میگذارد . 

چنانکه درفوق ذ کرشد تفرف سفیر کبیر بحضور ساطان مصارف گردید با 
ایامی که کابینه صالح پاشا ساقط شده و کابینه فرید پاشا هنوز تشکیل نشده بود . 
مشاورا لمما لك با صالح پاشا وصفا بيكك وزبر خارجهمارقات ؟ رده بود بعداز آنپا داماد 
فر»دیاشا هم صدراعظم وم وزبر خارجه‌شد مشاورالممالك چنین می‌بنداشت که چون 
فرید پاشا وزیرخارجه‌است باید اول اوبسفارت پیاید وخودش‌را معرفی کندفر بدیا 
خبال‌میکرد که‌چون‌صدر اعظم‌است بایداول مشاور از اودیدن بنماید.این مشاجرء تا 
روز حر کت مشاورالمالكاز استانبول که پنج‌ماهبطول کشیده‌شد برقرار بود وبکدیگر 
را تاا نروز ملاقات‌نکردند وهروقت کارلازمی بیدا ميشد من برای ملاقات صدراعظم 
میرفنم . اتفافا روزی به بابعالی رفتم که خرانه افندی قاضی عسکر سایق مصر را 
اعلیحضرت ساطان بسمت شیح|دسلام عثمانی تعیین کرده بود وم ۱ 
رسمی بعمل آبد و فرمان سلطان را با حضور سرداران لشکر و سران کنشور 
بخو | نند . 

درسال گذشتهابامی کهاعلیحضرت‌ساطان احمدشاه باستا نبول آمد دامادفر ید 
پاشا صدراعظم بود در مهمانیپا وملاقاتپا بایبکدیگر آنشنا شده بودیم همینکه من‌وارد 
اطاق صدارت شدم داماد فرید باشا گفت عزیزم من باید الان شیخ الاسلام جدید را 
معرفی کنم خواهش دارم شماهم ۳ با من بباشد درتالار بزر کی بابعالی و این‌مر أسم‌معرفی 
را تماشا کنید ۰ پاهم وارد تالار شدیم خودش در جلو پنجره محاذی در ورود دروسط 





۱ 
۱ ۱ ك 
۳ د‌شیل ثدل فا صد 











وروت خايي هي دب هو زپ سک ۳ 
رش عا کرد و همه آمینکفتند ب بعد از آن همه بطرف یمام ره 1 بر 


2 ۱ 4 


۱ 








مالیات تمتع و زد و خورد با ژاندارم 





يكث روز هیثتی ازتجار و اصناف ابرانی نزد سفیر کبیر آمدند وحرفشاناین 
بود : دزصورتسکه عثمانی‌ها ازاتباع خارجه مالیات نمی گیر ند چرا ازابرانی‌ها بدون 
حق‌ما لمات تمتع ی کر 19 وچون اتما ع‌خارجه بپیجوجه ما لیات نمسدهند اتباع‌ایران 
مم ننا بد بدهند. 

بطور بکه در دفاتر سفارت ضبط است و این جانب هم در کتاب ‌ تار یخ 
روابط سیاسی ابران وعثمانی ) به‌تفصیل نوشته‌ام سالبا برای این موضوع ما بین‌سفارت 
وبابمالی چندین شيشه مر کب صرف شده وبجاثی نرسیده است ۰ (۱) 

در ماده چپارم مقاوله نامه مابین سفارت و بابعالی کر شده که اتباع 
ابران هم مثل اتباع عنمانی حقوق اصنافه خواهند برداخت . در زمان شارزدافری 
مستنصرا لسلطنه عثما نپا گفتند چون ما ازاین تاریخ اصنافیهرا موقوف کردهایمو بجای 
آن از این ببعد مالیات تمتع خواهیم گرفت لپذا ابرانی ها هم باید همان مالیات 
را بدهند . 

دو لت | بران‌ازهما نوفت اظپارداشت که اصنافیهر بطی بتمتع ندارداماعثما نیپ 
نشنید ند وبزور این‌ما لیات را از ابرانی‌ها گرفتند وهرچه سفارت ایران اعتراض کرد 
بجائی نر سید . 

ا کنون هیثت نمابندکان تجار واصناف از مأمورین سایق که نتوانسته اند 
از این ظلم ناروا جلو کیری کنند انتقادسیار کرده همه را بطرفداری عثمانی‌ها هتهم 
۱۳ 








لبم 


و ما 


سفادت استانبول 1 
۳۰۹ 


بح 


ساخته واظهارداشتند فقط امیدما بورود سفیر کبیری مثل‌حضرت‌اشرف بود که چندین 
دق مت ور خارحه شده وحالیه هم از مارد ام در کنفرانس‌صلح برمی گردند» 
وولت اابران الحق لایقتر وصلاحیتدارتر ات فا فرش وا ندارد که بتواند مارا 
ازظلم فاحش عثمانیپا خاام لت( 

آقای مشاور الممالك هم بدون اینکه سابقه مطلب را از من که شپها 
تا صبح دفاتر سفارت و سوابق امور را مطالعه کرده‌ام » مدتی مستشار سفارت و 
سس شارژدافر شده‌ام بان ان با یرواده و نوشتحات را مراحعه نماد به هیئت 
مزبور فرمودند : 

خر - خیرشماهم مالیات ندهید. 

همه گفتند خداوندسابه مبارگرا ازساتباع کم اکن مککو رعاش کردهام 
که حضرت اشرف دداد ما راد ستاو نی کایتی تاو ی تایه وا تلرفی 
خواهند فرمود . 

ات دونفر ازتجار که زرنگتر وفپمیده‌تر بودند سئوال کردند : 

اگی برور خواستند بکیرنه چه بط ٩‏ 

فرمودند : بز نید . 

همه افراد هت ستاش کمان وثناخوانان پبرونآمده به(خان والده) رفتند 
و ایرائپا را جمم کرده فرهایش سفیر را همه گفتند که در همه محارت استا لول 
ابلاغ شود . 

يك‌هفته بعد نزوك‌اسکله اسکدار تحصیلدار مالیه رفت ازيك بقال ایرانی 
مالبات بگیرد ال کر ان و تحصیل‌دار را کتك زد تحصلدار هم چند نفر 
ژاندارم اور نه هال را توقف کنند او آنبایان شا که یکی‌هم حاج‌علی اصغر 
برشخدمت سفارت‌بود بحمایت بقال درآ مدند وبا ژاندارمهازد وخورد کردند ژاندارمها 
پس‌از آنکه کك مفصلی با قایان زدند دکان بقال را غارت کردند وخودش را بزندان 


برد ند ۰ ایرانپای کنك خورده «سفارت‌شکا مت آوردند 6 از همه بأمزه‌تر ان بوی که 


۷۱۳ یادبود های 


> جچعجبحصحصسصسسسسسسس 


محکمه جنحه استانبول يك احضار به برای حاج علی اصفر بسفارت فرستاد حاجی 
مز بور تفصیل را سفق عرص شرده وراه و ۱ ن معمول‌نبوده که مستخدمین 
رسمی سفارت را بمیحا کم محلی احضاز کنند , باین جهت او هم نخواهدرفت, آقای 
مشاورا لمما لك جواب داده بود : غریب مسئلهایست کت کاری کر ده‌ای حالا میخواهی 
بمحکمه ۳ وک ؟ 

حاج علی‌اصفر پیش‌هن آمد دفنم نزد سفیر کبیر و کم 

- نظر بفرماش شما که ارو فرمود دد بز یبد کتكك کاری کروند : 

۳ تک یت ۳ در 

ِ پس کی دا فرمودید بز نند۹ 

۹ میدانم ۰ 

حالا چه باید کرو ؛ 

حاجی علیاصفر بر ۳ 

- زیان اینکار بدتر از رسوائی اولی است چون سابقه غرمی خواهد شد . 

- بس خودنان هرطور میدانید بکنید. 

من از خدمت سفیر بان امده ما۳ عدلبه را صدا زده تکلینش را فهماندم 
آوهم رفت . 

پیش‌از تشریف اوردن مشاورالممالاك درابام شارژدافری من ابراهیم قواصس 
سنندچی درقرو تویخانه بحمابت مسلما نان با عیسویها جنک کرده و شش لول کشیده 
ك امرردکائی هم درا ۱۱ شده بود با ادن تفصبل نه مأمور ین عتمانی و نه 
دلسس متفقین اارن قدرتی ۳ داشتند حسارت انکه بدر سفارت ابران سانند و 
قواص‌را جلب بمحکمه کنند نداشتنن | کنون پلیس عثمانی برای جلب حاج علیاصفر 
بسفارت می آمد . 


۷" 


مس 
۱ 


ی 


انار کذسولهای ابران در خاك حثعانی 





ی کول برای روسیه وامر یک - مقر ری دفارت - حر کت هشاودااهما اك 
و تعیین مفخم‌الساطنه بجنر ال کنسو لگرفا استا نبول 

جناب سفیرکبیر در بدو ورود باستانبول کنسولهای ابران مقیم آدانا و 
ارم و جلت و سامسون دا اجضار کردفت که ( دستورا لعمل ) بدهند آ نها هم اطاعت 
ی اما متأسفانه بسب مالقات نکردن سفیر کبیرابران باصدراعظعثمانی 
روابط بابابع لی‌مقطوع شده بود واحوال زار عثمانی‌ها در زیر پنچه متفقین مز ید بر 
علت کاری برای‌سفارت ی ابران باقی‌نمانده بود که دستورالعملی 
لازم باشد. 

کنسولپای نامبرده هم هرروز آمدند سفارت و حاشبه اطاق‌ها می‌نشستند و 
دستورا لعمل می خواستند . تکلیف معلوم بود در این‌حمامی که هر کس دا سر کیسه 
میکنند آنپاهم باید عرق کنند وبگذرند -کردند و گذشتند . 

( دستورا لعمل) دادن سفیر استانبول بکنسولهای ابران درخاك عثمانی‌سابقا 
هم بسیار دیده شده بود و چیزی بس‌عادی بنظر می‌آمد اما از استانبول برای مالك 
روسه و امر یک کنسول تعبین کردن و ( دستور العمل ) دادن راستی که خارق‌العاده 
بود ولیآقای و مور خارجه شده بود,شاید حق‌ایت‌کان راداشت؟! 
بپرحال يك روز در دقتر سفارت (معلوم‌است بدون اطلاع اشخاص نامحرم) سه فقره 
حکم صاد ته 

اولی - سفیر استانبول يك ایرانی تاجر را کنسول نووروسیساك انتخاب 


درد دود ۰ 


۱۳۴ پادبود هاق 


دومی - یکنفر تبعه روس را کنسول کی‌اف فرموده بودند . 
و سومی كت تفر را کنسول نپوپوراك تعیین کرده بود : 
آقابان امبرده با احکام. فوق روانه شدند دب‌کر تیا چه شد آن را 
خدا مبداند ؟ 
آقای سفیر کبیر در وقت حر کت از بارس مقرری .ك ساله سفارت را 
شید یه بودند اما چون پول! امان بعداز جنگ شکسته ومارك ارزان بود پولپا 
را مارك خریده ودر دویج بانك پرلن گذاشته بودند که ترقی کند باین‌جپت وقشکه 
وارد استانبول شدند خودشان که پول نداشتند سهلاست مقرری اعضای سفارت هم در 
دویج بانك مانده بود . 
لپذا پیوسته بصندوق تذ کره کنسولگری حواله ممدادنن صندوق مزبور هم 
در آنوقت سال عایدی چندا نی نداشت وانگپی نم چیزی هم بود از خود کنسو لخانه 
ز باد تمد ترجمان الممالك فرهنگی رئس‌صندوق هن در یتست | 1۳ حوالجات 
۱۳ ایانهم رئیس‌سندوقرا که ازطرف‌وزارت‌مالیه مأمور بود توقیف 
کرده رای ۱ و اسناد را از مشارالیه گرفته بکنسولگری ها قسمت کردند و 
وجوهش را نیزخودشان تصرف 0 نگنت چرا؟ حساب تمیرها هم 
معلوم نشد ولی کفاف کی دهد این باده‌ها بمستی ما لپذا سرتلگراف رمز بوزارت امور 
خارحه باز شد که : 
« فقر وافلاس ازحد گذشته - ی ۳ واعضای سفاوت کر سنه وتشنه اسر 
دست طلبکار ولاژماست بفوریت حقوق سال گذشته سفیررا پاستانبول بفرستند وحقوق 
سال[ بنده را در تهران بمتزلشان بدهند» . وزارتخارچه هم هیچ نپرسید وجوهی را 
که‌پش‌ازحر کت از دار ۱0 
یکی پرسید ازآن کم کرده فرزند 5 ای روشن روان بر خردمند 
ز مصرش بوی بیراهن شنیدی چرا در چاه تاش بای 
بگفت احوال ما برق جپان است کی دا 


9 


چ سس ورن 


یفارت استانبول ۳۵ 
ی 


که را ۳ 

احوال اداره محاسبات وزارتخارجه هم‌همینطور بودگاهی درصورت‌حساب 
بسی از مامود ین وغل زمستان را هم برای سنارتنانپا قبول نمیکنند و گاهی برای 
روز پذیرائی خصوصی‌خا نواده 0 دیگربول کلوچه فندی راهم‌میپرداز ند. بمعحی 
ازسفار تشا نه‌هاهر چه‌تلگراف کنند ولو امور شخصی باشد اداره محاسبات پولش رآبدون 
چون وچرا قبول‌می کند وبرای بعضی ازسفارتخانه‌ها درپرداخت‌پول پست مکاتیب هم 
ار . وامزوتر نات کهحقوق برخی از مأمورین‌را سالیان‌سال نمیرسانند و 
نیز ۳۳ شاید سپوا دو دفعه‌مقرری‌میدهند ۰.۰ 

0 وتا زا دام ات۶ اشعس شام موز ین وزرنگی 
و کیلی که درتهران دار ند و خصوصا بامقدار اوشداتای به ازطرفشان مبرسد تناسب 
کلی دارد آقای مشاور المما لك که چندسن سال معاون وزارت خارجه بودند ألبنه 
صرت تاهل باحوال وزارتخانه مطبوعه و همقطاران عزیز داشتند وبه تجر به در بافته 
بودند که در آن مکان شر یف چطور دعوات کم دار حکونت: 
ایشا زر هی ارف اما هرچه باین ترتیب وصول می‌شد باءضای سفارت مربوط نبود 
زبرا.که : 

بول آنگرفت جان برادر که پول داد . 

چنانکه در فوق دبدیم (۱) روابط سفیر ابران باپابعالی و حکومت رسمی 
عثماتی سبب ایشکه ازملاقات باصدراعظم امتناع ورزیدند کم کم مقطوع شد وفرید 
باشا هم از عدم ملاقات ایشان بپیچوجه نگرانی نداشت . قوای ملی آناطولی و 
طرفدارا نشان هم که بافر یدپاشا مخالف بودند وراجع بمشاورالممالكث هم علنی اظهار 
مبکردند که جای بسی تعجب است کسی که جزو تقاضانام که به کنفرانس صلح 


(۱) بصفحه ۸ مر آجعه تمائند . 





۱۳۶ یادبود های 








بارس داده يك فسمت عمده ممالك عثمانسی را ادعا کرده بود در استانبول سفبر 
کبیر شود (۱) . 

بدین جپت همه کار ای سیاسی و تجارتی وحمایت اتباع ایران - هم در 
فلمرو ملیون! ناطولی وهم درقسمت استانبول ۳ بزمین‌ماند و بپردری که مار 
کنسولگری میرفتند بسته بود . مثل این بود که سفیر کبیر از این اوضاع هیچگونه 
توت دنت چون دوساعت بظیرمانده ازخوای؟ » بائین می | هد » پیش ازظر ازبك 
معلمةً تشنکی درس انکلیسی‌میکرفت - سپس سرناهار میرفت بعداز صرف‌غذا بایبکی 
ازاای ارت دوسه ساعتی شظرنج مود پتتاد ان ب ده و هه بر 
سفارت بدین منوال میگذشت . 

که نا کپان درسيزدهم مرداد ۱۲۹۹ - ( ۸ ذی‌فعده ۱۳۳۸ ) يك تلکرافی 
از میرزا حسن‌خان مشیرا لدو له رئیسآلوزراء برای جناب سفیر رسید که دولت|بران 
اشان را بسفارت فوق العاده بمسکو می‌فرستد . مشاورالمما لك که پنج ماه بملاقات 
صدراعظم نرفته وخساراتی که از این ناز کردن عاید دولت واتباع ایران شد با کمال 
بی‌قیدی تاقی نموده بود دوروز قبل ازحر کتش بیءقدمه بملاقات فرید باشا رفت در 
آن ملاقات خیریت علامات از آمور معوقه مابین سفارت و بابعالی بپیچوجه مذا کرء 
نشد فقط دو کار تار یخی انجام دادند : مکیاز بابت پولی که شر کت اسلامیه ابران 
درایام حنگی بسفارت عثمانی هران‌فرض‌داده بود تقاضا کرد ند پنجپزارلیره انگلسی 
برای حقوق عقب‌افناده اعضای سفارت ابران( که همه کرسنه وتشنه هستند ) بابشان 
داده شود . 

از آ نجائی که وضعیت فرید پاشا با قوت گرفتن, کار ملبون ور | نالولی و 
افتتاح کن‌گره ارضروم و نفوز روس‌ها در آ نحا خیلی متزازل بود پیرمرد هشتاد ساله 
۹ دوستی سفیرفوقالعاده ابران درمسکو بدردش‌خواهد خورد این تقاضارا 


فورا ددیرفت : 


1 این ادعاهم داستانی دارد که مر بوط باینجا نست انشاءال ددجای 


خود نو شته خو اهد شد 2 











نفارت استانبول ۱۳۷ 


مسجت 


و ووستانشان يك نشان‌عثمانی ازفر بدپاشا 
تقاضا کردند باوجودسخت کمانی عتمانی‌ها فرید پاشا برای اینکه تلافی دلسردی‌ها و 
بی‌اعتنائی‌های پنج‌ماهه‌را درآورد فردای‌آن روز حواله پنج‌هز لکیس زاب 
يك نشان عثمانی بسفارت فرستاد ۰ 

چون سیفر کبیر در سر خرید وفروش مار کهای آلمانی ضرر کرده وتجر به 
حاصل کرده بود آبندفعه با وا سا کرژه مور وس هدز چب 
مقرری اعنای سفارت چه شد ؟ رفت همانجائی که مار کپا رفتند آ نجا که عرب رفت 
و نی انداخت . 

ح رکت سفیر از استانبول بروز سیزدهم زی‌قعده مقرر گردید روز دوآزدهم 
سد. را سمت شار راگن ی به‌با بمالی معرفی کروند روز سیزدهماسبا بپاشان را بکشتی 
فرستادند که به باتوم ببر ند ی ی هن ملتفت شدم که باروبنه احتشام همایون 
ول محترم حزو | نپاست ازسفیر برسدم که احتشام همایون‌هم در حدمت شما 
۶ مت بلی . 

در این بین حاجی‌کاطم وهاب زاده که حاضربود يك انگشتر برلیان به‌سفیر 
سرراهی داد که درروسیه به‌تجارتخانه برادران‌وهاب اوف‌مساعدت کند مفخم | لسلطنه 
ه مکه چند روز بش از پاریس مر اجعت کرده بود درجزو مشایعت کنند گان مشاهده 
شد نزديك حر کت کشتی جناب مشاورالممالك سفیر کبیر بهمان مفخم السلطنه‌اک 
که خودشان دوهفته قبل رسماً بامر دولتی تصدی قکرده بودند که و کالتنامه 
جعلی ساخته است بدون‌اطلاع تپران حک‌جنرال کنسولی استبا نبول داده وحر کت 
کردند و بمن‌نامه‌ای نوشتند که خواهش‌دارم بامفخم| لساطنه مساعدت کنید. من‌مات و 
مس شنم | 

از کشتی که بیرون آمدبم مفخم لسلطنه گرم و نرم زیر بازوی مرا گرفت 
و با من روانه شد من بتر کی گفتم کده این چه شعمده بازی بود که بی‌سابقه و بی‌خبر 


رک 


۱۳۸ 





یادبود های 


۹۹0 ۳ 77۳ 
دانشمه - دو ۱ ۵ 

زان لیره در کشتی آوددم و گفتم تو که میروی و دیگر 
رمیگردی مرا جرنال کنسول کن اوهپحکم را داد 


برسیدم احتشام هماابون را,چطور وستا پس کرو 
س 1 در ۵ ُ قدّ 

بال د 9 هم هزار م3 دادم و گفتم برو گمشو اوهم گرفت وراء افتاد 
وقتی که از لشتی سرون آمدیم نامه‌ای را که مشاورالمما لك باو نوشته بود 


دمن شا داد سرق و توسشته 


بود بوز ارت آمور خارجه نوشته‌ام که حکم و 
ولی استانبول بر ستند شما تا دسیدن فرمان 
وید ومشغول کار باشید علیقلی . 
نزوز منرزا سید جواد خان طباطبائی پسفارتآمده نامه بل را که 
بمن نوشته بود حاومن گذ‌اشت ۲ 


فرمان شما را بسمت جنرال کنه 
واحکام مر کز بکنسو لخانه بر 
فردای|: 

۱ 





بت رصن 
م۱ ۱۳2 و 
ص از 
مه رت .2 
ایتلامول 
بتار 2 ۳۰۰۰...ماه رنه مرس م1 
۱ َ 


ج 1 ممفت 
۱ حرط دمم تن ۱/۳ 


صت. و 


ح سل رم قلطم رم ۳ 


‌ 
دی رز 


1 داي سول ره مگ 


رو سر 
ورورک صللم فا مد م 
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سفارت استانبول ۱۳۹ 


جواب نوشتم در ءوص توصیه بفرمائید حکم و فرمانش را صادر کنند و بفرستند 
بدون فرمان پادشاه نمی‌توانم او را باین سمت بشنادم وبهبا بعالی معرفی کنم ۰ 

افتادم ۳ رایقه جمل و کالتنامه کسی را که برای عملبات او 
حاجی ۳ فتحملی‌مبخواست خودش را در حضور شاه انش بز ند باهدور حکمانفصال 


مندن حیل 
دائم از خدمت دول باجر 
را کنسول ژنرال کرده است. (۱) 
ره بدون فرمان هما یون و حکم وزارتخا نه مطبوعه چگونه میستوانم 
اس البته آقای مغاورالمما لك سمت‌شمارا بتپران پیشنهاد 
کرهه‌اند چندی طیر تسا تا احکام شما برسد . 
دو مه روز بعد حيدربك رئیس کابیثه وزارت خارجه عثمانی از بابعالی 
تلفن کرد شخصی بنام میرزاسیدجوادخان که رو یکارتش ترجمان اول سنفارت نوشته 
ازطرف شما آمده ومفخم السلطنه | سمت*تسول ژنرالی معرفی میکند من‌روانه‌اش 
کردم وکفتم خودم با ید آقای شارژدافر را ملاقات کنم . من از این انتخابات و 


مراسلات وعملیات گیج و مسپوت و حبرت‌زده شدم ولا حول مبخواندم آقای مبرزا 


(۱) بصفحات ۷۰-۱۹-۵۹ رجوع شود . 








و( 


بادبود های 
۱ 


ورور ۱۳۰۰ خورشدی درسفارت استا نبول جشن باشکوهی گرفتم وت 
و شربت و هفت‌سین و سایر لوازم جشن کاماد تسه شده بود همه وجوه ایرانیان مقیم 
استانبول ودوستداران|بر آن برای‌تبر ی آمدند شا کردان, بستان ابرانیان بامعلمینشان 
در حشن ‌حاضر شد زد مه عیدی نوروزی داده شد. آای حسین‌دانش که دعوی شعر و 
ادب مینمودند قصيده زیل‌را بنام خورشان خواندند. (۱) 


ح‌ ۰ ۰ 
رسید تام زن ایدر زره روان نوروز 
کر از درد ند بل ر رهروان نوروز 
عم ۳ 
خحسته گام و همایون قدم مبارك ی 
رسید از ره یکساله مبپمان نوروز 
مگوجلالی وسلطانی است با عضدی است 
بود ز عرد کیومرث و ز کیان نوروز 
اس انکه شتاسن ۹ ۳ با هم 
کج شناسد هر خام قلتبان نوروز 
ده عمش همره و با خرمی است هم آغوش 
بلیو همدم. و با لمب همزبان نوروز 
بجان زنده دلان بر فرود باز قاط 


زن مرده به بخشید کار حان نوروز 
(۱) حسین دانش پددش اصفها نی وماددش چر کس بود بتوصیه سفادت انکلیس 


در دیوان عمومیه عثمانی مستخدم شده بود وجزو ادبا وشعرا محسوب میشد . 
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مب 


۱۳۱ 
یمد 


سفارت استانبول 

بپار مژده فریاد عندلیب آودد 

ز لکلك وز پرستو دهد نشان نورود 
بخشك منز شجر نامیه دوانید آب 

خود از برای همین آمده دوان نوروذ 
شه بپار سان سپه ببار نشست 

هراس دو اسبه سبك عنان نورود 
و ی رام ورد ابیت" شرف 

بفرحی به شهنشاه خاوران نودوز 
نهاده است سر تاج اردشیر اشجار 

تس دح اتدوات یرود 
9 مزد کش کیش‌رسم زردشتیاست 

که زند با فی خواهد ز زنه خوان نوروز 
به قصد انده زال زمانه چون رسم 

فرا کشد» ز قوس و فزح کمان نوروز 
اگر زمانه بود افیوان مرد او بار 

رن چشم افبوان نوروز 
فلم نمود وعلم کرد کو ش و دنب و گر بخت 

چو شد بدیده دمدار دی عبان نوروز 
چه کرده بود سپندارمذ که بشکستش 

بزیر پا ز لکد کوب استخوان نوروز 
بکردش از بلد اخراج و هم ز فروردین 

گرفت بر عدم جان او ضمان نوروز 
فسرده در ره اندام دی ز برد عجوز 


ببزم ها شد زان نقل نافلان نوروز 


۱۳۳ یادبود های 





باغ و راغ بخنده است هر چه وابینی 
بکامشان کت ار | ننده زعفران نوروز 
بکش‌بطرف چمن‌رخت وجام گیر که زابر 
بفرق سبزه بر افروخت سایبان نوروز 
بای بسد و لب آب و سایه شمشاد 
بساط چیده و کسترده است خوان نوروز 
دی ید یره ساران بماغ سای انداز 
ده د رده و برئیان و۳ 
ر باد دستی سر خا کبان نمود نثار 
ذخبرء همه برد بحر و کان نوروز 
سان هریم دوشزه حاملند آشحار 
دهد است دی حملشان روان -وروز 
دست درد خزان شاخ هی دل ۳ بر گی 
به حلهاش پیار است چون جنان نوروز 
تمام گوش شده پیلکوش و هرز نگوش 
کقان بکوش‌چه کوید ز سوزمان نوروز 
زمان دخت و در اش هفت دانه گذشت 
و بر از سمئو کرده دیگدان نوروز 
کلاه کاغذی طفلکان ببه ببن + ۳ 
ر‌ بپر بخشش و احسان نپادشان نوروز 
فا آقچه ود پر نور وزی 
2 بر کپای شوه بهم کنان نوروز 
سه بر که تحفه دهد خلق را وز ابر براج 
لاب واه این ]۱ 


جک سس 


۱۳۳ 





سفارت استانبول 
ی 
۳/۱ ۳ با ند کج تب +2 
کشده پای شکوفه چو طفلکان بفلك 
۹ دهد بسهم نقان شاخ ارغوان نوروذ 
سرد بروح کمال این قصیده را از من 
برد شاد روان سوی اصفبان نورود 
سس از ختم فرائت این قصیده که همه حضار برحسین دانش تحسین وافرین 
کردند من‌سا کت بودم چون که قصیده مز بور را در دیوان‌مرحوم‌میرزا حبیباصفهانی 
متخلص بدستان دبده بودم 2 شر «طه آن در ان دو ست باسم معینا لملك سقین 
کبیر بود : 
امبرتومان دستور شه سفیر کبیر معین ملك که باداش‌آن بان نوروز 
3 
ارس#سپم 


| بوالغاس خان لاهُوتی کرمانشاهی 





سپس آقای ابوالقاس‌خان لاهوتی کرما شاهی مد بر محله دارس آستا نمول که 





سای بیلدیز 





از شعرای نامی ابران و نست بحقیر لملف مخصوص دار ند هروز نامه‌ای بنام اینجا نب 


سروده وقرانت نمودند چون‌ترجیع بند مزیور<ا کی وضعیت سیاسی|یران واحساسات 
ابرانبان نست بمعاهده ۱۵۰۷ و مپاحرت وجوه مردم ابران بخاك عنمانی و معاهده 
۹ سمساشد لذا بدرج اس مىادرت ورزند . 

بوستان بانابگشا در ستان امروز 

آب پاشی کن بر لاله و رحان امروز 

که به بستند خلایق در دکان امروز 

کودکان رک نمودنی وتا درز 

مرد وزن پیر وجوان شپری ودهقان امروز 

بشتایند صحرا ز شبستان امروز 


از دی نهخست حشن اکن و عد ببار 








اس 


سفارت استانبول 3 


یج و 
چند مه بش زمستان در ستان را ست 
واشتا نظم کلستان همه از هم یک دقع 
یه ریت و۲ بان نچه بخمت 
پرده کل بدرید و قدح لاله شست 
گشت با خاك ساط چمن از جورش پست 
لال شد بلبل از این غصه وخاموش نشست 
هم از ان دزد بمردند هزاران چو هزار 
نو حوانان چمن دور ز کاشانه شدند 
مرغکان کر آواره و بی لاله شدند 
در بدر بر در این‌خانه و آن خانه شدند 
بطرفداری دی خان جانانه شدند 
گرچه با بی شرفی تا ابد افسانه شدند 
ان انا زار 
رای دادئد که سرما کستان تاارو 
لشکر باد خزان بر سر بستان تا زد 
سیه دی بحریم گل و رحان تا زد 
بچمن برف وتگر که ویخ و طوفان تا زد 
همچو دبوی که باورنگ سلیمان تا زد 
حس راعان تر بل نالان تارزد 
و ار 
مرغکان را نگذارند که باهم بپرند 
گلوی فاخته و قمری‌و بلبل ببرند 
موی سنبل به برند آبسروی گل ببرند 


شاخه نارون و بیج صدو سر سر ند 


۳ 
۱۳۹ پادبود هاق 





سزه را پا لکد کوب کننه و بچر وب 
نه به‌اطفال ریاحین بمروت نسگرند 
نه نما بند ترحم بصفار و بکبار 
دی شود حا کم پا دارو توانا در باغ 
کردد ال ار همه ملغا در باغ 
جمله احکام زمستان شود اجرا در باغ 








نپرد فاخته بی رخصت سرما در باغ 
نکشد بلبل بی امر وی آوا در باغ 
باغبان بی کس و بیچاره و تنها در باغ 
سنبلآشفته؛ چمن‌سوخته » کل گردد خوار 
بوستان لال شوم . خانه اعدا بشود 
باع مستملکه کشور سرما بشود 
لاله و سوسن و نسرین همه یغما بشود 
سپس اخطار به گلزار و بصحرا_ بشود : 
که بداحالت آن‌مرغ که کویا و 
با کاه و ی و 
حامیان گل از این واقعه دلتنگک شدند 
کر چه باین‌همه بی‌رنگی‌شان‌رنکگ شذ ند 
پیش دنبا خجل از ذلت این ننگ شدند 
در بررمردم ۱۶ سيك سنک شد ند 
همه با هم ز بی چاره هم آ هنک شدند 
وز بی راندن سرما همه دادند قرار 
عپد بستند فدا کاری پیحد بکنند 
سعی و جانبازی و اقدام موٌ کد بکنند 


سقادت استانبول ۳۷ 
و از اهرمن و دد بکنند 
بداغ وا از تن وبا مره کننه 
ی زمستان همه را سد بکنند 
جا تماهت کلزار بم-اند پا دار 
ی مريك ازآن دسته بيك‌جا رفنند 
از پی کر وشه دفا ۳94 
ای و یاه 
هم ز درباو هم از حانب صحرا رفتند 
ی 
به بناه ی 
یه جافتنه دی را" بنمودند اظپاد 
خلق گفتند که باست خزان خوار شود 
پا رگ از این فتنه و آزار شود 
جش سرما بدراز ساحت کلزار شود 
بخت خوابده مرغان همه بدار شود 
بوستان مستقل و خرم .و پاداد شود 
شاخه سیب و به و ار پر از بار شود 
بلبل از وصل رخ گل شود برخوداد 
اینکه کردست زمستان ز تغافل بوده است 
همه بیداد وی از روی تجاهل بوده است 
تا چهان بوده چمن خانه بلبل بوده است 
کلستان ز اول دنا حرم/ کل بوده است 





۱۳۸ 
یادبود های 

س عع( 6 ۱۴ 
باغ هد سوسن و سئنل بوده ات 

تا که دوده اسشی چنمن‌دورو تسلسل بوده‌است 

کل شپنذاه چمن بوده و سرما ز اغیار 

لب و هل ۱ 

باع از طل آزمسال از ور ۱۳ 

باز این خان؛ ویران شده بنیاد نشوه 

دل غمد بده مرغان چجمن شاد شود 

بوسان خرم وب یت و ۳ 


شرط اینست و ثما دد 399 از باد شور 


یت 
آ 
تّ 


ت حوانان چمن باز نمانند 
باید از مستی غفلت همه هسوشیار شوند 
باید از خواب جپالت همه ببدار شوند 
با بد یم به ات ۳ شو ند 
باید اندر پی علم و هثر و کار شوند 
ور معاالء تن پرور و ببعار شوند 
به ستم های خزان باز گرفتار شو زد 
حز اسارت ندهد شاخه نادانی بار 
بید اطفال چمن عبر وت ۳ 
دو دلی ودو زبانی ودو روشی نکنند 
ظاهراً کرچه دور نکند دو روئی نکنند 
| همه خلق بجز نیکو خوشی نکنند 
خو باخلاق بد و بیپوده کوئی فکنند 
بهر بدبختی خود واسطه جوشی نکنند 
تلاو وه ی ۱۳۹ 


۱۳۹ 


سارت استانمول 
پ۹۰پ۰پ۰«۰۵9۵۰‌۰ب۵9«۰ ۵ <<«( 7۳۳۰ 


ارزك ای یار از همه حا هت نان 
پيك شاهنشه کسل باد صبا هد وان 


سیه ابر بهپاری به-وا آمد باز 
و 0۳۷/۵ 
به تن لخت. چمن برگک و نوا آمد باز 
را کتاراو تا امتتباز 
که خدا بار بپار است ور سرها, سراف 
موده ای باغ نشینان مه فروردین است 
کن ور و ویو دول 
عین مبلاد کل و سترن او نسر یکت 
باغ‌چون خلد برین بن لاله چو حورالعین است 
راغ چون جنت شداد بر از تزئین است 
فتوی محکمه شرع بپباری ان است 
که حرام است نشستن بچمن بی می وتار 
بازده ماء در اندوختن مکنت و مال 
کار کردند همه مسردم و بردند و بال 
هیچ در جمع زر و سیم نکردند اهمال 
وانچه اندوخته‌شان شد ز زر مال ومنال 
همه در مدت سی روزه هه سال 
مسرف جامه نو کشت برای اطفال 
وانچه مانده است‌شود صرف می‌ونقل ونگاد 
طرف هسر جوئی و در سابه هر نا دونی 


بای هر سروی و در بپلوی هر یاسمنی 


۱0 یادبود های 





دور ار کلبن و ا-زدیکی هر ثسرالی 
زیر هبر شاخه بیدی و کنار چمنی 
قصه کوتاه سر مزرعه و هر چمتی 
هست از مردم هر طایفه ای انجمنی 
«می مست می" سافی*و محوارخ بار 
حرچه در روک زمين, اند -سراسی تن 
عالی و دانی.و مسکین و توانکر مستند 
زاهد و محتسب و شیخ و کلانتر یل 
و و گدا ومپتر و کپتر مستده 
نيك و بد پیر وجوان رهزل و ره ط ۱ 
تو" داز رکه بی باذه " و ساق تستتو 
ساغر از لاله گرفتند وم تاو وی فان 
اندرین هفته و يك هفته که آید از پی 
دوز کار همدبشا یش و طزب کرو قز 
کوری چشم زستان و بنا بودی دی 
هر کجا بگذری و بنگری اندر هر شنی 
هی‌بساط است و ربا پست ودف وبر بط ونی 
هی کلابست و کباب و مزه ساغر و می 
سبزه و عطر و کل وشربت و شیر ین و تار 
مردمان بکسره در گشت و گذارند همه 
سزده دوز فرین باهی و تارند همه 
۱ و معذور ز کارند : همه 


درد پی دیدلی خوش ‏ تا ۳ 


ض‌ 
نت 


سس 


سفادت استانبول 8۹ 


ی تننستسب 
دوستان باهم دد بون و کنارند همه 
خرم از درات جمپور پپادبف؛جبه 
که خوش از روز زمستان بدر آورد دمار 
عد نوروز مپین ,جثن (نژاد عجم:اییت 
با گار خوشی از دور جمشید جم. است 
این ودیعت زهمان منبع فشل و کرم است 
آ که نامش بشرف تا بقیامت علم است 
تاحهان است بر ال جپان محترم است 
بانی عدل و امان ناحی جور و ستم است 
سین , اهزد و ,کیش دم اهرفشن و مان 
اهل ابران ز وجورش همه شادان بودند 
بدلیری و شرف شپره دوران بودند 
از نفاق و غر صکینه کریزان, بودند 
خممکین و حسد و زشتی و بهتان بود ند 
همه بر مذهب اورمزد از بو ند 
مومن پلد او پبرستنده یزدان. بودند 
تيك بندار و الکو کفته و نبکو کرداد 
هر کحا تخم نکوثی بحپان اثشاندند 
آهریمن صفتان را همه از خود رآندند 
داد مظلومان از اهفل ستم سنا فسد 
در کلستان حپان تخم وفا بنشاندند 
دانش و رای ازهآن» موز بنکنتی ررماندند 
روشنائی همه را نور خدا میخواندند 


و یژه خورشب 4۳ بل معئی نورالا نوار 


ان 
9۳ یادبود هاق 0 


۲  _ٍ سس‎ 


بسکه نورانی وپا کست ودرخشان خورشد 
همه گفتدد بود عظهر بزدان خورشید 
نی باشد از آمرزش سبحان «خوزیید 
#نرین پرتو دادار جهانبان خورشد 
تربیت بخش نباتست بکیپسان خورشید 
هم مربی است بحموان و پانسان خورشد 

نود اادت الک یه نید ارم 
نه زبان جنبد درهیچ دهان بی خورشید 
شود آبی از چشمه روان بی خورشد 
نه زمین باقی ماند نه زمان بی خورشد 
باز ما ند فلك از این دوران بی خورشد 
برد هیچ تنی بهره ز جان بی‌خورشد 
چون نه‌جان باقی‌ماند نه‌جپان بی‌خورشد 

بی‌شات این بت حق است و نذارد انکار 
اولین روز مه مپر که این چشمه نور 
دود تر از دود خاك ب 0 دمرور 
مردم ازبپر وداعش چه ز نزدیك وچه دور 
جمع گردند و نمایند با جشن و سرور 
همه آتش بفروزند و بسوزند بخور 
شامکاهان بخدا حافظی از دور به هور 

این ی دست تکان مبدهد ان بك دستار 


همه گویند نگپدار تو یزدان یادا 


درتسو دوی تو براته ده حان بادا 


۱ ۹ 


ت2۳ 


سغفارت استانبول ۱۵۳ 
سس 


باقی از پرورشت عالسم امکان ادا 
اه و۷ 
تاه ریت بسن «ر اسران باد 
در مسر تو نه افراط وتات اذ 
بروای" بر:-و بزدان بامید دیدار 
ار رس فکن آید باز 
ال تشر رده بنزويك وطن آید باز 
همه را حان نو امروز به تن | ید از 
کل بی هنت اد وبه چمنآه ییاز 
بلبل از شوق رخ کل بسخن آید باز 
همچو آن جان که دوباره پدن آید باز 
مپر دد برج بره جای کند ار 
ابنك امروز همان روز دل افروز بود 
حشس فرخنده و روز خوش نورود ود 
روز نراد عج ام روز ود 
ابزد امروز باهریمن پیروز بود 
کیتی از فر بهاری شرف اندوز بود 
ی ام روز ول از محنت جاسوت/,بود 
عش ابران بوه امروز تماما سرشار 
خاصه امروز که کردیده مصادف ز فضا 
عبد نوروز ابا جشن شه هر دو سرا 
مظبر قدرت حق مظهر آبات خدا 


داوز سر و غلن "داد کر ارض و سما 









انبیا یکره از روز ازل و 
اولیا بنده ملا يك همه فرمانبر او 


انتبان. گنت شرف کرده ز خاك در او . 


پادشامان چو غلامند بر قنبر او 
فدر او کس نشناسد بجز از داور او 
یر از مر ۱ 


بخدا در دو جپان می نشناسم دبار 


باد فرخنده و با میمنت این جشن سعید 
به مپین وارث شاهنشه ایران جمشید 
اه 9-1 به ازو شاه ندید 
آنکه 1 از او قاعده عدل یدید 


تیک با دای ۱۳۲ 
همسرشنا که جهان‌است ومپست وخورشید 


مادر دهر نزاید پسری تيك شعار 


تا جپان است حپان باد بفرمان ملك 
آسمان باد چوگو در خم چوگان .لك 
آفرین باد ز یزدان به تن و جان ملك 
اد آواد ها ۳۱ 
باد دادار نگپیان محبان مك 
خاصه کان خرد و عز و شرف خان ملك 


ی و 








۱5۹ یاد بود های 
۰چ_»__- سس 


ححجحت72ححتمر 
4 





قسطنطنین اول|هیر اطور روم‌برای جلو گیری‌از حملات اشکانبان برمتصرفات 
روم تصمیم گرفت در نزدییکی سرحدات ابران‌شهری‌سازه وا نرا پای‌تخت امبراطوری 
فرار دهد بدین منظور در محل شپرقدیمی بیزانس درسال ۳۲۴میلادی فسطنطنبه را 
بنا نمود که بچندین دلیل بهترین انتخاب بود بدوا اینکه محل مزبور در انتهای شبه 
حز بره‌ای واق‌است که متوان بخوبی | ترا محصورساخت که طرفش در :ای‌مرهره 
وف 0 خلیجی بطول هفت کیلومتر واقع شده که ممکن است با کشدن يك 
زنجبراز ورود کشتی‌های‌دشمن‌حاو سوق کرد بملاوء و شعیت سوق‌الجیشی این شهر 
که مستواند رن واحد راهپای دربائی را که از سواحل در بای سباه به مدترانه 
میرود و راهپای خشکی که اروبا را بآسیا متصل مبکند زیر نظر داشته باشد . 

قسطنطنین من کور پس از ساختن قصور سلطنتی و کلیسای ابا صوفیا ومیدان 
اسب دوانی | نجاراامر کز ساست امیراطوری ومر و وس ۰ ۰ ۳ 
حصار نظامی درسه طرف شپر کشده و در کنار آت برج و با روی محکم پنا نمود که 
از سال ۳۲۰ تا هزار و دویست وسه میلادی مانع از تصرف مپاجمین گردید . درسال 
۵ الادی‌خسرو نو شروان‌ساسا نی‌ودرسالهای۲۶ ۶خسرو برو یز تحار | محاصره کردند. 
بعدازآن درا ۹2 میلادی‌مطابق۳۳۰ هجری‌روسپا برای‌تصرف | نجا اقدام کردند ولی 


موفق نشد‌ند . در ۱۳۰۴ مىلادی مطایق با ۱ هحری سرداران جنگ هی صلسی 











فسطنطنیه را تصرف ار ده امیراطوری ۲ را تشکیال دادند ولی ۳ در ۱۶۱ 
نجارا اشغال, کردند تا آنکه درسال ۱۵۳ مىلادی مطا بق 





مبلادی بنزآنتن‌ها دو با را 
با ۷ «حری تصرف عثمانبان کرآمب : )۱( 


۱ )۱( هنگامیکه سلطان‌محمد دوم فسطنطنیه را محاصره کرده بود آق شمس‌الدین 
۳ مرشد برای قوت قلب سپاهیان و ازدیادشوقآنها بتصرف قسطنطنیه بدون هیچ سندی شهرت 
داد که ایوب‌علمداد حضرت ختمی‌مر تبت دد. جنگی که لشکر بان معاویه برای‌تصرف بای‌تخت 
براس آمده بودندکشته شده ودد بشت حصاد شهر مدفول گر دید در صودتیکه این دافعه 


بنظ مودخین حقیقت تادیخی ندادد . 





۱5۸ گ#ِ ادبو 


















بسفر ور اکنار 7 رفته‌است. ازباد ۳ 1 هنوز د 

ازدییکی سرحد بلغارستان درحدودقر خ کلیسا در نقطه‌ای موسوم بد( گ س ۱ 
های ( ته اورس ) دیده میشود و اینجا همان نقطه است که هرودت مینو پسد دارای 
سی وهشت چشمةٌ آب گواراست و داربوش بزرگگ وفتبکه ست ها [ ۱ 
پدانجا رسید وعمارتی‌ساخت که بای سر درش با کلمات مطنطن نوشته بودند( بهای 
ته روس گواراترین آبها و داریوش پادشاه بهترین مردان است . ۱ 
عثمانیهاامروز آنجارا( نه راسوثی) مینامند که بهای آن داخل نپرا 7 
میشود و از نجا برود ماریتسا میریزد (۱) 3 
محل عبور داربوش از آسا پاروپا که تنکتر ین نقطه تنکه پسفر و , 
متر عرض دارد همانجائی است که اناطولی حصار ساخته شده است . 
یادبود دبگری که ایران در آن‌نواحی دارد محلی است که ۳ وصول 

خراج ِ خسرو نوشیروان ساسانی هرساله درآنجا اردو میزدهاند ۰ شر 
موضوع چنین است که درسال ۵۴۰ میلادی انوشیروان داد کر پس ازتصرف شا 
سواحل لاز یک کنار دربای سیاه(طرابوزان و باتوم) نزدیك بست و دوسال باژوستی نی 5 ۱ 
اهپراطور بیزانسمشفول‌جنگک‌بود در۵۶۳ که در زدیکی‌تصین‌ژوست زر ۱۳۳۱ 
ایران شکست سختی خورد با ابران صلح کرد پکی از ۵ ۱ ۱7۳ 
لاز بکارا بدولت بیزانس‌مسترد دارد و درعوض سالبانه خراجی هنگفت دریافت نمامد 
نا هرساله نماینده نوشیروان بکنارهرهره می‌آهد و در هحلی ک ۱ 

۵ روبروی استانبول وافع است اردو میزد و خراج میکرفت ۰ 

سیزده سال بعدازصلح باژوستی‌نین که‌سال دوم پعشت بیغمیرا کرم‌صلیلهعلبه 
واله بود خسروپرویز با امپراطور بیزانس‌بمبارزه برخاست‌وقهطنطنبه‌را محاصره کرد 


۷۹ 


بقبه تاد بود هائی کدا دران در ار ۳ دارد ازآمدن سفرا وستن معاهدات 
(۱) هاممر بور کسال تاد , یخ امپراطودی عثمانی صفحه ۳۳۶ جلد اول , 


۱8۹ 








صود استا نبول از بناهای بیزانس 


و غبره همهرا در کتاب ( تاریخ روابط سیأسی اسران و عنمانی) به تفصل نوشته‌ام 
در آ سنا حاجت به تکرار نیست مساحد و معابد ادن شیر را 9 آن نوشته| ند 


رانا 


۲ 


كرد ۱ داده‌است(۱) فقط درا نحا از کشفیاتی کهدراین‌اواخرواق‌شده‌است‌چند کلمه‌مینو ده 


بل بخصوص بدرم رحماله در سفری که از راه استانمول به 0 معظمه رفته مفصلا شرح 


1۳ 
۱ - سفر نامه مکه معظمه بقلم حاجی میرزا محمد حسین فراها نی‌به کوشش آقای 
حافیز فرما نفرمائیان در تال ۱ درجایخا نه دا نشگاه بطبع زر سیده است ۵ 








۱ بادبود های 








و ی 
ب حبص # 








۱۹۳ 





آثرطبع استادسخن مر حوم میرزاحسب 
اصنهانی متخلص بدستان که درمراجعت حاجی 
شیخ محسن خان مشیرالدوله از ابران انشاد 








9 : 
میرزا ۳ اصنه| 0 بدستان 
زهی شپر زیبای فسطنطنیه سواد ول آرای .. قسطنطنیه 
بنا کی توان کرد بنای فطرت بنائی پبالای قسطنطنه 
نه شهری بنا کرده گوثی جهانی بنازم به بای . قسطنطنیه 
تماشا | کرخواهی الکای‌جنت تماشا کن الکای قسطنطشه 
درازا و ای ۳ اش ۳ درازا ویپنای سطنطنیه 
نه گوی زمین بلکه سطح فلك را کند عرضه سمای سطنطنبه 
خط استوا مشرق مغر بش را خلیج مصفای قسطنطنبه 
زهی‌آن‌بنائی که خلق جهان را کشد جمله برنای فسطنطنبه 
بود سرمه دیده هفت آختر غباری زغبرای قسطذطنیه 
که فلك چشم حیرت برانجم برای تماشای فسطنطنبه 
بشتل و بوضع و به‌طرح و به هیئت . یگانه سراپای ‏ شسطنطنبه 
اقطار و آفاق و کیپان سراسر به پیچیده‌آوای فطنطنبه 


حپا نستآندر جبان کشته مضمر تعالی هبولای سطنطنبه 


۳ 


سفارت استا تبول 


8 و مرس 


سوادی بدین اعظمی کس زد ده 
چه خوش روح‌آفز است برچس‌خا کی 
بدنبا کجا هست نا رفته جائی 
کین و مین را رسدست نعمت 
یرد زهر شهر کالا ولیکن 

بود اسم غداد در الف لبله 

به نبل است پا تا سر مصر دائم 
ان اج وفتی 
کنون بلخ کو از پی کسب ایمان 
برود ازحساب و برون ازشماره 
ماج حوام‌مدا ۳ 

ز اشجار يك‌بیشه‌افزون‌تر | بد 
سربر خور فق‌نگردد معادل 

بود هریکی ی 
3 
مار حاط اهل عترت 
تصورکند آنچه فیم و تفکر 
نیارد خرد بافت لفظی که باشد 
نکو بود و بالذات کردد نکوتر 
شوش ایک تسنیم و کوثرت 
بپشت برین گر بخواهم به نسبت 
بجنت کجا میتوان راند عیشی 
گر او چنت تسه نقد است اينك 


همه کوی خله و همه سوی حوران 


کحا هست همتای 
شمال فرح زای 
رما وولاک 
زبا کیزه نعمای 
نه مانند کالای 
بخط از مسمای 
زتشویر دربای 
بدی قبه برجای 
زند بوسه بربای 
ز اقصا به اقصای 
زوایا تکابای 
و مسارم 
بکمتر زوایای 
هزاران کلیسای 
زگلهای بو بای 
فراموش شبهای 
نحوبد معمای 
موی معنای 

ز امروز فردای 
‌ آب گوارای 
بود نقص برجای 
چو عیش مپنای 
حنان معلای 


زغلمان‌وحورای 


قطنطنه 
قسط‌طنیه 
قسطنطنه 
و 
قسطنطنه 


قرط وه 
و 
قسطنطنیه 
قسطنطنیه 





1۲ یادبود های 
ما هم ما ار ۱۳۳۳ 
زهرصنف ک 9 وهرجنس‌خو بان مروت شد احزای قسطنطنبه 


عروسان ارمن نکویان یونان همه سر و رعنای ‏ . قسطنطنبه 
زسکلاببان و ز بلغاربانش چمن‌دشت وصحرای فسطنطنبه 
زتاتار و ور از چر شم شده زهره رسوای فسطنطنیه 
ثیابی بچین و نیابی بماچین چوخوبان سیمای فسطنطنیه 
زهر کوشه عپری روز انم 311 ثرا وتر بای قطنطنره 
نزاید د گر مادر دهر خوبان تان قمرژای ۰ رتاش 
بصد تبت وخلخ و کشمر ارزد یکی شوخ ترسای فسطنطنبه 
جمال ونکوئی وحسن وملاحت دهد بار خضرای فسطنطنیه 
که و کل و ۱ دمد از گل ولای . قسطتطنه 
اي یه وا نکر عبد آشحای ۰ قمططه 
همه شب شب قدر و هر روز عبدی بنازم عطابای قسطنطنیه 
۳ محشرت آرزو هست دیدن بپین صوم عذرای فسطنطنیه 
همه وصف قسطذطنبه بگوید چو پرسی ز اعدای قسطنطنبه 
قبااکی بود دوه ای ۳ به بالای والای ۰ سم 
مشید قصور فرادس اعلا ب‌حشمت علالای فسطنطنبه 
زهی فصرهای همایون شاهی بپر سو و هرجای . فسطنطنبه 
ببرزد بغردوس هر يك سرائی ز زیبا سراهای فسطنطنیه 
بود هریکی زان محل خلافت بفرخندهمو لای فسطنطنیه 
مکی از سقبران ور باه اد ۳ به تدپیر و با رای قسطنطنبه 
سرا رو ای ۳ فراقت بابنای قسطنطنیه 
فراق پسر بود بر پیر کنعان بایزد تعالای فسطنطنیه 
به قدهای رعنا برخ های زیبا به چشمان شپلای فسطنطنیه 


حصا عم سم ۱۳9 و ام ۱۳ 








۱۶۶ ۱ بادبود های 


طر ست «ولوی باد کاری از مولاناجلالالدین بلخی )۱ 





هرجمعه درمولو بخانه استانبول ذ کرسماعو رفص و خواندن‌اشعار مولوی پاسم 
(آئین شریف) معمول بود بعلاوه در روزهای اعباد هم اش‌اری باسم (نعت شریف) که 
درهدح‌پیغمبرا کرم صلوات‌ال‌علیه بامولای‌متقیان‌علیهالسلام وبانعت مولاناجاالالدین 
بات شده بود باصدای بلند وساز و آواز مستواندند. 
روز عبداضخحی برای حضور در ین شریف بمولو ی‌خانه استانبول رفتم ایامی 
بود که چلبی بزر کی از نواده‌های مولانا در استانمول بود واحرای اکن در حضور خود 
او انحام ممشد . 
قبل‌ازاجرای آئین مز بورهمینکه چلبی فپمیدحقیر نما ینده اییران هستم مراسم 
احترام بجای آورد و بامحبت تمام پذبرائی کرد و سپس پاهم وارد تالار رقص شدیم 
در بك طرف تالار مور روی تخنه پوست سیاهی نشست و دراوش بکان بکان با 


خرفه سیاء و پیراهن بلند سفید بی‌آستین که تنوره مینامند وارد تالار شدند دوزانو 
(۱) جنابی مودح عتما نی مینویسد مولانا جلالالدین بلخی با پدرش بهاء‌الدین 
از بخادا در جلوحمله مئول به قونیه آمده بدد باد علاءالدین کیتباد پناه آوردند. در درپار 
علاء‌الدین علما و فضلای بسیار جمع شدند مثل شمس الدین تبریزی مددس و استاد مولانا 
که دیواش‌دا باسم‌او کرده است؛ صددالدین قو نوی موف کتاب مفتاحالغیب» برمانا لدین 
محمد تبریزی - حصامالدین ارومیه‌ای که پاسم فاضل ادموی ممروف‌است: جلاا لدین وپدد 
و سرش دا مر کدام به‌لقبی میخواندند به بهاءالدین سلطان| لعلماء میکنتده جلالا لدین دا 
امیررسلطان یا خوند کار و سرش را اسآ ۱ 





ات« 





جلبی بزرك نواده مولاناً حاال | لدین پلخ یکه جهلمین 


در استا نبول پیر طر یقت بود 





روبروی چلبی نشستند ی از اسان بباحاست و این غزل مولانا را با اه یلد 


خرن که نات « 
اس خانه که یوسته وراآن یک و فا نه است 
از خواحه رت | نخانه چه خانه است 


ا کر خانة کعبه اس 


وین نور خدا چیست اگر دیر مغانه است 


این صورت بت چیست 


۱۶۸ یادبود های 
سس رتست سا سس 
چون روز قیامت که دی را سر کش ات 
از دوق ندانی که ذاان است و فلا نه ات 
سس دو نفر نی‌زن کت بنواختن کردنذ تم با صدای زیر خشف و دومی با 
صد‌ای 8 رسا جواب میداد در این وقت بشقدمان طر بقت که از معمر ین قوم دود ند 


و 


رد شدند و عقب سرشان دراو ش مو لوی بدون لباس رس‌ی ام وقتسکه آنبا هم 
نشستند دراویشی که‌لباس رسمی پوشیده‌بودند برخاستند و بطرف جایگاه جاء چلبی تعظیم 
نمودند انوقت کان بکان عقب سرهم دور تا دور شروع براه رفتن و و سددور 
کردا کرد تالا ۳۳۰ 
مولوا ۳ ۳ سه دوره را مقامات روح مینا‌ند که بعداز زند کی‌دوباره 

و وصول بحق‌شروع مسذود سه دور که تمام دا واصل رن رد درا لوقت چامی سرحلقه 
سالکان5 ار گرفت اول‌کاری که کرد دوسد قدم حلو زفته ددتخته دوست که محل‌نشستن 
ببرطر شت است‌سلام داد سپس رو به‌عقب بر کشته بدراو بشی که عقّب سرش م ۱ 
موّدبانه سلام ۵ سه دور با ۳ بدور تالار راه رفقت آنوقت نشست و احازه رقص 
داد و دروش‌ها در مبان حلقه سالکن 5 دك خرقه‌ها را انداخته وارد میدان رقص 
شدند پس از سلام به‌تخته پوست معنی جایگاه حضرت ولا نا دستهارا بلند کردندمئل 
ایتک مرخو آهند پرواز کت ۳99 دست راست زوا تا ۱9۳ دست چپ رو بزهین 

2 از ا شمان فشض 95 و باهل زمن نثار +یکننه #روم ره چرخدن کروند 
تنوره سفید بی‌چاك در وقت چرخیدن باد زبرش می‌افتاد مثل لاله سرنگون مرشد 
مطرب خواننده باساز ونقاره این‌غزل‌را شروع کرد آئن شریف (در عشیرانعجم) 

آه که با 9 تش در من‌فتاد وین دلدبوانه باز روی به‌صحرا :راد 
آه که‌در بای‌عشق بارد گرموج‌زد وزدل من‌هرطرف چشمه‌خون بر گشاد 

ن بگریبان در است صوفی اسرار ما 

تا چه براید زغس عافنت کار ما 


فك 
صنما به‌ چشم‌شوخت که بچشم اشارتی کن 


1 ‌ ۳ ۴ 





مقر ه مولا ناجلالآلدین بلخی دنل قو یه 
۱ کمبة العشاق باشد این مقام هر که ناقص [مد اینجا شد تمام 


ادن شیر با لای در ررودی متبره نو شنه له است ۰ 


۳ 


۱۷۰ یادبود های 
ااا‌س۳سوعسعس۱ 
روزهافکرهن این است و همدشب سخنم ۱ چرا غافل از احوال 1۳ خویشننم 
: ثر نم 
ان خواجه خوش لقا چه دارد بازار مرا پپا چه دارد 


ب 





از رحمت شمس دین تبریز هر سینه جدا جدا چه دارد 
بعد از بکربع ساعت براي تجدید نفس توقف کردند و كت دود کردا کردتالار 
راه رفتدد. عده‌مطر بها ده نفر بود ويك نفرمثل تعزبه گردان نواهائی را که باید درهر 
دور نواخت بمطر بها میگفت: 
سالام‌دو مدر اصفریان 
ای جنک پرده‌های سپاهانم آرزوست وی نای ناله خوش سوزانم آرزوست 
ای باد خوش که در چمن عشق میوزی برمن گذ رکه بوی گلستالم آرزوست 
زین همرهان سست عناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستانم آرزوست 
رورو که نه‌ای‌عاشق ایزلفك‌وای‌خا لك 
ای‌نازك وای چشمك با بسته به‌خلخا لك 
یلك جرعه رحام زو ماه تمام جز عشق تو در دلم کدامست ۱۳۵ 
در عشق تو خون دل حلالست حلال آسود کی عشق حرام است حرام 
ترنم 
ای تم تو دبوانه کشتم 
هار بدانو برانه گشتم 
سالام سوم در ناو ند 

بنمای رخ که باخ و گلستانم آرزوست بکشای لب که قند فراوانم آرزوست 
دی شیح با چراغ همی ِِ کت و دد ملولم و انسانم آرزوست 
گفتم که بافت می‌نشود کشته‌ايم ما کفت‌آن که باقت می‌نشود آ نم آرزوست 

ای خسرو مپروبان ای جان جمالت خوش 

ای خسروای شیردن ای نقش خیالت خوش 


۱۷۱ 


یفارت استانبول رت تو ع ااب سستت 
۱ 5 از آ نیمه تهارا در پیش تو بگدازم 
۱ صد نقش ررانگیزم با روح در آمیزم چون نقش تو را بینم در آتثش اندازم 
تر نم 
ای ناه عشق تو راب دل من ای ای من هی جوا دل دن 
آن دولت معمور زمن پرسیدی یابی تو وليك در خراب دل من 
سلام چبارم در د و گاه 
ایقوم بحج رفته کحائید کحائید معشوق همینجاست بائید بیائید 
کرصورت بی صورت معشوق به‌پینید ‏ هم خواجه وهم خانه و هم کعبه‌شمائید 
راز دل عاشقان ز مطرب شنوید 
با ناله او بگرد دلا بروید 
در پرده چهگفت ا کر بدو میگروبد 
0 ۲ ینی که ز پرده هیچ بیرون نروید 
۱ شپباز حلال ن,الجلال است سماع فراشی قلوب اهل حال است سماع 
در مهت ت سا و 
رز 
يك دو ابر شمك ۳ 
حنگک بگذار و با حریفان ساز 
ار و چام ساغر ر 
ترنم 
مرده بدم زنده شدم ون ددم خنده شدم 
ی ار دولت باننده شدم 
مب بعد از هردور يكربع ساعت برای تنفس کرد تالار راه رفتند و دو باره رقص 


۳ شروع کردند و دراخرهراواز یك‌مقام تمدی بادف و نقاره نواختند. 


بر نامه را شر دف) جپهل مج ات و هر رك از انا مشحون با شعار دبوان 


۱ 


۳ 


(صض۹۱1 
سا 





دراوش مو لوی درحال سماع 


شمس و منئوی مولا نا هبباشد. استات موسقی ۱ انیا مقّام‌ها و نواهای ابران را 


هسخوانند شُش‌8سم اس 2 نای اس سه‌تار -گ ۳۹ 


2 
هر ند و 


ن<ه - طمل ت‌ سنج کوچ‌ودف. 


هر وکا بخو اهد داخل طر عت مولوی سود با دد هزار وت ور تفسیم به مست و 


سس از اس باس رسمی طر هت را بهتمش 9 


ماس هز بورعبارت است از كث کااه تمد زرد رنك‌اسطوانه‌ای شا ول تار مایا 


بت 


6 4 بل 











ار 1 ۹ ۱ 
لمان عا 


۰ 1139 
نم ۱ ی 


ن یالب 


3 بروز وشب بخوان ازجان علی‌بن ابی‌طالب 
"مولانا که مبباشد میحمد شمس تبر زی 

2 چوشمش‌الدینعلی را دان علی‌بن ابی‌طا لب 
مولویپامیگویند راه وصول بحق که سالك می‌پیما ید سدطریق پیش نیدت‌یکی 
توسط علم است دوم بتوسطچشم سوم توسط هردو اما مولانا جلالالدین از همهراهپا 
سماع وا سپل ترداشسه است. بطوربکه مولانا حکایت کرده روزی پغمبرا کرم بعلی 
۱ علیه!/سلام‌اسراری چند پیان‌فرمود علی که نمیتوانست آن اسرار دا بدییگری بگوید 
۳ وشگینی باز آن |سران ناش کرده بود بدصحرا رفنه سررا در چاهی خم کرده 
ِ_ تست جتانکه فرماید.: 

هرزمان خواعم که يك آهی‌کنم چون علی سرا فرا چاهی کنم 


۱ . از درون آن چاه‌بزودی بك‌نی‌سبزشد چوپانی آن‌را بریدونای هفت بندساخته 


۱۷۴ یادبود هاق 








ومینواخت بطور یکه هر کس می‌شنید بدور آو جمع میشد حتی‌شترها از چرا میماندند 
وقتی که چوپان شروع بنواختن میکرد همه شنوند کان بکربه می‌افتادند و غش 
میکردند پیغمبرا کرم فره‌ود این تفسیراسراری است که بعلی کفته بودم. 

دن 7 مولانا جلال الدین همیشه رك نی هفت بند و دك دف کوچك 
همراه داشته در وقت دور زدن و رقصدن ۱ و مطر با می‌نوشتند و ممزدند. 
وهمیشه میفرموده که رقص وسماع پیش از او هم معمول بوده و او چیزتازهای ناوردء 
است. واین مسئله مسلم است که رفص چندین قرن‌یش از جلالالدین میان صوفیان 
معمول بوده و جمعی از «قدسین مخالفت بسیار کردماند ,ال ۳ ۱ ۳۳ 
فرمانی در مصربرعل »رفص ار تا ۱ ۱ 

در منوی معنوی جلد چپارم مولانا فرماید که چرخدن بروانهها نمونه و 
تقلیدی از احسام سمادی است ابن طفسل هم در رداله خود همین موضوع را 
متعرض شده و نتیجه خواب آور آنرا رک ات همه فقبا دراوش مولوی را 
بسپب‌موسیقیو رقص تکفیر کرده‌اند. ابن بطوطه گوید در زمان اوباین سلسله‌دراوش 
جلالی مرن نه مو لوی. 

مولویپا برئیس طربقت ملاخونگار - حضرت پیر- چابی هلا - عزیز افندی 
هک در حقادق الا کارمولانا اسم ۲۶ چلبی ذ کرشده وتا ۲۹ چلبی هم آمده‌است, 
چلبی بزر گ همیشه در قونبه می‌نشست و رفس تکبه سفن بعد از چلبی قونه درو 
سلطان سلیم اول در ٩۲۲‏ هجری که ابرانیها را تعقیب میکرد فرمان داد که مولوی. 
خانپارا خراب کنند ا گرچه این امر اجرا نشد ولی از احترام ومقام رئیس طریقت 
کاسته شد وچیزی نگذشت که مقام اولیه را احراز کرده وسلطان مراد چپارم درسال 
۴ مالیات قونیه‌را به‌چلبی وا گذارنمود. در این اواخرهلطان عبدالعزیز خان و 
سلطان رشاد داخل طر مت مولوی بودند و سلطان رشاد قسمت عمده ممنوی مولانا را 


ِ‌ 





دراویش مولوی هنگام دور زدن و سلام 


دوم‌هست. هفت‌مواو نخا ن‌درجه‌اول‌درقو نیه مغنا - قره‌حصار - بپار یه - فاهره مصر 
کالی‌پولی وبروسه هست. مولوبخانهای درجه دوم ری باسم شمس تبر بزی در قونیه 
است همچنین در مدینه طیبه - دمشق - بیت‌المقدس - کانه (حزبره کربت) فپرمانی 
رمله - تسالی- تامپه- ازمیر- سالونيك‌وقبرس‌همه مولویخا نپای درجه دوم بودند که 
همه آ پا جشن نوروز ایران را از زمان جلال‌الدین تا ابام سلطان حمید همه ساله 


هی کر نید : 


لبکن با فرمان چپارم ستامبر ۱۹۲۵ ( پانزدهم صفر۱۳۴۴ ) قمری همه این 
تشکنلات که هزاران نفر برای خواتدن اد مولا نا زبان فارسی‌می | موختند و نواهای 
ابران می‌نواختند و همه د سوی آبران‌زمن داشسسه تمطیل شد همه‌تکا با ۳ ستند 


و اوقاف مولو بخا نپارا ضط کردند و نقوق معنوی ابران که از جزبره کرت تا ححاز 


بی‌خبر بود . 
5 
دخمه کرد ند ۰ 
سرخ و کبود 


9 
ین ۸ 






رفارت استانبول 


تب 





بطوربکه نوشته‌اندحاجی بکتاش ولی از نیشابور خراسان به‌آسیای صغیررفته 
است. ورآن زمان درمغرب اناطولی جنیش‌های مذهبی چندی از قبیل باقی‌ماند گان 
(مهری)ها و فتوتی‌ها و علی اللپی‌ها و غبره وحود حاشی۸ است که حاجی بکتاش با نبا 
شارت حد بدی داده است» 
تواریخ عنمانی مینوسند که در زمان اورخان دوهمن ساطان ۱ عشمان فشون 
نکی‌چر بك که تاژه تاسس شرده ود حاجی بکتاش ابا را فان رده عنی أَشن 
تفت ای آشنانمووه است لذا از آن ایام شغل‌قاضی عسکری ینکی‌چر بك‌ها 
به بکتاشی‌ها محول هىشده و آبارا فرزندان حاجی بکتاش مینامیده ند. 
مقارن ور شاه اسمعیل صفوی از ببران ات موسوم به٩‏ بالین با با 
دسته‌هائی از علی‌اللپی‌های اناطولی و کردستان و قزلباشهای ولابت و درسم و تکیه و 
| بدین و تخته‌چی‌های آن‌نواحی و غبره را جمعآوری کرده و تشکنلات منظم سخت- 
نری داده ات 
قبل از بالین بابا تاریخ پیران بکناشی به‌تحقیق معلوم نیست مشارالیه در سال 
۹۹ هحری‌فمری وفات کرده اس 
اصو لعقاید بکتاشی: لاله الاالله محه‌ددسول الله علیو لی‌الله است 
بکتاشی‌ها اکرچه ظاهرا خود را در مما لك عنمانی سنی میناهند ولی ازغلات 
شیعمحسوب میشوند خلفای سهکانه را پزشتی یاو می کنند - به‌دوازده امام مخصوصا 


حعفرصادق سالام له علبه عقبده و اخلاص فراوان دار ند بچپارده معصوم کا احترام 


مس بط ۲ تا انز 


۱۷۸ یادبود های 
_۰(ط‌(‌ر رب |« سس 
میگذار ند زبارت قبور اثمه‌اطهار برای آ نها جای کزین عبادات است. 
اما آنچه از بادبود های آئین مسرحائی با مهری در نزد ابشان بافی مانده 
یکی همین تثل ث است که علی جای مسیحا را گرفته است . 
دوم - 3 اجتماع در تکیدها نان و شران و پنیر تفسیم هی کین م۳ 
مپری‌ها همه باهم میخور ند. 
سوم - پرأی زنها حجاب ممنوع است. 
چپارم - درمیا نشانرهبا نیت معمولاست وعده‌ای که ازدواج نمی نما بندحلقه‌ای 
ون کوش سکننی رئیس مخصوص دارند موسوم به ( مجردبا با ) که درتکنه مر کزی 
عثمانجیك نزديك اسگیشپرزند گی مرکنند 
پنجم - سا ها تعبین هر طر بقت مثل مپری‌ها انتخاپی بوده و | کنون چندی 
است که‌ارئی شاه اس 
ششم - کناهان را به بابا اضراف هی کلنت و او می ‏ 
هفتم - به‌تناسخ قاکلند . 
بکناشی‌ها محل اجتماع را تکیه مینامند و رئیس تکیه را پابا مرگویند اعناء 
0 مرید و علافه مندان به آ کین بکتاشی وا منّسب مینامند . 
بکتاشی ها به سر اعداد معتقدند در نزد اىشان عدد چپار اهمت فراوانی دارد 
0 نامه فضل حروفی را بفارسی و ِِ فرشته اوغلو در 
ص بکتاش‌ها عبارت است از يك حبه سفید که سکه مینامند - کللاء دوازوه 
ترگ با ار امام که پاپاها فقط حق دارند دور آن شال‌سبزی به‌پیچند همچنین 
۳ آویزان م۹ ۱۳ تسلیم مینامند لماسشان با ىكث تبرر ین 
دو دم ويك عصای بلند تکمیل مشود . 
1 ات۳ سبب بستگی فوق‌العاده با بنکیچر يك وم کیشی با ابا در 


مدت چند ن‌فرن‌در مما لك عثمانی آهمیت‌سیاسی فراوان داشتند و درشورشپای آنبا بر 


سس 

















2 "م۳ ی ۳ 


ی وت ۹ 


سفارت استانبول جا 


دوم پنگی چريك هارا قتل عام کرد و اغلب روّسای آنها را تبعید نمود و از اهمیت 


بکناشی‌ها کاسته شد ولی‌بتدریج | گرچه مقام اول را بدست نیاوردند اما کم کم خود 
را جمع آوری کرده و انتشار فوقالعاده پیدا کردند . 

در ولایت ارضروم در ناحبه حاجی بکتاش دراوش بکناشی بکپزار وبانصد و 
نوزده نفرند . تکیه حاجی بکتاش در میان باغ بزرگی با آب جاری وافع است . 
درو هه جور درحت و سری و کل بعمل میاورند . درون حصار مه دومسحد 
هت بای علادت است وی متصل است به تربت حاجی بکناش ولی که 
درب ورودی نقره کوب دارد. 

دورحباط اطاق‌های بسیار ساخته شده که همه تمیزند و قریب‌شصت اردروش 
درا نپامنزل‌دارند. برای زبارت تربت حاجی بکناش عیسویها بسینه‌شان‌صلیب‌میکشند 
و مسلما نان‌فاتحه میخوانند . بهمدزاثرین آش ویلو میدهند وپذبرائی کامل مینما بند. 
تکیه مزبور آشپزخانه عظیمی دارد و دیگی که درون آن گذاشته شده دورش یك 
مترونیم و عمقش ك‌مترو ببست‌و پنج سانتیمتراست. 

حنومت عثمانی رای تکنه ماللات چپل و دو قربه را وقف 3 ات ۸5 
نصف آن عایدات بانذورات را چلبی افندی ریس تکیه میگیرد. راجم باصل ونسب 
چلبی افندی حکایت‌های مرموز نقلمیکنند می گویند زنیعقيم يك استکان ازخونی 
که از رك حاجی بکناش میآهده نوشده و جد چلی افندی بدنبا مه 
هنکام قربانی در خانقاء کوسفندها وا بان کرجلی سرمی‌برند ۰ 

در آلبانی 

شش دهم سکنه آرناودستان رای هستند. مر کزطر یقت در آقچه حصار 
نرديث تیرانا میباشد. مشپوراست که یکی از کوچك ابدال‌های حاجی بکتاش ولی 
اژدهائی را که در آن حوالی بذر دهقانان را خراب میکرده کشته است. تمام سکنه 
ناحیه سالی _بکمر تبه برأی زبارت قبرش در يك غاری که مشرف باْقچه حصار است 
زیر ت9اههای دبک مشره باب ححت است: 





4 


۱/۸۰ یادبود های 


از قبایل بزرك آلبانی‌یکی فبیله مردهاست که ازماز ندران بطرف «غربابران 
مهاحرت کرده وعده کثیری در کوهپای لبنان ومغرب اناطولی 0 فسله‌‌ردهای 
آلبانی پنچ‌شعبه‌است که در حدود بیست و پنج هزار نفرمیباشند و رئیس خودشان را 
شاهزاده خطاب مسکنند . 

زبان آلبانی شباهت بسیار بزبان فارسی دارد خودشان میگویند که از ایران 
بان معلیت رها ند وخودشان را ابرانی مىدانند. ك ناحیه در شمال شرفی| لبانی 
وجود دارد که را (ابرانیا) مینامند . 











بکناشی‌های آلمانی در ماه رمذان فقط سه روز روزه میدارند از اول محرم ت] 
روز عاشورا هم همگی روزه میگی ند. هر ز پر آن مجید فسم نمیخورند. درجشن‌ها 
خماسه‌سائی‌میکنندو درا خرسرودملی‌را که برازحن؟ و ی‌است همه‌باهم میخوا نند. 
لباسشان قبای کوتاه پرچین تا زانو که بقهاش از دوطرف باز میشود مثل لباس مردم 
سبستان» کلاهشان به کلاه گوشی معمول دراصفهان که مثل کلاه نمدی نو کش بطرف 
حلو خم شده شسه است وباسم دوازده امام دوازده ترگ دارد شلوارشان‌هم همان شلوار 
ساسانیست که کردها و سستانی‌ها مسوشند. 


سفادت استانبول 





شییان وفلات شیعه درآ سیای صنیر 





شعه در اماسه تچ 
« عثمانجيك اس ی ی ی نم ی جت دی 
‌ حاجی کوی یا کی ی تفه ی مس ی 
«. لاونك ۲ ۳ ۳ 
منجد ی بو 
تال ۱15۳۳ 

غلات شیعه 

هعمورة العزیزقزل‌باش هرد تخپ بتتی 
۰ : زن ید 

خاریوت مرد مود مس ی و یوب دوم وشوو جوم وسهدو مومت و سدو مه مه موم 
2 2 زن ی 1۳ 

عرب گیرقزل‌باش مردوزن رت لد 
3 ند 
کبان معادن ی 

سنجاق‌ملاطبه قزلباش‌مرد و 
1 دزن ۹ 1555۹1۲ 

شهرملاطیه‌قرلباش ید 


۱۸۰ 


قضاء | قچه داغ ی ی ی ره 
حصن منصور ی ی ی 
کباده ی 
مر کزقضاءارک رو 
سنجاق‌درس قزر لماش مرد و 
, « رن تست ۱۳ 
خوزات‌مر کزحکومت‌درسم تست ا" و ۱ 
مزارع‌جزء قنا ی 
چمشکز لك جزو درس 09 ح ‏ سح 7 
ولایت سیواس شیعه‌وقز لباش سس ۱۷۱۷۵۳ 
ولتت رنه 7 
۰ 


ِ 


۹ ۱ 


ف 
ٍ__ 





سفادت استانبول نس 


ول باش 





قرل‌باشها در آسیای صغیرمتفرق‌اندواهل‌تسنن آنهارا شیعه میدانند عقایدشان 
خبلی شببه به عقابد نصیریپای شام است خودشان را علوی مینامند بك دسته شان به 
کردی سخن میگویند و بقیه ترکی حرف میزنند . برخلاف سنی‌ها سر و ریش را 
نمی‌تراشند - نماز نمی‌خوانند - شرآب می نوشند و ماه رمضان روژه نفی کنر ند فقط 
دوازده روز اول ماه محرم را روژه هیگیرند و برای حسن و حسین کر به و زاری 
میکنند. علیبنبیطالب سل‌ال#علیه را مظهرالوهیت‌میدانند که قبل از اوهم درعیسی 
ظپور کرده بوده بمریم با کره احترام فراوان میگذارند و بافتخار او سرودمیخوانند 
و اتحاد جمع میشوند و رب تاد , شیخ بشوای روحانی 
بشرف علی‌بن| ببطالب و عیسی‌بن مریم آواز میخواند در حالیکه در دستش یك چوب 
بمد انت که بات میزند» ات را بخانه‌ها تفسیم میتما ند , 

درسبان‌جشن مر بدان گثاهان‌خود را اعتراف خت وی بشوای روحانی‌مجازات 
کناهکاران‌را با گرفتن وجه نقد با جنس می‌بخشد آنوقت چراغپارا خاموش‌میکنند 
و رای کار داد رارندو زازی انیتماانتسیسی خراغبارا روش مب‌کنته 
و شیخ پیشوا عفورا اعلام میکند آنوقت يك کیلاس شراب در دست کید درآن 
نان فرو میبرد و بحضار تقسیم مینمابد . باشخاصی که همسایه از آنپا رضایت ندارد 
از آن نان و شراب نمیدهده درآن شب جشن کردها يك کوسفندهم قربانی میکذدو 


روحانیون فرل‌باش مرأتب‌عین دارند که در راس‌شان دو نفرپسرطر بقت هیباشد 


۱۸۴ یادبود های 
دس خرس خی ات 


که مریدان آنا دا از طرف علی‌بن ابیطالب ومنصوب از طرف خدا میدانند ییکی‌از 
آنپا شیخ خویار نوديك میواس ات که ۱ و ۱ از مردم زند کی میکند و 
عنمانیپا باو شیخ صوفی میگویند. زیر دست او روحانیون دبگرهستند که آنهارا دره 
میذاهند و واسطه خدا وخلق میباشند. 

فر با شا چندین عید عیسوران را مراعات میکنند عید فسح که پیش از آن 
هشت روز روژه معط لو همان هک است که ارمنی‌ها هم عبد می‌کنند ۱ 

در عید سن‌سر کیوس که نهم فوریه است قول‌باشها هم جشن میکیرند : الا 
دا جایزنمیدانند برای بمضی درختها احترام فائلند» برای خورشید وماه چشمه‌سارها 
و رودخانپا عبادت هب ود 

معابد مهمشان بعلاوه تکیه خوییار » تک سون‌جی » پیرسلطا نعلی » یالین 
جاداه حاجیبکتاش است بنطوم]| بد که د.نشان بقیه مه پرستی است مخلوط باقرمطی 
وشعب‌اصلی‌وفرعی آنبا باضافه با روپوش نا زد اسلامی‌عده‌شان یت ملیون پیشتراست‌مر کب 
از کردهای درسم - ملاطیه - ترجان- ارزنجان‌قسمتی ازسیواس و بتلیس‌ترلیزبانهای 
آنها درولایت معمورةالم یز وسیواس و آنقرهزند کی میکنند؛ 

شبك 

شبك بروزن قدله ك از فزق سری کرد نراد غلات شیعه است که دراطراف 
موصل سور توا راو عده آنارا بده‌هز ار تخمین زده‌اند که در دهات علبرش؛ 4 
خزانه, تل آرا وغیره‌سا کنند مثل اهل‌حق نسبت بعلی‌بن | بیطالب سلاملعليه دلیستکی 
مخصوصی دار ند ؛ هر گزسبیل‌ها وا کواه تس اکقژن و در وقت غذا خوردن نپا را 
با دست چپ نگاه میدارند که آ لوده نشوند ۰ مردم بعضی عادات ناسزا به آثپا نست 
مبدهند معروف است که سالی‌يك شب زن و مرد درغازی جمع هیشوند وش رامثل 
فرقه صاری‌لیه و سایرفرق سری آن‌شب را للةالکفشه مینامند: 


شك‌ها در فسمتا سفلای رود و واه ها ده سیک و 


رفارت استا نبول ۸۵ 
تس 


اسان فارسی نوشته شده است ۰ 

فطع و شگر ی نیزور میانآ نها سا کنند معروف‌به (باجوران) که آنپا هماز 
| کراد وخود را علی‌اللپی مینامند و دز دهات عمرخان» طوپراق زبارت» تل بعقوب 
وا ها با کنند. (یاحورانها) شاه اسمعرل صفوی را بامامت قبول دارند و در دهه 
درا برای واقعه کر بلاکر به و زاری ميکنند. از اول محرم برایگان خوار وباد 
جمع منم ند و روز نم انفاق مد : 

وقتبکه شیخ پیشو | بملاقات مریدان می‌آ ید هرمردی باید هفت تخم مرغ تازه 
تقدیم‌شیخ نماید شیخ‌من کود هر ىك از | نپاراهفت قسمت مینما بد روز شا اف کنر 
حاضر ین همه‌ش راب مینوشند شیخ بعد از خواندن ادعیه تخم‌هرغ را باسم قرب نی‌تقدیم 
شاه اسمعیل صفوی مینما ید . 

بتکم فرق کرد بایران زمین بسبب علی‌ببن اپیطا لب و حسین بن علی وشاه 
اسمعیل بسیار جالب نظراست . عقابد شبك‌ها چیزی میان عقیده بزیدیها و اهلحق 
خر ور خراسان بددت ده این موضیوع‌برا تایید مینماید. 

شبك‌ها تکبه‌ای دارند باسم اما رضا علیه‌السلام که در آنجا هر کس را قبول 
بی‌نا مت«همان‌نوازی‌مینما بند.مثلاین‌است که‌باروا ح‌فائلند بغذا دست مور زث 
9 آنکه کلمه‌ای مثل (بیشت) ادا کنند همان کلمه‌ای که برای بیرون کردن کر به 
ادامشود. نماز نمیخوانند ولی دعاشان اين است «امام‌رضا ارواح خسثه را دور کند» 
کرارواح‌خبیثه بطرف تومیآبند که تورا از راهپدر برند سهدفعه بگومن شبك‌هستم» 

صارک‌لبه 

یکی از فرق سری غلات شبعه صاری‌لبه است که در جنوب موصل در چپار 
فریه سمت چپ و دوقر به در سمت‌راست ژاب بزرگف قدری پیش ازآ نکه داخل‌دجله 
شور سوت دارند. 

بزرگترین قربه سمت‌راست زاب موسوم به‌ورسك وبزر گترین فریه سمت‌چپ 


۳3 به (صفبه)است. صاری‌لمه‌ها مت سایرفرق سری حر ره از فسل «ز دی وشك 


۱۸۳۹ یادبود هاق 
متخ ۳ 


و باجوران هر گزاز دین و آئین‌شان کنتگو نمیکنند ول جاور ین‌شان نست‌های 
عجیب بهآ نها میدهند و 0 زبان سری مخصوص بخود دارند و از فارسی 
و کردی و تر کی. بخدای ,کانه و پشت و جهنم معتقدند واز شیخ پیشواشان زمن 
بهشت را خریداری میذمایند و قیضش رسیدش را در کفن‌شان میگذارزن که بدربان 
بپشت نشان بدهند. 

صاری‌لبه ها ركث دفعه در سال قمری جشن میگیرند که هر يك از افراد فرقه 
موطف امب‌زیت رو ايرد ۱ و درسرسفرء اتحاد که همه پاه‌غذا 
میخورند بیاورد بعد از صرف غذا که آنرا (اعل المحبه) مینامند چراغها را خاموش 
مس آنپارا خروس کشان و چراغ کشان مینامند. 

صاری له مور و و ازقسله کا که هستند» دین و آشین‌شان مثل 
بزیدیها سری است ومثل آنها اسامی اسلامی دارند وشیخ‌شان در سال ۱۳۰۵ هجری 
خورشیدی در ملاطبه بوده است . 

زیبق 

زسق‌ها در حسوالی ازمیر سا کنند تژاد آنبا هنوز بتحقیق معاوم نشده است 
عثمانیهابهآ نها کبرمی گویند. 

این ناد کوهستانی جنگ‌جو و آزادمنش از سکنه مجاور مخصوصاً از جهت 
لباس متمایز ند کلاهی بی‌آندازه بلند سرمیگذار ند شاواری کو تاه هت شین که ۳ 
عمده ماهسچه با بداست ؛ حلقه کوتاه بار نك‌های مختلف مگ 1 سرمه دوزی 
شده و آن را چپ کن مینامند. 

يك چند عثمانیها قدغن کردند که دیقها باس مخصوص خودشان را نبوشند 
ولی"۱با شوزی در را و عصیان آغاز نمودند حکومت مجبور شد ‏ زادشان بگذارد. 
تا این اواخر از حکومت عثمانی اطاعت نمی کر داد ۰ نه‌تنها لباسشان باعث تعجب 
مسافردن خارجی (ست بلکه اندام بلند و را 


سفارت استانبول س 


نخته‌چی 
کی ازفرقه‌های غلات شیعه آ ناطولی تخته‌چی است که مثل زیبق جزوفزلباش 
محسوبند تخته‌چی‌ها يث قسمت حدااگانه سکنه آناطولی را از حیث نژاد و مذهب 
تشکیل میدهند بزراعت و و ری مشتولتت . انا زا در اواخر فرت 
هنتم و اوایل قرن هشتم هیجری از ابران به آناطولی آورده‌اند اصل و نزادشان 
کاملا معلوم نیست ولی بموجب گزارش کونسول اطریش در آدالیا باسم اینکه تبعه 
ایرانند مدتپا زیربار حکومت عثمانی نمیرفتند. 
چنانکه میدانم بیش از شاه اسمعیل صفوی هم عقاید تشیع در آناطولی رواج 
واشت شباهت نام اخلاق و عادات آنها با مریدان زمان شاه اسمعیل کاملا روشن است 
وت دروشت خوله مبخورند. خوردن نان وشراب در سرسفره اتحادمیانشان 
معمول و «رسوم است . زنپا بی‌حجاب کی از تر کپا می‌بر هیز ند و از ایراننال 
را مد وا ای کي و ایسسمل زا محرم هشماراد . بیشتر 
تخته‌چی‌ها ورناحه‌تکیه طرف آدالیا سا کنند در زمستان کوسفندانشان را بسواحل 
مدش انه مسر ند و در,تا ستان ,در کوهها 0 
نصیرف 
نصیری‌ها در دوههای انصاربه شام واقع 3 نبر الکلسر ودر بای مدیترانه 
زمرت دارند . 
بنظر می[ بد که قسمتی از قبائل یمنی وحمدانی وغسانی‌هستند که در اوامل 
اسلام درطبربه وجبل عامل شیعه شده‌اند و دسته‌ای از آنها هنوز پاسم متوالیون در 
لك ما نید . 
درقرن سوم هجری مپاحر بن‌قسله طی‌نیز بر آ نپا اضافه شدند سپس غسانی‌ها 
درموقم‌مراجعت صلیبیون در تحت ریاست امیرحسن‌بن محزون (متوفی ۶۳۸) با نها 


سوستند از فرن سس «حری کاهی با صلبیون و زمانی بااسهماعیلی‌های قاده‌وس در 


۱۸۸ یادبود های 


زد وخورد بودند تا آنکه سلطان سلیم اول ( مقارن حنك چاادران ) آنبا را قتل 
عام کرد . 

۱- هسته مر کزی آنپا عبارت از دویست و سیزده هزار نفر است که ور 
سال ۶ «جری خورشیدی ( ۱٩۲۱‏ مبلادی ) ور سرزمینی پوسعت ۶۲۰۰ کیلومتر 
مر بع دولنی باسم علوی تشکیل دادند . 

۲ 2 ون ولا تن اشکیدرون پنجاه وهشت‌هزار نفرزند گی‌می کنند ودونما نده 
به‌پارلمان می‌فرستند . 

۲- درحمص‌وحما بیست‌و نه‌هزار وششصد و نود وسه نفرهستندو یاو کیل به 
بار لمان هی‌فرستند . 

۳ - در دومحله حلب نزدرك جسر ودرشمال در باچه هوله سدهزار وششصد 
نفر امیری زند کی می کنند . 

۵ - درفاسطین ودرشمال ناباس دوهزار نفر ند. 

بت در کلیکا و در طرسوس واه وگن هم هجری به بعد هشتاد 
هزار نفر ند . 

۷- در کنار فرات و کردستان وایران باغلات شیعهد یگ رمخلوطند. 

بمشو ابا نشان موسوم به بشار شاعری و ابوالخطاب نوشته‌ا ند که معنی ذات 
احدیت در پنج اس جلوه گر شده یعنی در اسم محمد وعلی و فاطمه و حسن وحسین. 
در نزد صیری‌ها مقام هرپنج نفرمساوی بوده بعنی همان پنج نفری که درمباهله ز کر 
شده ولی درنزد دروزیها این پنج تن عبارتند ازمحمد وفاطمه وحسن وحسین ومحسن 
ومقام علی بن ابی‌طالب (ع) را که ذات احدیت در اوجلوه کر شده بالاتر ازآن پنج‌تن 
قرار می‌دهند و نصیر بهاهم‌همین‌صورت‌راقبول اند بعداز پنج تن مقام‌سلمان فارسی 
را ازهمه‌بالاترمی‌دانند. 


صبر یبا همه حشن‌ها ره ها کی ۱ یگ مر ام 


ررفارت استانبو ل ۱۸۹ 
رییم‌الاولجشن میگیرند وبا نزدهم شعبان که رو وفات‌سلماق فاوسی‌است سو گواری؛ 
می نمایند . 

بعلاوه این اعیاد نوروز ومپر کان و۲۵ دسامبر تولد هر وششم ژآنوبه ظهور 
عبسی(اپی‌فانی) وال رانفبدتمی کیوند؛ 

لباس نصیر ها عبارت است از بك شلوار پارچه سفید و کشاد و بك پیراهن 
با او رنك ( غبر سفید) يك عمامه کوچك سفید بك خرقه نازك از پشم بز . 
و تلور ریش را موءکنازا ند و تراشندن آنبا دا بی‌شرفی می‌دانند 
منزلماشان باسنك و گچ با باخفت‌خام‌است متمولین خانه‌های چندطبقه دارنه که زیرش 
طو بله حبوانات است . 

اهل حق 

امل حق با علی‌اللپی یکی از غلات شیعدست که فعلا. در سرحدات غربی 
اسران برا کنده‌اند و معتقدند که خدای یگانه جل شانه در وجود علی‌بن ابیطالب 
سلاماله علیه حلول کرده است جمعی آنها را با نصیر بهای شام مشاپه دانسته‌اند. این 
فرقه خودشان را اهل حق می‌نامند هر گز بمسجد نمی‌روند - نجاست شرعی دا نمی 
شناسند - شراب می نوشند س تعدد ازدواج در نزد ایشان ممنوع است. در جشن 
موز بت باکر رلمی,کترند و هی تزقصند درترد ا مان 
طلاق جایز نیست. 


معتقدند که خداونده حل شأنه در پنح تن ظپور و بروژ فرموده وامور خلقت 
را بهآ نها وا گذار کرده است وآن پنج تن باپنج قوه اینها هستند . 

پبر پادشاهم -پیر بن امین - پیر داود - پیر رهبر - پیر موسی . 

یکی از مراسم اتفاق و اتحادشان بر این است که همه باهم سر يك سفره 
م‌نشتند واکوسنند فرباتی را باشربت وشرینی ضرف می کنند ودرجشن های بزر که 
بتک ار فرتلی ام ند وان جشن وان ) می نامند . رس روحانی که 


بورائت بان مقام رسرده مر می امد و بشما ده او 1 هی کو ون یه تشر مات 


ِ جر ۱۴۰ 


سفادت استانبول ۱۹۰ 
رم ۱۳ 
مذهبی را او اداره هی ون هیر هذ کور بك خلیفه هم دارد که غذای سفره اتحا درا 
او تفسیم می نما د ۰ 
علیا للپی‌ها هشت فر فا ند : ابراهیمی وروت همسری - سلطان بابریت 
خاموشی- باد گاری- شاهابازی - خان‌تاش»می گوبند که با پاطاهرعر بان وبی‌بیفاطمه 
خواهرش وسید حمیری بدین و آئین آنها بوده‌اند . 
کتابهای مذهبی‌شان بزبان کردی نوشته شده و مهمترین آنپا موسوم است 
بکتاب سنچنار با کناب چپار ملك . پیرعلی‌اللهی بدرون آتش گداخته می‌رود بدون 





شیعه‌ها آ نپارا خروس کشان می‌نامند زیرا عادتشان براین‌است که در آخر 
روزه سدروزه يك‌خروس‌فر با نی‌می کنند وا نرالای‌پلو گذاشته سرسفره عمومی‌می | ودند 
وهمه باهم صرف می‌نما ند . 

بنظر چنین میآ بد که عقابد وعادات و رسوم غلات شیعه مجموعه‌است از 
عقا.د مپری‌ها و فرمطی‌ها با يك روپوش ناز کی از اسلام . 


سفارت استانبول ۱1۱ 


۰ ‌ِ ی ه‌ِ 
سور 4۵ سر هگ 





یه عمتارت کت است + دزت آهنی دارد و 
خرقه منسوب بحضرت ختمی عرتبت صلوات اله علیه درون صندقی در میان آن اطاق 
گذارده شده است . بط وصول بان صندوق تشر بفات‌مخصوص داشته است همه‌ساله 
روز پانزدهم ماه‌رمضان سران کشوری ولشکری و عده‌ای از روحانبون که روز قبل 
بتوسط چاوشان خبر شده بودند دم(درسعادت) که درب دوم سرای‌است حا ضر میشدند 
کات علما در نت رات و لش تاد دشسارچمامی ناد و ستنظر امین 
صدراعظم میشدند همینکه بمشارالیه اطلاع میدادند که رئیسا لکتاب شیخ‌الاسلام را 
یا صوفیا آورده صدراعظم باتفاق در باربان بابا صوفیا میرفته‌و نماز ظهر را بجماعت 
۱ 

بس‌از گذشتن از تالار دیوان عرایض و تحصیل اجازه برای ورود باطاق 
خرفه شرف دو نفرازائمه حماعت قصر سلطنتی رو بروی صندوق می‌نشستند و هر 
کدام يك حزب از قرآن کرام مبخوا ندندآ نوقت‌سلطانشخصا درب صندوی دا از ود 
و اجازه مبداد 133 حضار ببشانی خودشان را به‌خرقه شرف بمالند اول صدراعظم و 
سپس شیح‌الاسلم‌ودیگران خرقه را با پیشانی مسح میکردند و هر کدام بجای خود 
ای نت ورس ای میا ستادند روحانبون دعا میخواندند وترتیبی که آمده بودند 
خارج ميشدند . بل بان هت واشرسی و هت باقلوامىداد ند . 

2 رسالت بناهی چنه‌است سفید رانک با آستین های 


کشاد که از شبه ویشم یز بافته شده است.درضمن ادای‌مراسم یکی از تشر بفاتچی‌های 





سرای کهنه جایگاه خرقه شریف 





دربار مقداری دستمالهای نازك نخی بعرض و طول چپل سانتیمتر که در وسط چاپ 
شده ( تورالهدی نلنا به تکریما صلواعلیه و سلمو اتسلیما )و دورش این بست بخط 
نستلیق, نوشته شده است 
خرفه پالك رسوله مسح‌اوولنمش دستمال بوی فیض‌احسان! یدر پبراهن وسف‌مثال 
مورخین می‌نوسند کعب‌بن زهیر ازشعرای جاهلیت در اول‌اسلام با حضرت 
ختمی‌مرتبت مخا لفت میورزید وقتیکه مسلمان شد قصیده لامیه‌ای هعروف به قصیده 
برده‌در مدح | نحطرت انشاء نمود که مطلعش انن است : 
ات اد هی ال و . ۱۳ 


وقتسکه قصنده ۳ خواند تشمیرا رم خرفه‌ای ۳ در بر ان دوش ً انداختند 





سفادت استانبول 


‌ 


نود ,حولا کوخان که بغداد را تصرف کرد و آخرسن خلیفه عباسی ۳ ۳ نمودخرفه 
ناممرده را انش زد ولی عثما نبان معتقدند کهیکی از اولادشی عباس وود فراراً بمصر 
وفت و زا مسا باس خلیفه زند گی‌میکرد خرفه مز بوررا باخود بقاهره ارد و 


خلافت را سلطان سلیم فروخت خرقه را هم تسلیم ساطان نامسرده نمود . 





۱۹۴ یاد بودهای 


موسیفی‌عشمانی 





ابوالفرج اصفپانی صاحب کتاب الاغانی مینویسد معاوبه پسر | پوسفیان در 

شهر دمشق مسجدی مسداخت روزی بسر کشی ساختمان مسجد رفت 9 از بناها 
آوازی میخواند که اوه کز نشنده بود بمای‌هز پور راصدا زد و پرسید کنو کی 
و ان چهاوازی است با در ۳ ت ابرانی هستم و این آواز ابران است. 
معاویه چندین نفر از ملازما نش را برای باد گرفتن آواز ها با. تران اد و 
سایر عیزرکان عرب هم باوتاسی کرده و کسان خودرا بدین منظور بابران فرستاوند. 

بزد کتر دق موسقیی‌دان دوران بنی امیه يك مولای سیاء پنام نبوجماح پود 

که اشعار عرب را با آوازهای ادر ابص وا ند این‌میسحج ابوعتمان سعید نوا های 
اران را از دهان بناهای ابرانی هر مور شنیده بود بعد برای‌تحصیل 
موسیقی بشام رفت و نزد طنبور زنان نجا که ابرانی بودند مشغول تحصل شد از 
آنجا بابران رفت که غنا و ضرب ابران را پیاموزد در عراجعت به ححاز آ نچه از 

زان ناد کته بود داخل موسیقی عرب کرد . مقدسین مسلمان شکابت او را سه 
مان شفرحا کی‌مکه معظمه بردند که ار راه موسیقی‌بعقا مد مسلمانان ۳ 
عبدا لملك خلیفه( ۷۰۵ - ۶۸۴) امرداد ابن‌میسحج را بهومشق بفرستند ور نزد خایفه 
ب وا کاروان ويك آواز متقن خواند خلیفه نه تنپا بخشمدش بلکه جایزه هم‌باوداد. 
ابن‌میسحج شا گردان بسیار داشت که آواز ابرانی را تعلیم میدادند. کتاب 

الاغانی مینویسد عربپا درهمین اپام عود ابران را برای نواختن فبول کردند واساس 


۲« خن ۳ 1۳ 


هو سمقي , عر بت رو و ار ۱۱۳۵ کی م۱ 





۲ 
۱ 


۳ 
۹ یچم 





سفارت استانبول ۰ 
ها یب 


و ابران روی اصل چپار ضرب نباشد» که عربپا همان را گرفته‌اند 
صفی‌الدین عبدالمومن براهیم و اسحق موصلی (۱) نیز همین اصل را گرفته و ادواد 
را روی همین اصل گذارده‌اند»رسائل اخوان‌الصفا ومحمدبن احمدقزوننی در مفا تیح- 
العلوم و ابن‌سینا در شنا و فخرالدین رازی و نصیرالدین طوسی همه روی هبین اضل 
چپارضرب که مسلما از ابران است بابه موسیقی خودرا قرار داده اند . 

بعد از انا استاننول را فد قسمتی از نواهای 5 
بیزاش هم داخل‌موسیقی‌عثمانی شده پ_در دو نوبت بازهم موسیقی ایران برتری پیدا 
یاک وفتی که امیرکونه‌خان که ازطرف شاه‌صفی‌حا کم ابروان بود و قلعه آنجا 
رایخبانت تسلیم عثما نیپا کرد عده از موسیقی دان‌های ایران را همراء خود باستانبول 
برد» دوم رما شاه سف 5#ه ساطان مراد چپارم غداد را از ایران کرفت وس‌هزار 
تثر ابرانی را فتل‌عام اکرد شاه قلی استاد موسیقی رادسته بسته بحضور آوردند شاهقلی 
رو سلطان کرده و گفت من برای زندگی خودم اهمیت قائل نیستم ولی برای هر 
الثماس میکنم زیرا صنعت‌بامن بهتابوت میزود بكث تار شش سیمه‌خواست که فورحاضر 
کردند بدواً يك آواز محزون سپس یك آواز ظفرآسا راجع به فتح بغداد نواخت 
هنرمندیش موردتوجه‌سلطان‌شده واورا همراه خووش‌باستانیول برد رواج موسیقی ایران 


در باسَخت امیراطوری عتمانی از شاهقلی اس )۲( 


)۱ | پرآهیم‌موصلی سرماهان پسر بهمن در ۱۲۵ متو لدشده و در۱۸۸ وت حده اس 
)۲ هاممر پور گسال‌تادیخ آمپراطوردی عثما نی حلد نوم 





۱۹ یاد بودهای 


هو ژه هأی استائیو ل‌ 





موزه اشیاء باستانی در عمارتی اسث کم ۱ چین ی وشت )۳۳۵ 
۷ «جری قمری بامر سلطان محمد دوم معمارآن و کاشی سازان اثرای ست سار 
زیبا و دلر بای ایران ساخته و همه جا امضا کرده‌اند . 

۳ من سفرنامه یا کتابی راجم بپنر های زیبا مینوشتم البته از بهترین 
نمونه حجاری و سابر اشیاء کرانبپائی که از مالك پهناور امپراطوری عثمانی در 
موزه استانبول جمع‌شده سخن میراندم ولی چون مبنای‌این کناب برباد بودهاوتأثرات 
شخصی است فقط دردو موضوع‌شمه‌ای مینکارم : 

نکم راجع بسنك مکعب میان خالی تر اشیده عظیم الجثه‌ایست که به قبر 
ی مقدو نیه‌ای معروف است . این تابوت در شال ۱۳۰۵ قمری در برون شر" 
صیدا که یکی از پنادرسوربه است با پیست‌دو تابوت سنکی دیکر در کودالی کقف 
و۳ 

در چپار طرف درواره بیرونی تابوت مزبور نقش های برجسته از جزك 


سم 


سواران و شکار شیران و غیره دینه مشود که بسك حجاری آسیا ساخته شده وآثار 
حجاری بونان در آن کمتر مشاهده میشود . جمعی از باستان شناسان گفته انر لد 
این تابوت مثعلق بیکی از ساتراب‌های ایرانی است که در زمان هخامنشیان در 
قنیقی حکمرانی‌داشتهاست. جمعی دیگر گفته‌انن متعلق‌بیکی از شاهزاد کان‌بومی 
صیدا میباشد .برخی دیگر کفته‌اند حجاری این تابوت‌متعلق به‌فرن پنجم قبل ازمیلاد 


ال و 


و 
۸ 


سفارت استافبول ۲ 
تست 





بهر حسال اروپائیپا نام کسی را که هویت و شرح زند کانیش مشکوك 
میباشد بت تا بوت گذاشته اند تابوتی که بقول خودشان معلوم یست در چه فرنی 
تشن وافر چه کسی بوده استا| گراژ بی اطلاعی‌است‌جای افسوس وی وا کر 
از روی اغراش خصوصی الست لامج افسوس کردن است. . 
دوم 

را 1 سلاطین سایق بوده يك موزه سلطنتی هست که 
جواهرات و اشباء متعلق بسلاطین عثمانی را اقا درشان | نها بات 
تخت سلطنتی جواهرنشان هست که مىگویند تخت شاه اسمعیل صفوی است که دد 
حنك چالدران بدست علثمانیها افتاده است . اولا و ات 
شاه اسماعیل وقتی شنید عثمانیها بطرف آذدبا یجان آمده‌اند از دره حز بن همدان که 
مشغول شکار بود بطور ابلغار با بك عده سواران زیده بطرف ۱ 
و بمحض رسیدن به قشون عثمانی بدون آنکه متوجه توبخانه آنپا بشود - چون دد 
آن ایام حنك با توپ تازه معمول‌شده بود - بااعتمادبرشادت خود وقورچیا نش بدشمن 
حمله کرد و در برابر شليك‌توبپایعثمانی مجبور به عقب نشینی شد و همه مورخین 
و منقدین نظامی این روش را بنظر نظامی انتفاده کرده و گفته‌اند میبایستی در برابر 
قهون عثمانی اردو بزند و از قدرت اسلحه دشمن اطلاع حاصل کند و منتظر حمله 
دشمن شود نه اینکه از راه رسیده بايك عده سوار و اسبان‌خسته ومانده و عده معدود 
فداثیان بقلب دشمن بزنه پس باین ترتیب تخت سلطنتی کجا بوده که بدست‌عثمانیها 
بینتد و آنگپی بس از دقت به‌زر گری و فلم زنی آن واضح است که تخت مز بور کار 
استادان استانبول است نه کار زر گری ایران شاید سلطان بایزید این تخت را ساخته 
هر دور نان دس از قست نمور روی [ن تجت حلوس ند 

يك موز دیگرهم وی اوفاف استا مول هست که فرا دبای سار نیس 
و خطوط اساوان خوش نوس در آنجا برای نما نش گذارده‌شده است . وا کثرفرانهای 
مز بورهم از ایران به‌عثمانی رفته است . 





موزه استا نبول که معماران ایرانی ساختها ند از روی بناهای ایران معروف به جینی خانه 
۰ج سس 


ساخته شده‌مئل‌مسجد بزرك سلطان علاءا لین کبقباد درقونیه و مدرسه آ نجا» همچنه 
مدرسه صا لح عطا در قو نبه ومدرسه خاتونیه‌در قپرمان و کاروانسرای سلطانی نزد ىك 
قونیه و مدرسه فراطائی قونیه و مقبره فخرالدین علی در فونیه و محراب بزرك حکیم 
بيك درقو نبه ومسجدصاحب‌عطا درقونبه همه را معماران ایرانی ساخته و کاشی کاری 


ابا نیز کار استادان ۱۱ ۱۳۳ 


ی #3 


۱۹۹ 


سفادت استانبول 


[دبیات عثمانی 





قرنپا ادببات عثمانی آزشعر ونثر و عروض مقلد ادیبات ابران بود و مکاتبات 
رسمی دولتی هم به‌زبان فارسی انجام میشد.در اواسط قرن سیزدهم هجری که پای 
محصلین عثمانی به معلکت فرانسه باز شد پس از مراجعت بوطن تقلید از نوشتجات 
اروبا وادییات مفرب زمین شروع گردید . 

ور ۱۲۶۰ هجری که اصلاحاتی‌باسم تنظیمات در کلبه شئون مملکت‌شروع 
شد پس از تعسرات سیاسی و اجتماعی به اصلاح مدارس و مکانب برداختند . 
آنحنی با انجمن‌دانش در۱۲۶۹ برای‌تدوین کتب درسی تشکیل‌شدوعده‌ای‌شا گرد 
برای تحصیل بارویا فرستادند . 

تحصیل کرده‌های فرانسه‌بعد از مراجعت بو کت حدید ادسات عثمانی 
۳ تا کردند و ات از موسسن ان نامق کمال پيك با به گذار ۳ جد دد 
کت 

نامق کمال‌بيك دارای را تیا ود + به مب جلید موفقت 
کامل می‌بخشید نخست مردی لابق و هنرمند بود دوم مبارزی خستگی‌ناپذیر بودسوم 
توسنده‌ای برکار و چپارم وطن پرستی با ایمان‌برای او هثر وسیله بیدار کردن‌مردم 
بود که بوسبله نما ش‌نامه‌های تاتر - مقالات سیاسی - رمانها و اشعار وطنی وتحقیقات 
تار یخی و انتقادات ادبی در ادیبات را کد عثمانی انقلاب انداخت . 

بادبیات کپنه عثمانی حملات سخت کرد ونوشت که باعروض قدیم ممکن 
نست که بتوان اشعار تر کی ساخت ولی درعین حال تتوانست خودرا از فبد همان 


عروض رهائي بخشد , 


۳۰ یاد بودهای 
عبدالحق حامدبيك شا کرد نامق کمال درشعر تر کی‌انقلاب اه 
آوردوازشکل سابق‌بکلی آزاد کرد.تفزلو اشعار هبچان انگیزبه تقلید دانته و کرنی 
و رأسین‌وشکسیر می‌ساخت دیگران هم با تاسی کر 
بدرعیدالحق حامد خیراله‌افندی از سال در تپران ۱۳۱ 
در تپران متولد شده چندین سال در | 


دندوادیبات جدیدپدبدار گر دید. 


عنمانی بسود عبدا لحق حامد 
برای تحصیل بفر اسه رفت و 


نوین در ادسات سبك و رفتار 


بران بود سپس 
سرك جدید را در ادیببات عنمانی پیشو! شد بعلاوه سك 
آروپائیان رانیز در زند گانی‌خصوصی پبروی مبکرد . 
عبدالحق حامد بنیار خوش لباس نیکو محضر ودوست داشتنی بود ابران‌را 
فراموش نکرده بانگار نده دوستی داشت و مسراهموطن خود می‌خواند. | کنون اغلب 


نو سند کان جد ید عثمانی درو هت نامق ۲ و عبدا لحق حامد هسننت . 


1 سفارت استانبول ۰٩‏ 
تیب 


۵ اه 
بر چم عشثمانی 





هر روز که ازسفارت بدرون هی آهدا از ددن‌ماء و ستاره روی برچم عثمانی 
بفکر می افتادم که مناسبت این علامت که از هزاران سال یکی‌از نشانهای ابرانیان 
است در چه زمان و چطود برچم عثمانی شده اد 

هلال ماه را بالای وهنه طاق بستان که از بناهای اشکانیان است واضح و 
بر جسته مشاهده میکنیم ۰ پس ازآن در حجاریپای برجسته و مجا لس دین مپرهلال 


ماه و ستارهوا می‌بینیم که جزء لابتجزای مجلس مهر یت 


ر 
۴ پس از دوره اشکا نی‌ماموستارهرا درروی سکه‌های‌بادشاهان ساسانی ملاحظه 
میکنیم و درشاهنامه فردوسی این اشعار را میخوانیم 
گودرز کستهم بود که فرزند بیدار کر دهم بود 
ابا لشکر کشن و آراسته براز گرزو شمشیر وپرخواسته 
بکی ماءپیکردرفش ازبرش با بر اندر آورده‌تابان سرش 
و نیز در موقع رای زدن توس و گودرز درکار جناث میفرما بد 

فراوان درفش از مبان سپاه بر آمد به کردار تاپنده ماه 

۱ به پیش اندرون گ رکث پیکریکی یکی ماء پیکر ز دور اند کی 
درقش دگر آزدها پیکرش نو آمد و شیر زرین سرش 

۴ 


و همچنین درا گاه شدن فرود از ادن لشکر ابران حلد اول شاهنامه 


صر دحا میخوانیم 4 نش هالال ماه روی هنن قرمز دوده و حاشبه‌اش ر شه سیاه 


داشته اس ۰ 


1 یادبود های 


درفشی پس‌اوست پیکر چوماه تنش لعلو وجهء‌دش چومشك ساه 
ودا بیژن گیو خواند همی که خون باسمان بر فثانه همی 
بعدازاسلام دروقتیکه باقوت حمومی از بلخ با ذر با یجان‌میرسد درمعج البلدان 
در کلمه شبز میئوسد که دد ان شیر اه رها هرمز هست‌ساسانی کهبالای 
دی هرز زا عظیم الجثه‌ای از نقره صب شده است . 
دوی پرچم ساطان محمد دوم فاتح استا نمول لاالهالا| له محمد رسولاله‌نوشته 
شده بود از آن پس راجع به پرچم عثمانی آقای ارمناك سر کیسیان در مجله سی‌ریا 
۱ ( جزوه اول ) مینیا توری‌منتشر کرده کهدر لشکر کشی‌سلطان سلیمان باطریش 
ومحاصره و ینه درحجلوی ار دوی عثما نی‌شش‌طوق هر کدام با دو دم‌اسب‌مشاهده‌مرشود. 
مرا جادوهسون سفیر پادشاه سوئد در دربار سلطان در تاریخ مفصل عثمانی 
جلد سوم صفحه ۴۱۵ مینویسد بعداز اعلان جنك صدراعظم یکی از سه‌طوق که 


1۱ ۱۱۱1۳1( ۱ 
را اب : 


ا 








اه 
۳ م۱ 


9 ۱ 
۱ ُ 


( .۳۹ 
لایر م۱ ی 


۱ 











سفادت استانبول ٍِ.۳ 


دارد در وسط حباط خانه‌اش افراشته مىدارد ا کر سلطان ۳ بحنك میرود دوطوق 
از حمله شش طوق مخصوص‌با دشاه را وسط اولین حباط سرای باحضور روساوبزر گان 
دولت افراشته میدارند | گر با اروپا جنك دارد در داود باشا وا گر با ابران جنك 
دارد دراسکدار کهیا بيك رئیس تشر بفات وفرمانده قشون منظم رئیس این آردومیشود 
وشیوخ مساجد دائماً دعا و قرآن میخوانند . 

در رها سلطان سلیمان که فرنك ابراهیم پاشا در ۱۵۲۵ مامور جنك با 
اطرش شد به عده‌ای طوق ها افزودتا آن زمان‌عده رابت هاچپارتا بود یعنی دوسفید 
وت که روی آنپا آبه قرآن با ابریشم طلا سوزن دوزی شده بود در آن تاریخ 
سه رایت دیگر برآن افزودنده حسن بيك زاده‌می‌گوید هفت رایت معرف هفت‌سیاره 
ما که ممالك شاهانه در زیر آنپا واقع‌است . ازاین سه رایت یکی سفیددومی 
سبز و سومی زرد دوتا فرمز و دوتاهم راه را بودند . 

دا بره‌المعارف بزرك فر انسه ور کلمه هلال صفحه ۴۶۳ مینوسد يك فسم 
علامتی است که از هلال ماه اخذ شده در نزد بونانبپا در پیشانی ونوس و آرتمیس 


دیده میشوداژ آن پس می‌بینيم که جزو زیور زلف‌خانمهای رم درآمده . چطورعلامت 








ج 
۳+۴ یاد بودهای 
امیراطوری عثمانی شد ٩‏ 

از قدیم الا یام بطورنکه چندین مدال شهادت مىدهند علامت پیزانس بود» 
ویک علمانیها مالك استانبول شدند آبا این علامت را نگاه داشتند و مل علانت 
مشخصه امپراطوری تازه قرار دادند که مثلا سر نوشتش این است که‌بزر کت شود و 
پدر گردد ؟ 

آ با در طالع عثمان دیدند ؟ شاد برای هر دو فقره ؟ 

بپرحال‌هلال‌ماه‌علامت مشخصه‌امپر اطوری عثمانی‌ر بالای کنبدها و مناره ها 
مثلز یور نصب می کردند بعلاوه علامت فوج _ینکی چر ی قرار دادند این طوقعبارت 
ااهم ود وگ هلال را سر بك چوب قرار می‌دادند که زنگولههای نقرهشیان از ان 
آویزان بود ودر انتهای آ نپا دو دم اسب آو بشته بودندییکی سفید وییکی قرمزطوری 
بود وقتیکه چوب را تکان میدادند صدای عظیمی بگوش‌میرسید : 

بالجمله نشان دین مپر که علامت‌مخصوص اشکانیان شده و سپس اختصاص 
به‌تاج پادشاهان ساساتی داشتف وتیل فردومی ریت رت کر وم 5 
علامت مشخصه دن مپر و زردشت در بالای ۱ 3 چگونه در چه 
رت و بچه وجه پرچم عثمائی و همه ممالك اسلامی گردیده و بالای کنید مساجد 
و مناره‌ها نضب کرده‌اند . ٩.۶‏ !! 

بسیار خوشوقت خواهم شد کر کسی این مجپول مرا معلوم کند . 


سفادت استانبول ۳ 


روزنامه‌ها ومجله فارسی استانبول 


روز نامه اختر 





در سال ۱۷۸۱ در استانبول بك روزنامه فارسی باسم تر کستان طبح مشده که 
حاج‌میرزا حسین‌خان مشیر| لدو له بك‌نمونه‌آن‌را بوزارت‌خارحه ترران فرستاده است. 
راجع بروزنامه مز بور دردفاتر سفارت بیش از این بنظر نرسید . 
در سال ۱۲۵۲ به‌تشویق ومساعدت حاجی‌شیخج محسن خان‌معین الملك سفیر 
آبران روزنامه اختر در اسناتبول ناسین شدد . شماره اول آن روز پنجشنبه ۱۶ ذی 
حجه ۱۲۹۲ هجری بمدیربت آقا محمد طاهر تبریزی منتشر گردید . معین الملك به 
وزارتخارجه مىئو سد «چون آقا محمد طاهر خودش نمیتوانست ازعپده آن برا دمن 
میرزا نجفعلی خان‌را گفتم باو کمك کند (۱) درمراسلةٌ نیز مینویسد ( روزنامه اختر 
لس رسد خوانت للم کم التقات فرمووه‌اعك انشآ ند دوبازه دا سنژ 
خواهد شد ) (۲) . 
در ذی حجه ۱۲۹۳معین‌الملك بوزارتخارجه مینوسد« عبد قربان بملاات 
سلطان رفتم واز بسته شدن روزنامه اختر اظهار تکدر فرموده و گفتند حیف است در 
اسلامبول زبان فارسی که اساس زبان تر کی واعزب‌السنه است روزنامه نباشد وخبلی 
اظپار تما یل بانتشار روزنامه فارسی نمودند » . 
۷ سای میرن تجفنلی خان خوفی نايب اول وترجمان تفادت و سکنسوال 
استا نبول بود . 
(۲) - دد تادیخ جرائد دمجلات ایران تالیف محمد صدر هاشمی نوشته شده که 


روزنامه اختر با نویسند گی میرذا مهدی‌اختر انتشاد می‌یافت‌ولی دد آدشیو سفادت استا نبول 





۳ باد بودهای 





۰ محرم ۱۲۹۴ نظر به تشویق سلطان روزنامه اختردو باره دابرشد نسخه 
اولش را بحضور فرستادم ۵۵ نسخه | بونه شدند وپواش را فرستادند بست نسخه به 
وزارتخارجه وبیست نسخه بمعارف وده نسخه بدربار وپنج نسخه بشازاد گان قسمت 
فرمودند يك نسخه هم علیحده برای خودشان خواستند کوبا خبال دارند يك عطیه‌ای 
سه ۳ برای آقا محمد طاهر بفرستند پاهر چاپار اخبار ابران را بفرستید . روزنامه 
این دفعه باشر کت ناسیس‌شده عثمانیپاهم شريك‌اند حاجی میرزا نجفعلی خان سفارت 
راترك کرده بروزنامه اختررفته. این هفته شرحی ازقر بحه خویش درحال دولت‌علیهو 
روسه نوشته وچنان بم ری طه اصلا(حش در تال اش اسیت پمتر و بعضی از نسخ 
راجمع کردم . حاجی رضا قلی مدیر اداره و اقا محمد طاهر صاحب امتباز راملامت 
درم چون بستن روزنامه بجپت اننکه اتباع عیمان شش ی ونظارت عمومی ۳ 
دست وم ات مت نخواهد بود ولابد ازنسخ اتصال شده در رورنام ۱ ۳۱۰ 
نقل میکنند دور نیست‌از طرف‌روسپا بمقام گفتگو برآ بندلابد میشوم سمت ماموریت 
نداشتن او را چنانکه خودش ترك کرده پامضای يك نفر ابرانی بی اسم ابلاغ نمایم . 
بست نسخه ازا نرا باچابار فرستادم . 

سیصد‌تومان به‌صیفه| نعام باداره اخترالتفات کندعحالة درمقا بل تاو رای 
روزنامه‌های تر کی اسلحه‌ای بهتر از این نداریم » . 

موضوع مقاله‌ای که مذا کراتایران وروسیه رابپم زده ودرفوق معمن‌الملث 
بآن اشاره کرده از اننقرار است که در موقع جنگ روس وعشمانی ۱۲۹۴ روسپا در 
تبران مشغول مذا کرات بودند که ابران را بوجپی راضی کرده وبر علبه عثمانی به 
گمارند حاجی میرزا نجفعلی خان سر کنسون وناب اول وترجمان سفارت ایران در 
روزنامه اختر مقاله‌ای بامضای خود برضد دولت روس نوشت روسپا ی باین رفتار 
مامور رسمی ابران اعتراض کرده ومذا کرات تهران راقطع کردند دولت هم نوسنده 
مقا له راظاهرا ات خارج کرد(۱) چنانکه ملاحظه مشود هما نطور بکه‌روز نامه 
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سسفادت استانیول ۳۹ 


سس 
جبلال‌تین چاپ کلکنه از نا بب‌السلطنه هندوستان الهام‌میگرفته روزنامه‌اختر استانبول 
همازسلطان‌عثما نی کسب‌الهام مبکرده و بعداز برهم ردن مذا کرات ایران وروسوبرای 
اتحاد اسلام قامفرسائی میکرده » قتل‌عام شعبان سامرء وقتل وغارت کر بلای معلی که 
باهر سلطان انجام شد نشنمده میگرفته ات باخاتمه سفارت معین‌ا لملك روزنامه‌اختر 





تعطبل‌شد وهنوزدر ۰ تعطیل بوده است. درآن‌تاریخ وزارتخارحه تپران‌سفاره: 
استانبول مینوسد روزنامه آختر از بانك شاهی ب-د نوشته جلو گیری کنید علاءالملك 
در جواب مینوسد کر بانك شکایتی دارد ازاداره مطبوعات عثمانی بخواهد . 
بعد از برچ ده‌شدن بساط ساطان‌حمید سید حسن تبر بزی‌روز نامه‌شمس رامنتشرساخت. 
روز نامه شمس 

شماره اول در ۸ شعبان ۱۳۲۶ منتشرشده ی بوده صاحب امتبازمحمد 
توفیق بيك و کلیه امور اداره وتحربر بامدیر آن سیدحسن شمس است . 

مرحوم سید احمد کسروی درحلد سوم تار بخ مشروطه ایران مىنوسد «از 
کارهای ایرانبان دراستا نبول این بود که روزنامه‌ای‌بنام‌شمس بازبان‌فارسی بنیادنبادند 
اکر چه اشاستکی ازخود مود وهمانا دارنده و نو سنده ارم سید حسن بر دزی زود 
فریب میخوردهو بيك خواهش با پچشم داشت سوداز هر کس بستایش میپرداخته است». 

سیدحسن قزوینی | لوصل معروف به‌شمس مردپنجاه ساله‌ایست دردآنشمندی 
وفم و کیاست وانصاف اغلب روزنامه نوسهایابران درنزدش ابوعلی سینا بندچنانکه 
اد.بالما لك فراهانی در باره قات عدلید فرموده است . بنزد همريك ححاج چون 
انوشیروان به پیش هريك یابو ابوعلی سیناست . 

ال ات رو ناهد نو سی را دس‌خوه فرار گذاشته وروزنامه 
نوسی را به بدترین شکلی تناسخ داده است ۳ برای انکه بتواند خدمات بر 
جسته‌تری بوطن بنماید تبعه عثمانی شده است . 

بك روز اقاشیخ اسداللء ممقانی تزد هن آمد که‌سید حسن شمس مستاصل و 
پریشان است | کر کمکی بمشارالبه بشود الحق سزاوار است من‌هم پنجاه ليره داده و 





۳۰۸ بادبودهاف 


ازحقارتش معذرت خواستم. چند روز بعد يك کاغذی ازجناب شمس رسید که برای من 
سیصدلیره بدهید پیاورند وا کر 1 وجهرا نفرستادد سبت بشما در روزنامه چنن و 
چنان خواهم نوشت. باخود گفتم هزار رحمت به‌روزنامه نویس‌های تازه‌چرخ تپران . 
آقای شمس‌را احضار کرده و گفتم برادر عزیز بی کدار به آب زده‌ای - آنهائی که به 
تهدید روزنامه نویس‌ها از میدان در رفته وپول مفت میدهند هر ک-دام هزار کذافت 
کاری دارند نم بعداز بیست وچپار سال خدمت بدولت | لوده نشده‌ام ودر دو 
موقع که‌ناخوشی روزنامه نویسی درابران‌شیوع پیدا کرد بمنی یکی بعدازاستبدادصفیر 
وک بمداز ختم نیابت سلطنت ناصرالملك آتش روزنام-ه دامن مامورین دولت را 
۱ مرا وانکپی چون اریات حرائت کم بن را با ۱ ۱۳۳ 
درجر که ارباب قلم محسوب میدارند اکر کاهی هم درتحت تأثیرات محیط ابران به 
چایستحب مکروهی سرزده باشدهمه آنپا که تیغشان ازچاقوی قزوینی شماهم تیزتر 
است هر کز خبال تراشیدن سر هم‌کاررا نکرده‌اند . علاوه براینها اکر دولت حقوق‌ما 
را مرتب داده بود وسال پسال طلبکار نبودیم بازهم پیشتر از پنجاه لبره بشما نمیرسید 
ز کوة تخم‌مرغ است پنبه دانه - ولی‌اين شکل کاغذ نوشتن ونهدید کردن درمن بی‌اثر 
وبرای خودت تولید هزار گونه زحمت میکند . 

روزنامه های ابران که در داخله مملکت رعات زا کت منظور نمىدارند 
وحکومت هم جلو گیری نمیکند غیراز وضعیت‌ما درمملکت خارجه است‌معهذا بشما 
اخطار مبکُنم که | کر نسبت سفارتخانه ومامورین دولت اطاله لسان‌بکنی برای‌حفظط 
آبروی دولت روزنامه را توقیف خواهم کرد . 

آقای سید حسن شمس رفت بیرون وفوراً دابرء کشید عموم حلال زاده‌های 
ابران که هر يك دامنشان بنوعی آلوده وتوقعات ناه‌شروع از سفارت داشتند محض 
خدمت بوطن پولی رویهم گذارده ويك شماره بالا بلندی چاپ کردند که ذ کرمناقب 
وفضائل این حقبر کمترین را بالغات افعل‌التفضیل ذ کسر کرده بودند حقیر هم از راء 
که نفبی گفتم روزنامه رادد مطبعه توقیف کردند دول وطن برستان قلابی ازمبان 





۲ 


سفادت استانبول ۱ ۹ 


مجله پارص 





در فروردین ماه یکپزار وسصد خورشیدی بتشویق ومساعدت من مجله‌ای 
باسم (پارس ) فارسی وفرانسه‌در استانبول منتشر شد. شماره‌نخستین آن‌اول اردیبپشت 
۰ خورشدی درسی‌ودو صفحه انتشار بافت که نصفش‌فارسی و نصف ذبگرش‌فرانسه 
بود . درشماره مزبور برنامه مجله را ابنطور نوشته است : 

برای اینکه ملل غرب از آثار ادبی زبان فارسی وملل شرق از افکار آدبی 
مغرپیان بپره‌مند شوند نضتین بار مجله‌ای بزبان فارس و فرانسه در اسلامبول که 
چپارراه شرق وغرب است منتشر میشود ۰ 

از یکطرف راجع بآ غارشعرا ودانشمندان گذشته ایران تحقیقات ومطالعاتی 
مینما ید که خودی ویبگانه راسودمند تواند بود معاصرین شعرا وادبای ایران را به 
دنیای‌ادبی می‌شناسا ند وآ ارآ نان راباندازه مقدور ازدست برد نیستی ونا بودی‌میرها ند 
وبازبان جهانگیر پارسی آثار ادبی مفرب رادر عالم شرق منتشر میسازه . 

ازطرف دیگربرای روح‌ادبی مفربیان که دراین کشمکش عالم گیر فرسوده 
شد از اوبات «کبنه وتازه بارس ازمغانبای ولنشن می آوزد وآ نبا را بکردش های 
دانشآ کین بازمیدارد تادرهنگام خستگی ازمسائل‌اجتماعی دوره حاضر جان‌فرسوده 
وروح بژمرده خودرا در گردشگاه ادبی پارسی ازچنگال ملالت برها ند . 

(مجله پارس) عجالة ماهی دو مرتبه وهرشماره در ۳۲ صفحه منتشر میشود 
وامید است که باری بزدان‌وهمت تشد وان فرهمند علاقه ومساعت‌ورزان ارحمند 


نزو مك هفته‌ای تسار وباصحاف دشر سرون آید ومن له التوفیق : 





2 یار بودهاگ 
مس ان ان با ۱۳۳ 


صاحب امتیاز وسردبیر قسمت فارسی ابوالقاسم لاهوتی بود. حسن مقدم(۱) 
واسته سفارت قسمت فرانسه آن را اه مه ره من با نام مستعار ( مپراسیند ) 
مقاله و براستان مینوشتم . مجله مزبور اشعار چاپ نشده ایرانبان وشعرای فراموش‌شده 
ابران رامنیشر مساحت ارشیر ای ۳ ما نشاه‌مئل حسینقلی‌خان کلهر متخلص به‌سلطانی» 
مبرزای سالك » میرزای بندل » اپوالقاسم لاهوتی شرح حالی با غزلی نوشته مشد . 

ازاصفهان اشعار منتشر نشده میرزا حیدر علی کمالی بچاپ میرسید . 

از شیراز اشعار حاجی فصیحالملك شوریده وتوحید وصال که چاپ نشده 
بود بطبع میرساند . 

از استانبول غزلهای میرزا جعفر رضاثی دیلمقانی را ازدل خاموشی بیرون 
۳ 

در فسمت فراسه حسن مقدم با نام مستعار ( علی نوروز ) با هر شماره مك 


رده اتقادی 8 ری هسنوشت از رمان وتان وانتقادات ارو یا بحث 





(۱) حسن مقدم پسر محمد تقی‌خان احتسابالملك خالوی من‌بود پدرش اورا دد 
سال ۷ خودشیدی‌درسن ده‌سا لگی نزدمن بسوئیس فرستاد من‌اودا بمددسه گذاشنم ودر 
تر بیت او بسیاد کوشیدم بعداز آ نکه تحصیلات متوسطه داتمام کرد براش من‌دد قسمت علوم 
اجتماعی دانشگاه لوزان به‌تحصیل پرداخته ودد این دشته امتحان دکترا داد سبس بادسته 
هنرمندان بالت دوس دور اروپا گردید ودد نمایشهای آنها شر کت کرد وفتیکه من مآمود 
استا نبول شدم اودا بسمت‌وابسته سفادت آزسوئیساحضاد کردم وباهم کادمی کردیم .من که‌از 
استا نیو دفتم او هم به تهران دفت و کمدی جعفرخان از فر نك آمده نوشت وذارت امود 
دار کرد در [نجا بمرض سل مبتلا شد پرای ممالجه به (لیزن) رفت ودد 
آنجا درسن ۲۸ سالکی بدرود حیات گفت . 

حسن مقدم که در کلژ کلاسيك لوزان زبا نهای یونانی ولاتین تحصیل کرده بود 
فرانسه دامثل يك‌نفر استاد فرانسوی مینوشت. ددجه اطلاعات اودد زبان فادسی از کمدی 
جعفرخان ازفر نك آمده هوید است دراین دو زبان صاحپ فم وچیره دست بود . موسیقی 
ايران وادویا دابسیاد خوب می‌فهمید درافسام دقص‌های شرقی وغربی اسناد بود با مرگ 
او ایران يك نویسنده زپر دست - يك‌منقد ادب - يك هثررمند واقعی دا ازدست داد وخاله 








راض یادبودهاگ 


عا ثمه کار حاأجی هیر زا شععلی اصفهانی 





و میرزا فتحعلی‌درمحکمه بدایت تصدبقنامه جنرال کونسولگری 
ایران را راجع به جعلیت وکالتنامه ای که مفخمالسلطنه ساخته بود ارائهراد مکمه 
تصدبقنامه مز بور را به بابعالی فرستاد که مپر رسمی جثرال کونسولکری ابران را 
راد ۳۰۲ . وزارت خارحه عنمانی سند مزبور رات وتصدیق کرد 1 

اولن نتیجه‌تصد قنامه مز بوراین‌شد که بابعالی‌دیگر به‌نوشتجات کو نسولگری 
اعتنا نتموده وبعدازاین مپررسمی کوسولکری ایران راکانلم‌یکن بنداشت زیراهمان 
سرا که مقام رسمی ابران چندماه قبل تقلیش راتصدیق کرده بود همان شخص 
اکنون جرا کر ابران شده بودلذا تمام معاملات تابعیت خربد وفروش امالالد 
معاملات حقوقی - تر که متوفیات واجازه عبور مسافرین همه معوق مانده هعرروز 
خسارت کلی متوجه اپرایان شد . تایاور ما ۱ 
که هريك برای برباد دادن اعتبار وآ بروی سفارت و کوسولخانهبدتر ازدیگری بود: 
خر دار کارخا نجات‌حاجی میرزافتحعلی موسوم با لتی بارماقبان ارمنی‌تبعه مسلمهابران 
که سی سال متوالی مطابق ثبت دفاتر جنرال کونسولگری استانبول تذ کره ایرانی 
کرفته ادعای تابعیت اطریش کرد ودر نتیجه تحقیقات معلوم شد که بدستماری شخص 
مفخالساطنه جنرال کونسول ابران قبل از متار که جنک مود روس تذ کره اطردش 
گرفنه معلوم است من‌بسفارت ابطالیا که بعداز جنک درآن‌قسمت اطریش معنی‌وطن 
عاریتی آلتی بارماقیان دخالت میکرد اعتراض کسرده وتبعه ابران بودن آ را اثبات 
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سفادث استانبول ۳ 
بس‌از آنکه آلتی پارماقیان ازحمایت سفارت ابطالیا مأٌبوس شد درمحکمه 


اظپار داشت که «اکسر چه قیمت کار خا نجات درقباله هفده هزار لیره قید شده ولی 
کارخا نحات مزبور برای مشارالیه بیست ونه‌هزار وبا نصد لیره تمام شده است ودوازده 
هزار وبا نصد لبره علاوه برقباله رابموجب صورت زیر پرداخته است . 

۱- تقدیمی برأی سفارت ابران دوهزاروبا نصد للره . 

تک به‌مفخم | لسلطنه دوهزار وپانصد لثرو 

۳ آرتن قصربان مفاور حفوق جنرال کوسولگری دوهزار وپانصدلیره. 

۴ - غباثالدین افندی کاب عدل ( محضر رسمی ) یکپزار ره 

۵ - اجزای دفتر خاقانی ( ثبت کل اسناد واملاك )بکپزار وپانصد 9 

وا ای فر ری ابران با نصد لبره . 

پس از آنکه سندسازی مفخمالساطنه ثابت شد از محکمه جنائی استانبول 
قرار جلب مفخ السلطنسه صادر کردید . در روز بست و هفتم شعبان ۱۳۳۹ - ۱۵ 
اردسپشت ۹٩‏ کهروز تولد سلطان احمد شاء بود ژنرال علی | کبرخان مفخم| لسلطنه 
با لباس تمام رسمی نشان سرتیبی حما بل سبز ونشان درجه اول شیروخورشید وتمثال 
همایونی برای حضور درسلام عید تولدشاه بسفارت کبری آمده بود ازتصادفات عجیب 
احضاربه محکمه جنائی را در اینجا بدستش دادند. حاجی میرزا فتحعلی هم آنروز 
برای عرض تبر يك وتهنیت با همه تجار ایرانی بسفارت آمده بود . مفخم‌الساطنه از 
شدت وحشت باتمثال همایونی وشمشیر ونشان وسردوشی دراطاق زاو یهُسفارت معروف 
باطاق آبی به باهای حاجی میرزا فتحعلی افتاده زاری والتماس کرد که آبرویش دا 
نریزد فی‌المجلس‌جمعی ازتجاررا واسطه کرده وکالت داد که‌حاجی میرزافتحعلی‌را بهر 
نحوی هست راضی نموده سندتركك دعوی بگیرند حاجی رضای جورابچی دامادحاجی 
مبرزا فتحعلی درهمانجا میانه افتاده بالتماس وتپدید حاجی میرزا فتحعلی‌را ابنطور 
را لردند : 

اولا - هفده هزار لبره نقدایگرد ۲ 
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ول یاد بودهای 


جشن و لد سلطان احمد شاه 





۷ شعبان ۱۳۳۲۰ مطابق با ۱۵ اردسپشت ۵۹ جشن تولد شاه را سبار 
محلل و ا برومند اف تمام پاغچه سفارترا پا بپس ین قالای ایران فرش رو 
وصدها چراغ وفا نوسهای رنگارنگ روی دیوارها ونرده‌ها و درختان سفارت روشن 
گردئد تبه‌های متروك شده را بانواع گلپا وسنبل‌های هلندیز نت دادند . 

بعد از جنگ جهانی اول که فشون متفقین سر تاسر ایران را لکد کوب 
نموده ومملکت را دچار ویرانی وقحطی زد گی کرده بودند و | کنون کلیه افسران و 
فرما ندها نشان دراستا نبول بودند لازم‌بود که‌جلالو حشمت ابران جاویدان‌را بچشم‌شان 
بکش لذا تمام افسرانآر تش‌متفقان را باهیشت سفرای خارجه وزراء ودر باربان عثمانی 
همه را دعوت کردم شام‌مفصل دادم دسته ار کستر کفقازی‌مینواخت ودختران زباروی 
میرقصیدند . اولین دفعه بود که خانم های عثما نی در مجالس رسمی حاضر میشدند 
وبرای اروبائان ِا تازه کی داشت چون خانم های خانواده سلطنتی عثمانی و 
شاهزاده خانم‌های مصری که سبت بسفارت ابران لعف ومحبت داشتند با شوهرانشان 
در این جشن حاضر شدند و مجلس چنان گرم وبی‌تکلف وخودمانی بود که‌میهمانان 
بعد از ننمه شب‌هم نمیخواستند متفرق شوند . 

درمیان افسران آرتش ۳۹ يك‌نفر سر گرد زردشتی بود که‌بامن دوست 
صمیمی‌شد واغلب بمنزل من آمد روزی آزمن پرسیده «ارباب کیخسرو شاهر خکیست» 
گفتم که ازو کلای مجلس شورای ملی و رئیس‌کار بردازی ومطبعه مجلس‌است. جرته 
این سئوال‌را پرسیدم گفت من چند سال در دفتر نایب السلطنه هندوستان کار مکروم 


: ۲ 


سفادت استانبول ۳۷ 
اب مایت 
هرپنجشنبهكنلکراف بان بمفایاوبرای نایب سلطن‌یرسید که اضاع یر ان 


را حزء بجزء شرح میداد . فقط خواستم هویت اورا پدانم . 


شجه آین هید 


طنطنه ابران ووضعمت من‌دد استا 


انی چنین شد که جمعی ازخودی ویگانه به‌نمایش جلالد 


نبول حسد بردند ومشغول دسسه شلد ند ۰ 





وجوه ایر| نیا ني که برای عرض شادباش سفابت لا 





سفارت استانبول ۳۹ 


آمدن مپأجرین روس باستانبول 





جنگ حپانی اول که تمام‌شد ازروسه مپاجرین مسار باستانمول آمداند 
وضعیت دلخراش ورقت انگیز عدهبسیار روسمای مریض خصوصا زنبا وبچه‌ها وپیران 
مهاجرین‌توجه خبر خواهانة نمایند کان‌خارجی این‌شپر رابخود جلب کرده و بمنظور 
کات ای فلا کت زد گان دربستم اردیبپشت ۱۳۰۰ -< دهم‌ماه مه ۱۹۲۱ کمته‌ای 
تشکیل وتصمیم گرفته هر که ور تالار فرما نده کل قوای اتگلیس در حرییه (وزارت 
کی نمی رای عمعآوری اعانه برپاشود . 


اممرال مارك بر ستول امر یک 

مار کی گارونی سفیر کبیر ابطا لیا 
ژنرال پل وبا نو کمسرعالی فرانسه 
هراس رومنولد انگلستان 

اوشیدا ژابون 

بارون کول رن رتکری وبانو هلند 

سرورت |یوست اسپا نی 

والن برك وبانو سودّد 

ثارل الیس واندل دا نما رگ 

د کتر و بتولد دز کو رشتان 

خان مك ساسانی ارات 

زنرال هار تکتون انگلستان 


۳ یاد بو دهای 
ی 


زارال شاریی وا 
کلال رولتو ابطالما 
امیرال وب انگلستان 
ار و۱ فرانسه 


تشکیلات عبارت بود ازموزرك - بوفه - رقص - فروش بلیت وجمع آوری 
عا نه در تتجیه مبالغ هنگفتی جمع‌آوری شد وبینوابان را ازسختی رهائی بخشد . 

مقارن همینایام ژنرال باراتف که بسمت فرماندهی چپل هزار قزاق سوار 
در ۱۹۱۵ ازطرف دوات امپراطوری روش برای جلو گیری از رفتن مپاجرین ابران 
بخاك عثمانی و کمك بقشون انکلیس درین‌التپر ی ۱ ۰ 
وتا خانقین راندبس از بالشويك شدن روسیه باقشون ساو بت بجنک وجدال پرداخت‌و 
بك‌پایش دا از دست دادخودرا لنکان نکان باسانبول رسانده بو و۱ ۳ 
ی ۳۹ میزیست . بك روز صبح در دفتر کارم نشسته بودم پیشخدمت گفت 
زنرال باراتف میخواهد شرفیاب شود باهمان چر کسی و کلاه قزاقی که می‌شناختيم دو 
چوب زیر بغل وارد شد من‌مراسم ادب رابجای آوردم يك‌کاغذی بدستم داد که درآن 
س از معرفی خوشتن نرشته بود « ابران معلکت حوانمر دا است اهروز در مسضقه 
معاش روزانه هستم بعن كمك کنبد امن‌هم هرچه اسکناس وبول طلادر دست‌رس‌داشتم 
درون ۳۹ ریخته نزوش گذاشتم پا کت رابرداشته تشکر سار کروه ورفت. بتاطرم 
گذشت که‌پدرانم درسال ۱۲۴۴قمری باژنرال‌پاسکیویچ درتر کمان‌چای باآن صورت 
ملاقات کردند ومن آمروز بعدار صدسال باژنرال باراتف باین صورت روبرو میشویم. 


حهان سر سر سح کر 5 وعبرت اس . چرا بهره ماهمه غفلت است , 
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سفادت استانبول ۳۳۳ 





(شنال متفشن وتشکیل حگومت ملی 


۳ 


در۳۰ | کتر ۱۹۱۸ متار که تجگ در مودروس امضا شد و متففین هیچ 
ِ برای عثما نپا باقی‌نگذاشتند و بتمام حقوق ملی[ نپا تحاو ز کردند بعدازمتار که 
ووی تایه عرت باشا استعفا کرد و توفیق پاشا کاپینه تشکیل داد و اولین کلرش 
بستن بارلمان بود وس فت. درشپرهای اناطولی‌مردم وطن‌برست براهنمائی 
حزب متلاشی‌شده اتحاد و ترقی‌وسته‌هائی برعلیه‌متجاوزین‌تشکیل دادند. بامتفقین‌بنای 
سب فد مقاومت‌نبادند. دراستا نبول سلطان‌وصدر اعظمش فرید پاشا در دستاتلتسها 
ی اطاعت چاره‌ای نداشتند. متفقین کم کم‌بسبب عدم رضایت لشگر بان‌خود؛ 
درنتیجه چپارسال‌جنگ» مجبور شدند جز معدود قلیلی بقیهرا مرخص کنند وبا عده 
مختصری کهز براسلحه نگاه داشتتندنمتوانستندبا زود سی‌تزه | شوبی وانقلاب اناطولی 
را بخوابانند. وچون انگلیسپا هم نمیتوانستند در برابرملیون عرض اندام کنند لذا 
بونانیها را برای تصرف ازمیر تشویق کردند . 

بونانبپا درماه مه۱۹٩۱در‏ آزمیر پیاده شدند. در دنباله وقایع| ناطولی توفیق 
پاش رفت و دامادفر ید باشا صدر اعظم‌شد ولی‌بزودی مجبور شد کنار رود و صالح پاش 
تشکیل کابینه داد در خلال این احوال کاظم قره بکیر باشا باقشون دست نخورده اش 
به حدود قفقاز رسید روسپا با اسلحه و پول به کمکش برخاستند و بونانیپا درجنک 
اینونو بتاریخ ژانویه۱۹۲۱ شکست خوردند . 

در ۲۳ ژوبه ۱۹۱۹ برای ماوت با تحلون متفقرماواشتال نبا کندره 
ارضرومتشکیل‌شد وسپس وگن ور سیواس نش کل زرد ء 


یادبود هاگ 


برای‌جلو کیری از پیشرفت ملیون سلطان و انکلیسپا مصمم شدند شخصی 
دا برای خاموش کردن آتش اناطولی بفرستند فربدپاشا میگفت اغتشاش وعدم رضایت 
سکنه اناطولی زیر سر کمته اتحاد وترقی است والا مردم طالب صلم|ند . 

در نتبجه سلطان وصدر اعظمش بتصویب انگلیسها صلاح دیدند که مسطفی 
کمال‌پاشا را که آجودان سلطان و مفتش کل قشون بود برای‌خاموش کردن آتشی که 
در آناطولی‌روشن‌شده‌باً سیای‌صغیر بفرستندلذا حکومت ابالات شرقی‌را با اختبارات‌تام 
باووا گذار کرده وروانه‌اش نمودند و لی‌مصطفی کمال‌پاشا که دل‌باملیون داشت‌همینکه 
باناطو لی رسد ازهمان لحظه اول به مینثاق ملی پبوست و خود نز وازد ععر که نندم 
و وباست کشگوه راب ۱۳9 

سلطان وصدر اعظمش از کرده پشیمان شدند متحدالمالی صادر کرده او را 
عاصی نامبدند او نبز ازخدمت سلطان استعفا داد وشخ‌الاسلام برعلیه‌ملبون فتوی‌صادر 
کرد آنوقت فرید پاشا قشونی باسم لشکرخلیفه باناطولی فرستاد که ملیون‌را سکوبی 
نمایند و ابنکارس جنگ داخلی نتیجه‌ای نداشت. دراغلب نقاط جنک داخلی‌مابین 
قشون ساطان وملیون‌سر گرفت وملیون فتح کردند درخلال ایناحوال عثمائیپا معاهده 
سوررا (دهماوت ۶۰ ))امضا کردند حکومت ملیون که قوی‌شد سلطان فقط بحمایت 
متفقین درأستا نبول‌مانده بود. در اینوقتمصطفی کمال باشا بسلطان‌تلکراف کرده تقاضا 
نمود که استانبول‌را ترك کرده باناطولی برود و فرماندهی ملت‌را برعلیه تجاوزاجنبی 
بعهده ص . سلطان به تکوافی مزر )11 نداده باستا نبول احضارش کرد او از 
رفتن استنکاف نمود سلطان هم پتوسط يك متحدالمال بادارات لشگری و کشوری امر 
داد کمدینگ 1۱ او اطاعت نکنند اوهم بکلی از خدمت سلطان استعفا کر و 
صددشکیل آکن؟ و ملی بر آمد» در کنگره همه نمایند کان‌قسم خوردند که تا اجنبی 
را ازمملکت بیرون نکنند از با ناستند , 

کم ازسلطان عزل فربد پاشا وافتتاح پارلمان را تقاضا کرد سلطان‌فر بد 
پاشا را معزول کرد علیرضا باشا صدراعظم شد وفرمان انتخا بات‌را صادر لمود . 


۳۳۵ 


اج ات 0 


برفارت استاثبول 





در ۲۲ دیماه ۵۹ با برنامه میثاق ملی پارلمان افتتاح شد | کثربت 
نبایند کان اژ اعذاء کنگره بودند همگی اخراج‌اجنبی» استقلال کامل و تعیین 
سرحدات را بقاا کردند مواد معاهده سور را غیرقابل قول و دبکر 
کسی‌از اوامرفشون اشتال کنندهاجنبی اطاعت نمیکر د و موادمتار که جنگ‌مودروس 
را بپیچوجه‌مر اعات نمنمود. انکلس تا ور ۱۶ مارس ۱۲۹۹ استانبول را اشغال‌نظامی 
کردند و پارلمان را ستند و ۱۳۶ نفر از و کلای مجلس را به جزیره مالت تبعید 
نمودند. فرانسه ها هم برعلیه اتکلیسها با کنگره آنکارا ساخته نما ننده سری فرستاده 
وا ملیون کنا رآ مدند . 

ملیون در ٩‏ سپتامبر۱۹۲۲ ازمیر را از بونان بس گرفتند دد تشجه مذا کره 
معاهده صلح لوزان شروع شد متفقین برای مذا کره صلح نماینده سلطان را هم دعوت 
کردندولی کنگره | نکارا قبول کرد در اوایل نوامبر۲ ۱۹۲ خاتمه‌ساطنت‌امپ رآطوری 
عمانیرا از روزبکه استانبول بطورنظامی اشغال‌شده اعلام کردند یعنی‌از ۱۶ مادی 
۰ وحدالدین محمد را از سلطنت معزول و فقط خلیفه نامیدند . 

جندی بعدی مجلس ملی | نکارا و ص رام که وحبدالدین را منوان 
خیانت بوطن محا کمه کند . وحیدالدین با يك کشتی انگلیسی فرار کرد بدعوت 
شریف‌ملك حسین به مکه مشرف شد واو را خلیفه کرده و خود به سان‌رمو(۱) رفت 
و در ۱۶ مه ۱۹۲۲ درا نجا وفات بافت . 


[ - 00 





۳۳۹ یادبود هاق 








يك روز که بملاقات محمد علیشاه به ببوكآطه رفته بودم توفیق بيك‌صاحب 
امتیاز روزنامه شمس که بسمت پیشکاری شاه مخلوع تعبین شده بود گفت خانم پ 
ملحمه خیلی تعریف از آداب دانی و انسائیت شما میکرد و آنظوریکه اظپارسداشت 
خیلی دلش میخواست شمارا به پیند » روزهای دوشنبه هر هفته پذیرائی دارد اگر 
مایل باشید یکی از این روزها بدیدنش بروید. (۱) 

روز دوشنبه کهفر| رسید بدیدن خانم رفتم منز لش‌درمحله‌نشان طاش نزد یيك 
سفارت! لمان‌عمارتی مجلل بود که پنجره‌ها یش بغارسفر وسواحلآسا تا دهنه دربای 
سیاه را زیر جشم داشت» درا نجا از اعبان وبزرکان و افسران ارشد ارتش‌عشمانی 
جماعتی بودند . 

خانم‌های عثمانی‌هم که تازه میخواستند حجاب‌را کنار بگذارند برای خود 
نمائی به محالس پذبرائی می‌شتافتند. دراین ابام وضع حجاب زنهای‌عثمانی عجیب‌بود 
اول هرماء اداره مشخبت کبری زنها را از برداشتن حجاب ممنوع میداشت و برای 
متخلفین مجازات سخت تعبین میکرد و بافسام مختلف اعلان مینمود زنپاهم درهفته 
اول سد طبقه طور سیاه نازك روی صورتشان میکشیدند در هفته دوم بك طبقه را 


بررمیداشتنددر هفته‌سوم دوطقه‌را و درهفته‌حپارم ک۳ ۳ روی کشا ده ببرون‌می | مدند. 





ع_ عر ع ]»._ _-_ _« »« »آا"آساااتنيسآ ۳ 
(۱) شوهرخانم نجیب ملحمه‌را انکلیسها بیدازبستن بادلمان به‌جز بره مالت تسد 





۳۳۷ 


خانم افندی ۲ جارثف 





اول کر شیخ‌الاسلام برای منع رفع حجاب فتوی صادر مد ۰ 
معلوم‌است‌خانم‌ها همیشه درمپما نبپا بی‌حجاب بودند ولی چون پیر لوتی(۱) 
تن تفت بو که نبا بر کته با جادر وااغاپ از بر 


و دلرباتر ند با سحة خان‌ها ازجادر که جارشف تامیده همشد سرون نمی | مدند و در 





(۱) ناما 6۲۵ز۳ 








خانم های سرای سلطان با این لباس که یلدرمه مینامیدند ازسرای بیرون‌می آمدنه 


هدس از تحول لبای به چارشف میدل شد 


پیشانی و دوطرف صورت دلها را در حلقه‌های خود ز نجیر مبکردند . 
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۳۳۰ یادبود هاق 





بادی از گذشتکان 





قمل ازمحمد شاه فاجار دولت ابران دراستا نمول سفارتخانه مخصوص وسفر 
مقیم نداشت سفرائی که ار ار ان بدربار عثمانی مبرفتند مامور بت معین داشتند وس 
از خانمه‌ما‌وریت مراجعت مبکردند . در زمان محمد شاه دولت ابران در استانبول 
سفارت دایم پرفرار ده اه ۱۲۱۱۱ 

ذبلا صورت اسامی سفرائی که از اول سلطنت ال عثمانی ازطرف بادشاهان 
ابران بدربار عثمانی رفته‌اند از کثاب ( تاریخ روابط سیاسی اب-ران و عثمانی ) 
نقل میکنم (۱) در اینجا فقط بذاکر اسامی سفرا قناعت شده ولی در کتاب مذ کور 
در فوق شرح ماموربت هرت از اشان و نتحه‌آن معفصل وهشروح اراد نله است : 

۱- سفارت طورمش‌خان از طرف شیخ حسن ایلکان نزد اورخان که خبر 
شکست شیخ حسن چویان را داده است ۷۴۰ هجری قمری از تبریز . 

۲ - سفارف سیدالامراء والاکابر جلال‌الدین دولی از طرف سلطان اورس 
ابلکان نزد سلطان مراد اول ۷۶۴ از تبریز برای تبريك فتح ادرنه . 

۳ - سفارت امبر امحد | کرم مراد بك ازطرف فرا بوسف بارانی از تبریز 
نزد سلطان بایز ید اول. وحشت از ورود تیمور گور کان بخراسان . 

۴ -سفارت عمدةالا کابر والاعاظم عوض شاه بكازطرف سلطان احمدجلایر 
از بغداد نزد سلطان بایزید اول ۷۹۸ وحشت ازآمدن مور ور ان 


جح مس اب مس ۰۰۳9۳۳« ۱ 
)۱ تاریجدوا بط سیاسیایر انوعنما نی‌در سه‌جلد تا لیف خانملكث ساسانی: جلد اول 


۳۳ ۰ 





نگ 


سفارت استانبول ۳۳۰ 





۵ - سفارت مرتضای اعظم سید شمس‌الدین ازطرف شاه منصور مظفری از 
1 تروسلطان بایز بد اول. وحشت از آمدن تمور وویرگان؛ 

- سفارت بایزید چمپائی از طسرف آمیر تیمور گور کان نزد سلطان 
با یز بد اول ۰ 

۷ - سذارتی م رکب از جمعی کاردان وسخندان وگو تاک 
نزو ساطان با نز ید اول . 

۸- سفارت بورندق بپادر ازطرف شاهر خ بادشاه گور کانی از خراسان نزد 
سلطان محمد اول موضوع ملاعت از قتل براادرش-. 

٩‏ - سفارت خواجه بپرام تخحوانی ازطرف فرا وسف بارانی ازتبر یز نزد 
سلطان محمد اول راجع‌باینکه شاهرخ بادشاه از خراسان نوشته است که باید لوره 
آذربا بجان‌را تسلیم ایشان نمایم . 

۰ - سفارت طوراق:يك ازطرف با سنقر مبرزا نزو سلطان محمد دوم 
تبريك جلوس . ۱ 

۱ - سفارت خواحه کمال‌الدین همدانی ازطرف‌حپا نشاه بارانی از تبر یز 
که فتح بغداد را به سلطان محمد دوم خبر داده است ۰ 

۲- سفارت دلشاد سارا خاتون دختر امپراطود بمزاس‌مادر حسن بادشاه 
بابندر ازطرف حس پادشاه نزد سلطان مجمد دوم . 

و سفارت حسن پادشاه بایندر پس‌از فتح تبریز و شکست و قتل 
جپانشاه بارانی که‌حامل‌سر بربده‌منشی‌جپا نشاه بودنزد سلطان‌محمددوم از تبر یز ۰۸۷ 

۴ - سفارت معتمدالحضرة اخیبث ازطرف سلطان‌حسین بایقرا ازخراسان 
نزد سلطان محمد دوم . 

۵ - سنارت افتخارالامائل والاعاظم معتمدا لدوله السلطانبه موتمنالحضرة 
الخاقانیه زین‌الدین آغا از طرف ساطان بعقوب بایندر نزد سلطان بایزید دوم ۰ 


۶ - سفارت سلطان سقوب پاندر که مژده فتل شیح حبدر صفوی را در 


۳۳۳ یادبود های 
متس مه ۱ ۳۳۳ 


ففقاز برای سلطان بایززید برده است . 

۷ سفارت‌افتخارالاعبان‌افشار اغای ساول ازطارف سلطان بعقوب با در 
نزد ساطان بایزید دوم خبر فتح گرجستان را پرده است . 

۸ - سفارت‌اقربالمقر بسن خواحه علاءالدین‌مشرف از طرف رستم پادشاه 





بایندر نزد سلطان پایزید دوم . 
۹- سفارتءمدةا اطا لسن محمداز طرف شاه اسمعیل صفوی نزد سلطان با یز ید 
دوم تقاضایعدم‌مما نمت ازشیعیا نی کهاز اناطو لی برای زیارت تربت شیخ‌صفیمیآ بند. 

۰ - سفارت قدوةالمقربین شاه قلی آقای بوی ازطرف شاه اسمعیل که در 
حواب نامه تهدید | میز سلطان سلیم یك قوطی ترباگ فرباش پر وءه: 

و ار ف شاه اسمعیل سیادت و نقابت پناهی افادت و افاشت دستگاهی 
امیر تورالساده نورالدین عبد لوعاب و افادت ما بی رفعت نصابی کمالالدین حسین يك 
و عمدة الاعاظم بسرام آغا سفارت نزد سلطان سلیم اول . 

۲ - سفارت امارت وحکومت نصاب کمال|لدین فرخ زاد بك ا.شكآقاسی 
ازطرف شاه‌طهماسب اول نزد سلطان سلیمان قا نونی . 

۳ - سفارت شاه قلی سلطان امیر دموان حکمران ایروان ازطرف شاه 
طهماسب نزد سلطان سلیم ثانی ۹۷4 . 

۴ - سفارت تکمه خان پسر شاهقلی سلطان از طرف شاء طهماسب اول 
پدربار مراد سوم . 

۵ - سفارت تخماق خان برای تپنست جلوس سلطان مراد سوم از طرف 
شاه خدا بنده ۹۸۵ , 

۶ - سفارت مقصود خان ازطرف شاه خدا بنده بدرپار سلطان مرادسوم . 

۷ - سفارت علی‌خان ازطرف شاه خدابنده بدربار مراد سوم ۹۸5. 


۳ سفارت ابراهیم خان از طرف شاه خدا بده بدر بار سلطان مراد 
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سفارت استانبول انیا 


۵ - سفارت قره احمد ساطان ازطرف شاه عیاس اول بدربار سلطان‌مراد. 

,۳ سفارت خان قزوین کر خان برای اطلاع ازحال حبدر میرزا ۱ 

۳۱ سفارت زوالفقارخسان ازطرف‌شاه عباس اول‌برای اخبار ظفر باقن بر 
عبدالمومن خان اوزبك . 

۳۷ سفاوت خان‌اردبیل زوالفقارخان با بکپزارنفر همراهان برای‌تبر پاک 
حلوس ساطان محمد سوم اژطرف شاه عباس او« 

۳-سفارت قراخان سلطان از طرف‌شاه عباس‌اول بدر بار سلطان‌محمدسوم ۰ 

۴ - سفارت شمس‌الدین آقا از طرف شاه عباس اول ۱۶۱۹ ۰ 

۳۵ - سفارت غازی‌خان ازطرف شاه عباس اول بدربار ساطان احمد اول: 

۳۶ - سفارت قاسم‌خان ازطرف شاه عباس اول بدربار سلطان عثمان ثانی . 

۷ - سنارت مبرزا محمد حسین حامل معا هده صلح : 

۸- سفارت کر خان برای تبريك جلوس عثمان انی از طرف شاه 
عباس اول . 

۹ - سفارت توخته خان ازطرف شاه عباس اول بس از تصرف بغداد . 
وراه ۱۶۳ ۱ 

۰ _ سنارت مقصود يك ازطرف شاه صفی بدر بار مراد چپارم . 

۱ - سنارت محمد قلیخان ازطرف شاه صفی برای صلح بغداد . 

۷ - سفارت ساروخان ازطرف شاه صفی برای امضای معاهده صلح بغداد. 

۳- سفارت ابراهیم خان از طسرف شاه صفی برای تبر يكك جلوس‌سلطان 
ابراهیم اول . 

۴ - سفارت خان محمد ازطرف شاه عباس‌ثانی برای تبر مك حلوس‌سلطان 
محمد چپارم با دوزنجیر فیل جمادی‌الاول۱۰۵۹ (خرداد) ۰ 


۵ - سفارت پیرعلی ازطرف شاه عباس ثاني نزد محمد چپارم ۱۰۹۷ 


۳۳۴ یادبود های 
مور فا ۱ ۱۳ 


۶- سفارت کلبعلی‌خان باسیصدسوار ازطرف شاه سلیمان نزد ساطان‌احمد 
دوم ۱۱۰۳ ۰ 

۷ - سفارت عبدا لمعصوم خان با مك ژزنجیر فیل برای تبريك جلوس 
مصطفی دوم . 





۸ - سفارت رستم خان برای اعلام تک شاه سلطان سن . 

۹ - سفارت مرتضی قلبخان ازطرف شاه سلطان حسین نزد احمد سوم. 

+هیب سفارت پرخوردارخانه ازار کشا 

۵۱ - سفارت عبدالعزیز فاطرچی ازطرف اشرف افغعان باستا نمول حامل 
سه پیشنهاد . 

5 - سفارت محمدخان‌شرازی ازطرف اشرف باستا نمول بعدازفبول معاهده 
تقسیم ابران » 

۳ - سفارت رضافلسخانو ولی‌خان ازطرف شاه طماسب دوم نزد سلطان 
محمود اول . 

۴ - سفارت صفی فلبخان از طرف شاه طهماسب دوم برای امضای معاهده 
صلح کوربجان . 

۵- سفارتاغورعلیخان از طرف نادرشاه باستانبول با هزارسوار زره پوش . 

۶ - سفارت عبدالیاقی خان برای‌اعلام تاجگذاری نادرشاه نزد محموداول 
با بنجهزار نفرهمراهان و ده زنجیر قیل درجمادی‌الاخر ۱۱۳۹ مطابق ۲۵ مپرماه . 

۷ - سفارت فتحعلی خان ازطرف نادرشاه نزد سلطان محمود اول 
محرم ۱۱۵۹ ۰ 

۸ - سفارت خان کرما نشاه عبدالکریم خان از طرف علیقلی‌خان عادلشاه 
با پنجاه نفر همراهان برای اعلام تاجگذاری عادلشاه حمادی‌اول ۱۱۶۱ ۰ 
که همه کلاء خود طلا برسر داشتند . 








۳ ۱ ‌ 


۳ ۹ 4 
۹ ۱ ف / مج ۳ 
ما رازگ زب وی 


ی 


ی 


در بپار ۱۲۵۲ که را ی ات 
ازمنزل بی‌بی‌شروان از توابع گرکان میرزاج‌فرخان مپندس‌باشی افواج کل نطام را 
برای‌اتحاد واتفاق دولتین علیتین وفشخیص نفوذ وتعیین حدود نامزد بسفارت اسلامبول 
2 درم مرخص‌شده آزراه سو احل بحرخزر واستراباد وماز ندران 
بهتپران و بعدازچندی ازراه ارزنةالر وم آزراه خشکی‌وارد اسلامپول گردبد. دریان 
شاهزاد گان فراری اردببل و حادثه بندرمحمره سئوال و جواب نموده چن‌دسالی در 
آ ندولت ادلچی مختار و مقیم بود و درا نحا باسفبران بل يك وهلند عرسنامه‌ست . 

در ۱۲۵۴ وقتسکه محمدشاه به تسخیر هرات میرفت حسین خان مقدم 
آجودانباشی رامامور سقارت دربارانگلستان و فرانسه و نسه‌نمود درغره شعبان به 
طرا بوزان رسید در۱۵ شعبان ۱۲۵۴ ابلچی کبیروارد اسلامبول کردید و میرژاجعفر 
خان سفیرمختاردولت علیهایران که دراستا نبول‌مقیم بود اسب وقایق وستقباین ابرانی 
باستقبال اجودانباشی که همشیرهزادهاش بود روانه نمود . ابلچی کبیر باسفیرمختار 
بحضور سلطان‌محمودخان راقتنی ۳ 

درزمان سفارت‌میرزاجعفرخان علبرضاداشا والی‌بغداد محمره (خرعشپر) را 
غارت نموده‌جمعی را بقتل رسانیدواموال‌تجاررا بغارت‌بردند و جماعتی را اسبر کردند. 
محمدشاء دردورهرات بود بمیرزاجعفرخان ابلچی‌مقيم استانبول نوشت که اوعاي 


خسارت کند مقارن‌این کنتگو سلطان محمودخان فوت شد میرزاجعفر خان‌هشیرا لدو له 


۷ 


سفارت استابول ۳۳۷ 
۰ج ىج ۳03 


دیاقع ال فصل دعاوی 
پآ نجا رفت ۰ 


بعد ازامضای معاهده ارضروم مبرزاحعفرخان مامور تحدید حدود ابرآن و 
مات م۳۱۲۹ باسم سفر نامه حدود بت نز حاوی‌منافشات بادو ات عتمانی و و اقعه 
محمره وقرارداد ارضروم وتوضیحاتی راجع بحدود ایران وعثمانی است . 

رساله مز بورا ,نطورشرو ع‌میشود امابمد این مختصررسالها ست در تحقبقات 
سرحد به که بنده در گاه جپان‌بناه جعفرحسینی‌علقب بمشیر الدوله درایامی که باتفاق 
ماموران دول ثلائه عثمانیه وانگلس و روس بحدود دولتین علیتین ایران و عثما نی 
مامور بود نظر باقتضای ماموربت خودغوررسی کرده و من وافع اوضاع سرحد مز بور 
و حق دولت علیه را برحسب فراد رنامه دولتین که آخرین معاهده طرفین است 
نوشته ام (۱) 

خبر فوت محمدشاه که رسید عثما نیا بخبال ینکه فتنة سالار در خراسان 
باعث ضعف| بران شده فورا مان ت به‌تعین و کلای تحدبد اک و تخود و 
دولتین واسطه را در بحیوحه زمستان روانه سرحدنمودند و باطنا بدروش‌پاشا و کیل 
خودشان دستور دادن که از راء وان‌رفته پلوك قطور که ازجمله توابع خوی و موقع 
سوق‌الجیشی مهم‌دارد بدون سند و دلبل و نص‌صریح قرارنامه بلکه بخلاف مر اسله‌ی 
منسوب به‌سلطان مرادنبز ضطوازتصرف ماموران آسندولت منز ع نما ند . 

درعین شدت نو وبرف وباران تنهاخود باجمعی از عسا کر عثمانیه وارد 
لو لقطورشده آ نجاراتصرف ودردهنه شرقی‌دره که مشرف بجلگه خوی میباشد مناری 
بعنوان علامت خط سرحدبنا کرد . میرزاتقی‌خان امیر کبیر مذا کره حدود را منوط 

(۱) دساله مزبور در کتا بخا نه وزارتخارجه شماره ۷۹۴ ضبطاست در ۳ ۳9 


رساله دیگری اذمرحوم میرزاجعفرخان مشیرا لدو له حاوی طر زحکومت ای ان در آن‌زمان 


ومتایسه آن باحکومت اروبا ودر آخر پیشنهاداتی برای به‌بودی اوضاع ایران‌است . 





۳۳۸ 





سفارت میرزاسید جعفر خان مشیرالدوله (۱) 


ازراست بچپ ۲ - شرف السکماء میرزاعلی| کبر خان ۳ - میرزامحبعلی‌خان 
ناظم| لملك هر ندی ۴ - میرزأمحمدعلی‌خان نظمیه - ۵ - میرزا اسحق‌خان 





(۱) میرزاسیدجیفرخان پسر میرذاعلی عموی میرزابزر گقا‌مقام بود که‌منگام 
تأسیس شون آذد با یجان قائم متام اورادرسال ۱۲۳۰ هجری برای فرا گرفتن مهندسی نظام 





سفادت استانبول خل 


به‌استر داد بلوك قطور کردواجازه‌مذا کره‌نداد.هشت اه کارت دولو اسطه در بغداد 
معطل شدند تا نکه سفرای واسطه قول وقراردادند که موافق عپدنامه آ نجارامسترد 
رارند آنوقت امیر کبیر اجازه شروعمذا کره راداد ۰ 
رساله سرحدی مزبورحاوی مطالب بل است ۰ 
۱ - جغرافیا وتاریخ خوزستان . 
۲- جفرافیای شپرمحمرء (خرمشهر) . 
۳- عشرت کعب لگنا تب 
0 حویزه وتوا بع آن ۰ 
0 شتکوه لرستان. 
۶ - اراضی‌سرحدی کرمانشاهان وتوایع . 
۷ - دهات ومزارع ومراتعیکه تعلق بعشابر کرما نشاه دارد . 
ی 
وت آرومی(رضانید) . 
۰ - بلو کات سرحدیه سلماس . 
ویز متن مراسله منسوب به سلطا نمراد که بشاه صفی‌نوشته مورخ ۱۰۳۹ و 
ترجمه‌ان دراین رساله مندرح‌شده‌است : 
چزی که قابل تعجب است دروش‌باشا بعد ازمراجعت از سرحدات رساله 
مفصل راجع بحدود ابران وعثمانی بانضمام ذیل‌آن برای اطلاع عموم بطبع رسانیده 
ولی‌رساله مبرزاسد حعفرخان مشیرالدو له که حاوی‌اطلاعات بسیارمفید خصوصاقسمت 
شطالعرب میباشد تا کنون درطاق‌نسیان افتاده ومورد استفاده واقع‌نگردبده است . 


۳۳ باد بودهای 








از ۱۱۷۵ تا ۱۳۸۷ 

سالپای ماموریت او دوران اقتدار سفارت بود اول برای آنکه درآن ایام 
سیاست دولت انگلیس درهر کجا برعلیه دولت عثمانی میکوشید . دوم برایآنکه 
وجود مرحوم حاجی‌میرزاصفا دراستانمول که ازبر کت انفاس اوا کثروزراء واعبان و 
درباربان دولت‌عثما نی‌بولابت علی‌بن| بیطا لب سللماله‌علمه کرویده بودند همه‌اختلافات 
ما بین ایران‌وعثما نی بسهولت حل‌ميشد (۱)سوم- میرزاحسین‌خان که ازسر کنسولگری 
بمبثی وس ۱ ی تفلیس بو ۳۹ بچنگک آورده وبرای مقرری سفارت‌دست 
کدائی به‌تپران درازنمبکرد بااقتدار و نفون وسر بلندی زند کی‌مینمود . 

چنانکه در اوایل این خاطرات نوشته‌ام که چگونه کاخ سفارت ایران را 
در بپتر ین نقطه استانمول با درد ودرمدت دوازده سال با نها را اداره نمود 
همیثه در کال ساد ما ری 
پیاده ازسفارت بیرون می|مد وخودی‌ویبگانه ازاوحساب میمروند , 

ازجمله وقابع ایام‌او تبعید میرزاحسینعلی نوری معروف به‌بپاءاله است 
باستانبول . پس‌ازا نکه درسال ۱۷۷۶ میرزاحسینعلی از سلیمانبه به‌بغداد رفت مبرزا 
بزر ک‌خان کارپردازآ نجا به‌تپران و استائبول گزارشپای وحشت‌انگیز داده که بابه 


(۱) بکتاب سیاستکران دوره فاجارتالیف‌حان مك ساسا حابتر ان ملید 





سفادت استانبول "۳ 





و راشته وخبال‌فتنه‌انگیزی وآ شوب درسردارنه ۰ 

میرزاحسین‌خان پس از تحقیقات کافی به‌تحر یکات و عملیات آنپا اهمیتی 
تمندهد ولی کاربردازخا نه‌ابران درعراق عرب برای‌تبعیدا نها از بغداد اصرارمینما بد 
ودرمدت یکسال هرروز به‌تبران واستا نبو لگ ارشهای تندمیدهد . میرزاحسینخان+ 
برای تبعید[ نها از بغداد باپایعالی مذا کره مینه‌اید اولیای دولت ععسای با ین قاودا 
باراد سلطان محول میکنند از تنتکو و مذادگرات دردهم ی ۲ ۱ 
اراده سلطان رابرای نفی | نپا از بغداد صا دم کت ٩‏ 

در بیست وهفتم صغرهمان سال میرزاحسینعلی وهمراها نش که ءده‌شان زن و 





انچپ براست ۱ اسداله‌بيك ترجمان - ۲) میرزا احمد خان خوئی مستشاد - ۳ 
سمیدخان وزیرامورخادجه) میرزاحسن‌خان کاتب اراد 





۳۴۳ یاد بو دهاگ 


مرد بالغ‌برچپل ودونفر بوده‌است وارد استانبول میشوند . میززایحبی صبح‌ازل‌ومیرزا 
موسی برادران میرزاحسینء‌لی‌هم جزوهمین عده بوده‌اند . 

ازطرف عثما نیپا به‌تماماین جمعیت روزی سه‌لبره طلای عثمانی مصارف 
مىداده| ند وان وحه بمد برمپما نخانه‌ای داده هىشده که شام وناهار نپارافراهم کند. 

پس‌از آنکه چندی در استانبول توقف مسکننه تام لد فا 
۳ میکند کهآ نپارا ازپای‌تخت عثمانی‌هم خارج کنند . پس‌ازمذا کرات سفارت 
بابابعالی بالاخره قرارمیشود که" نپارابه شپرادرنه ببرند که از ابرانیان و سرحدات 
ابران دورباشند . دراواسط سال۱۲۸۱ همه" نهارا بادرنه میبرند ۰ میرزاحسینلی از 
سردی هوای ادرنه بدولت عثمانی شکابت کرده و تقاضا نموده که همه‌شان را بشامات 
بفرستند . 

درمدت توقف ترعند شد کان درآدر نه دولت عمانی ماهی‌بنحپزارغروش برای 

مصارفشان تخصیص داده‌بود. والی‌ادر نه برای‌نقارانداختن بین برادران مقرری مصو به 
را بطوربی‌اعتدالی تقسیم میکرد یعنی‌سه‌ه زارغروش بمیرزاحسینعلی ومیرز اموسی‌میداد 
ودوهز ارغروش بمیرژاحبی وحاج‌سید محمداصفپانی وهمین فقره باعث‌نقارو کدورت 
بسن | نپا شده بود وازخارج‌هم با تش‌اختلاف وعداوت بین برادران و مریدان دامن 
میزدند بطور یکّه در همان زمان توف ابر از ارفا ۱ 
خکدبگرراطرف و و۰ 

درهمان‌ایام جمعی‌ازمر بدان وفادارشان درمنصورهص راجتما ع نموده و برضد 
دولت ابران دست تک وشنه عملات روه‌اید سفار ات دا ۲۳ 
مس ۵ برا کنده مد دو نفرازسردسته ها باستانمول هیا بند که واسطه مخابرات 
بین‌ادر نه مصروشامات وعراق عرب وایران بشوند سفارت مسئله را بزودی کشف‌میکند 
وامرتوقف آپاراصادزمتا ی ی وا ار ۱ 


ومکاتماتی که با | نهامس‌کردها ند با نقشه رفتار و کردارشان دداست می‌افتد ودرتعقب‌آین 





وت 








سفارت استانبول : 
ی و۲۰۲ 1 ۱ 
۳ ورادرنه‌توقف مبکنند ۰ ناصرا لدین‌شاه دستخط میکند که آ نبارا از آدر نه هم تبعد 


۳ مرزابحبی‌را یجز بره قبرس و 


کنندمیر زاحسین‌خان هم از بابعالی حکم میگیرد 
مر ژاحسینعیرا باعانعیدکنند . 





ان علاء| لدو له امیر نظام درسال ۱۲۷۸ 


سفارت فوق|لعاده محمدرحیم < 
برای تبر يك تاجگذاری سلطان عبدالعز یزخان 


استاده سرعلاء الدو له جها نگر خان وزیس صنایع از راست بچپ علیخان مشرا لوزاره 


۳۴۴ یادبودهاگ 
رس ما ۱ 

پیش ازحر کت ازادرنه به دونسولهای دول‌ارویا برای استخلاص خودشان 

حسین‌خان ۳ و کته است «انپامردمان بی‌هعنی هسننل هر جه دوالت ابران بآ نها 





بی‌اعتنائی بکند بهتراست چون خود بخودمضمحل خواهند شد» . 

باری روزدو آزدهم‌جمادی‌الاو لی ۱۲۸۵ برادران رابا کله همراهان ازادرنه 
برده ۳ نشانده و بدقیرس وعکابردها ند . ازعکا میرزاحسینعلی عربضه‌ای 
توسط کنت‌دو کسنو وزبرمختارفر انسه درتهران بناصرالدین‌شاه نوشته‌است عریضه‌راور 
کلندوئك کنار رودجاجرود بشاه داده‌اند سوادآن عرضه را وزارتامورخارجه‌برای 
سفارت استانبول فرستاده است. درآن‌عر بضه میرزاحسینعلی خودرامطیم ومنقاد اوامر 
پادشاهابر ان دانسته ازشرارت وفسادتحاشی کردمو برائت جسته وازاشخاصی کهمرتکب 
هر زکی وشرارت بوده‌اند تبری نموده‌است . لیکن دولت وسفارت ابران ازمفاد این 
عر یضه قانع نشده وبه‌عباسقلی‌خان کار گذارشام آمرداده‌اند که مواطب احوال] نها بوده 
وازمر اوده ومعاشرت آ نها پامردم جلو گیری نمایند . 

ازجمله وقایعمعروفا بام‌سفارت میرز احسین خان بکیا ین است که‌مرما نشانه 
بزر که استائبول راتازه‌بنا کروه بودندوجز اشخاص مفرنگ درحه‌اول شيك‌پوش کسی 

يك‌روزچندفر ابرانی کاسب کاربرای خوردن ناهارآ نجارفته بودند مدبر 
مها نخا نه برای| نکه‌لباس و سرووضه‌شان مناسب آن مهما نخا نه مجلل نبود و مشتربان 
درجه‌اول ازدیدن نپارم‌میخو ردند - صورت ظاهر به بهانه‌اینکهاین آقابان کاسب کار 
ازعهده‌پرداخت قبمت های کز اف آغذیه‌آن مهمانخا نه برنخواهند آمد عذرشان را 
خواسته و بیرونشان کرده‌بود . 

این واقعه را بمیرزاحسین‌خان خبردادند سفیرهمه‌آن اشخاص راسفارت 
احضار کرده بهر کدام چندلیره طلاداده‌بود که برونه چندروزمتوالی درآن مهمانخانه 
ناهار بخور ند وا گرممانعتی بعمل‌آمد ژدوخورو کنند . 


سففارت استانبول ۳۴۵ 





دی در بر ای مد برمپمانشاته راه عذی باقی‌نمی‌ماند نذا از حور نپا 
ورس ناهارهشتر بپای‌فرنگی‌عاً بومتنشخص متواری شدند . روزسوم مدیر مهما نخا نه که 
ازقضیه مستحضرشد بسفارت نزد میرزاحسینخان‌رفته بر ای بی‌ادبی که روزاول‌بابرانیها 
کرده بود چندین برابرپولی که میرزاحسین‌خان‌با بت پول ناهمار باتباع‌داده‌بود بدسم 
جریمه تقدیم کرد تاسفیراز یشکارصرف نظر کند . 

مسائل مهم دوره سفارت میرزاحسین خان رابهتفصیل در کتاب (روابطسیاسی 
ابران وعثما نی) نوشته‌ام دراینجا رس مسائلرابرای اهمیتآ نبا متذ کرمیشوم 

۱) موضوع روأج‌تشییح درعرأق عرب 

۲ فتل‌عام سامره وقتل‌وغارت کر بلای معلی 

۳) فانون عنع ازدواج‌شیعه وسنی 

۴) موضوع جزایر بحر ین 

۵) کشدن خط تلگراف درایران 

۶) مرحوم‌حاج‌میر زاصفاواصلاح وضعت ناهنجار حجاجا برانی‌در تا سره 


و مد‌ننه طمبه 





خان گروسی(امیر نظام 





یادبودهای 


۳۳۹ 






02 





فک 


ر مختاری درپار عثمانی معین گشته و دد 


بیع الاول همان سال وارد استانبول شده است. (۱) - 
دا که ون ذیل ملاحظه خواهند نمود در آن ایام اوضاع عمومی عثمانی 


بکلی منقلب شده دوستان ابران رخت بر سته و دسته مدحت باشا وحسن عونی برسر 


کار آمدند. این آقا بان که از هر حیث پیشقدمان ژون تر کپای جدبد محسوب 


میشو ند بر خلاف گذشتگانشان بدین وک و قفومیت واحساسات ویگاآز اعتنائی 


نداشتند وحق و عدل را دلخواه شخص می‌پنداشتند . از روز اول زمامداری باسفارت 


ابران شروع بمخالفت کردند و حسنعلی‌خان هم که پس از دوازده طال امس وریت 
سفارت بارس و لندن از سستی دولت اسران خسته شده و از اقدامات تبسران 
و شده بود بپیچ وجه در صدد دفاع بر نبامده و بزودی استعفا نموده و 
بابران رفت . 


(۱) حسنعلی‌خان پسرحبیب‌اله خان سرتیپ گروسی‌ازطا ینه گودان ویادگاد یکی 

از خاندان های‌کهنسال ایران بود . پدرش سالیان دراز در گروس و کردستان حکومت 
کرده و همیشه مرجع خدمات دوم دولتی بوده است . حسنعلی‌خان و مترلا حسین‌خان در 
يك وقت بمتام وزیرمختاری دسیدند میرزا حسین‌خان باستا نبول آمد وحسنعلی‌خان‌سر تیپ 
ژنرال آجودان مخصوص حضورعمایون بددبار ناپلون سوم امپراطود فرانسه مآمود گردید 
(شواله۱۲۷) واولیای دولت ایران چهل‌ودو نش محصل ازشا گردان بااستعداد دادالفنون 
تهران‌را به‌دیاست عبدا لرسول‌خان صدری آصنها نی‌همراه. حسئعلی‌خان کردند که آنها دا 
بپادیس برده بمدارس علوم وصنایع گذارد . سنادت حسیئعلی‌خان هم درپادیس ولندن مثل 
سفادت میرزا حسین‌خان دوازده سال طول کشیده بود . 


ادضاع عمومی عثمانی 

چنانچه قبلا در زمان سفارت حاجی میرزا حسینخان مشرالدوله ملا نله 
کردم بواسطه شکست فرانسه از پروس ( ۵۸ ) موازنه سیاسی اروپا بپم خوردء 
روسپا عهد‌نامه ۱۲۷۲را زبریا گذاروه وزنرال اغناتیف سفیر کبیر روس‌دستی از آستین 
در ۳ 

زرال نامیروم ۱۱5۱ تردستی منظره دل‌نشین اتحاد مسلمان‌ان دنا را 
بمساعدت روسیه در تحت ریاست عثمانی‌ها از نظر سلطان گذراند, خاطر معظمله را 
فوق العاده بخود جلب کرده و به‌ضالات خام و مستبدانه از سلطان همراهی میکرد . 
و ساطان عبدالعزیز خان خبال داشت که بر خلاف رسم و آئين خاندان آل 
عمان پسر خود بوسف عزالدین را ولبعید کند و ولیعهدی که حق اکیر اعضاء 
خاندان سلطنت بود برهم بزند سفیر دوس هم در این خیال با سلطان موافقت مرک« 
تا بجائی که روزی عبد العزیز خان گفته بود غیر از ژنرال اغنائیف دوستی در 
دنبا ندارد . 

دوک اف هم برای جلو گیری از خیالات جهانکیرانه روس بهآزادی 
طلبان عثمانی وطالبان اصلاحات از دیرزمانی باین‌طرف مساعدت و همراهی میکرد 
و روسای دسته ژون ترك از قببل مدحت پاشا و خلیل پاشا و حسین عونی باشا از 
بر شرگن این سناست بودند که همیشه باپشتیبا نی دولت انگلیس سر کار مباً مدند. 

درسال آخر سفارت میرزاحسین‌خان عونی پاشا وزیر جنگ برای کشدن 
اتباع ابران بخدمت نظامی عثمانی قانون قرعه عسگری میژوشت ( ربیع الاول 
۶ ) مقارن همان ادام میان عالی پاشا صدراعظم بامدحت پاشا که رئیس شورای 
دولت بود در سراختبارات شورای دوات در مسائل مالیه گفتگو شده مدحت پاشا 
استعفا کرده بود . 
کار گذاران دوات انکلیس‌هم کد برفتن ناصرالدین‌شاه بعراق عرب واژدیاد 


حِ 


ِ‌ 


سفارت استانبول بت 


ا ا چا 


آوماه بدوات و وه تما یل شده بود لهذا مدحت پاشا راکه از خدمت‌گذاران 
مخصوص‌شان بود برای حکومت بقداد بیشنهاد کردند. عالی پاشاهم یگریت 
که از شر رقب خلاص شود . بیشنهاد مز بور را فوری ی و مدحت روانه 
بغداد شد . 

روش مدحت باشا در غداد از وور اول سا شاعت خر ار هت ادن 
ابالت از این قرار بود: متا لفت با دولت ایران - پامال کسردن و 
دشمنی بسا دوستان و هم کیشان ابتران بالاخره کینه ورزی به هبرچه منسوب " 
ابران اننت . 

بمد از رسیدن به بغداد مدسحت باشا خواشت قاتول ی کته مین عونی بافا 
برای قرعه عسکری نوشته محزی؛ کنة . جا آن زمان عشایر عرب از خدمت نظامی 
هافت تودند فهر کزا سر باز نمیدادند ۰ ابرآنیان ه م که هرسا له برای زبارت به‌عتبات 
عالبات میرفتند و در آ نجا محاور مبشدند اغلب ژن عرب نب گرفته و او لادی که از این 
ازدواج‌حاصل شده بود ما نون بین | لمللی تبعه اران محسوب‌هیشد وبا براین ازخدمت 
نظامی عثمانی معاف بودند . 

فانونی که حسین‌عونی‌باشا وضم کرده نود نه‌تنها اعراب بومی‌عراق‌را بخدمت 
نظامی مجبور مبکرد بلکه بابرانیانی هم که مادرشان تبعه عثمانی بود شامل هیشد و 
1 از ایرابان آن صفحات را بهتبعیت عثمانی میکشانید 

در وضع این قانون دو فسم مود ۵ و مسستی و وروی 
غیر مستقیم اما حمله مستقیم این ۷ ابرانیان ساکن عراق عرب دا بر خلاف 
اف سمل نو بخدمت نظامي‌دولت اجنبی کنند.اما حمله غیرمستقیم این بود 
که عشا بر عرب را که شیعه مذهب هستند بخدمت نظأمی مجیور وورهز غائله ]با را 
برضه ایرانان بکر انداژند این رفنار بیاعتناثی باحساسات دینی شیمیان حمله غیر 
مستقیم بابران محسوب ميشد . 


باري مدحت پاشا که شروع باجرای این‌قا نون قرعه نمود عشابر عرأقعرب 


۳۵۰ یادبود های 


متسیس اس و و 


که آغلب شیعه بووند عصیان کردند مدحت پاشا با ده هزار پیاده و چپار هزار سوار 
به د کا رفته همه را تار ومار کرو. شخ عبدالکزيم رئیس الم 2 بر با عمط ری 
شیعه‌های اورفه و حلب به کماث شیعیان بین‌النهرین میرفتند در راه از پرا کنده شدن 
هم کیشان سود خبردار شده بطرف شامات بر گشتزد . چندی بعد که مدحت باشا 
برای جلو گیری از شورش وهابی‌ها به‌احسا وقطیف رفته بود شیخ عبدالکريم با عدهٌ 
ی از قبائل شیعه عربستان برای و توت یرد اس ۳۱ 
حا کم دبار بکر مدحت باشا را خرداد مدحت فوری به بغداد مر احعت نموده و تپبه 
دفاع دید ۰ شیخ عبدالکریم جمعیتش را سه وسته کرده بود ۰ يك دسته برای تصرف 
شهر زور میرفتند يك دسته برای مرف فوصل جر بو ۱ 
میرفت مدحت اشرف‌باشا دا بدشپر زور روانه کرد وعده بکمك اسمعیل‌پاشا فرستاد. 
دسته اول از اتباع شیخ در نز دیکی موصل و دسته دوم در بیرامو ن شهر زور از قشون 
عنمانی شکیت ور دزن خبر که بشیخ عبدالکریم رسد ازحمله بغداد منصرف شد اما 
مراجعتش با خشکی صحرا و گرمای فوق| لعادء تابستان از بیا بان مشکل بود خواست 
بطرف یرود مفحت بش این الرش را و شیخ عبدالکریم را بخاله 
نحد راه ندحد شیخهم مجبور شد که بطرف منتفك برود ناصرپاشا ماپین حله و کر بلا 
سرراء شیخ را گرفته بود بعد از جک سخت شیخ عبدالکريم زخمدار شده گرفتار 
کشت مدحت پاشا مغلولا به‌بغدادش پرده و از آ نا بموصلش کشانیده بدازش دزد 
در خلال این وفایع مبرزا <سین خان برای استقبال ناصرالدین شاه از استانمول 
بطرف بغداد حر کت کرده میرزا احمدخان خوئی را کفیل گذاشته بود . 

مدحت پاشا نظر بدفار شهای عالی پاشا ازناصرالدین‌شاه ظاهسراً پذیرافی 
شارسته کرد ولی باطناً هزارخبال خام در سر می‌پخت . جواهرات خزانه نجف اشرف 
دا که [برانیان وشیعبان‌هندوستان درفرون متعدده پیشکش آستان مولای متقیان کر وه 
بودند در شورش وهایی‌ها بهکاطمین انتقال داده ودر سردابی پنپان میداشتند. ناصر< 


۱ سر رل رصم 


1 


سفارت استانبول 1 


۳ 


تحف اشرف ببر ند مدحت باشا باین کار هیچ میل نداشت اما بااصراد ناصرالدین شاه 
مجبود باطاعت‌شد بس‌از ببرونآوردن حواهرات وتطبیق باصورتپای قدم‌مقوم آورده 
آنپارا به يك میلیون و سیصد متزار لبرء طلا قیمت کردند . آن وقت مدحت پاشا 
پیشنهاد کرد جواهرات را پفروشند و در بنداد برای سربازان عثمانی مکتب نظامی 
تا وونتد اماعلمای‌شیعه ویادشاهایرآن بابن پیشنهاد خند بدند ومدحت‌باشاده‌ق‌شد ۰ 

هنوز شاه به‌تبرآن نرسیده بود که مدحت پاشا برای تصرف بحرین عزیمت 
کرد . چتانکه قبلا دبدیم بحرین از مستملکات مسلم ابران در زمان سقارت منرزا 
حسن‌خان دولت عثمانی به‌شتیبانی دولت انگلس‌چندین دفعه بخبال دخل و تصرف 
درا نج اقتاده بود ولی‌سنارت ایران دعاوی واهی دولت عثمانی راازد کرده و اهالی 
بحر دن را تبعه مسلمه ابران شناسانده () 

مدحت باشا بعد ازمذا کرات باحکومت هندوستان دو کشتی دولتی عثمانی 
ی له لننان و اسکندرون درتحت فرما ندهی عارف بكث بهسر بن فرستاد وعقبآ نبا 
و و کفتی جنگی انگلیس در تحت فرماندهی کلنل بلی (۲) بسمت بحرین حر کت 
کردند ودرجلو مغامه (۳) کشتی‌ها بهم سللام دادند اهالی برس 1۳ ول علی خدر 
بيك ( مولف کتاب ترجمه احوال ات باشا ):(۳) 5 برچم عذمانی را ندبده 
بودند واردین‌را پذیرائی کردند. شیخ بحرین زمین برای انبار ذغال به‌عثما نی‌هاداده 

بالجمله مدحت باشا در بغداد همان معاملاتی را که با اتباع نی نت زا 
باابراننان ی شگرفت» درمسائل محا کماتی- مالیاتی- حقوق مدنی‌وغیره حقوق آنها 
را ضایع مینمود . ۳ را تبعه عثمانی‌محسوب مىداشت واز اسازای ده اتباع دول 
۹ درمما لك عثمانی داشتند بی‌بپره می‌بنداشت . 

تامبرزا حسن‌خان دراستانبول بود بواسطه دوستی فوق‌العاده که باعا لی‌پاشا 


)۱( بکتاب ( دست پنهان سیاست انگلیس د ابران [ نوشتهً خان مك ساسانی 
مراجعه نمائید . (2) ۳۵11 


(۳) صفحه ۳۲ جاپ پادین ۱۹۰٩‏ (ع) منامه حاکم نشین بحرین ۰ 





اوزی 


داشت مدحت پاشا دربغداد ودییگر نورسد کان دسته ژون تر اد مثل خلیل‌پاشا و عونی 
پاشا وغیره بطور علنی ببرآمون این اححافات لمی کزرو ند ۰ برزا حسین خان در 
آخرر معا نیه ۱۲۷۷ برای استقبال شاه بد‌پغداد عزیمت نموده پاتفاق اردوی همایون 
بتبران رفت , 

اکسال قبلازخاتمه مأموریت ۳ حسین‌خان فژاد پاشا که سالهای وراز 
كت از ارکان بااستقامت دولت عتمانی واز دوستداان ایران بود مرحوم‌شد تنهاعالی 
پاشا حفظ روابط ابران وعثما نی‌مرکرد اما ازبدبختیدولت عثمانیو کزطالمیابرانیان 
درست _بکسال بعداز حر کت میرزا حسین‌خان از استانمول عالی پاشا هم وفات کرد . 
(جمادی الثا نید ۱۸۸) 

<سنعلی‌خان گرو سی‌دد؟۲ر بیعالال۱۲۸۸ وارد استا نبول‌شده وهنوز چشمش 
باوضاع عثمانی آنقنا نشده بود که عالی‌پاشا وفات کرد . مدحت پاشا که سالپا آرزوی 
منصب صدارت می کشید بشنیدن خبرمر که عالی باشا از حکومت بغداد استعفا کرده 
باستانبول آمد اما پیش از رسیدن مشارالیه سلطان عبدالعز بزخان محمود ندیم‌پاشا را 
صدراعظم کرده بود . 

محمودندی‌پاشا | گرچه لیاقتی بسزا نداشت ولی‌ایرانیان وا دوست منداشت 
چونکه در بغداد متولد شده و با ابرانبان رو بود اما بی‌جر بزه بود و قدرت 
جلو گیری از تعد بات دسته ژون ۳ را باه وروشی را که مدحت باشا در بغداد 
برأی‌تضییع حقوق[ نپاپیش کرفته ود کم کم‌درهمد‌جا معمول کردیده‌بود. حسنعلی‌خان 
که سخت تندخلق س غیور و فطرقاً مور و حق‌برست بود از این رفتار حق شکنازه 
عثمانبان ر نجیده در زی‌حسه ۹ بعد از بیست ماء توقف دراستا نبول استعفا داده و 
به‌تپران رفت. 

س از وفات عالی‌باشا درسدان سیاست روس ی در استا نبول حنگی 
تن بتن شروع شده بود چنانکه قبلا دیدیم‌هم پواسطه شکست فرانسه ازپروی روسپا 


مه رد ی ار ۱ 


ی وت 


سفارت استانبول ۳۵۳ 
هو 


سلطان عبدالعز یز را شیالانعاد اسلام وحرفپای‌جدید دیگر مفتون‌خود ساختهبود: 
تعسن‌محمود ندیم باشا هم که آلت درست ژنرال اغنا تیف نود #محه همن سیاست 


بت 9 
دراو سکس وید شمه بمط هو و 


۰ تحت ر باست مدحت پاشا محمود ندیم‌پا شا را زمین زوند مدحت باشا صدراعظم 
شد حسن عونی پاشا یشور رتشا رجچه شب 

درهمان هفته اول بعنی در نبم محرم ۰ وقتی که ناصرالدین‌شاه برای 
بات فرنکستان از ایران بیرون‌آمده حسعلی‌خان بطرف تهرآن رفته ووزبرمختار 
جدید ایرآن‌هم هنوزمعلوم نیست خلیل پاشا وزیرخارجه در کمال بی‌صبری وجسارت 
مراسله رسمی سفارت ایران نوشته و اعلام میداشت که دمن بعد کار گذاران دولت 
عنمالی بارعا بای ابران موّل رعا بای خود رفتار خواهند نمود. » 

بدا برمذا کرات ۱32 در همان وقت رد و بدل شده این حسارت و 
حق یک ره عثما نی ها دلبلپای مر 2 های مختلف داشته است سا لت چندتای 
آنبا را برای توضیح بیان میکنیم : 

اول سیب فحط وغلائی که دراران شد درسال ۸ هزاران نفر ازاهالی 
ابران برای تحصیل قوت لا دموت بممالك عثمانتی مپاحرت کرده بودند . همه آین 
فراربان از طبقه سوم بوده بدون دأشتن و وت و لا بر طر 3۵ پر انند» 
شده بودئد . 

دوم مأمورین ابران که در آن ایام باسم و کرل کنسولگری دراغلب شپرهای 
ار روا حفط حقوق اتباع ابران‌معین شده بودند مك مشت مردم بی‌سر وبا 
بودند که بدون مواجب ومرسوم مأمور شده امر معاش خود را بشر و شلتاق و نهت و 
غارت میگذراندند - نبودن يك قانون تجارت‌هم درایران مژید این بی‌اعتدالمها شده 
مامورین ایران و عثمانی نهتنها حقوق اتباع ابران بلکه حقوق اتباع سایر دول را 
رسای رها : 


سوم درآن اوقات بعد از واقعه هرات دولت ابر ان بطرف روسپا متمایل 
شده و انگلیس‌ها سخت دلتزکه بودند و زمینه سوایق فوق انکلیسبا و عنمانی‌ها هردو 
را برای ضدیت با ابران متفق می‌ساخت بنا براین مدحت وعونی وخلیل که هرمه از 
دست نشاند گان سفارت انکلیس بودند این اعلامیه را صادر کرده و بامضای سلطان 
رسانیده بودند . 

براین‌عوامل ظاهری مك علت معنوی هم بود که درخاطر ونپاد پیش‌قدمان 
زون‌ترك جا گرفته وحکمفرمائی میکرد ولی بزبانشان جاری نمی‌شد وآن این بود که 
چون اروپائیان بالاخره عنمانیان زا از ادوپا بیرون میکنند عثمانیان‌هم باید بمما لك 
آسا دست اندازی کرده و حبران تلفات و ضایعات را در سمت آسیا بنمایند و برای 
استحکام سلطنت ۳۳ عنمانی تصور مد بودند که بپتر ین وسبله استحاله ملل 
مختلف است در نژاد ترك علیپذا در هر کیا روح ملی سراغ داشتند بخفه کردن‌آن 
می کوشیدند وچون مدحت‌پاشا درحکومت بغداد ضعف ایران‌را مشاهده کرده وبقین 
دولت ایران بحکم اضطرارمتحمل هر کو نه رفتار وتکالیف شاقه خواهد 
شد در کمسته زون‌ترتصميم گرفته‌شد که این‌مع‌امله‌را بدوا از ایرالیان شروع کرده و 
بسبب فشارهای گونا گون] نان را بابزور تبعه‌عتما نی نمایند وبا ازخالك عثمانی فراری 
,در این‌همان‌سیاستی‌است که بعدها کمیته‌اتحادوترقی در کردستان‌هم بیش گرفت . 

وچون درمیان اجنبی‌های سا کن مالك عتمانی ازابرانی بی‌صاحب‌تر کسی 
نبود و عثما نیان هم از همان ایام بزمزمه وخیال الغاء کابیتولاسمون افتاده بودند برای 


پر کردن کوش اروبائمها بدوا از اتباع ایران شروع نمودنه , (۱) 





«۳ 


سفارت استانبول ۳ 


سفارت حأجی سیخ محسن خحان معین الماك 
از ۱۳۹۰ نا ۱۳۰۸ 

حاجی شبخ مس خان‌ررسال ۱۲۳۴ هجری قمری در تبر یزمتو لد شدء پدرش 
حاجی شیخ کالم که اهل رشت بود در تبریز تجارت مهم داشت مادرش جیران خانم 
دختر حاجی ۱ 

حاجی شیخ کاظم از دونشان آمترزا تقی خان آهیر کبیر بود در زمآن 
سلطنت محمدشاه برای تجارت‌باستا نبول رفته و شیخ‌محسن را بپمراه برده بود درا نجا 
فرزند را بمدرسه گذارده پس‌از چندسال توقف در پای‌تخت عثمانی باتفاق سر بمکه 
معظمه رفته در مان صدارت را نقی <النا ۳ به تپران آمد ۷ 

حاجی شیخ محسن کهتحصیلات کافی کرده زبان فرانسه رو اموجنه 
خطوط ستعلیق و شکسته را زما مینوشت جزو نزدیکان مخصوص امیر اتا بك در آمد 
و نزد معظم‌له بخدمت کش در ی و مترجمی مشغول شد . 

در سال ۱۲۷۲ درسفارت عباسقلی خان نوری سفالمل به پطر بورغ 
حاجی مبرزا محسن از اعضای سفارت مزبور بلقب خانی سرافراز شد . در۱۲۷۵ که 
حسنهلي‌خان کروسی (امیر نظام)ممورسفارت پاریس‌ولندن گردید حاجی محسن‌خان 
سرهنگ مستشار سنارت بارس به هنصب سرتیپ سومی و نشان و حمایل آن ره 
سرافراز گردید . 

در ۱۲۷۳ حاجی محسن خان سرتیب اول بسمت شارژد افری مأمورسففارت 
لندن گردید در سال ۱۲۸۶ باعطای منصب‌وزیر مقیمی در بار انگلستان نائثل آمد . 

اگرچه درزمان میرزا حسین‌خان هم روابط ایران و عثمانی تعر بف‌نداشت 
انگلیسپا که حامی عثماني بودند و پس از واقعه هرات از ابران دلتنگی داشتند 


من | لماك 
حاج ءحس‌غان ممین 


(معم آلدو له) 


۳2 





بادبود های 


۱ 


۳5۷ 


ی 


رنمارت استانبول 
وهمیشه‌بر علیه ادن از ناحمایت مکردند معذ لك بواسطه وجود دوستدارانایرانی 
کدو نار ما بر دوستانشخصی‌میرزا حسین‌خان سفارت ابران مسوفق بحفظ حقوق 
ابرانیان میگردید . 

دازرف زاین خان بت ان چوسلطانعیدلم ی زخان بروسپامت بل 
شده بود انکلسپا هم دسته رون 09 ۳ که دشمنان ابران ودست نشا نده خودشان 
بودند برسر کار آوردند و نتیجه را چنانکه درزمان سنارت حسنعلی‌خاند بدیم‌عملیات 
سل بش ود کمن باتیفای حسنعلی خان گروسی گردید. 

وت ابران بتصور اینکه حاجی محسن خان سالپا مأمور انگلستان بوده 
و با آنپا دارای روابط حنه است او را سفارت استانبول فرستاد و مشارالیه هم دد 
هشتم دبیع الاول ۱۷۹۰ ار راء بلغارستان پا استاتتول کردند : 

انتخاب شیخ محسن خان دراینموقع از وز بر مقیمی للدن سنارت استانمول 
شاید برای‌تبدیل پداندیشیهای روا رال بپمراء خود يك سقارشنامه 
الا بلند از لارد گرانویل وزیر خارجه انگلستان برای سفیر کبیر انگلیس مقیم 
استانمول آوردو منتظر استقرار روابط دوستانه بود اما سفارشنامه مز بور بپیچو؟ 
موثر وافع نکردید . 

در ربیع الاول ۰ دوازده روز بعداز ورود باستا نمول بوزارتخارجه 
تبران مینوسد دهر چه برای بطلان اعلام نامه خلیل پاشا بابعالی مذا کره میکنم 
سرهانری + مدعی حقیقی ماست ببابعالی دسنود مب << 
و عتمانبها را بضدیت‌باایران تشویق میکند» اصلا خلیل پاشا تست سارت اس 
این اعلامیه را ضادبا کر ده ات ۰ 

در آن هنگام ناصرالدین‌شاه برای بار نخستین‌بارباروبا میرفت همینکه به 
بطرز بورع رسید از طرف دولت روس سفارت خودشان در استانبول دستور مساعدت 
بایران واصل‌شدوسفیر عثمائی در دربازپطرزبور غبهبابعالی در این‌زمینه نوشت بالاخره 
بوساطت سفیر دول‌متحده آمریکا قرار شد که اعلامیه خلیل باشا مجری نشود و تا 


ین ابران و عمانی صورتی موقت از طرفین اختیار گردد . 


۳۵۸ یادبود های 
ربب ۳۳۲۲۰ 


سفارت حاجی 


شیخ محسن‌خان معین| لملك (مشیرالده له) 





تم از جب بر است میر زا صادوخان هد 


رجم -حاجی میرذا نجفعلی خان منشی اول سنارت 
میرذا محبعلی ناظم الملك م-آُمور حدود. حاجی شیخ محسن خان مین لملك. نریمان خان 
جثرال کو نسول -میرزا محمدعلی خأن تبریزی براددمیرزا 
جواد خان -ملاسلیمان تبر یزی روضه خوان سفارت 


بنجم محمدل آ ٌّ 


نفررهفتم میرزا عبدالغنی اصفهانی ناظر سفادت -نفر هشتم اسدالهخان تبریزی آتاشه 


ان غکسن درووری حشمه انداخته شده است 


مستشار فان میرزاحوادخان 


استاده نفر 


سفارت استانبول ۳5۹ 





ور تعقس قراز داد هوقت وا تفش ربکا 
گذاشتنه شیخ محسن خسان به تهران مینویسد « جهة جری شدن عثمانیپا برأی 
ای است که در قحطی ۱۲۸۸ اسبپای عشایر ابران مرده‌اند و ها شرت 
که ابرانیها تا چندل‌سال دیکر قادر بدفاع حقوق خود نستند اکر مالیه عثما نیا 
انقدر خراب نبود حتماً باما جنك‌میکردند وا کر ماپنجاء هزار قشون منظم بااسلحه 
حدید در آذریانجان و بست‌هزار در کرمانشاه داشتیم ابنحرقها دزنمیآ ید . 

سفیر کبیر انگلیس علناً حمایت عثمانیها را میکند وسفیر روس هم ما بین 
دو دولت اسلامی کدورت مبخواهد اولبای دولت با بدبپتر از بنده بدانند در اینمدت 
از له روس :و انتکلسس(در کارهای خودمان‌غیر از تعطیل و ضّر حاصلیی فترده‌اییم 
و نخواهیم برد تا استقلال خود را از دمگران میخواهيم استقلال محال است وتاحفظ 
حقوق مقدسه خود را آزسایر ین‌منتظریم به‌تر گ آن‌رفته رفته مجبورخواهيم شد ِ. 

عثمانیپا هروقت که‌سرپیچیاز مواد معاهدات با دول اروپا بسرشان می‌افتاد 
از قبیل الغاء کاپیتولاسیون - وضع مالیاتپای جدید اصلاح محا کم عدلیه 8 ار 
اخری هر وقت که تضیع حقوق اتباع خارجه‌را در نظر مبگرفتنددر انتظار روزهای 
فیروزی که بتوانند این آرژوهای درونی را با اتباع دول‌اروپا معمول دارندرسم های 
جدید را با اتباع ایران تجربه میکردند بنابراین اصول در تعقیب‌اعلامیه خلیل‌پاشا 
که حقوق کا پیتولاسیون ایران را لغو میکرد اداره کمرل عثمانی فوراً شروع کرد 
از تنبا کوی ایران صدی هفتاد و پنج کمر#بگیرد . وزارت مالیه از اصناف ایرانی 
قمه را بلت - وزارت داخله و ادارم بلسن هرن 
جا که ایرانی متمول سراغ کردند لختش کردند و دارائیش را بردند در این جوش 
و خروش وطنی بك واقعه تأسف انگیزو مضحکی روی داده که از درج آن خودداری 
نمیتوانم ۹ 

مرحوم میر علم‌خان حشمةالملك امیرقائنات (۱) باحشمت وحلال فراوان 
سفرحج کرده درمراجعت‌ازمکه معظمه در شپر دمشق بلس‌های عنمانی شا نه‌بمنز لش 


(۱) جد آقای امیر اسداله خان علم 





۳ باد بودهای 


ریخته هرچه داشت بغارت بردند وهر چه سفارت ایران با با بعالی در اینباب‌مذا کره 
کرد بی‌تتیجی ماند .سپس در دفتر عابدات خصوصی مامورین عثمانی يك قلم باسم 
تاراج اموال مسافر ینابرانی اضافه شد و در هر جا رئیس پلیس وظبطیه مواظب ورود 
مسافر ایرانی بود »يك‌روز اداره پلیس‌خبر گرفت که حاج عبداله‌خان پسر خانباخان 
سردار در مراجعت ازمکه‌باستا نبول وارد شده شبا نه طبطه‌ها بخانه‌اشر بخته واموالش 
را غارت کردند چون حاضر برای دفاع شده‌بود خودش رانیز باداره پلیس برده‌بود ند 
فردا صبح خان مزبور که سا کن ایروان و تبعه‌روس‌بود شکایت بسفارت روس برده 
بود روسپا سخت اعتراض کرده وتنبیه مرتکبین راخواسته بودند وزیر داخله عثمانی 
درعذر خواهی از سفارت روس گفته بود به‌بخشید خبال کردیم تبعه ایران است که 
با او ابنطور رفتار کردیم آما سفارت‌روس پاین عذر و بپانه قانع نشده مختار و امام 
و ظبطیه را تنبیه کرده و اسبابپا را پس گرفتند. (۱) 

برأی‌نمودن روحیه شیخ‌محسن‌خانو وضعیت ایرانیان همین چند سطر کافی 
است .وقایع مهم دوران سفارت مشارالیه کد هیجده سال متوالی طول کشید از 
انقرار است 

(۱) مذا کرات برای تحددد حدود ایران و عثمانی 

(۲) کشته‌شن سلطان عبدالعز یز خان و بسلطنت رسیدن سلطان مرادخان 
پنجم و جلوس سلطان عبدالحمید خان ثانی . 

(۳) تاسس اداره اتحاد اسلام و کوشش برای اغفال ابرانبان . 

(۴) تاسس روزنامه اختر . 

(۵) پس گرفتن محال قطور از عثمانیها . 

(۶) تفاضای بونانبپای سا کن خالك عثمانی برای مپاجرت بابران ۰ 

(۷) خاصر شدن‌فتنه شخ عبیدا له بدست سلطان‌حسدوفتلو غارت] زر با بجان 

(۸) فتل عام ارمنسان 


سفارت استانبول ۳۶۱ 


ی 

)0( تصمیم مجلس ملی ارامنه برای مپاجرت کلبه ارمنی‌ها بابران . 

(۱۰) عملیات سلطان حمید برای حلو کیری از رواج تشیع درعرأقعرب. 

)۱۱ گرفتن سلطان حمید جشن نوروز را در استانبول ۰ 

(۱۷) اداره اتحاد اسلام و خلافت مسلمین ۰ 

۱۳۱ ارتباط نامدن ناصرالدین شاه باستانمول با مسکله‌خلافت واتحا اسلام 

(۱۴) دعوت و نفی سیدجمال‌الدین اسد آبادی ۰ 

(۱۵) افنادن کلبه اختیاراتابران بدست میرزاعلی اصفرخان امین لسلعطان 

(۱۶) عزل شیخ محسن خان معین الملك در کمال‌وقاهت و بی شرمی ۰ 

معین الملك بسیار خوش صحبت و بذاه گو بود سه تارنیکو می‌تواخت - 
دودانك شبرین وبا مزه میخواند خطوط نستعلیق وشکسته را شوا مینوشت هر وقت 
حالی داشت شعر میسرود بتمام معنی هرممد بود چون. بسا یکی از دختران چر کس 
عثما نی ازدواج کرده بود از همان سالپای اول باحرم سلطان آشنائی و روابط بدا 
و و بکانگی‌او با سلطان حمید بحدی رسد رف 
میرفت و او با سلطان شام میخورد . 

مر لماك دراوایلمًموربیتش سلطان حمید را دوستدار ایران می‌پنداشت 
ولی بزودی تغییر عفیده داده وحرفپای او را در زمینه اتحاد اسلام ودوستی باایران 
باور نمسداشت اما چون بااو دست دوستی صمیمی‌داده بود هميشه در نهاابت جوأنمردی 
از او دفاع میکرد . 

در این ابام آشفته دوستی معین‌الملك برای سلطان بسیار ذی قیمت بود 
زیر| مشارالبه با خوش صحبتی و خوش روئی بلند همتی و کشاده دستی نسبت بهمه 
خست‌گذار ومشفق و طرف مشورت هر کس بود با مقام شیخ لسفرائی در لماسونی 
(گرانداوریان) بکی‌از روسای منتفذبوداما قدمی برخلاف مصالح ایران برنمیداشت 
وی رت » رئیس کلوپ استانبول هميشه بیدار دل و از همه جا باخبر بود 
و درمدت هبجده سال ا ها نود هتخکش نمیتوانست بخوبی او منافعایران 


و ابرانبان را محفوظ بدارد ۰ 


واض باد بودهای 


خدمتی که او دراین ایام بسلطان حمید کرده وتا کنون مکتوم‌مانده یکی 
از وقایع مهم تاریخ شرق است که باعث نجات سلطان حمید و دولت عثمانی شده و 
ا گر اند کی عدم صمیمت بخرج میداد ممکن بود تاریخ امپراطوری عثمانی واوضاع 
شرق همان ابام بکلی د کر گون میشد ۱ 

طرف بیستم محرم ۱۲۹۵ که طلابه قشون روس به چتالجه چند کیلومتری 
استانبول رسید سلطان حمید معین‌الملك را به تعجبل احضار مبکند معین‌الملك که 





وارد سرلی میشود باندرون میبر ندش سلطان سفیر ابران را باطاقی میبرد که درآ نجا 
چند جامه دان بسته بوده ۰ بم‌عین‌الملك میگوید اینپا را الان ببرید بسفارت ابرانو 
هر وقت که قبض رسید بخط خود من‌دربافت کردید تسلیم حامل نمائید .معینا لملك 
متحیر می‌ها ند وو,سبب مییرسدسلطان مب‌کوید اکثر قشون روس اا ۱ ۱۳۱ 
کند بیم آن است که‌مرا دستگیر کنندباین‌جهة جواهرات واسنادم را نزد شمااماات 
میگذارم و خودم بطرف آناطولی میروم . 

معینا لملك از ضعف نفس سلطان درتعجب می‌افتد و از این خال ملامتش 
مرو مت بعداژ ۳ کات از دست بدهی زن کی مبخواهی 
چه کنی و پول و جواهر بچه‌کارت میخورد تو کل بخدا داشته باش ممکن است‌هزار 
واقعه غیر منتظره پیش بباید. بالاخره برای ابنکه‌سلطان بچنین کار خطائی اقدام‌نکند 
در سرای میماند و تنپایش نمیگذارد چاشت را با هم مبخورند و از این خبال 


منصرفش مت 2 


دش منی معمن الملك درست مت اه برد ارو با مانع تصرف استا نمول 


اما موضوع عزل معین‌الملك با وقاحت و بی شرمی 
مبرزا علی اصغر خان اممنا لسلطان وز بر اعظم 9 از طرفداران سیاست 
ات در ابران نود بعداز واقعه تحریم‌تنبا کو تاو اف دء علمدارساست دول دد 


زان شده بود و شاه تمام اختبارات ۳ بدست امین لسلطان داده نود آوهم مبخواست 


سفادت استانبول ۳۳ 


بیرون کردن‌سید جمال لدین اسد | بادی‌از تپران‌بدون مقدمه تلگراف عزل‌معین الماك 
اه مخابره نمود . مگر به خود معینالملك تلکراف کرده بود نه‌خیر" 
خطاب بمیرزا جوادخان مستشاربود که «معینالملك معزول است شما شارژدافرهستید» 

تلگراف را چنانکه سم دوره سلطان حمید بود اول بنظرسلطان رسانیده و 
بعد سفارت داده بودند . چند ساعت بعد سعید باشا صدراعظم مبرزا جواد خان را 
به بابعالی احضار کرده و گفته بود « چرا اولیای‌دولت ابران از امور و اصول جاربه 
دیپلوماسی اینقدر بی اطااعنه در کحا دیده شده يك.سفیر کبیری‌را 6 ات مات 
هیچده‌سال نماینده شخص‌پادشاه بوده و اینطور ور انظار داخله وخارجه این‌مملکت 
و ور حضور ساطان و در بابها لی کسب احترام نموده این فسم بتوسط مستشار سفارت 
1۳ او را اخطار نماینداینکاربی اعتنائی و بی احترامی اک است که اولمای‌دولت 
ایران هم بسلطان عثمانی و هم به بادشاه ابران کرده‌اند و اعلبحضرت سلطان سیار 
ولتنگک شده است . » 

چندساعت بعد رضاباشا ویر درباد ازطرف سلطاناحوال پرسی‌معین المل 
ی نام اترده بود , فروای آن روز سلطان حمید شخصاً به ناصرالدین‌شاه 
يك تلگراف له آمیز مفصل کرده و ابقای معین‌الملك را خواسته بود ۰ 

خبر عزل معین‌الملك که در استانبول پرا کنده شد همه سفرا و رجال و 
اعبان شپر بسفارت آمدهاظبار تأسف کرده بودند هیثت سفراء خارجه از معزول کردن 
يكسفیر کبیری باین صورت‌خصوصاً رنجیده بودند چیه روز سه مال گر 
مجدد بناصرالدین شاه کرده بود ۰ 

اما در تهران بر کشید کان امین السطان میگفتند معین‌الملك نو کرسلطان 
حمید شده حقوق دولت ابران را به عثمانبها فروخته از آن گفته‌هائی که فرهنك 
اداری ایران پر است شپرت میدادند و آتش اعزاض خصوصی‌چنان زبانه کشیده بود 
که خدمات صممانه معین الماك و محاهدات غىورانه که برای حفظ حقوق ابرانبان 
در مدت هیجده سال کرده بود همه در دربای اغراض خصوصی غرق میشدند و شگفت 


ار از همه این است که ناصرالدین شاه ازاصراد سلطان حمید برای ابقای معین| لماك 





۳-۳ یاد بو دهای 


از سمایت‌های امین السلطان مظنون شده به‌علیا حضرت ویکتور با ملکه انکلیس 
شکادت 7[ بود . 

شهداله تعالی معین الماك در مدت هیجده‌سال با بزرکی و کشاده دستی با 
کار آ گاهی وپیدار دلی بارارنیوشی وپرده‌پوش آبروی ابران را ازهمه‌چیز وهمه کس 
فروترمیخواست ودرخدمت‌گذاری باین مملکت بی‌سرو سامان‌کاهی در تك‌نداشت‌قدرش 
بعداز ءزل معلوم شد وشکستی که بمد از رفتن او بسفارت ابران خوردترمیمناپذ بر شد. 

معینالملك در ۱۴ شعبان ۱۳۰۸ سفات را ترك کرده به عمارتی که در 
استشه داشت رفت چون از رفتار تپران رنجیده بود چندین‌ماه در انحا ماند ویس‌از 
آن باعبال و اطفال عازم تهران شد . 

متاسفا نه وضعیت‌اداری دولتایران دراین مدت نم‌فرن که ازعزل‌معن| لملك 
تا عزل بنده کمترتن گذشته تعبیری حاصل تکرده است ۰ اه متا ۱ ۱5۳ 
معین‌الملك قابل مقایسه نیست اما تناسب محفوظ - عین آن رفتار را بامن کرده‌اند 
ار تاضرالدین‌شاه ملککه انلس زور عرا مس اما را ۱۳ 
اتران سر مر ۱ 

باقی عملیات وقایع هم کاملا بپم شباعت دارد | گر شکستی که از رفتن 
معبنالملك سفار ت رسیدترهیم تایذ‌یر بود بعداز رفتن من هم از استانمول درب‌سفارت 
کی هی 

اکر دز عزل هعین‌الملك نظر یاس و عرسس شتصی دخالت واشته در ترل 
من بعلاوه دشمن‌های خصوصی رشوه و فاچاقو شراب وزن هم بی دخالت نبوده اند . 

همان سفارتی که جانشین من در گزارش رسمی‌اش بوزارتخارجه مینوسد 
توفسق پاشاه صدراعظم از دوستان خان ملك بود صفا بك وزیر امور خارجه از او 
طرفداری میکرد هیثت پلیس متفین باو اطمینان داشت و اداره تلگراف هند واروپا 
فرمان او را اطاعت مبکرد همان سفارت بعد اژ رفتن من چنان متبذل و بی‌اعتبارشد 
که چند سرباز اعطالیائی درش راستند . (۱) 


(۱) به صفحه‌های بعد دد همین کتاب دجوعنمائید 














ان مستضر | لسلطنه ى میرزا اسمعیل‌خان 


ازجب براست نشسته مسیو بادو تی‌مشاود حقوق - فرحاله 
اعز اذالساطنه مستشاد سنادت - ناظم الدوله سفیر کییر - آوانس خان ترجمان اول - میرذا 

باقر خان نایب اول 
تاده از داست بچب حاجی سید عبدا لباقی اصفها نی 
میرذا جعفرقلی نایب قو نسولخانه 


, طبیت سعارت ‏ هر حسین حان 


اد 
نایب سارت سر اسداله منشی و مش‌جم دوم ۳ 
نفر ششم صفاء المما لك 


۱ باد بودهای 





سفارت میرز | اسد(له ان ناظم آلدو ژه 





بعد از حاج شیخ محسن‌خان معین المل( مشیرالدوله ) چون محورساست 
تپران عوض شدمودنباله تحریم تنبا کونفون روسهابرانگلیسیها چربید و امین السلطان 
1 علمدار ساست اتس بود بروسیه متمابل کردیده بود مبرزا اسداله خان 
ناظم | لدو له را از وزارت مختاری بطرزبوزع بسفارت کبرای استانمول فرستادند . 

دوران زرین سفارت که با حاجی میرزا حسین خان سپپسالار آغاز شده‌بود 
باشیخ محسن خان معین‌الملك به پایان رسید از این پس در هر کاری پستی و فرو 
افناد کی‌نمابان است‌از! نحمله‌در دفاتر و نوشتجات سفارت این انحطاط بخوبی‌محسوس 
است دا زمان کلبه دفاتر اراستهو اس بود از این تار بخ در هم و برهم و 
ترا کنده مسباشد و نوشتجات سفارت در آن ثبت شده تا این زمان همه 
خوش خط و پا کیزه و مرتب و منظم‌اند ولی از این تاریخ به‌بعد تلگراف ماه صفردر 
محرم و کاغذهای سال آدنده بیش از امسالین ثبت شده است آنهم با چه صورتی اغلب 
بی نمره و بی تاریخ با خط‌های مختلف‌ناخوان مر کب‌های کونا کون که در هرسطری 
چندین دفعه تراشده شده دفتر سوراخ نک علاوه‌بر اینپاهمه مراسلات بچه کانه 
پی سروته ودربك فارسی شکسته بسته نوشته‌شده است با این ترتیب تعجب نیست که 
تار بخ ورود ناظم| لدو له باستا نمول در دفاتر ثبت نشده باشد . 

در این ایام مپم ترین مسائلی که سفارت بدان مشغول است مسئله انحصار 
خرید و فروش تنبا کوی ایران درخاك مسروعثمانی است که برای کار کذاران دولت 
تهران و سفارت استانبول عایداتی سرشار داشته و بیشتر نوشتجات که در دفتر آشکارا 
ثبت شده راجع به تتبا کر است یا وه ار ۱۱۳۱۱ 


رفادت استانبول ت 


سح ۳۳۳ 


جستهجسته اشاره شده فپمیده میشود که آزاین تاریخ سفرا دفتر پنپانی هم داشته‌اند 
که معلوم نیست چه شده شاد هر سفیری دفترخود را همراه برده باشد . 

تحر ی استعمال‌تنبا کودد ابران مقارن این | بام است بعداز عزل‌شیخ‌محسن‌خان 
رژی ابران که هنوز بهم نخورده بوده انحصار خرید وفروش تنبا کوی ایران دا دد 
خا عثمانی بیست‌و پنج ساله برژی عثمانی وا گذاد کرده و چپار فقره قرار دادسته 
لت , درادان و3 انعمال تنبا کو تجریم شد و ناصرالدین شاه امتیاز رژی دا لغو 
( 9 تنبا کو فروشهای ایرانی که چپارصد دکان در استانبول داشتند دکانبا را سته 
سفارت ر ختند و از کمپانی رژی خسارت مطالبه کردند و برای هردکان تکصدلیره 
طلا سرقفلی خواستند . کمبانی راضی شد هر سودی که در سال مسکرده‌ ند هما نقدر 
نها پرداژه ۰ لسکنسفارت‌دوس در استانبول انگشت کرده ونگذاشته تنبا کو فروشها 
این بشنپاد را قبول کنند و سعی کرده که کمپانی هر ساله‌مبلغ معینی بدولت دوس 
بپردازد و وولت روس اجازه بدهد که انباع روس تنب کوی ایران‌را بخاك روسیه 
جواز واخل خاله عثمانی نمایند و ضمناً ملك‌التجاد 
اصفبان را نزد حاحی میرزا حسن شیرازی فرستادند که خروج تور ار ارات 
برای رژی عثما نی فتوی دهد . 

ریس رژی غمانی سی هزار لیرء‌پیشنپاد کرده بودبهابران"بدهد .بعد از 
مذا کرات خصوصی و دوستانه کار گذاران دولت علیه انحصار فروش تنبا کوی ایران 
را درخال عثمانی بیست وپنج ساله بسالی سیزده هزار لبره بکمپانی وا گذار کرده دد 
در بازدهم ربیع الما نی ۰ قرار نامه ور استانبول امضا و مبادله شده در ضمن عقد 
فرارداد مذ کور سفارت با ی قرارداده که تا انقضای مدت فرارداد م-اهی 
پا نصد لیر بابت‌خدمتنامه سفارت برسد ماهیانه دوست لیره به‌مستشار سفارت‌دویست 
لبره به نایب اول دویست لبره‌به سول یکمن لبق بت رصان اول ودب اف نام 
سپم مستشار و ایب اول را اعزاز السلطنه داماد نانمالدوله میگرفت و سهم ترحمان 
اول و سر کنسول را آوانس‌خان ترجمان اول‌تصرف مبکرد تن ماس ط سالی شین 


هزار لبره‌طالا بموحب حساب‌فوق بکار کنان‌سفارت استا نبول مبرسید و قاس حل متا ۸۱ 





ارض یاد بودهای 


اولیای امور تهران را با این مبلغ میتوان حدس زد . 

پیش ازامتیاز نحصار»مصرف تنبا وی بران‌در خالعنما نی‌سالی‌چهار ملیونو 
دویست‌هزار کیلو گرم بودو بءدازاتحصار به‌دوملیون‌ودوبست‌وپنجاههزار کیلو کرم‌رسید. 

مقدمه‌کاغن پرانی‌سدجمال‌الدین اسدا بادی‌بعلمای نجف و کر بلا وبیغامهای 
ناصرالدین شاه توسط ناظم | لدو له سلطان حمد راجع بسید حمال الدین در این ایام 
ات ۱ 

ازوقایع مهم این اوان قتل عام بکصدهزار نفر ارمنی است که بامرسلطان 
حمید انجام شده و تقاضای‌رسمی مجلس ارامنه‌عثمانی برای مپاحرت ناران است , 

دیگر از وقایع مهم قتل عام‌شیعبان‌سامره و قتل و غارت‌شیعیان کر بلاست. 
در این ایام اسف اشتمال مدافعین حقوق دولت عیلغدرمصر بنان الملك‌نما بنده سیاسی 
ابران است که دزمجالس رسمی با حمایل و نشان مست میکند و کلاء بوستی را 
که شان شیرو خورشیددر او نصب شده از سر برداشته در آنآب‌جو هر بزدوستوشد 
و شانه از وست طلبکار از مصر فرار مبکند . 

در بغداد حاحی حسینقلی‌خان صدرا لسلطنه سر میرزا | فا خان‌صدراعظم نوری 
سر کنسول. است حسن توفیق‌باشا والی بغداد که واداشت علمایعامه شیعه‌ها راتکثیر 
کنند و قتل‌عام سامره را فراهم کرد صدرالسلطنه سر کنسول برای او از دولتابران 
تقاضای نشان و حمایل مسکند . 

معلوم است با این مامورین هر جامیدان تجاوز عثمانیها شده و برابرانیان 
تاخته‌اند . عشایر عثمانی در تمام حدود تخطی کرده‌اند سصد و سست نفر ابرانی را 
درعراق عرب و دو ست و دوازده نفر را در استانمول سربازی عتمانی برده‌اند . بدون 
اینکه از اتباع سایر دول مالیات بگیرند از ایرانیان مالیات تمتع گرفته‌اند ۰ در 
بصره ابرانبان را از گرفتن تذ کره ابرانی ممائعت کرده‌و تبدید کرده‌اند و ورهمه 
جای خاكٌ عثمانی به بهانه قانون منع ازدواج شیعه و سنی ایرانیان را مجبور بسه 


(۱) سیاست کران دوه قاجاد نوشته خان‌ملك ساسانی مراجعه شود 












تم 


و 


سارت مر را محمود خان علاء| لماك 
از چپ براست نشسته اوانس.خان منیع‌السلطنه ۲ بهاءا لماك قره گوذل-و 
علاءالملك ابوالقاسم خان ناصرالملك سفیر فوقالعاده احمه علی پاشا مهما نداد علی 
خان آتاشه نظامی میرزا حسن‌خان منشی ایستاده محمد خان صدیق حضرت نفرسوم 
اسمعیل خان ممتازالدوله جهادم مصطفی خان صفاءا لمما لك 


۳۷۰ یاد بودهای 





سفارت میرزا محمود خان علاءالملك 





در ذی قعده ۱۳۱۲ مأموریت اظمالدوله در استانبول خاتمه پیدا کرد و 
برادر کپترش علاءالملك که از هر حبث ازاو کوچکتر بود باستدعای ناظم‌الدوله از 
وزدر مختاری پطرز بورغ بسفارت کبرای استافبول امد : 

بعداز تحرم کنما کو که میرزا علی اصغر خان امین‌السلطان از سرق‌داری 
سیاست انکلیس درایران تغیر جبهه‌داده ومطیع سیاست روس گردید این مسئله‌طبیعی 
بود که سفرای اران در ممالك خارجه ازمیان دوستداران روسه انتخاب شوند لذا 
ناظم الدو له وعلاءالملك از پطرزبورغ مامور استانبول شدنه . 

وقایع‌مهم‌این‌ابام توقیف دوستان‌سید جمال‌الدین اسدا بادی - ءزیمت‌میرزا 
رضا کرمانی‌بهتپرانو کشته شدن‌ناصرالدین شاه‌است. در بازدهم‌شوال برای کرفتن‌جشن 
پنجاهم سلطنت ناصرالدین شاه بسفارت استانبول تلکراف رسده ک۸ در بست ودوم 
ذی‌فعده جشن بگیردد. علاءالماك فورا بسلطان حمید خبر داده سلطان هم گفته است 
که‌منیف پاشا را بااسباب آتش‌بازی به‌تپران خواهد فرستاد . 

شب شنبه بازدهم ذی قعده تلکراف کشته شدن شاه بسفارت رسیده و روز 
هیجدهم بسلطان ابلاغ کرده‌اند ازاینجامذا کرات علاءالملك باسلطان‌ومکاتبات سفارت 
بابابعالی برای بردن‌مروا افاال ای ورف ار و ۱ ۱ 
سید جمال‌الدین وتسلیم کردن مشارالیه بسرحد داران ايران شروع میشود . 

چون ازنظر تاریخ ایران هوبت سید جما لدین - شر کت سلطان حمید در 
قتل ناصرالدین شاه وحمایت دولت انگلیس ازسید جمال‌الدین سیار مهم‌است قسمتی 


سفادت استانبول ۳۳ 


رادر کتاب سیاستگران دوره‌قاجار( ۱) وقسمت دیگررا درتاریخ‌روابط سیاسی‌ایران و 
عثمانی نوشته‌ام ۰ 

وقایم دیگر این ابام آمدن ابوالقاسم خان ناصرالملك همدانی برای‌اعلام 
تاجگذاری مظفرالدین شاه است مشارالیه در بیستم شوال ۱۳۱۴ باستانبول آمده و يك 
قبنه‌شمشیر مرصع آزطرف پادشاها بران برای‌سلطان حمیدآوزده ومذا کرات‌محرما نه‌ای 
بدون‌اطلاع‌وحضور عااء لملك باسلطان‌نموده است که‌باعث شکایت علاء لملك گردیده. 
مسئله دیگر قرض بکردن دولت ابران ازدولت روس وپرداختن دویست هزار تومان از 
آن فرضه برای ساختن راءآهن حجاز است . 

سوم جنگ عثمانی و بونان و آمدن ویلهیلم دوم امپراطور |لمان باستانبول 
برای ملاقات سلطان وتأسیس اداره اتحاداسلام - چپارم قتل وغارت ایرانیان در نجف 
اثرف است که آن وقایع‌را به‌تفصیل در تاریخ روابط سیاسی ایران عثمانی نوشنهام ۰ 

درا ینآ یام تلگرافات رمز وزارت‌امور خارجه وصدارت‌عظمی سفارت‌ایران 
بسار خواندنی است ودرحه انحطاط مر کز دولت رابخوبی نشان میدهد . 

۱- ازبارس برای‌شاه بکصد عدد شیورشصت عددسورنا بمست عدد نی لك 
میفرستند اجازه بگیرید ازطرابوزان حمل کنند جمادی‌الاول ۱۳۱۵ ۰ 

۲ - برای اعلیحضزت‌هما بونی درخت با اوباب باپست بفرستید. شعبان۱۳۱۷ 

۳ - برای اعلیحضرت همایونی ده‌جفت پاپاغان بفرستید (طوطی‌های رنکین 
که حرف میزنند ) . 

۴- برای اعلبحضرت همایونی نت تصنیف‌های عثمانی رابا چاپار مخصوص 
پفرستید رمضان ۱۳۱۷ . 

۵ - برای سیصد نفر ازاجزای دربار ازدوات عثمانی نشان بگیر ید . 

گزارشپائی که دراین ایام در آرشیو سفارت دیده میشود همه مر بوط په 
مسئله رزی تنبا کوی ایران درخالد عنماتی ومصر است. خلیل‌خیاط صاحب امتیاز که 
در کلاه سازی وحقه‌بازی درجه استادی داشت ازعادات واخلاق کا رگذاران دولت‌در 

(۱) سیاسنگران دوره قاجاد بقام خان ملك ساسانی چاپ ۱۳۳۸ خورشیدی 





۳۷۳ بادبودهای 





داخله وخارجه استحضار کامل حاصل کرده در وقت پرداخت اقساط هر ساله‌طعمه‌ای 
بحلق لاش خوران انداخته وقسط دولت را به بپانه های عجسب وغریب بالا میکشد 
کاهی میگفت ظلالسلطان امرداده دراصفهان تنبا کو نکارند یك‌روز مرگفت کم لد 
بوشهر عنبا کو رناتکاه داشته ومنوخته است وقس‌علپذا : 

علاءالملك روز دو شنبه چپارم محسرم ۱۳۱۹ صدیق الملك را شارژ دافر 
کذاشته سا ات باطوم حر کت کرده است : 





سفادت میرزا رضاخان ادفع‌الدوله 
از داست بچپ علی اکیرخان مفخم| لسلطنه مصطفی خان صفاءالمالك مستعار- 
غالب بيك تشریفاتچی - ارفمالدوله - جنر ال سعدی پاش مهما نداد» - مننظم | لسلطنه ت 
اوانس خان منیع‌السلطنه ایستاده طبیب سفادت نفر چهادم حسین خان اختس 


۳۷۴ یادبو دهاق 





سفارت برنس میرزا رضا ان داش آرفع (لدو له 
از ۱۳۱۹ تا ۱۳۳۸ 





) پرنس صلح شد عنوان بداش ازبالا ) جناب سفیر کبیر که این مصرع را 
سجع مپر خود فر ار داده بودند طرفدار صلح کل بودند ۰ آرزوی بکصد ویست سال 
عمر داشتك دعوی شاعری هم میفرمودند ودرهمه جاجز تسلیم‌ورضا سیاستی نداشتند. 

کت اه ای ۱۳ ابشان يك قسمت مهم روابط دولتین علتین عبارت است 
از شرح فضابل ومقامات ومناقب و کرامات جناب سفیر باین جهة ماهم برای تیاهن و 
بر از نحا شروع ميکنيم 

۰ شبان ۱۳۱۹ وارد اسلامبول‌شدم رئیس‌تشریفات غالب بىث که تاادرثه 
استقبال کرده بود فرمابشات سلطان را ابلاغ کرد وطوری متأثر شده بود که وست 
چار رابوسید چا کر بعداز ورود يكاسباب چائی خوری مینا که برای سلطان‌هدبه 
آورده‌بودم فرستادم سکتامی که درمدت سست وپنج‌سال خدمت درففقاز به وپطرز بورغ 
تحصیل کرده‌ام چقدرخوب است. دویست وهشتاد صندوق اسباب شخصی ازپطرزبورع 
باستانبول فرستاده بودم صندوفها رسیدند ازصبح تاشام مشغول چیدن اسبابپا هستم . » 

مراسله دیگر ه سفریامه شاه را پفر تکشتان داده پومم تذعی کرو رو 
بسلطان هدیه کردم که این جلد اولش بشما داده مشود مسرتی که ازخواندن آن به 
اءلیحضرت ساطان دست داد برشته تحریر نمی گنجد يك جعبه اسباب سبکار فولاد 
کار اصفپان طلا کوب که خودم مخصوصا سفارش ک-رده بودم بسلطان تقدیم کردم از 
چیزهای تحفه بود سلطان گفت من‌قسم میخورم که چیزی درعمرم باین‌فشنگی ندیده 





ی 


مت ریت متسیس ستمت 


بودم وتا عمسر دارم در جییم نگاه خواهم داشت . جناب ابراهیم بيك وزبر تشر بفات 
مات ومتحبر مانده خود را کم کرده بود :کالسکه چی توی اطاق سلطان فز باه کرد 
کالکه حاضر اس تکسی نمي‌شنید» جثاب تحنین بيك باش کانب فر باد کرد همه‌بهوش 
اند وزیر تشربفات فرباد کرد که اعلیحضرت سلطان نشان درحه اول فثتانی مکلل 
بالمای بشما مرحمت فرمودند ربیع‌الاول ۳۰ .۰« 

مراسله کر از اسب نبا که مراجغت کردم ساطان .ك انفیه‌دان مرصع 
ويك قوطی سیکار الماس بچا کر هدبه دادند وچون شنیده بودند که بنده روماتیزم 
دارم پارچه‌ای که در فابربك مبار که خودشان جهة روماتیزم تنسیج میفرهایند خیاط 
مخصوص خودشان رابا وزیر دربار بسفارت فرستاده برای پنده دو ثوب جلیقه اندازه 
گرفته‌وتا جلیقه‌هاتمام شدهرروز صبح بیشخدمت باحوال پرسی بسفارت میفزستادند» . 

مراسله دیگر - جناب ابراهیم بيك وزیر تشریفات بنده را بتأتر سلطان 
دعوت کرد خدمه ساطان محض احترام بنده آنروز لباس تمیز بوشده بودند وقتیکه 
واررشدم سلطان تواضع کرد ومارش ایران‌را امردادند که پز نند و بعد فرمودندایستاده 
احتراماً گوش میکنم وفرمودند من این مارش را خیلی دوست دارم از همه موز يك‌ها 
بپتر است ».. 

مراسله دیگر - « شرحی که در باب عمر طبیعی انسان نوشته بودم ناظم 
باشا سفیر سابق عثمانی درا بران خواند وخیلی تعریف کرد و گفت برای تربیت اطفال 
چقدر لازم است وزیر معارف گفت خوب است ترجمه شود » وزیر اوقاف گفت خوب 
است علما از حفظ کنند چون دبدم خود اینها تادوماه دیگر نسخه‌های متعدد از این 
جزوه بزبانبای متعدد چاپ خواهند کرد پیش از وقت مك نسخه‌با چاپار مخصو‌تقدیم 
خا کپای همایون مینمایم ۱۶ ربیع‌الاول ۱۳۲۱ نعره ۴۲۳ > . 

مراسله دیگر -« اشعار خودم را که بتر کی ترجمه وبرای سلطان فرستادم 
خیلی تحسبن فرمودند و گفتند بقدری خوشوقت هستم که نمیدانم چطور امتنان قلبی 
خودرا بشما اظهار کنم . بنده فرصت را غنیمت شمرده گفتم از بیست سال بابنطرف 





۳۷۹ یاد بودهای 


ایرانیپا مکتب ومر بضخانه وقبرستان پنا کردند که دولت‌رسماً نمی‌شناسد ومالیات] نپا 
بیست سال‌مترا کم شده واضح‌است بواسطه عدم استطاعت بادای آن قادر نستنداستدعا 
دارم مالیات گذشته وآینده آنپا رامعاف بفرمائید . فی‌الفور اراده سنبه صادرش د که 
مالبات گذشته رامعاف فرمودند ولی برای مالیات آینده استدعای چا کر قبول نشد . 
سه روز است ابرانبها جشن دارند کاری که فرانسه‌ها پارسال با کشتی‌های جنگی از 
دیش بردند از توحه خاطر خطیرهمایونی ارواحنافداه چا کر بی‌مقدار باقلم اژپیش‌برد. 
منتظرم که دستخط همایونی در صدر اشعار مزبوره بافتخار این چا کر صادر فرمایشد 
وزودتر ارسال فرما ند که زیب‌دیوان اشعار مزبوره نموده بحلیه‌طبع آراسته کردد. » 

مراسله دییگر - «مثنوی صلح اثرطبع بنده که به‌پا نزده زبان ترجمه وطبع 
شده و بدستخط افتاب نقط همایون زیب واراش بافته و بجپته صلح جویان عالم و 
9 چهل وپنج سلطنت است ازطبع در آمده نسخه اول آتراتقدیم 
اعلیحضرت همابونی مینمایم ويك نسخه هم تقدیم حضر تعالی میکنم رمضان ۱۳۲۱ 
نمره ۵۱۳ > . 

مراسله دیگر - « تا کنون ازچپارده دولت درجواب مثنوی صلح تشکر نامه 
ام واضح است که‌از سابر ملل‌هم‌خواهد آمد. روزنامه‌ها چپا کردند ودرمجا لس 
دوگ رز بتمام روی زمین ثابت شده که اول طرفدار صلح عالسم نماینده 
شاهنشاه ابران درک این لاهه ودر سفارت اسلامبول است . ابنك صورت حوابپائی 
کهرسیده به‌تپران میفرستم شهرصفر ۱۳۲۲ . 

مراسله ویو د معلوم خاطر عالی سرت که میک ز رومانی شاعره واسم 
شاعری‌اش کارمن سبلو است ازفضایل بنده خبلی شنبده‌بود وطالب ملاقات بنده شده‌بود 
ویتوسط مماونالدوله وزر ما ۱ 
دعوث کرده بود. پارسال ممکن نشدامسال اجازه میخواهم که همقطار وهم قلم خودرا 
دیدن کنم ۲۷ صفر ۱۳۲۲ نمرء ۸۷ . 

مراسله دیگر - « من‌از دارالفنونهای دنیابرای نوشتجات خودم‌لقب حکیی 








سفادت استانبول ۷ 


۳ 


در ادببات دارم » ۱(۰) 

دراین ایام سعادت فرجام که رئیس تشر بفات دست سغیر رامیپوسید وسلطان 
برای قوطی سبگار زر کوب کار اصفهان سو کند میخورد ؛ وزیر تشر بفات از حال 
میرفت مثنوی صلح بهپا ترومزبان ترجمه میشد! دارالفنون‌های دیا لقب‌حکیمی بسفیر 
ابران میدادند , نما ننده شاهنشاه ابران عالم را احبا میکرد وبا ملکه رومانی هم‌پیاله 
میشد وخیاط مخصوص سلطان برای سفیر ایران جلیقه میدوخت عثمانیها همه جا بر 
سر ایرانبان ک لاه میگذاشتند رستورالعمل وزارتخارجه تهران سفارت کبرا چه 
مرگوید ()از همه اینها خواندنی‌تر است . 

روزیکه ارفع‌الدوله برای مرخصی شرفیاب حضور پادشاه ابرآن شده بود 
مظفرالدین شاه‌شفاها بسفیر تکییر دستور داده بو که بانظر یات عثما نیها درباب سیاست 
سا تاد سا همراهی کند وضمناًبرای سلطان پیغام فرستاده بود که دولت 
ارت دراین راه برای هر گونه مساعدت حاضر است ۰ 

ارفع‌الدوله همدر رفعه دوم که بحضور سلطان رفته بود پیفام شامرا رسانده و 
دستورا لعمل سلطان را برای حصول این مقصود استدعا کرده بود. سلطان حمید پس‌از 
اظپار خوشوقتی ودعا وسلام بسیارگفته بود گه با بوالهدی دستور لازم میدهم که باشما 
داخل مذا کره شود وترتیب کار را بدهد . 

سلطان‌حمید پیش از جلوسش درتحت نفوزءقابد دینی شیخ‌محمد ظافر بتر بی 
رئیس‌طر یقت شادلیه بودسپس درتحت‌نفوزشیخ رحمت الهندوستانی افتادو بعداز آن سید 
حسین الشامی ارادت بدا کرد چندی سد فل باشای حضرموتی برسرش نفون داشت 
اما ابوالهدی که یکی از روسای طریقه رفاعیه حلب بود و در استانبول خانقاء داشت 
بزودی از همه پیش افتادء عنان سلطان واداره اتحاد اسلام راپدست گرفت ۰ 


جچندی بعد ارفع | لدو له بد بدن ابوالپدی رفنه دود و فُرما شات سلطان را 
(۱) رونوشت تمام این مراسلاذت در آدشیو سفارت استا نبول ضبط است ۳ 7 

)۲ دستودالعمل وزاد تخارجه رادرتادیخ روا بطسیاسیایران وعثمانی تالیف‌خان 
ملك ساسانی ملاحظه فرمائید . 





۳۷۸ یادبودهاق 





بادآ ور شده بود. اوالهدی گفته بود اعلحضرت‌سلطان دراینباب فرمایشاتی بمن‌فرمودند 
که باید درصدد تهیه آنبا برمی‌آمدم آنوقت شمارا مستحضر میکردم چندی دیگر 
صبر کنید پیغام من‌بشما خواهسد رسید. همان ایام شاه جواب پیغام خوورا ازسفیرش 
خواسته بود ارفعالدوله محدا بملاقات ابوالپدی رفته بود مشارالیه اظهار کرد بود 
که چند روز دنک فلان قاضی عس کر در اداره مشخت کبری دارای فلان رتبه 
است ازطرف من بسفارت خواهد مد ومذا کرات لازمه را خواهد کرد . 

بالاخره در روز موعود آخوند قاضی عسگر واردشده پس‌از طی تعارفات و 
خواندن | به مبار که المومنون اخوه گفته بود جناب ابوالپدی سلام رسانده و کفتند 
این شاه _بعنی چه - آخر بعنی چه . عالم اسلام بك پادشاه که بیشتر لاژم ندارد 
آنپم سلطان حمید. است دیکر این شاه بعنی چه - آخر این یعنی چه اکر این شاء 
بازی درابران موفوف شود همه مسلمانبا دست بهم میدهند ومتحد میشوند » پسآین 
شاه بعنی‌چه » آخر این یعنی چه . (۱) 

۱- وقابع دوران‌سفارت ارفع! لدو له یکی‌همدستی ره کول ار ان وحم 
باراه ز نان ححاز است . 

۲ - مماهده ۱۹۰۷ تقسیم ایران بین روس وانگلس . 

۳ - مشروطه ابران . 

۳ ۸ خلع سلطان حمید . 

۵ خلع محمد علشاه . 

۶ - انجمن سعادت ایرانبان استانبول . 

درسال ۱۳۲۳ قمری عینالدو لها تا يك اعظم ارفع! لدو لهرابه‌تپران احضار کرد 
آ نوقت بدستاو یز حضوراوبرای‌میرزا نص ال خان‌مشیرا لدوله وزبر آمورخارجه‌پیفام‌فرستاد 
که ارفعا لدو له برای وزارت خارجه حاضراست بکصدهزار تومان (ببست هزار تومان 

(۱) عزیزم بو شاه نه ديمك آخر بونه دیمك عالم اسلامدن بر پادشاه فضله لازم 


دگل اوده افندیمز در آآس دو شاه نه ديمك 9 بوایلزجه ایرانده بیئسن بوس بو تون 
مسلما نلر بر لشمکلر صو تکره بوشاه نه ديمك آخر بو نه ديمك 











۰ 
(۱) عین‌الدوله ددژیم مشروط بقلم مهدی داودی سازمان‌کتا بهای‌جیبی ۱۴۱ ۰ 





۳۸۰ یادبو دهای 


سفارت معمو و ان علامیر احتشاع السالطنه 





پاتعین احتشام| لسلطنه بسفارت استانبولمعلوم بود که‌محور سیاست خارجی 
ابران عوض شده‌است, وقتیکه سیاست انکلیس درایران پیشرو بود حسنعلیخان امیر 
نظام وحاجی محسن خان معین الماك را ازپار.س ولندن باستانبول فرستادند همینکه 
سیاست روس جلو افتاد ناظمالدوله وعلاءالملك وارفع الدوله را ازپطرز بورغ مأمور 
استا نمول‌نمودند آمدن احتشامالسلطنه از بر ان باستا نمول دلالت برپیشرفت ساست!لمان 
درایران مت ۱ 

مرحوم‌احتشام السلطنه چنانکه‌در اول‌این کتاب مختصری از ترجمه احوالش 
گذشت‌درآن‌زمان ازهمهمآمو درین ابرانبصیر تر ولابق‌تروبرای‌سفارت کبرا برازند کی 
داشت ولی در هنگام مأموریت ابشان که هشت سال طول کشید وقایسم عجیب غیر 
مترقمه‌ای ی از سفارت اشان تبحه مطلوب حاصل نشد . 

سال چپارم مأموربت ایشان جنک جهانی اول پیش آمد ایرانیان ازعملیات 
روس وانگلس ومعاهده ۱۹۰۷ دلتنگی بودند میدان سناست بدست | لمانبا افتاد و 
تبلیغاتشان باندازه مزثر واقع شد که همه ملت ایران ازوضیع وشریف بطرف آنبا 
رفتند تاحدی که وجوه مردم ابران برای كمك بآ مان وعثمانی که متحد شده بودند 
بخاك عثمانی مهاجرت کردند ودر هر گوشه و کنار کمیته ملی برای کمك بهمتحدین 
تا ۳ 

عثمانیها عوض اینکه بتلافی بدرفتاریهائی که سالها باایران وایرانی کرده 
بودند درپی جذب قلوب باشند بخیالاف خام اتحاد اسلام واتحاد توران افتاده و بازهم 





سارت استانبول 





سفادت محمود خان علامیر احتشام| اسلطنه 
| لسلطنه باش ترجمان؛ نصر ال خان خلعت بر که اعتلاء | لماك مامور حدود ؛ 


ردیف اول اذجپ براست 

بح 
احتشام| لسلطنه قس کر حاجی میرژا موسی خان وافی تن سارت 

استاده تافب بيك دفتر دار و عباس ان 


ردیف دوم از حجب براست 
معظم | لسلطنه آتأشه سس احتشام| لسلطنه حاجی مهدیخان مقدم آناشه 


۳۸۳۳ یاد بودهای 


سصست منت کر وا .اساسا دا ما م۱۳ 

ابرانبان رابافسام مختلف ر نحا ندند . 

تهران هم که‌فاقد يكردسیاسی پودسیاست روزهره پیش گرفت ونمیدانست 
بطزف دوس وات لس رود ار ۱ وعثمانی - احتشام السلطنه که میان آب 
و حیران مانده وروابطش با ابران فطع شده بود چاره‌ای جز سازش باعثمانی و 
آلمان نداشت ایا حم ابراندان را خدمت نظامی کشدند چندین هزار ليره بدل 
عسگری گرفتند وچندهزار نفرشان رأدرجبپه سوربه رعراق به کشتن‌دادند. جزئیات 
این وقایع را درجلد دوم تاریخ روابط سیاسیایران وعثمانی مشروحاًنوشتهام . 

ازاین وقایع عجیب‌تر تاسس اداره بحربه ابران دراستانبول بود . عثما نیپا 
کههمیشه برس تشخیص ابیت تفر ارمنی سالها با رال ی ۱ 2 
روزفرمان همایون‌باطفرای سلطان رشادصادر شد که (به سقراط آتیشیدس تبعه‌عثمانی 
اجازه داده مشود که به‌تا بعیت ابران درا ید ) وزارت داخله استانبول این فرمان را 
با سقراط | تیشیدس نزد احتشامالسلطنه فرستاد . 





سفادت استانبول ۳9 


[داره لشئی رأثی ابر ان در استایول ۱ 


۱ 


بش از شروع جنگ حپانی 6 مك نفر بونانی تبعه عثمانی موسوم به 
ستراط آمشدس که ازمتمولن استانبول ودارای چند ین کشتی بخار بود بسفارتایران 
رفته ورخواست داده 9 بهتا بعبت ایران قبول شود احتشام| لسلطنه بس‌از سنجیدن 
چنین درخواستی درترازوی سفارت برای قبول این تقاضا حاضر شده بود بشرطی که 
خود آتتشیدس عثمانیها را راضی کند که تبدیل تا بستش راتصدیق نمایند . 

باوجود اینکهعتما نیپا درمدت‌چندفرن همشان مصروف بود که‌اتباع ابران 
رابزور تیعه عثمانی کنند این تقاضا راحسن استقبال کردند وفرمان مخصوص ازطرف 
ان اش بل تابست آتیشیدس را قبول کرده واورا تبعایران شناختند. 
۳۱ ربیم‌الاول ۱ 

مثل افسانه‌های الف لیله پيك چشم بپم زدن درمرمرء وبسفر ودریای سیاء و 
مدیت رنه بالای چندین کشتی بزر ک که تجارتی پرچم سه‌رنگ شیروخورشید میدرخشید 
وبرروی دیوار هريك از کشتی‌ها نام‌شهر وبا مملکتی ازابران خوانده ميشد : کرمان 
اسمان - لرستان - شیراز - خراسان همدان - کرمانشاهان وغیسره ودر يك آب 
ری ان ترا اراد دراستا نبول يك مر کز بحریه تأسیس نمود ۰ 

حقبقتاا کراین‌واقعه نی نگ نبودی و بطورطبیعی پیش‌هی ی وت یا 
ومنافع نامشروع درمبان نمیشدی‌جای آن‌داشتی که‌ابرانیان مغرور و خورسد گشتندی 
اما اینطور نبودکار گذاران دولت‌عثما نی‌خیال کرده و و 

بك دولت ببطرف بطور قاچاق حمل ونقل اسلحه ومهمات حنگ یکنند وخودشان 






آتیشدس را به تبدیل تابعیت واداشته بودند وچون کله حمل ونقل آسای صغیرو 
سوریه وجزایر وغیره منحصر به کشتی های آتیشیدس ميشد که با پسرچم ایران ‏ 
تمه کر 51 ومنافع کلی عاید ( اداره کشتی رانی ایران ۱؟ ) میگردید معپذا چند 
نفر از وزراء وستقدین سای هم اوق و ۱ 

پس‌از مدتی که بالای کشتی‌های *ز بود بر چم‌شیروخورشید آفراشتند وشرکله 
منافع‌عمده‌بروند ومال‌النجاره قاچاق بپر طرف حمل و نقل کردنداینر از بنهانآ شکارشد 
از آن پس کشتی های جنگی دحواپیما هاي منفقین بالای هر کفتی که پرچم ابران 
دیدند با کلوله توپ وبا بابمب عواپیما بقعر دربایش فرستادند . لرستان ور داروانل 
خر کرد بل - اصفهان در مرمره - کرمانشاه ور دربای سیاه - کرمان در مدبترانه 
وقس‌علیپذا بالاخره‌خود آتیشیدس‌راهم انگلیسپاوریکی از کشتیهای بز رکش دستگیر 
کرده کشتی وساجیش وا بهندوستان فرستاده در آ نا زندانی کردند . کوئی از 
افسام دشنامهائی که هر روزه قاچاقچیان سیاسی به برچم ایران میدادند همین ییکی 
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فرمان‌تبدیل تا بمیت سقراط آتیشیدس مورخ ۱۴ فودیه ۱۹۲۰ 











۱ باد نود هاق 
مس ۱۳۲۰۵۸ 


از وقایع ایام سفارت احتشامالسلطانه ات اد رال ار عتل ۱ 
است که تین رون و ابکلی بر و سارت ایران انجام دادهاند و منآبر 
موضوعرا در تاریخ روابط ساسی ابران و عثمانی بمصیر‌شر حداده و در ۱3۳ 
پنهان سیاستا نگلیس درایران) متذ کرشدهام اینك شمهازآن مقالات راوراینجا یرای 
اطلاع خو انند کان هسئو سم : 
سرحدات ابران وعثمانی‌از پیش از بایندربه وصفویه وافشاریه همیشهغیر نا بت‌بود گاهی 
ابرانیان تاسرچشمه فرات وحدوه و 
وهمدان می آمدند ‏ 

داز نادرشاه که پای انگل 
یکصدملیو ۱ دت جسوستان خطراد بوو ده ۱۳ در صدد تضعیف و 
تجزیه آن‌برآمدند نکه پتدریج قفقاز به وافغانستان و آسیای وسطی‌را ازایسران 
جدا کردند ؛ 

بعداز امضای معاهده‌تر کمان چای که دو لت‌امپراطوری روس سلطنتابران 
دادرخانواده قاجار تضمین کرو انگلیسپا حامی و چشتیال عنمانی شده و سوه 
ی اخبف‌سرصی ابران ومای ی ۱ 
محمدشاه قاحارمنازعات عشابرسرحدی باعلی‌درجه رسید ودرسال ۲۵۹ ۱هجری‌قمری 


سا درهندوستان بازشد 01۳ بزر گی ۲ ۳ با 


میرزاتقی‌خان فراهانی (امیر کسر) برای دفع اختلافات و تعین حدود مامور ارضروم 
رود وب ۱۱ معطلی بتحر يككاجا نب آن رسوائی‌را که‌همه میدانند برسرمیرزا 
تقی‌خان ۱ که ما ۳ منعقد نشود بالاخره باثبات عزم میرزاتقی‌خان درهر 
اس معاهده ارضروم درتاریخ چمادیالثانره ۹ مطایق ماه مه ۱۸۴۲ سته‌شد 

بعدازمر احعت میرزأنقی‌خان با بر آن‌میرزامحمدعلبخان شیرازی خواهرزادء 
میرزار ۱ خانبلچی که‌ازدولت انکلیس‌ستمر ماه ن‌میگرفت بر ای‌مبادلهعد 
نامه باستانبول‌رفت ودرا تجابابذل‌رشو »بر خلاف‌متن معاهد» نوشته‌ای‌ازمشارالیه گرفتند, 
دولت‌ایران اعنراض کرده واظپارداشت که میرز امحمدعلی‌خان مثل يك قاصد عید‌نامه 


سفارت استا ول ۸۷ 
۳۳ ۰ ید 


تشه 
راباستانمول آورده بود سول سمتی برای‌نوشتن چنین مراسله‌ای نداشته‌است ۰ 

ولی‌مخالفت انکلیسپا ورمدت سکسد سال برای‌تعین حدودا پران و عتمانی 
همچنان ادامه داشت‌وسبب م ال تن وج رود اسکی | بکذامیان در مشاه حمیهه 
| ختادفات باقی‌باشد تا باستفاده منظوره موفق شوند ۰ 

دوم چون حمله با (عثما نی از حدودا ذر با یجان سپل‌تر از حدودقارص‌میباشد 
مایل‌بودند که حدود آذربا بجان همیشه دردست عثما نپا باشد . 

در کمسیونپای سرحدی ۱۷۵۵ ۱۷۶۳ - ۱۲۶۵- ۶٩‏ - و۱۷۹۳ که از 
طرف بای کارت ابران و عثمانی تشکل‌شد رک روس وانا ی هم بعنوان 
دول واسطه حضورییدا کردند بسب نظر بات فوق‌نسجه‌ای حاصل‌نشد. بعداز۱۲۹۳ که 
آلمانپا درممالك عثمانی نفون‌بسیارحاصل کر دند وبادولت عثمانی‌متحد شدند وامتیاز 
ساختن راهآ هن بخدادد ات سرحداتا بران گرفتند آ نوقت درصدداشغال نقاط سوق آلجیشی 
آذربا یجان برآمدند . از شوال ۱۳۲۳ تازی‌فعده ۰ ورد تا حرش ویتکا 
مظفرا لدین‌شاه واعطای مشروطت - سلطنت محمدعلی‌شاه وتوپ بستن به مجلس‌شورای 
ملی وخلم‌مشارا لیه از سلطنت و فرمانروائی انحمن سعادت استانمول و غیره عثما نیا 
بندر یج تا کناردر باچه رضائه را اشغال کردند . 

بطوریکه در کتاب(تاریخ روابط سیاسیایران وعثمانی) متعرض شده‌ام‌یکی 
ازعللاصلی ماهر ۱۹۰۷ نروس وافکلیس مسلما اتعاد المان وعثمانی بود کددر 
تِِ_ اتحاه مر بورخاورمیانه بذستآلما نپامیافتاد؛ وجنکک ۱۹۱۴ احترازتاپذ بر بنظر 
می‌رسیدبنا براین عثمانیها برای سپولت حمله به‌قفقازبه حدودسوق لجیشی آذربا یجان 
۳ اک ج 

ووات اه اطردی روسه که از این دست‌اندازی نگران‌بود برای تحدید 
حدودا بر ان با باتعالی مشغول مذا کره شد . 

درمدت‌هفتادسال که دولتین واسطه‌مابین دودولت همسایه ماب برفع‌اختلاف 


سرحدی نبودند برای این بود که از بوون‌اختلافات استفاده مینمودند . امادر ۱۳۳۰ که 


۳۸۸ یادبودهای 
مه یج با ید کون فا 


جنگ جهانی اول ددپیش بود دولت‌روس‌برای استحکام حدورقفقا به دربر ابر نقشه ای 
آلمان وعتمانی راضی به‌تعین حدود سرحدی گردید ۰ لذا باصراردول واسطه دولتین 
ابران وعثمانی نمایند کان خودراتعین نمودند . 

آقای نصراله خلعت بریاعتادءال, ات که نوفت دروزارت امورخارجه‌تپران 
مدبر اداره عثمانی بود در ذی‌حجه ۱۳۲۹ به نمایندگی دولت ابسران تعين شده به 
استانبول رفت و,درمدت زر وا بدنتوراجانب پاتهایئد کان عثمانی به‌تبانی ومامله 
وفت گذرانده و شبجه تک 

همینکه دول واسطه از نتیجه مذا کرات دول همسایه ماربوس شدند در پیستم 
رجب ۱۳۲۰ در لندن سفارت روس و وزارت خارجه انگلیس بسفیر کنیسر عثمانی 
یادداشتی داده وتقاضا کردند که بفوربت قشونءثمانی ولابات ونواحی ابران‌را که 
اشغال کرده است تخلیه نمابد وخط سرحدی باایران را هرچه زودتر معین کرده و از 
طفره زدن پرهیز کند . 

درسیزدهم شوال ۵ سفار تین روس وافکلان در تعقیب بادداشت بیستم 
رجت که درشدن طزوه دید شرحی به بابعالی نوشته بموجب اسنادی که درمدت‌هفتاد 
سال و واه حدودسرحذی ابران‌را مطا بق استاتو کو تعين کرده و تقاضای ختم مسیّله 
را نمودند . 

درذیفءد» ۱۳۳۰ تحت‌فشار بطرز بورع عثمانی‌ها خالابران راتخلیه کردند 
ولی برای تعین خط سرحدی به مماطله مبگذراندند بالاخره س از نه‌ماه که اذ تاریخ 
بادداشت لندن میگذشت سعید حلم‌باشا وزیرخادجه عثمانی در نهم ربیم‌الاول ۱۳۳۱ 
مسیودو گیرس سفیر کبیر روی در استانبول نوشت که باتعین خطوط سرحدی باین 
شرط موافقت مینمائيم که درطرف زهاب زمین سای تفت خبزایران بماوا گذارشود 
باستثنای قصبه‌صر شیر ین که درفرارداد دولت روس با | لمان راجم‌براهآ هنی که روسها 
میخواهند از آذربایجانبزهاببکشند وقصرشیررین آخرین ابسشگا ان خواهدبووبیه 
اراضی‌شمال وجنوب زهاب با بد پدولت عثمانی داده شود . 


مر نوی 


سفارت استانبول ۳۸۹ 
رحس مرو بر 


خسن تسب 


در۱۹ ریم نی سفارت روس در جواب مراسله فوق به با بعا ی میئو سد : 


را موی درالم وی ترا با اج بطرزبورع رسانیدم هرجوابی که 


رسید ابلاغ خواهد شد ولی بمقیده سفارت اعلیحضرت آمپزاماور روس تقاضای بابعالی 
برای صلح وآسایشآ بنده سرحدات غیرکفی‌است وااگرنواحی شمال وجنوب زهاب 
ب‌عثمانی وا گذارشود ق از یزان جداخراهد ماند و ا گرفتک کرادد 
وست عتمانان افند برای رفتن آژفصرشیر ین بایران باید از خال عثمانی عبور کسرد 
بمالاوه نواحی مزبور که مابین رودالوند ومندلیج واقع مباشند مسکن ابلات‌سنجابی 
و کلپراست که همه نپا شیعه هستند دیگرآنکه برای دولت آبران مشکل است که 
و های نفت‌خیزچباسرخ را که بيك کمپانی آتلسی امتبازداده و سالیبانه منافع 
بسبار عاید خزانه ابران میشود بدولت عثماني وا گذارنما بد : 

ونیزسفادت روس در۱۳ جمادی‌الاول با با ی مینوبسد : 

درتعقب یادداشب ۱۹ ربیع‌الما نی‌نظر بات دولت متبوع‌را راجم‌بسرحدات 
زهاب ونواحی شمالی‌وجنوی ی آن باطلاع‌میرسان - راجع‌به‌زمین‌های‌نفت خیزچیاسرخ 
دولت روس درنزد دولت ابران وساطت خواهد کرد که آن ناحه را بدولت عثه‌آنی 
اکتا کنید تشر 5۳! حقوق وامشازات کمپانی انگلیسی در آنجا محفوظ بما ند . 
بموجب امر بطرزبورع اصولی‌را که تحدبد حدود از آن‌قرارخواهد بود ذبلا باطلاع 
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۱ - مفاد ماده سوم عپدنامه ارضروم راجع‌به خط استاتو کو همه‌حا منظور 
خواهد شد مگر در زهاب . 

۲ -راجع بخط سرحدی سیروان مندلیج بطوریک-4 بامحمود شو کت‌پاشا 
مذا کره شد نظربات عثمانی قبول خواهد شد یعنی نفت میدان که در ظرف داست 
آب نفت و اقع‌است بدولت عثمانی وا گذ ارخواهد گردید ۰ 

اماانگلسپا که دراین ایام سفیر کبیرخودشان رابلندن‌احضار کرده ويك 


شاروواف در استاشول کذارده بودند راجع بزهاب ونفت چیاسرخ روسپارا درپطرزبودع 


۳۹۰ یادبودهای 


راضی کرده آ نهاراپیش انداخته وخودشانرا پیسروصدادرسابه آ نهاقرارداد‌بودند . 

(سرژراردتور) متخصص نفت‌طرحی برای‌درج در پرو تگل‌سرحدی تهیه کرد, 
وتوسط شارژدافرانگلیس بدولت عثمانی داده بود و پروتکل سرحدی باین ترتیب در 
۷ ذی‌حجه ۱۳۳۱ بمنی ششماء پیش از شروع چنگه جپانی اول در است-انبول 
پامضارسید . 

اما - حدودسابقابران‌باخاكعراق مطابق معاهده ارضروم و استاتو کوچنین 
بود از رود الوند از نقطه ( کانی‌بز ) تقریباً بخط مستقیم بطرف شمال نزدیك نقطه 
(برریخی) برودسیروآنمیرسیدااین خط سرحدی که در نقشه‌ضمیمه به شکل‌قراولخانه 
های متعدد نموده شده علاما تی‌است که درسال ۱۹۸۷ هجری قمری وقتیکه‌ناصرا(دین 
شاه به عتبات عالبات مشرف ميشد درطول سرحد گذارده‌اند که پس‌ازعبور ازآن خبط 
دولت عثمانی به شليك توپ ومراسم پذیرائی مبادرت ورزه . 

چنانکه در نقشه مااحظه میشود دول واسطه بمیل خود خط سرحدی را از 
فراولخانه اول کوهآق‌داغ‌سمت مشرق بقربه (قوره‌تو) برده وازآ نجا تاتنث‌حمام‌وسط 
رودخانه فوره‌توراسرحد فرارداده بطرف شمال‌برده‌اند . 

اه بحدود وحقوق ایران بحدی‌بوده که بپیچوجه مراعات اصول 
ترسیم حدودسیاسی‌دومملکت راننموده حتی آب ریز آنهارادرنظر نگرفتهاند وبطور رکه 
درمکاتبات فوق ونقشه ضمیمه ملاحظه میشوداین قسمت خالابران رادول واسطه‌فضو لت 
مستبدانه بدلخواه خود برخلاف متن صریح معاهده ارضروم به همسایه وا گذار 
0 

این ناحیه‌ای را که پامضای نماابنده ابران‌نصر ال خلعت‌بری اعتادءالملات 
دول واسطه براسکان وبدلخواه خودازابران جدا کرده‌اند دویست و هشتاد وهشت 
"او مترهربع مساحت دارد درارتفاع ۴۸۰ مترازسطح دریادرپای کوهآ هنگران‌وافع 
است . محل چیاسرخ مر کز نفت در کنار رودی است که به کردی (چم‌چی‌اسرخ) 
مت‌کوشد ۳0 بطرف شیپ رودخانه قربه (کان شیرین) است که هیسده 








ه 





















حدود ایران با بن‌النهر ین درقسمت زهاب مطابق متن صر بح معاهده ادضروم از( کانی بز) واه 
( الوند ) بطود مستقیم بسمت شمال تا کنار دود ( سروان) نزديك (بریخی) میروداما نما یند گان دوس د 8 
اینکه جاه‌های نفت (جیاسرخ) دا بعراق وا گذار نماینه از قراولخانه هشتم بطرف (آق داغ) انحراذ لا 
(قوده تو) بطرف‌مشرقو( تنکک حمام) کشیده و از آ نجاتا کوه آهنگران و( نعل شکن) برده‌ودد ] نجا برود سیردق 


ا: ۳۱ ۰) تای بخ اد ان ۱۵ قراولخانه داشته است که ددیائن نقشه نتطه‌های سیاه بصودل 





بقارت امتانبول ۳۹۱ 
5۲۲ 


ص و 





و بلس رشیر: فاصله‌دارد و خط سرحدی ایران اعثما نی‌مطا بق معاهد ارضروم 
,ك سلیله کوهپای کوتاهی ار ی ۴ کیل_ومتر فاصله 
وارد وسرحه حقیقی ایران وعراق آ نجا بوده‌است وچون وولت اتکلس خبال میکرده 
که بعدازقسیم امراطوری عثما نی عراق همیشه مال‌اوخواهد بود باین فعل و انفعال 
دست با ده است ۶ 

این معدن نفت‌چیاسرخ ری رکه‌نفت بشتکوه‌ارستان است وناحیه 

زهاب براست ازآثار وبا دگاریپای ابرانباستان . ازجمله قاعی ک + از ابران جد! 

۰ کردها ند (حوش کوری) است که بفاصله شصت کبلومتر درشمال قعرشیر ین واقع‌است 
ویکی ازقصورخسروپرو یز در | نحاد ده مىشود .این نکته نیزنا گفته‌نما زر که معدن‌نفت 
چیاسرخراانگلیسپا کثف نکردند بلکه ازهز اران‌سال‌با بنطرف ابرانبان ازآن محل 

نفت استخراج‌میک ردند . مسیودومرکان فرانسوی درسال ۱۳۰۷ بعنی‌دسال پیش از 

7 امت‌ازنشت دأرسی ورسفر نامه خود مینو سد : 

«ورچیاسر خچاهی است که قفت ری داراد وهنهآن‌شش متروانتهای عمق 

آن سه‌مترونیم اس تکه باسه نردبان هفت‌بله‌ای بائین مبروند نفت بیرول میآور ند و 
قصرشیر ین ازقرار يك من بکتومان میفروشند» 

9 را که درتهران رای ناتسد بدحدودا تخاب کردندهمهسفار ی 
بودندوهیچکدام از تار بخوجغر افىایا بران ؛ازسکنایعشایرا بران»ازآثار باستانیایرآن 
اطلاعی نداشتند وفقط آ نپارا براآلت فعلانتخاب کرده بودند وآزاین مسافرت‌طولانی 
از رارات نا خرم‌شهر منود هیچکدام اثری ازخود باقی 
تکداشتند , 

ارو تحد بل حدود مسخره نه‌تنما بدون وخالت احتشام‌السلطنه وسفارت‌ایران 

+ انجام شد بلکهيك نسخه از نقشه های سرحدی راهم که‌انگلیس وروس‌بمیل خودشان 

ترسیم کرده‌بودند سفارت ابران ندادند . 


پالحمله رضاییت روسیا ازاین‌عملبات خارف حق وقا نون وعدا لت این بود که 


۳۹ بادبود های 
سس فا ۱ ۳ 


سرحدات و نقاط سوقالجیشی آذربابجان بدست عثمانی‌ها نیفتند . 

محمود شو کت باشا و سعید حلیم پاشا باین امید بودند که با همکاری 
انگلیس ها شر کار به نفع خودشان برای استخراج نفت تأمیس کنسند و منافع 
بی‌حساب پیر ند . 








اهاط ۳ بعد از انقراض امپراطوری عثمانی عراق 
همشه مال ۳ خواهد دود . 
اما ها روز کار نشان داد که هیچکدام بمراد دل ثرسبدند و هر 


سه اشتباه مبکردند ۰ باس تا | ده ابران جه در درده غیست داد باشد ْ 


سفارت استا نبول ۳۹۳ 


(قدلمات بر علیه من از مسکی وتبرآن 


۳۳ 


آقای مشاورالمما لك از‌سکو رات برای‌اشکه مفخم| لساطنه معلوم| لحال 
معروف جانی را زن دا (۱) فقط با تکاء نامه خصوصیاشان «سمت ور ی ابران 
ی ۳ 
بحاجی میرزا فتحعلی داده بودند برسوأثی ففید (۱) برای اینکه روی این کثافت - 
ری 9 مالی کنند و سربوشی بگذارند بوزارت آمور خارحه بیشنهاد کردند 9 

در زمان 2 صد روژه آقای سدضیاء آلدین طباطباتی وهرج ومرحی 
که در وزارت امورخارجه سیب تسس سه وز در درمدت تکصد روز حاصل شده بود 
بمشنپاد مشاورالمما لك به‌تپران رسید وزارت آمور خارحه هم برخلاف ووانین حار به 
که برای شارژدافرموقت پذیرش بي‌خواهند بتوسط نزهت‌پيك شارژدافر عثمانی در 
تهران از بابعالی برای تببل الدوله پذیرش خواست هنوز جواب رد با قبول پذیرش 
به تبران ثر سمده سعصی حرات خدوصی که تیان هم آ لوده بشد نها مشأور المما لك 
از مسکو به‌بران میرفت(۲) به‌نبیل| لدو له که در بر آن بود فرمودند! که معطل‌پذیرش 

(۱) باصنحه های قبل مراجعه شود . 4 

)۲( درد ارم ایام اشخاص غالبا با گذدنامه سیأسی حامل جندین صندوق از و 
به‌بر لن میر فتند از روسیه بوستهای قیمتی وطلا و حواهرات میرردند و در مراجعت جون 
دولت اتحادجماهیر شود وی تازه بافیسش شده بود و بدواجات احتیاج داشت صنده قها را 
سس از دارو نموده پا همان گذر نامه سیاسی تمسیو میرفتند و ان عم بقددی کی از شده 
بود که پلیس برلن مظنون شده عکس مرتکبین دا دد آداره ری لس بر ان بدیواد 
کو بیده بود . 








۳۹۳ یادبود های 
دمح ی ند ما وق ند رها فدص قح 


تشه تون تال بی‌خبر باستانبول برود . از این پیشنهاد و انتخاب مخصوصاً مراهم 
خر ده 

دوز ۱۷ خرداد ۱۳۰۰ نسل‌الدوله ومفخم| لسلطنه وارد سفارت شده به تالار 
پذیرائی رفتند و مرا احضار فرمودند مراسله مشاورالممالك را که بایشان نوشته بوو 
بمن نشان دادند من گفتم ا گر وزارت خانه جنایعالی را باین سمت تعیین کروه باشد 
البته مطاع است ولی خوب بود بمن هم يك تلکراف میکردند که سفارت زا تجرز 
جنابعالی بدهم تمنا دارم دو سه روزی صبر کید من از تبران دستور بخواهم 
و کار را تحویل شما دهم . فورا ورود ایشان را به تبران تلگراف کرده دستور 
تلگرافی خواستم . 

همان‌روز برای خداحافظی باصدراعظم که موقة وزبرخارجه هم بود بتوسط 
اجودان صدارت وقت ملاقات خواستم توفیق‌پاشا صدر اعظم هشتاد ساله که چندین بار 
صدراعظم شده بود و بامن بعلاوء روابط رسمی دوستی معنوی داشت فوراً وقت ملاقات 
داده‌پین از ششاز ورف وا و قپوه ورود شارژدافر جدید را بعرض رساندم 
معظم له حیدر بك‌رئیس کابینه وزارت‌خارجهرا اجضار کر ده سابقه این موضوع را از او 
پرسید مشارالیه هم پرونده امر را آورده و کفت دوماه قبل‌نزهت بيك شارژدافر عثمانی 
در تبران برای علیقلی خان ثبیل الدوله از بابمالی پذبرش خواست ماهم از سفرای 
خوده ان ونر 5 و فرانسه راجع باین شخص اطلاعات‌خواستيم سفارت واشنگتون 
نوشت که اولا این شخص درامریکا تجارت مرکر ده وجزو کادر سیاسی نبوده است ثائباً 
ازمسلمانی عدول کرده ومبام دین جدیدی شده است واین‌عکس راهم فرستاده‌است. 
ماهم بسفارت تهران نوشتیم که چنین شخصی نمیتواند نماینده دولت مسلمان در در بار 
دو لت مسلمان 9۹ باشد. 

صدر اعظم پاشا رو بمن کرده و گفت : حسالا این شخص برای شارژدافری 
سفارت ابران باستانبول آمده است لاحول ولا قوالا ال الملیالعظیم کار امپراطوری 
عثمانی بابنجارسيده که ایران مبخواهد مأمور بما تحمیل کند. من‌سا کت ماندم سیس 


#۰ 


۳۹۵ 





و عباس‌عبدالبهاء گلینگیان 





گفت عزیزم هی کیره مختار ید ولی بگوئید که این آدم را نمی 
پذیربم اگر شما باید بروید تا ورود شخص ثالت روابط ما با سفارت ایران مقعطوع 
خواهد بود . 

من ملاقاتم را با توفیق پاشا و تمام حرفپای او را بتبران تلگرافاً اطلاع 
دادم جواب این تلگراف سه هفته طول کشید در این مدت نبیل الدوله چون دنش 
امریکائی بود توسط سفارت آمریک تشث بسیار کرد ولی بخرج عثمانیها نرفت. برای 
برهیز از اطاله کلام بپثر ازهمه کزارشی است که نبیل| لدو له تاریخ ۱۹ ژویه ۱۹۲۱ 


شماره ۷۸۱ بوزارت امورخارجه تپران داده است ۳ 





(۱) پرونده نبیل‌الدوله ددبایگانی وزارت امود خادجه » 


۳۹۹ یادبود هاق 
اب 


مقام منیع وزارت امور خار جه 

«پس از ورود باستانبول ساعت بازده شب از صفا پرك وزیر خارجه عثمانی 
که معلوم‌شد ازحامیان خان مللت است درخانه شخصی ملاقات کردم درباب مأموریت 
نله کرت در خصوص‌تعسن‌شما که ازتبران بماخبرداد ند و| کرمان‌خواستند تلگرافی 
9 ده منتظر جواپيم . 

صبح روز هفتم ژوئن خوامتم بوسیلهتلگراف اوضاع را بتپران اطلاع دهم 
معلوم شد خان ملك بدواثر تلگرای هند و آروپا سپرده است که تلگرافات بنده را 
مخابره نکنند خواستم چیزی درجرائد درج کنم معلوم‌شد از اداره سا نسور مطبوعات 
دستور داده‌اند که درجرائد چیزی نشر نکنند ناچار بسفارت امرریکا متوسل‌شدم سفیر 
ی به تپران تلگراف کرد جواب آعد که نماینده رسمی دولت ابران بنده 
هستم ولی‌سفار تخا نه‌های خارجه در اسلامبو ل بنده را نمی‌شناسند چونکه بنده سفارت 
تس رف ۳۳ مستر رایان ملاقات کردم دیدم او هم اظهار مساعدت با 
خان‌ملك میکند کفتم برای‌مساعدت نزد شما نیامده‌ام فقط چون آقای مشاورالمما لك 
دربر ن‌فرمودند بنا بود تعیین من بواسطه سفارت‌شما ازتپران برای با بعالی] مده‌باشد. 
بمن جواب داد تلگرافی نرسده پرسیدم[با ممکن است تلکرافی توسط شما بهتپران 
بفرستم جواب داد باید این مسئله را ازسفیر کر بپرسم واو غایپ است . 

۳ لامر بعد از رسدن تاگرافات وزارت خارجه توسط سفارت امریکا 
راجع بانتصاب بنده بشوقی بيك معاون وزارت خارجه مراجعه کردم شوقی بيك گفت 
ما هنوز شما را نمی‌شناسیم و خان ملك را معزول نمی دانیم ( 

علیقلی نسل لدو له 

چون این تثبثات بجائی نرسید آنوقت وزارتخارجه تپران برای قبولاندن 

نبیلالدوله بسفارت انگلیس مقیم تهران متوسل شد . 


4 


سفارت استانبول ۳۷ 


ورفقط زد کت که نبیل! لدو له ابراز میداردکاغذی است که ناب مشاور- 
الممالك با یشان نوشته و دستور العمل داده‌انه که شارژدآفر بوده باشند وزیر آمود 
خارجه عثمانی مایل نیست کسه ان ره مس سوه 
بشناست ۰ ۲ (۱) 

درا تک اف متسدالمال ازقوام| لسلطبه رید ...که هن باقید شها 
نما ین ان ایران درخارجه ریاست وزرا را قبول کردم در روزنامه ها برعلیه سید 
ضباء الدین تبلیغات کنید و اوامر کابینه اورا کان لم یکنن بدانید ۰ (۲) 

من بوزارتخارجه تلگراف کردم باوجود متحذالمال ریات وزراه حالاا که 
بابعا ل ی گفته ارت تا آمدن #خص ثالث روابط با بعالی با سنارت ابران مقطوع خواهد 
بود برایآ نکه درامورجار به سفارت وکتنولگری ازقبل‌صدو رگذرنامه - روادید- 
شپادت - توارث - ازدواج وطلاق و کارهای مر بوط شپربانی عثمانی وپلیس متفقین 
و غره وقفه‌ای حاصل نشود بك نفر از تپران بفرستید که سفارت را تحوبل او داده 
و حرکت کنم . ورجواب من تلگراف کردند که سفارت را تحویل نبیل آلدوله‌بدهید 
وح رک تکنید » من‌هم بااولیای رولت عثمانی وهمقطاران سیاسی‌ام خداحافظی کرده 
عازم اروبا شدم. (۳) 

بعداز رفتن من‌از استا نبول نبیل‌الدوله با وضعیتش که درفوق؛گذشت و کگر 





(۱) پرو نده نبیلالدوله در وزادتخادجه . 

(۲) آرشیو دولت . 

(۳) بعد انمن چه کسی‌دا باستا نبول فرستادند جناب میرزا حسن خان مشیرالدو له 
میرذزا اسحق‌خان مفخم | لدو له شوهر خواهر خودشان دا سفیر کبیر استا نبول کردند که با 
همدستی سررکنسول‌تفلیس دست همه قاجاقچی‌های رسمی دا ازیشت بست تا بالاخره 9 
فقید اورا ازخدمت دولت برای همیشه اخراج کرد ند وحتوقش‌دا بنفع دولت ضبط فرمودند 
(بخاطرات سیاسیآقای‌سیدمهدی‌فر خ‌ددمجله سنید وسیاه وترجمه احوالمیرزا نصرانه خان 
مشیر | لدوله در جلد دوم (سیاستگران دوره قاجاد) نوشته خان‌ملك ساسانی مراجعه کنید . 


۳۹۸ یادبود هاق 


مشاور المما لك سر کنسول شده بود ازطرف خود شارژدافر تعین کرده مبالفی گرفت 
وسرزیر آب کرد. طولی تشد کهاعضای‌سنارن ومستخدمین برمفخم | لسلطنه شور بدند 
ود پردوخوری شتا ترقی و آمورخارجه تهران کلیه اعضاء را از خدمت منفصل 
بط مستخدمین را جواب داده از سفارت ابتا لیا تقاضا کرد درب سفارت ارات وا 
ببندد ودو نفر مستحفظ آنجا بگذارو . 

داوبلا ۱۳ !از این خرم‌راتی دح دمرج وفاچاق بازی ورشوه گیری که 
اران دا اش ور ۱۳۳۱ . عجب |سشجاست که هیچکس از آقابان روسای 
ورافتحارچه تراد م۳ مدعی‌مینویسد وزیر امورخارجه عثمانی ازحامبان 
اوبود - اداره تلکراف هندواروپ - ادار, سانسور مطبوعات وپلیس‌عتفقین در اختبار 
او بودند وسفارتخانه‌های خارجه ازاوطرفداری می کردند بهچه جهة وبه چه عنوان 
در صدد احضار او پر آمدید و ا کر این اتهامات منتسب باوحقیقت داشت چرا ازنفون 
فوق‌العاده او در دربار خلافت استفاده نکردید . 

9 در مدت چپل سال که از احذار هرحوم.جاج شیخ من خان 
مشرالدوله با آن رسوائی می گذرد (۱) تا کنون ابران عوض نشده است ( الته 
تناسب محفوظ ۲ بر عزل او ناصر الدین شاه به علیا حضرت و یکتور نا ملسکه 
انگلستان متوسل شد و حالا بعد از چپل سال برای عزل مره بسفارت انکلیس مقیم 
تپران متوسل شدند . 

بالجمله از اول مأموریتم باستا نبول روّسای وزارت امور خارجه خصوصاً 
شا گردان عرش یی بانظر بی ری نهک کر , من هرچه برای یافتن 
سب این بی‌مهری پژوهش میکردم عقلم بجاثی نمی‌رسید . من عضو خارج از وزارت 
خارجه‌نبودم که‌ازآسمان‌رکمر تبه‌درون‌وزار تخا نه‌افتادهباشم پدرم اززمان‌میر زاسیدخان 
ور.بردول‌خارجه بعد از مر اجعت ازهندوستان؛ ایب اولوزا رتخا ر جه بودخودم ازمنشی گری 
اداره تجر برات دوس ومعاونت اداره دول غبر همجوار بعد از نبابت سفارت سوئیس و 


ما ۱ ۲ رب 


> 


سفارت‌استانبول ۳۹ 


پاریس بمستثاری سفارتکبری و شارژ دافری رسیده بودم پس از آین‌بی‌مپری‌سبب 
1 راشت کته گزارشهای محرمانه مرا بدست مدعی میرسا ندنه - رمز سفارت را 
برهممیزدند حواب‌نامه‌ها وتلکرافات فوری مرا نمی‌داد ند - بیشنپادات مرا بی‌نتبجه 
کناافتند ۱ با وجود اینکه دوسال بود حقوق و مقرری سفارت را نپرداخته بودند 
هرروز خرح سفر مراجعت مپاجرین را بمن‌حواله میدادند - اعضای جاسوس ثالایق 
برای - می‌فرستأ ند 1 
بالاخر «بعدازتفحص‌وتفکر بسیارسپب‌این بی‌مپری‌هاراپیدا کردم که چیست. 
ارکان وزارت امور خارجه در آن ایام یکی شا کرد توتون فروش‌سرچهارسو بزر گ 
بود ؛ دیگری جاروب کش دالان کاروانسرای امیر بود - سومی خانه شا کرد اندرون 
نظام| لملث و چپارمی شا کرد روضه خوانی بود که پای منبر شوهر نهنه‌اش پامنبری 
مبخو اند و نه‌نه من غرم دد می‌آورد » این آقایان محترم لته مثل من همقطاری 
بدردشان نمی‌خورد وباتفاق همقطاران ۸79 همه از ان قبیل بودند درهر موقع 
که‌سیتو نستندچوب‌لای‌چرخ‌من‌می گذاشتند وندانسته بادانسته بابران خبانت‌ممکردند 
نه‌یمن» چون‌من خدمتگذار کوچکی از ایران بودم که سرمابه مادی و معنوی فکر و 
دست وقلم و زبانم را ان مبکر ده , 
باری تمام‌عاملین این خبا نت‌ها بدون‌برسش‌و با ز جوئی‌ومجازات بوزارت‌وسفارت 
ومأموریت‌های‌سیاسي رسیدندهمشاورا لماك از مسکو پلندن‌رفتمفخما لسلطنه بآ نکهوز بر 
امورخارجه‌درموضو ع کارحاجیمیرزافتحعلی آورا برای‌همیشه‌از خدمت‌دو لتاخراج کرده 
بود مأمور بالکان‌شد. نبیلالدو له دروقتی که‌پیشکارمحمدحسن‌میرزاولیعپدسا بق‌بود علما 
تکفیرش کردند سپس به سر کنسولگری تفلیس رفت و در ابام ریاست وزراء مرحوم 
رزمآرا بابت مطالرات سنوات بی‌تار بخ باسامی‌مختلفی که درهیج بودحه‌ای تامی‌بزان 
نمی‌توان گذاشت بست هزار دلار از خزانه ایران گرفته و بامریکا رفت . 
همقطاران من از مسکو جواهر آلات وپوست های قیمتی باچاپار سیاسی به 


برلن می فرستادند وازآ نجا دواجات که در روسیه بعد از جنك نایاب شده بود فاچاق 





۳۰۰ باد بود های 


میبردند (۱) ومن املاك موروئی پدرم را می‌فروختم و صرف آبرو و عظمت ابسران 
می کردم . 

در سال ۱۳۰۳ خورشدی که یکی از منسوبان مشاور الممالك ریس 
لباز کرش وزارت خارجه شد بمقام وزارت پیشنهاد کرد که مرا برای عدم رعابت 
از احعام وزارتخانه بمحا کمه اداری دعوت کنند . میرزا حسن خان مشار الملك 
وزیر وقت درحاشه نوشت « تقصبر باوزارت‌امورخارجه است تاوزارتخانه اصلاحنشود 
هرروز آزاین وقایع رخ‌خواهد داد » . 

چندین سال ازاین ماجرا گذشت وزرائی که بعد از مشارالملكآمدند بپر 
يك از هم‌رتبه‌های من پیشنهاد تنظیم ادعانامه میکردند کسی زیر بار نمی‌رفت تاآفای 
سید بافرخان کاظمی وزیر امورخارجه شدند. ممکن است بعضیازخوانند کان آقای 
باقر کاظمی را بجا نبارند . ایشان‌همان کسی‌هستند که بعد از واقعه بهلول و مسحد 
ککوهر شاه مصباح| لسلطنه اسدی را از کشتن نجات دادند ۰ ابشان همان کسی هستند 
که يك کتاب تاریخ دیپلوماسی بدون اینکه دیناری از وزارت دارائی بگیرند برای 
دولت مجانی ترجمه فرموده و بچاپ رسانیدند . (۲) 

آقای باقر کاظمی همان کسی است که چندین دفعه دولت تر کیه ودولنپای 
|بطالیا و بونان‌ازدولتابران‌تقاضا کردنداایشان‌را بسمت‌سفبر کبیری بآن‌مما لك شرستند 
ودولتابران راضی‌نشد, آای‌باقر کاظمی‌همان کسی است که قصه درشکه وسر نشینانش 
بعرض اعلبحضرت فقبد رسید و نوشته‌اند (۳) اشان همان کسی هستند که برای آن 
شیرین کاری معروف وجلب رضایت پلیس‌باد کوبه سی‌هز ارمنات بدولت ابران‌استفاده 
رساندند ۰ (۴) 

(۱) به‌کمدی (مهمانی سفادت) چاپ مطبعه کاویا نی برلن مراجمه کنید . 


(۲) و (۳) کتاب ده مر ی هه ۱ 
(ع) خاطرات سیاسی آقای سیدمهدی فرخ مجله سپید و سیاه شماده ۳ جمعه ع۱ 








سفارت استانبول دس 


جناب ابشان بااين فضائل ومقامات وحس‌سابقه و شرافتمندی بیکی از هم 
رتبه های من سفارت ژاپون دادند و ری و عده فارت اسانا کردید کته ان 
خان ملك باغی طاغی‌را ورمحکمه اداری محکوم کنند. بعداز چندین‌جاسه محا کمه 
جزشرمند گی نتیجه‌ای نبخشید ۰ 
خود کردن و جرم دیگران دیدن رسمی است که در جپان تو آوردی. 
من که در نتیجه این غرض رانها از خدمت دولت ببزار شده بودم در سن 
باء ما۳ باز نشسته شدم| کنون سی وپنج سال است که بازنشسته هستم . دشمنانم 
خبال مبکردند دست مرا از دامان | بران کوتاه کرده‌اند ول خدمت ایران را از 
راه قلم ادامه دادم وتصنیفات وتلیفاتی بوجودآوردم که تا کنون چپارجلدا نها بچاپ 
تدم وشثرجلد دیگر بشرح‌ذیل برای انتشار حاضرند. 
۱- تاریخ روابط سیاسی ابران وعثمانی در سه جلد . 
۲ - جلد دوم ار ان دوره قاحار . 
۳- مرزهای‌ایران نادرشاه در قفقاز و هندوستان . 
۴ - هفت داستان تاریخی از قرون گذشته ابران . 
۵ - ترجمه احوال معاصرین در دوجلد . 
۶ - دوازده سال با سلطان احمد شاه . 
گربمانيم زنده بر دوذیم جامه‌ای کز فراق چاك شده 
وز نماندیم غدر ما پپذیر ای بسا آرزو که خاك شده 
وزارت امور خارجههآًموری مثل مرا ازدست داد که برای بزر گی وعظمت 
ان ۶ب داش ازدر#ا فاد ومتئوی درراه پلند کردن امابران 
صرف کردم وبا بضاعت مزجاه با بزر کترین سفرای کبار اروپا و امریکا همدوشی‌نمودم 


ابنك که نزدبك هشتاد و بنج سال از عمرم ی لدرد سربلند و مفتخرم که در مدت 





۳ یاد بودهای 





هفتاد سال با مغز و دست وزبان وقلم بابران خدمت کردام این بادبود ناقابلی را که 
امامت استا نبول‌جمع| وری کرده‌اموازمپر و وفراز و نشیت وسرفرازی‌وخفت 
و دانائی ونادانی وخدمت وخیانت حکایت‌مسکند تقدیم هموطنانعز بزم مینمایم باشد 
که مطالعه‌آن سودمند افتد . 
تهرآن‌اسفندماه ۱۳۴۳ 
خان ملك ساسانی 





حاجی‌هاشم بيك‌ازذمان سفادت‌حاجی‌میر زاحسین‌خان مشیر الدوله سپهسالاد دسمً 
چا پارمخصوص‌سفارت تعیین شد که هرماه‌یکمر تبه نوشتجات‌دولتی‌دا بوزادت امودخادجه‌تهران 
می‌آورد وجواب می گرفت,تازمان سفادت‌ارفعالدو له مرتباً چاپاد دولت‌بوداحتشام| لسلطنه 
اودا غلام باشی سفادتکرد وازآن تاریخ بااین سمت خدمت مینماید . 

درمدت بنجاه سال که اذ ذمان حاجی میرزا حسین‌خان تا ایام مارودت من 
می گذشت حاجی حاشم بيك با صداقت و ددستی بدو لت ایران خدمت کرده عمادت سنارت 
را خانه خود میداند و با عشق ووفادادی از آن نگهدادی میکند همه سفرا باو تقدیر نامه 
داده اند و از دولت دد ازاء خدمت نشانها ومدالها گرفته‌است . 

من هم در خانمه این کتاب از خدمات او «اطلاعات مفید شناهی دوران مختلف 
سفادت که بمن داده است و برای کمکی که بازهم بمنظورد خدمت بایران در فراهم آوردن 
عکسهای‌این کتاب کر ده است‌تشکرمیکنم و بر ایا ا زخداو ندتبا ره تعالی‌طلبآمرزش‌می نهایم. 


نو شنه‌های خان مك ساسانی 


دست بنهان سیاست انگلیس درایر ان 
ساسنگر ان دوره قاجار ( قسمت‌اول ) 
شاهد شیر از 

باد بو دهای دفارت استانبول 


برس 


سیاستگران دوره قاجار (قسمت دوم) 

تارپخ روابط سیاسی ایران وعثمانی - سه‌جلد 
هفت داستان تاد یخی ازقرن گدشته اير ان 
تر جمه احوال معاصرین در دو جلد 

دو ازده سال باسلطان احمدشاه 


مر زهای ایران ذادرشاه 








‌ 1 ۳۵ 
ّ سفارت استانبول ۱ 
9 ی 


۰ 

فپر ست آسماه (لر جال 
اف صفحه الف صفحه 
ابوا لقاسم خان بختیادی ۳۵ احمد خان ابدالی ۳۳۵ 
باس عادف آقزوینی وم | احمدکسروی 1 
ابوالقاس دفیع ۳۵ خی بيك ۳۳ 
لها مم لاهو تی ۱۶۳ ادیبا لسلطنه سمیعی ۳۱-۹ 
0 ۱۹ ادیبالمما لك فراها نی 9 
ار اما ۱۹ ار باب کیخسرو شاهرخ "۳ 
|بوالهدی ۳/۷ ادفع| لدو له -۷-۱۸ ۲۲۳ 
بوالقاسم مهامالماك ۲ اسداله پيك ترجمان ۲:۱ 
| بوالقاسم ناصرالملك ۶ اسداله خان‌تبریزی اتاشه سفادت ۲۵۸ 
ابن بطوطه ۱۷ اسداله خان ناظم| لدله ۱ 
ابن‌طفیل ۱۷ استوکس کلنل ۳ 
ان میسحج ءِ۱۹ است‌کندر مقدو نیه ای ۳۱ 
اپن‌سینا ۱۹۵ اسمعیل نایب ۳۵ 
ابن| لر شید ۲۵۰ ایا تک ۳ 
ابراهیم قواس ۷۲ | اسمبیل خاناعزاذا لسلطنه ۳۶۵ 
ابر اهیم موصلی ۱۹۵ اسمعیل خان ممتاذا لدو له ۳۹۹ 
ابراهیم خان سفیر ۳۳ اسمعیل حقی بيك ۳۹ 
| بر اهیم يك وذیر تشر دفات ۳۷۵ اسمعیل پاشا ۲۵۰ 
| براهیم‌خان ۱۹ اسحق موصلی ۱6۹ 
احتشام| لسلطنه ۱۱۹-۸ اشرف افنان ۱ 
0 اشرف باشا ۲0۰ 
احمد مختارباشا «س | اعتلاءالملك خلعت بری ۲۸۱-۵ 
۰ احمد فیض‌افندی ۱۰ اعتماد حضور ۳۱ 
احتسابا لملك محمدتقی‌خان ۳۰ اغوردعلی‌خان ۳۳ 
احمه علی باشا ۳۹۹ اغنائیف سفیر کبیردوس ۲2۹ 





احتشام همایون محمدعلی ۳۷ ۱۲ افشار آغای بساول ۳۳۲ 


۳۰ 
صفحه 
امیر گونه خان ۱۹-۳ 
امیر نظام ۱۱ 
امیر ناصر خلج ۲۵ 
این | لساطان ۲۱266-6۳۸ 
انودباشا ۱۱۲-۲ 
اوانس خان ترجمان ۳۹۵ 
اور خان سلطان عنما نی ۳۳۰ 
اوشیدا سفیرژاپون ۳۹۹ 
ایوب سلطان ۱5۷ 

پ‌ِ 

بالین با با ۱۷۷ 
بابا طاهرعریان ۱۹۰ 
با بایان ادمنی ۳۹ 
با بان‌زاده اسمعیل حقی ۹ 
با با حجت ۱۷۹ 
باداتف ژنرال ۳۰ 
پادو تسی مشاورحقوق ۲۹۵ 
بایز ید اول سلطان عثمانی ۱ 
بایزید چمپائی ۲۳ 
تاشسنتر مب ۱ ۲۳۱ 
برهان‌الدین محمد تبر یز ی ۱۳ 
بررخوددارخان ۱۳ 
بشیرغلام حاجی‌صادق ‌ 
بشادشاعری ۱۸۸ 
بقاها لملف م۳ ۳۵ 
بهر ام 9 
بهاء| لدین ۱۹۹ 
بعاءا لملك قرا گوزلو ۱۹۵ 
بهمن بدرهامان ۱۹۵ 


بیژرن گبو ۲ ۶ ۲ 


ی 





بادبود های 

صفحه 

حاجی بکناش ولی ۱۸۴-۷۹ 
بنان لملك کنسول مسر ۲۹۸ 
پنوچماح ۱۹۴ 
بودندق پهادر ۲۳ 

پ‌ِ 
پاسکیویچ ور ال ۱ 
پل ذنرال فرانده ۳۹۹ 
پلی کلنل ددیابانانگلهسی ۰ ۲۵۱۳ 
سس دهیر ۱۸۹ 
پیر داود ۱۸۹ 
بر بن یامن ۱۸۹ 
پیر پاشاهم ۱۸۹ 
پیر موسی ۱۸۹ 
پير لو تی ۳۳۷ 
پیرعلی ۲۳۳۲۳ 
پیر نظرمیرزا حسن‌خان ۷۴ 
ت‌ 
تاگب بيك ۲۸۱-۱ 
تحسن بك کاتب سلطان ۱۷۵ 
تر جمان| له‌ما (ك ۱۳۴۳-۸۳-۱ 
تخماق حان ۳ 
تکمه‌خان ۱9 
توخته خان ۳ 
توحید وصال ۲۳۷۰ 
توفیق باشا صدداعنلم ۲۹-۲۹-۲۲۴ 
توفیق بك ۱ 
توفیق پاشا والی بنداد ۲۹۸ 
توس نوذد ۱۳۱ 
تیمور گور کان ۱۳ 
2 


سفادت استانبول 
میرذا جعفرخان مشیر الدو له ۳۳9 
میرزا جعفرقلی ۳۹6 
جیفرخان سس نطا ما لسلطنه ۳۱ 
سید جلیل اردبیلی ۳۵ 
سیدجمالا لدپن اسدآبادی ۲۹۱۳-۲۰۱ 
۳۷۰ 
جلالا لدین بلخی ‏ ۱۹۰۹-۱۰۷-۱۸۶ 
۱۷۲۰-۱۷۵-۱6۳ 
جلالا لدین دولی ۳۷ 
سید‌جو اد بيك ۳ 
سید‌جوادخان منیع| لسلطنه ۵ 
میرزا جوادخان مستشاد ۱9۷ 
جمشید جم ۱5۱ 
جهانفاه بادانی ۳۳ 
جها نگیرخان وذیر صنایع ۲:۲۳ 
جنابی مورخ عذمانی ۱۹۹ 
جرجیل ترجمان سفادت انگلیس ‏ 6۵ 
ِ 
حاجی بکتاش ولی ۱۷۹-۷ 
حاجی حسن جواهری‌کاشی ۱۰ 
حاجی حسینقلی‌خان صددا لسلطنه ۲۹۸ 
ک وشاقلیخرانانی ۱ 
حاجی رضا جودابچی ۱۳ 
حاجی سید عبدا لباقی ۲۹۵ 
حاجی‌سید محمود اصفها نی ی 
حاجی شیح محسن‌خان ممین‌الملك ۲۵۵ 
حاجی شیخ کاظم ۳5۵ 
حاجی‌شیخ شیپود ۱ 
حاجی شرفالملك ۳۵ 
حاجی‌کاظم وهاب زاده ۱۳۷ 


حاجی‌شیخ محمدحسین استر [ بادی ۳۰ 





۳۷ 


و 


حاجی محمد تقی‌شاهرودی ۳۰ 
حاجی مهدبخان اعتمادمقدم ۳۸۱ 
حاجی عزالمما لك اددلان ۳۰-۹ 
حاجی‌علی اصنر پیشخدمت سفادت ‏ ۲۸۱ 
حاجی میرذا صفا ۱۰۸-۸ 
حاجی قوام ۵۰ 
حاجی میرزاحسن‌خان خبیرالملك ۱۰۳ 
حاجی‌میر ذاحسین‌خان‌مشیر الدوله -۲۰۵ 

۱۰۸-۸ 
حاجی‌میرذاحسن شیر ای ۳۹۷ 
حاجی»برزا فتحعلی اصفها نی ۲۹۲-۲۱۲ 
حاجی میرذا نجفعلی‌خان خوتی,. ۲۰۵ 
حاجی میرذا موسی‌خان دافی ۳۸۱ 


حاجی مر تا علیمحمد دولت | بادی ۳۵ 


حاجی میرزا بحیی دولتبادی ۰ ۲۵ 
حاجی‌هاشم بك غلام باشی سفادت ۳۰۲ 
حاجی‌هاشم اصفها نی 1 
حافظ فرما نفرمائیان ۱6۹ 
حاجی میرزامحمدحسین فراهانی ۱۰٩‏ 
حسن بادشاه با یندد 9 
3 ۱ 
حسن‌خان کاب 0۳ ۱2 
حسن يك‌زاده ۲۰۳ 
حسام‌الدین ارومیه‌ای ۱۹۶ 
حساما لماك همدانی ۱۶ 
رک ۳9 
میرزاحسینعلی نودی ۳ 
حسیذقلی خان کلهر ۳۰ 
حسین بن علی (ع) ۱۸۳ 
جسن خر ۳۸۹۳ 


حسین‌دا نش ۱۶۰ 


م ب »۰ ۲«ااصصسا۳۳ 


۳۰۸ 
حسین عونی‌پا شا ۳:۸ 
حسین خان مقدم‌اجودا نباشی ۲:۲ 
حسین بك وف 
سیدحسین‌خان نایب سفادت ن 
سیدحسین کزازی ۳۵ 
حسین‌خان مءتمدا لملك ۳۸۱ 
سید حسین‌شاهی ۲۷۷ 
سیدحسن شمس ۳۰۷ 
حکیم بك ۱۹۸ 
حکیم | لدو له ۵ 
حیدد رك ۱۳۷ 
حیددعلی کما سك ۳۱۰ 
حیدری‌زاده ابر اعیم ۹۳ 
حبیب‌اله خان سرتیب گودان ۳۶:۷ 
میرزا حبیب اصفهانی ۱۹۵-6 
خانبا باخان سرداد ایروانی ۱۹۰ 
خانبا باخان صاحب‌جمع ۴۱ 
خان‌اوغلی ۳۵ 
خان ملك ۳۹۸-۶ 
خان ملك ساسا 9 ۲۱۹-۳۹ 
خابایوف ژنر ال ۱ 
خبیر الملك میرذا حسن‌خان ۱۰۵-۱۰۳ 
۲۵۸ 
خدیجه سلطان 1۱ 
خسرو بر و یز ۱۵۸-۱۵۰۸ 
۱۹ 
خسرو نوشیروان ۰ ۱۵۸-۱۵۶-۱۱۷ 
خسروساسانی .۲ 
خلعت بری ۳۸۳۱ 








یاد بود های 


خلیل خیاط ۳۷۱ 
خلیل خوثی ۱۰۰-۱۰۳۵ 
خلیل بك ۳۳ 
خواجه‌بهرام نخجوانی ۲۳۱ 
خواجهعلاء| لدین ۳۳ 
خواجه کمالالدین همدانی ۳ 
خوانسادی حاجی شیخ محمدحسین ۳۱ 
خیر ا لها فئدی‌سفیر کبیر ر 
خیر له افندی شیخ‌الاسلام ۱۸ 
دب ق 
داریوش اول ۱5۸ 
ددویش باشا ۳9 
در به سلطان ۱۲۰ 
دلشاد سارا خاتون ۳۳۱ 
دومر کان باستا زشناس‌فرانسوی ۲۹۱ 
دومئیل امیر ال‌فرانسه ۳۳۰ 
ذکءا لملك فروغی ۸۸ 
ذوا لاد خان ۱ 
ذهنی‌باشا مصطفی ۸ 
1 
د کنر داسل و برمختار مان ۳۰ 
مستررایان سفادت‌انکلیس ۰ ۲۵۹۲-۱۱۲ 
سپهبد دزم آرا ۲۳۹۹ 
امام دضا علیه| اسلام ۱۵۸ 
دضاقلی‌خان‌مافی نظام | لسلطنه ‏ ۳۱-۲۸ 
دضاقلی‌خان 1۶ 
دحیم خان‌جلبیا نلو ۳۹ 
رستم پادشاه بایندد ۱ 
دست»«جان سفیر ۳۳۶ 
رو لو کلتل ۳ 








۳۹ 


وحن 


سلطان مد او ۱۳۱ 
برلطان محمد دوم ۲۰۱۲-۱۹-۷ 
سلطان مصطفی‌دوم ۳۳ 
سلطان محمد ششم ۱۷۵ 
سلطاث مراداول ۳۳۰ 
سلطان مراد چهادم ۲۳۷۳۰ 

۱۹۵-۷ 
سلطان‌محموداول ۳۳۶ 
سلطان محمود دوم ۱۷۸-۱ 
وتان مود مر زا ۳ 
سلطا نعلی ۱۸ 
سلطانا لعلماء ۱ 
سلطان ولد ۱ 
سلطان حسین ژندادم ۳۵ 
سلمان فادسی ۱۸۹ 
سیلمان خان ۱ 
سلیمان باشا ۸ 
سلیمان شفیقباشا 2۳ 
سلیمان نظیف بك ۳ 
سلیمان خان میکده ۳۵ 
سیف‌الدین افندی ۱۹۹ 
سید جوادخان ۸-۶ ۴۵-6 
سید ضیاءالدین طباطبائی ۹۱ 
سیذا حینرخان مشیرالدفله ۰۶۲۳۲ ۲۲ 
سید حسن شمس 2 
سید مهدی فرخ ۳۰۰ 
سید باقر کاظمی ۳۰۰ 
سید شمس‌آلدین /۱ 
سید محمد دضا مساوات ۳۵ 
و ۳۵ 


سفارت استانبول 
ی ۰ 
زین‌الدین آغا 0 
زال زد ۱۱ 
ژوستی نین امیراطود دم ۱5۸ 
اسرک) 
ساسان ۱۵۵ 
سام سواد ك 
سردادا کرم همدا نی ِ 
سرداد منصوردشتی ۳ 
سرداد شجاع ی 
سردادسیف ۳۱ 
سعدا لدوله جوادخان ۳۹ 
شیخ سمد‌ی ۱ 
سمید باشا 
شین حلیم پاشا وزیر خادجه ۳۸۸ 
سیهداد اعظم ۳ 
سپهسالاد ۰-۱۱۸-۸ ۲ 
سلطان | حمد‌شاه ۲۱-۱-۱۱۸۴ 
سلطان احمددوم ۳۳ 
سلطان او یسایلکانی ۳۳۰ 
سلطان احمد جلایر ۱۳۰ 
سلطان بایزیه اول ۳ 
سلطان بایزیه دوم ۳۳ 
ااارق شاد ۱۱ 
سلطان سلیم‌اول ۲۳۲-۱۹۲-۱۸۸-۱۷۴ 
سلطان احمدسوم ۳ 
سلطان سلیمان قا نونی ۱ 
سلطان عبدا لعز یز ۱۷ 
بلطان عبدالمجید ۲۶۰۰-۲۳۹-۱۱۰ 
سلطان عبدالحمید اول ۳۳۵ 
سلطان عبدا لحمید ثانی ۲۰۵-۵ 
۱۴-۲۲-۷۰ 


سهر اب ۱۷۳۹ 


۳۹۰ 


سرورتآبوت 


و 


س‌ 
شاه‌اسمعیل صفوی 
شاه خدا بنده 
شاه‌صفی 
شاه طهاسب اول 
ها طهاسب دوم 
۳۳ عباس اول 
شاد عباس ثانی 
شاه سلیمان 
شاه سلطا نحدین 
شاه منصودمظفری 
شاهرخ پادشاه کود کانی 
شاهقلی آغای بو ی 
شاهقلی سلطان 
شیخ سعدی 
شجا عادو له 
شادلالیس‌دا ندل 
شادبی و( 
شر یف بيك 


شریفالحکماء علی| کبرخان 


شیخ دحمت هنددستانی 
شیخ اسداله ممقانی 
شیخ صفی‌آلدین 

شیح حیددصفوی 

شیچ حسن ایلکان 


۰ 
0 


۳۹ 
۱۳ 


۲۳۲-۱۰۰۵ 


۱۳ 
۷۳۹-۵ 
۳۳ 
۱ 
۱ 
۱۱ 
۳۳ 
۳۱۳۴ 
۱۳۹ 
۳۳۱ 
۱ 
۱۹۵ 
۳ 
۶۰ 
2۲ 
۱ 


۳۰ ۰ 
۳۵ 

۳۳۸ 
۱۷۷ 


۲۰۷-۲ 


۳ 
۲۳۲ 
۲۳۱ 
۲۳۰ 








باد بودهاق 

شیخ ظافر یش بی ۳۷۷ 
شیخ شییور ۱۸ 
شیخ محمدحسین استرآبادی ۳۱و 
شیخ محمدحسین خوانساری ۳۱ 
شیخ محسن‌خان مین املك 1 
شوقی بيك ۳۹ 

ش‌ 

شوریده فصیح | لملك ۳۰ 
شونمان آ لما نی ۲۷ 
شمس| لدین آغا ۱ 
شمسا لدین تبر یزی ۱۷۳-۰ 


میر زا شفیع‌امین| لنجاد اصفها نی ۰۵ ۲ 


۳۹ 
ص‌‌ 

میر زاصادقخان فزوینی‌متز جم‌سفادت ۲۵۸ 
صالح پاشاصدر اعظم ۱۲۲ 
۱۱۸-۶ 

صالح عطا ۸ 
صارم افندی ۱ 
صاحب عطا ۱۹۸ 
صددا لدین قو نوی ۱ 
صدیق حضرت محمدخان ۱۹ 
صدیق| لملك ۳۷ 
صفاءالما لك مصطفی‌خان . ۵ع۲-هبوب 
صفی قلی‌خان :۳ 
صفابيك وزیر خارجه ۱ ۲ 
۱ 

حاجی میرزا صادقاصفهانی ۹ 
حاجی میرزا صنا :1 


۰ نک استاز 1 ۳۳۱ 
سفارت استالبو اند ۳ 


ی 








۱ ض‌ أ شیخ عبدا لکر یم‌دئیس‌ایل شمن ۳۵۰ 
۹ ۷ ۳۱ سید عبدالر حمن‌عراقی ۳۰ 
ضیاءا لدین افندی ۳ عبدا لمجید افندی و لیءهد ۱ 
سمد ضاء الدین ۲۹۳-۱ عبد| لحمید خان‌سرد ادمقتدد ۳۰ 
3 عبدالعلی خوگی ۱۰۱ 
طرخان شا ۹ عید اه خان‌سردارا کرم‌همدا نی م32 
ار ».| عبدالحق حامدبك ۱۹۹ 
ام ,سب میرزا سید عبداث اتابکی ۴ 
طودمش حانا 
طوداق يك ۲۳۱ عبدا لکر یم خان سفیر ۳۳ 
ظ میرزا ءبدالغنی اصفها نی ۳۵۸ 
ظل| لسلطان ۳۱۳ شیخ عبیداله ۹۳ 
ظهیر دفترهمدا نی ۳۵ عبود افندی ۱۰۵ 
ت عزت‌باشا ۳۳۳ 
علی‌بن) بیطا لب (س) ۱۵۵-6 علیرضا با شا صدد اعظم ۲۲۵-۲ 
۲۰ ۱۸۹-۱۸۵۱۸۳۱۷ علیرضا با شا والی بغداد ۳:۹ 
عادل بيك ۶ | علیاکبر خان مفخم‌السلطنه ۳۹۳ 
عادف بيك ۱ / علی احسان‌بك ۳۰ 
عادف قزو ینی ۳8 علی نوروز (حسن‌متدم) ۳۹۰ 
ع لی‌پاشا ۲ | علی پاپاغانلی ۱۰۰ 
عبدالباقی خان‌سفیر ۳۳ علی آفا تبر بزی میوه‌فروش ۳۹ 
عبدالباقی خانر خشا ۳۵ علی بيك ۳۱ 
حاجی عبدالباقی اصفعا نی ۳۹۵ عع حان«سنیل ۳۲ 
عبدالبهاء عباس ۲۳۹۵ علیاصش‌همدا نی ۳۵ 
تن ۲ لاک حان بهمن ۸۳ 
عبدالرسول خان صددی ۳۳۷ علاو| لدوله محمد رحیم‌خان ۰ 
عبدائه خان ممتاز ۱۳۳ علاءا لدین کیقباد ۱۹۸-۲ 
عبدالموّمن خان اوذ بك ۱ عین| لدو له عیدا لمجید میرزا ۳۷۸ 
عبدالمسوم خان سفیر . . ۳۳ عیسی‌بن هریم ۱۸۹-۳ 
۴ .* عبدا لمز ی زقاطرچی ۳۳ عمر فوزی بك ۳۷-۱ 
حاجی عبداله خان ایردانی ۲۹۰ عنمان ۳۳۰ 
حاجی عبدالکریم دیلمقانی ۱۰۹ علینقی خان خلج ۳۵ 


۳ یادبود های 








علینفیامیر خبزی ۴ | فرذین محمد علی‌کلوپ ۲۹ 
علیغلی خان ا نصاری‌مشاوراامما لا ۱۳۷ زر 0 با عذدامیم خر 
۱۳۳۳ 
عباستلی خان نودی سیف!املك ۲۵۵ فوزی بيك اتاشه نظامی ۳ 
عباسقلی‌خان ۱۰۷ فر هنك ترحمانا ما( ۱۳۰۲ 
عباستلی‌خان کار پردازشام ۶ | فخرا ادین‌دازی ۱۹۵ 
۷ فخرالدین علی ۱۹۸ 
دادیوش اول ۱5۸ 
فضل‌حروفی ۱۳۸ 
غ‌ فیضی‌افندی ِ 
حاجی شیخ فضل ال نوری ۱ 
غازی‌خان سه 
ی ای زر ۳۵ 
غلامعلی فتوحی معین| لملك ۵۰ ۱ ۱ 193 
غیاث‌الدین افندی کاتب عدل ی تن 
فواد باشا وذیر خادجه ۲۵۳ 
ف‌ ۰ 
ق‌ 
فاطمه ذهرا (سلام ال4‌علیها) ۱۸۹ و 
قراخان سلطان بر: 
فاطمه گوهرین سلطان ۵ | فراخان سلطان سفیر ۳ 
فتحعلیخان سفیر ۳۳ | فراطائی ۱۹۸ 
حاجی مبرزا فتحعلی اصفهانی  ٩4-۷۵‏ | قرایوسف‌بادانی ۱ 
فتح‌الّهخان سرداد منصور ۳ | فباد ساسانی ۱0۵ 
فرانشه‌دسیره مارشال فرانسه ۳ قاسم‌خان ی ۱ 
فرانز توسن نویسنده فرانسوی ۳ فاسم خان سرهنك ۲۳۵ 
فرح نخان مستنصالساطنه ار ۲۱۳۳ 
فرشته اغلو ۱۷۸ ات قو 0 
فردو ۲۰ 
۳ وا ال ۸ 
فرود ۲۹ 
فرخ زاديك بسب | قوام السلطنه ۲۹۷ 
فر یدپاشا داماد صدد اعظم ۱۸-۳ | قوام العلماء ۳۹ 
فروغی د کاء! (ملك ۸۸ فسطنطن امیر اطود دم ۱5۵۹ 











سفارت استاتیول كٍِ 
راک صفحه 
صفحه گوددز سر داد ایران ۱ 
لستو لیذ ۱ اد از ی 
کاظم و کش اش ۳۳۳ م سرداد ایران . . ۱۷۱ 
تکوس دار آدران ۱ 
حاجیکاظم دشتی ِِ 
حاجیکاظم وهاب‌زاده ۱۳۷ 1 
اکارن سیلوا ملکه روما نی ۹ 
۰ لاهوتی ابوالقاسم خان ۳۱۰۳۳ 
کامل باشا صدراعظم ۱۱۹ 8 ۳ ۱ 
۴ ‌ مد ای < سفارته, انسه 9 
کنت کانینس آتاشه نظامی آلمان ۳۸ س ستفی ۱۳۷ 
مزا کو یکت شنی ۳۵ لوسین بوا نویسنده فرانسوی ۱ 
کریم خان ۳۳۰ م‌ 
کزدهم سرداد ایران ۱ | محمدین عبدال (ص) ۱۲ 
کسروی‌سید احمد ۰۷ ۲ مار در ستول امر ال ۱ 
کعب‌بن ذهیر ۲ ا! مامان ۱۹۵ 
کلبعلی خان سفیر ۶ | محمدآفا تبریزی‌منشی‌سنادت ۳۵۸ 
کلوپ محمدعلی ۳۹ ان صد یق‌ حضرت ۲۹/۸ 
کی .۳ محمدعلی معدل| لسلطذه ۱۵ 
اس ۳ | محمدعلی بيك "1 
میرزا کوجك‌خان دشتی ۳ | محمدعلی بيك ۳۵-۳۱ 
وکا ۱ محمدحسن همدانی ۳۵ 
کیومرت ۰ | محمدحسن تلگرافچی ۳۵ 
کیخسرو شاهرخ ۰ | محمد توفیق بك ۶۰ 
وی محمد حسین میرذا 6۹-۶ 
محمدعلی احتشام هماأیو نی ۱۱ 
مادکی گادو نی سفیر کبیر ایطالیا ۹ | محمدین احمدفزویئی ۱۹۵ 
کت کی ۱ ۱ ۶ محیدشاه ۲۳۳۹ 
لاددگرانویل وذیر خارجه انگلیس ‏ ۱۵۸ | محمدعلیشاه ۲۸۷-۹ ۸-۱ ۳۹-۳ 
مسیو دو گیرس رک ۳۰ روش ۳۸۸ محمد حسن مر و لیءهد ۳۹۹ 





۳۴ 

مر 

محمدسفیر شاه اسماعیل ۱ 
محمدرحیم‌خان علاء| لدوله ۱ 
محمد ۱۸۹ 
محمد طاهر اخشر ۲۰۵ 
محمدقلیخان سفیر ۳۳۳ 
محمد صدر هاشمی ۳۰۵ 
محمد وهبی افندی ۳۳۵ 
محمدعلی قواص بِ 
محمدعلیخان تر بیت ۳۵ 
محمدعلیخان پر نظام| لسلطنه ۱۳۱ 
محمودندیم پاشا صدداعظم ۱۳۵ 
محمودخان ع۶اء الملك ۲۹۹ 
محمود شو کت باشا صدد اعظم ۳۹۳ 


محمودخان علامبر احتشام| لسلطنه ۱ 


مدحت باشأ صدراعظم ۲:۸ 
مختار | لدو له |بوتراب‌خان ۴۵ 
مدرس سیدحسن 9 
مرادیات ۳ ۲۳۹ 
مر تضی قلیخان سفیر ۳۳ 
مریم دوشیزه ۱۸۳ 
مستنصر | لسلطنه فرح‌الهخان ۳۹۵ 
مستحا ۱۷۸ 
مسعودخان باور ۳۵ 
مسعود میرزا ظلا لساطان 39 
مشادالملك حسن ۱۳ 
مشارالدو له حکمت ۳۵ 
مشاورالمما لك علیقلی‌خانا نصادی ۱۳۲-۱۵ 

۲۹۲-۳ 


یادبود هاق 





صفحه 

مسطفی:ذهنی پاشا 5 
مصطفی باشا ۱۰۵ 
مصطفی صبری افندی ۳ 
مصطفی عاصم افندی ۳ 
مصطفی دشید پاشا وذیرخارجه ۳ 
مصطفی‌خان سفیر ۲۳ 
مصطفی کمال پاشا ۳ 
مصطفی چلیپاچی ۳۵ 
مظف‌رخان دافی ۹-۱ 
مظفر الدین‌شا. ۰ ۲۸۷۲۷۷۱۹۹۱۰۵ 
معين | لملك فتوحی نا 
معین| لملك حاج‌محسن‌خان ۱۰۲-۸۷-۸۵- 
۲۰۵-۳ 

مفخم| اسلطنه علی| کبرخان ۸۹-4۸-۱۵- 
۲۹۸-۰۲۹۲۹۳۳۲ 

مفخم| لدو له اسحق‌خان ۳۹۲ 
مقصود بكك سفیر ۱ 
مقرب| لسلطنه ِ 
ملك‌زاده ۳۰ 
ملك‌منصود مبرزا شما ع| لسلطنه 5 
ملك حسین‌شر یف مکه ۳۲۵ 
ملكالمتکلمین ۳ 
ملکه جهان ۳۱ 
معظم| لسلطنه دولت ۱۲۲۳-٩۱-6‏ 
معظم | لسلطنه عبأس‌علامبر ۳۸۱ 
معاون | لدوله ۳۳۹ 
منیف پاشا ۳۷۰ 
منظم| لسلطنه ۳۵۲ 


۹9 


رفارت استا نبول 


ه با۳ - اا حسصست 


صفحه 
میرعلم‌خان حشهة | لملك ۲۵-۵ 
میراحمد پیشخدمت سفادت ات۳ 
مر ۱۱۳-۳۷ 
میرذا احمدخان خوگی مصلحتگذاد ۲۳۱۰۰ 
ممرزا اسحق خان ۱۳۷ 
میا بزرخان کادپرداذ ۱۰۷ 


میرزا کو چك‌خان‌دشتی 3 
مبرزا موسی‌خان وافی مستشاد سفادت ۲۸۱ 
نات ۲۷۰۳ 
مبرذا موسی‌خان مفتاح‌الملك بپٍ۱۳ 
میرذا,موسی برادد مبرزاحسیذلی ۳ 
مبرزا حبیب اصفها نی دستان ۱۹ 
میرذای بیدل ۳۷۰ 
مبرزای‌سا لك ۳۹۰ 
میرزا شفیع امین التجاد اصنها نی ۱۰۵ 
مت ۲۳۲ 
میرذا سلیمان‌خان میکده ۳۵ 
میرزا حسن خان‌مشیر الدو له ۱۳۸-۳ 
میرذا حسن‌خان منشی ۲۳۹۹ 
مبرزا مهدی آخش ۳۰۵ 
من تا زر ۱۱۳-۵ 
میرزا مر‌تی‌خان فرهذك ۱۵ 
میرذا تقی‌خان امبر کبیر ۲۳۷ 
میرذا نصرالهخان مشیرالدوله ۲۹۷-۲۷۸ 
مبرذا محبعلی‌خان ناظم | لملك ۲۵۸-۷ 
مبرزا محمدعلی‌خان نظمیه ۳۳۸ 





صفحه 
| میرزا ابوالحسن‌خان ایلچی ۳۶۸ 
مر زا حسن‌خان سیهسألاد ۰-۸ 1 
کات ترفانی ۲۳۰ 
حاجی مهدیخان مقدم ۱۲۱۸۱۳ 
حاجی محمد تقی شاهرودی ۳۰ 
حاجی معتمدا لملك ۸٩-۷۵‏ 
مهدی داودی ۲۶۱-۱۹ 
ن‌ 
نادر شاه ء ۲۸۶-۲ 
ناصرالدین شاه ۱-۸ ۱ 
۲-۸ ۱۱-۲۵ ۲۷۰-۲ 
۲۹۸-۰ 
ناصرالاسلام گیلانی ۳۵ 
ناصر با شا منت ۳6۰ 





۲۷۱-۹ 

ناظم با شا ۳۷۵ 
ناظم| لدو له اسداله خان ۳۹۵ 
نامق کمال بيك ۱۹۹ 


نبیل! لدو له علیقلی‌خان کاشی ۲۹-۲۹۲ 


۹ 

نجم| لدو له ۶۱ 
نجفعلی خان ۲۵۸-۵ 
نجیب ملحمه با نو ۳۳۹ 
نریمان ان مسشار سفادات ۳۲۰۸ 


۳۱۹ 
صفحه 
نزهت بيك شارژدافر عثمانی ۱ 
نصراله خلعت بری ۲۹۰-۸ 
نصراله شیفته د کش ٍِ«ِ۳ 
نصرةا (دو له ۸۸-۸ 
نصر ةا لسلطنه ۳۸ 
و ۹۰ 
نظام! !مك ۹ 
نظام| لسلطنه مافی ۱-۳۵-۲۲ ۲۳ 
۱۱۳-۳۷۲ 
نظم | لسلطنه حکیمی ۳۵ 
نودالدین عبدالوهاب ۳۳۲ 
و 

واسیل سواج اوغلو ۳۹۳۹ 
وا ان و لك ۱۳ 
وا ندل شاد الیس 9 
وب امیر ال ۳۳۰ 
و ثوقا لدو له ۵ 
وزیر نظام‌فراهانی ۱۸۳ 
وستوارد کو 1 
وستدالدئیس تشکیلات نظمیه ۳ 


سرورتآدوست ۳ 


باد بود های 


صفحه 
ولادن دیکری : بارون‌دو ۳ 
وعاب زاده ۱ 
ولیخان سفیر "۳۹۳ 
ویکتودیا ملکه اتکلیسی ۹ 
ویلهلم دوم امپراطود لمانی 0 

2 

هاممر پود کسال‌مورخ ۱۹۵ 
سرهانری الیوت سفیرانگلیس ۳5۷ 
هادنگتون ژنرال انگلیس ۳۳۹ 
هولا کوخان ۱ 
هیر عبدا لحسین 1 


سرهوراس دامپولت سفیرانگلیس ‏ ۲۲۲ 


ی 
یاقوت حموی ۱ 
یزد گرد سوم‌ساسانی ۲۰۳ 
رز السکی دکتر ۳۹ 
میرزا بحیی‌صبح ازل ۱۳2 
یحیی خان معتمدا لملك ۱۹ 
یمن| لملك ۳۵ 
یوسفءز | لدین و لیعهد ۲۸-۹ 
یو آخیم‌پطریق بزدیو نان ۱۹ 








۹ 


-_ب 


ً 


هر 


سفارت استانبول ۳/۷ 
یب 
اک 
فبر ست اما کق 
اف استینیه ذ 
رد ۲۳۹ اسپازناد ۵۰-۱ 
ایا ۰ ات باد ۳۰ 
1 و ای ۱۱ ۱ 
1 و ۲۸۰۳-۲۷-۷ 
ادرنه ۲۷-۲۲-۲۳۰۸ ۳ تِ 
]ذر بایجان ۹۷-۷۳ ۳۸-۱ ۵-۲ ۲۵ اطریش ات 
ان 
آرارات ۳۹ ات انب 
۷۱۵ ار اف جشمه 1 
| ادج ماد 
ارزته! لروم سب | آقچه داغ 1 
ار ۲۳ آق داغ ۲۳۹۱۰ 
ارو یه ۳ اگن س 
اک و آلبانی ۱۸۰-۹ 
ارز نجان ۱ 9 
ازمیر اس 
ارو با ۰۱۳-۷ ۲۵۷-۲۰۱ | امیرگان ۹ 
وال ۲۳۰ | امین بك ٍِ 
استا نبول ۱۹ ۱۵۸-۱- | اماسیه ۱۸۱ 
۲6۰-۰۲۰۵-۲۰-۵ انگلستان ۱۱ 
۲۹۸ آنقره ۱۸۲-۷ 
زا ۲۸۵ | آنکادا ۲۲۵-۸ 
گت ر ۱۹۸-۷ | آناطولی ۱۷۸-۱۱۷۷-۱۷-۳ 
اسکداد ۱۳۱-۸۹-۰۷۰۰۱۳- ۲۰۲-۱۵۸ ۲۲۱۲-۲۲۳-۱۹۷ 
آسیأی‌صفیر ۱۸۳-۷ | آناطولی حصاد 0۸ 
اسکنددون ۲۵۱-۸ | اوچ محل‌سی 19 
اسیا نیا ۳۰۱-۲۷۵۰۲۱۵۹-6 | اودسا ۳۸ 





۲0۰ 
۱۵۹۱-۱۵۷-۱۱۰۵ 
۱۹6-۱۸۸2-۱۵-۳ 
۲۸۰-۲۷۸۱ 

۱۸۰ 


| ۳۰۰-۲۹۸۲۱ 


۳۲۳ 

ب 
۱۳۵۰-۱۲۲-۱۰۷4 
۲۰۰۵۱-4۷6 
۲۱۱۱۱۱ 
۲۵۵-۹۵ 


۱۵ ۸-۷-۵ 

اه 

9-۷ 

۱۰ 

۶-۱ 

۱۸ 

۲۵۱-۳ 2 ۵-۸ 
۲۹۲۳-۲۸۰-۳۶۷ 

۲۹۰ 

۳ 

۱۷۵ 

۲۵۲-۸ 

۱۷۲-۸ 

۱9 

۱۱۳۸۰۰۰ 

۱۳۵ 

۲۱۷۵-۲۱۷ -۲۷۰--۳۵۵-۳ 
۲۸۸-۰ 

اس 





۳ 


| بهشنی 


بهادیه ‏ بهادستان 


بویاجی کوی 
پین | لنهر ان 


۱ پیزانس 





پیناد باشی 
بیوك آطه 
بیت | لمقدس 
بروت 
بی‌بی شروان 


بیکار بیکی 


تاد 


بر یز 

ترا کیا 
ترجان 

تر کمان چای 
تر کیه 

تر کستان 
تا لی 

تفرش 

تکیه 
بلغادستان 

تل آدا 
تل‌یععوب 
تنك حمام 
تویراق زیارت 


تویخا نه 


بادبود های 





۸۷ -۹-۸ 
۷۷ 

۲۰ 

۳۰ 

۱۸۱ 

3 


۲۵ ۰-۰۲۳۰-۹ 
۲۰۶-۱۵۹۵-۶ 
۱6۸ 
۲۲۲۱-۵۰-۹۱ 
۱۷۵ 

۹ 

۲۳۳۹ 

۸۰-۳ 


۱۷۵ 

۳ 
۱۲۲۳۲-۱۲۳۰۶ 
۱ 
4 

9۹ 

۳۰۰ 

۲۰۵ 

۱۷۵ 

۱ 

۱۷۷ 
۱3۵۸ 
۱4 

۱۸۵ 

۹ 


۱ 


: ۳۹۹ 
بخ سس 
ان ۳-۲۷۸۲۷۰۱۹ ۱-۲۹ ۲۹ خانتین 9 

۱ ۱۰۳ 
ته‌اورس ۸ | خان ییلدیز 
0 ون ۲۹۳-۲۳۹ 
تهر آسو ۱۸۱ 
ترا ۱۹۹-۷۹ | خلخ 
1 ۱۹5 | خویبیاد ۱۸ 
بت خوزستان ۹ 
ح#- خوی ۲۳۷-۶6 
حاحا ود ۲ 
حل ه ۱۹ 
1 دانما رد ۹ 
جز یره و ۱9۸ 
کال تامل 7 
۰ داود باشا ۱۳۹۹۹ 
ی ات یراب ۱۳۰ 
سااتهال ۱۹۷-۸۸ دیستان ایرایاله 
مه 2۲2۳۹ | دد سادت ۱۹۱ 
جیا سرخ ۱ دریای هر مره ۱۳ ۱۳۹۵ ۱۱۱۱۱۸ 
چم‌چیاسرخ ۳۹۰ ددسم ۱۷۳۷ تس ۱/۸۱ 
جمشکز ۱۸۲ ۱ 
داد به : 
مین‌لی فوشاف ۹ 
دفثر خاقانی ۷۷ 
حاجی‌کوی ۱۸۱ دک ۳۵۰ 
ات ینام 
۳ جن دلمه باغچه ۱۰۵ 
تک از درد ۵ - ۱۹۶ ۳ ۲۵۸ 
۲۵۰-۱۸۸۳ 0 
حجاز و( یل 
دیلمان ۳۰ 
5 ام ۲ 
ها ۳9 ۳ ۳ ۰ 
ا#- 2 و 
حصن منصود که 0 
| دوان ۸۷۲ 
حوش کوری ۲۹۱ 
جز بره ۱۸۵ کی( زر 
خار پوت ۱/۸۱ رباط کریم ۲۸ 
خراسان ۲۸۳-۲۳۱-۲۳۰-۷ | دشت ۱۵5۵ 
خرانه ۶ | رضائیه ۲۸۷ 
خزر ۹ | دم ۳۳ 








۳۲۰ 


رمله ۱۷۵ 
رودزاب ۱۸۵-۷۶ 
دوشیه.. ۱۳۳ ۱۳۷ ۲۲۱ 
رومانی ۵ - ۲۷۷ 
زماب ۸ - ۲۹۱-۲۸۹ 
ذاپون ۹ - ۳۰۱ 
زنو ۱۹ 
س‌ 
سامره 0 - ۲۱۷۰۲۹۱ 
سان‌رمو ۱۲۹۵ 
ساموس ۱۹ 
سامسون ۱۳۳ 
سرای کهنه ۱۹۲ 
سرشس ( کشتی ) 1۹ 
سر که جی ۱۳ 
سفادت ایران یز 
سثادت دوس ۱۶ 
سلطان احمد (میدانی) ۱۹۰ 
سلمای ۹ 
سلیما نیه ۷۶۰ 
و ۳۹۹ 
سور به ۱ ۱ 
ِ 
سوئیس ۰ - ۲۹۸-۲۱۰ 
سیستان ۱۸۰ 
سیو اس ۲ - ۲۳۳ 
سیروان ۲۸۹ 
سوور معاهده ۳۷ 
ش 
شامات ۸ - ۲۶۲-۱۸۷ 
شام ۹ 
شبستر ۹ 
شط | لعرب ۲۳۹ 








یاد بود ه 

شیراز 0 
شهز ۱ 

ص‌ 
صا لحلی 
صفیه ۱ 
صید | ۱ 
صوداسرافیل 

ط‌ 
طاق بستان ۱-۱ 
طبر یه ۷ 
طرسوس ۸ 
طوپراق زیارت ۵ 

ت 
عتبات عالیات 
عثمانی 1 
عنم نجيك ۳ 
عد‌سه 


را ۱ ۱ 


۱ 


عراق رب 


رات ۳ 
ٍِِ پستان 
عءک 
علیرش 
عمرخان 
عین تاب 
عغدرعه 


غاطه 


فرات 
فُرانسه 
فر نکستان 
فلسطین 


- ۲۸۲ - ۲۹۰ ۲3 
4 ۲۳ 
۱ 
۳ 
4 
2 
۱ 
۶ 
۱ 
۳ 
2 
ف‌ 
۸ 
۲۰۹-۵ ۱۹ ۱۱ 
9 
۱۸ 


فنیقی ۱۹۹ 
ق‌ 
فائنات ۳۵۹ 
قادموس ۱۸۷ 
قارس ۱۸۷ 
قاسم پاشا ۱۰۱ 
قاهره ۱ 
قبوس ۷۵ - ۲۷6۷ 
قبرستان ابرانیان ۱۰۳ 
قره حصاد ۵۰ - ۱۸۱ 
قرخ‌کلیسا ۱6۸ 
زوین ۱ - ۱۱۱۱۱۱ 
قسطنطنیه ۱5۹ 
قصبه ۹۹ 
قصر بیکلر بیکی ۹ 
قصر دلمه باغچه ۱۷ 
2 7۲۸۸- 
قصر خدیجه سلطان ۹ - ۲۹۱ 
قصر فیروزه ۱ ۳ 
قص پیلدیز ۵6-۸ 
طور ۳۳۷ 
یف ۱05۰ 


فا ۱۷2۲۲ - ۶۷ - 1۸ - ۹4 ۱۳۲۲ 
۷۶6 - ۲۸۷ - ۲۸۷ 


مم ۲۸ 
قندیللی ۱:۳ 
فهرمانی ۱۷۵ 
فونیه ۹ - ۱۷ 
قوده تو ۳۹۰ 
اک ی 
کاخ سفادت ایران ۱۳۹ 
کازرون ۸۷۲ 
کاشان ۹ 
کاظمین ۲۵۰ 
کالیپولی ۵ - ۲66 





۳۳ 
سس ۳ 
کان رین ۳۹۰ 
اکناده ۱۸۱ 


تا ۲2۵-۲۰۲ - ۱۳/۸۲۵۰ 


بکرندعتان ۱۷۷-6 - ۱۸۸ 
دج ۳/9 
گرجستان ۳ 
اک کول ۳۲ 
گرگان ۳۳ 
کن‌ند ۷ - ۳۲ 
کرمان ۲۳۸ 
| کرمانشاه ۱ 
کرت ۱۸۵ 
کم ۱۹ 
کلکته ۳۰۷ 
گلندو تك 9-9 
کلیکیا ۱۸۸ 
کیان معدن ۱۸۱ 
99 ۱۳ 
گیلان 4 
گمش تبه ۳ - 66 
کنعان ۱۳۶۰ 
ل‌ 
لاد رأك ۱۸۱ 
لاز یکا ۱6۸ 
لبنان ۹ ۱۸۰ - ۲۵۱ 
لرستان ۸ - ۲۳۹ - ۲۸۲ 


لندن 2۷ - ۲۳۸-۷۸ - ۲۶۷ - ۲۵۵ 
2 ۲۹۵-۲۸۸ 


اسان ۳۹۹ 

[وزان ۳۰ 

ليزن ۳۱۰ 
م‌ 

مال تبه ۳/۹ 

مالت ۲ 


مادیتسا ۱5۸ 











۳ یادبو دهای 
ماز ندران ۲۳۱-۰ | مددسه قراطائی ۱۹۸ 
محمره ۳۹ مقبره فخردین‌علی ۱۹۸ 
مدیثراته ]ید مان تا ۱۹۸ 
مدینه طیبه ۱۷۰-۵ : 
مجلس شودای ملی 3 ن‌ 
0 رم | نابلس ۱۸۸ 
مه ۸ | نجف آشرف ۲۵۰-۲۳ - ۲۷۱۰-۲۸۸ 
مررسین ۸ - ٩٩‏ | نجد ی 
مسکو ۰ - ۲۹۹-۲۹۲ | شان طاش ۲۲۹ 
مشهد مقدس ۱ نصیبین ۱0۸ 
۱ نفت میدان ۲۸۵۹ 
۱( ۱۱ ۳ ۱۸۷ 
معمودقالعز یز ۱۸۱ | نووروديسك ۱۳۳ 
هغنیسا ی ۱ 
متاده ۳ 
8 نیویورك ۱۳ 
معدو نیه ۳ ۳ 
مکه معظمه.. دا ۱۵6 ۲۵۳۲۲۵ و 
ملاطیه ار ۲۳۷ 
ممقان 6 | ورسك ۷+۰ 
منامه ۱ | وینه ۲۰۲-۷۲ 
همنجید ۰۱ ۳ ۵ 
۰ مات ۹ - ۲۵ 
مفتفك ۷۵۰ ا هلاند ۱9 
ما 3 ۷ - ۲۸۲ 
مند لیح ۰ | هتدوستان ۲۱۱۳۰۷ مد ۱۳ 
مودا ۱۳۹ ۲۸ 
مو دروس ۱ ۱۱۱۵ هو له ۳/1 
مول ۰ ۱۸6 ۱۸۵ ۳ ی 
۳ ۱ 
مهما نخا نه اسبلاناد ۵۵ یالین چا ۱۸ 
مین بیر دیر لك ی ۲ 15 
مسجد علاءا لدین کیقباد ۱۹۸ ینکجه 
مدرسه صا لح عطا ۸ ونان ۱ 





۳۳ 


رفارت استانبول 1 ض 
۱ ۲7 
انامه ۱۱۱۲ 
صفحاه سظر 9 نت 
۳۳ ت ِ 
۳۳ ی قوای ف 
۳ : ایمذال کنند اشغال کننده 
ب ٩‏ چوروی چورومی 
4 ۵ سفر سر 
۵ مدا ثرت مذا کرات 
3 ۲ تشر دف دشرایت 
۶ ۱۸ دارنه دار ند 
٩۳‏ ۴ تِِ 
۱۰۴ ۱۶ تهپلینانی بلیغا ی 
۱۳۱ ۳ حرط 9 
۱۳۷ ۵ سیقر سفر 
۱۳۹ ۶ افای مىرزا زاد 
۱۴۰ ۱۶ برفرود برفزود 
۱۴۱ ۸ بفرحی بظرحی 
۱۳ ۲ کوج کوچك 
۱۷۳۳ ۳ طر یقت ِ_ 
۲۰۱ ۱ می مد می‌آمدم 
9 ۲ مقاله وراستان مقا له وداستان 
ثِ" ۷ و کوره 
۲۱ ۱۳ ما ما 9 


۳۹ 
۱ ما ۲۰ :۱۱ 7 ۱ 


هه هه دح 


۱ ۵ 
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۱6۲۱۵۱ ۱۷۵۱6۷ -2 011 


1۵ وعتنم111 6وتدطم 
1۳001 اصعصعدعع ده 0 و۲۵ 
0۵۵1۵۵ 


1919 - 1 


(7 
[1۳0011۲۳۱6۲1۶ ۲ 


1966 


ههد دا تاک تا کل لا لا تا کال زاهک تاو تاه ده تاه ده که تاک اه له لا له 155 
لا 


دک کی یکت یک کتک که تیا ییا اک اکتا تا تا ان نت تن نت کظ 





تحت متا نان 
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۹5 ۱*1 2 
۳ وت ِ 

ت۳۰ 
[5295210 6 ۰ ۱۸۵۱6۷ ۱6۱۱20 9 
122 ووبنه] 11 6وتدطن0 2 
3 
1۳0361 009۲۵۵ 1۲ 0۲۵5 2 
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ای نی او 
9 
1 - 1919 2 
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2 
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1 2 8 

7 
3 ۱ ] 700۲۱۳۲۵۲۱۶ ۷ 
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1966 
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چربربرو۲۸ ۵۴ ۱۱۱۷۱۷۶۳6۱۲۷ 
0 ۲۲۱۱5 ۱۶۶۲ ۲۵ ۲۱۴۱۴ 
6۴۸۱ ۸۸۱۵ ۳۳۴۵۱۲۷ 


